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نشر مجمع ذخاثر اسلامی 
قم. ایران 
۰ خورشیدی 


کلیه حقوق این اثر؛ تحت قانون کپی رایت بوده و ترجمه يا چاپ تمام یا بخشی از مطالب آن و نیز درج تمام یا بخشی از آنها در 
ضمن بانکهای اطلاعاتی و تهیة برنامه‌های راینه‌ای یا استفاده مطالب و تصاویر در انترنت و دیگر ابزار و ادوات؛ به هر نحوی؛ 
بدون اجاز؛ قبلی ناشر بصورت کتبی؛ ممنوع می‌باشد. 
1 ۷۸۵۲۸ ۸۱,۰۱۱,۸۱۷ ۸۱-۵۸۱۸۸۱۱۸ 0۸/۱۸ 


)۳۱ بط مکمک توصه ما معاهاومهه ۵ فعمنمهتعن ط وه علداه اه امس ولا بهععی عانعن اا۸ 
۶ م۲ ممتوعنعن معا۷ اسم۱9 حصصعه ۲عااه ومد بن و6۳ مامت اصخنم مامتان 1۱۱6۳9۵ 


۲عافنا نار 


مجمع ذخاثر اسلامی - قم , ايران 


فرهنگ تلمیحات 
اشارات اساطیری, داستانی, تاریبخی, مذهبی در زبان و ادبیات اردو - هندی , به فارسی 


تألیف: دکتر فرزانهاعظم لطفی 


نشر: مجمع ذخاثر اسلامی - قم, ایران 
چاپ : نیضت / گرافیک : سید محمد حسینی زهانی 
حروفچینی و صفحه آرایی: محبوبه کارآموز | جلد : فرانک اعظلم لططلی 
نوبت چاپ : اول - بهمن ماه ۱۳۹۰ ش ( ۲۰۱۲م) 
شمارکان : ۵۰۰ جلد 
شابک: ۲ ۹۷۹۴۳۹۸۸-۱۹۴ 


قیمت در ایران: ۱۲۵۰۰ تومان ( در خارج: ۲۵ دلار) 


ارتباط با ناشر 

قم : خیابان آذر - کوی ۲۳ - پلاک ۱ - مجمع ذخاثر اسلامی 

تلفن :۹۸۲۵۱۷۷۱۳۷۵۰+ دورنگار :۲۵۱۷۰۱۱۱۹ ۹۸+ 
همراه : ۹۸۹۱۲۲۵۲۸۳۳۵+ 


نشانی پایگاههای اینترنتی : 
۲ ات ۲ 


۱۱۱۱۱۷۱۵۵۱۵ 
لاهسا . ولو اه ند‌اصی‌هاوز 


برای دریافت نسخه الکتروتیکی اثر : شش ماه پس از انتثر, به سایت مجمع دخالر اسلامی رجوع کنید. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
سخن ناشر: 


در جزر و مد روزگار کنونی که معادلات فرهنگی نسبت به گذشته ای نه 
چندان دور دچار تحولات عمیق شده و مبادلات فرهنگی نیز رنگ نوبنی را تجربه می 
کند. نمی توان نزدیکتر شدن اقوام و ملل را انکار کرد. هرچند نگاههای سیاسی و 
منفعت طلب هميشه دنبال فرصتهای خویش می گردند. اما در دهکده معاصر. افراد 
زیادی هستند که هویتهای مشترک و پیشینه فرهنگی خود و تاریخ دیگر ملتهای 
جهان را جستجو می کنند. 


برای ما که در ایران زندگی می کنیم بسیار جالب است بدانيم که میزان 
اثرپذبری زبان اردو از زبان فارسی در نزدیک به یک هزاره حضور در سرزمین بلند 
آوازه شبه قاره چه بوده است؟ هر چه دانش ما از میزان این اثرپذیری بیشتر باشد 
نتانج دقیق تری نیز از روابط فرهنگی و تاریخی این دو سرزمین بزرگ درک خواهیم 
کرد. 


در عین حال باید اذعان داشت : با اينکه حضور «ابرانی» و «فارسی» در 
سرزمین شبه قاره, جزئی از تاریخ و فرهنگ ما را تشکیل می دهد. متأسفانه دانش ما 
نسبت به مطالعات انجام شده در هند و پاکستان - و به طور عموم شبه قاره - بسیار 
اندک است. و اکثر مطالعات انجام شده و آثار چاپ شده در ایران محدود به آثاری 
است که به زبان فارسی تألیف و تدوین شده اند. و حال آنکه برای مطالعه عمیق تر. 
استفاده از منابع تألیف شده به زبان اردو و هندی ضروری است. 


جا دارد که الا با تربیت عده ای از محققان هند پژوه و آموزش زبان هندی و 
اردو به آنهاء طیف وسیعی از این مطالعات آغاز شود تا دانسته های ما نسبت به این 
سرزمین پررمز و راز و مشترکات فرهنگی خصوص آنچه مربوط به اسلام و ایران است 
افزون گردد. 

ثانیً: با استمداد از موّلفان دیر آشنای شبه قاره که تعلقی به زبان فارسی 
دارند از ظرفیتهای موجود در این حوزه استفاده گردد. این بدین معنا نیست که از 


سوسوی حضور زبان اردو در دانشگاهیهای ایران یا حضور کمرنگ زبان فارسی در 
دانشگاهها و مسسات فرهنگی شبه قاره و یا اندک مجلاتی که با استفاده از ادیبان و 
شاعران و محققان شبه قاره منتشر می شود بی اطلاع باشیم يا آن را بی اهمیت 
انگاریم. بلکه اعتقاد ما بر آن است که نسبت به اهمیت. گستردگی و دیرینگی روابط 
ایران و شبه قاره. این حضور بسیار کمرنگ است و لابق اين تاربخ بزرگ نیست. و 
شکوفایی و رشد آن. تلاشهای وسیع و همه جانبه می طلبد. 


ناشر این اثر گرانبها. پس از دیدار مکرر از وضعیت کنونی سرزمین هند و 
پاکستان. بیش از گذشته. این نیاز را احساس می کند. فاصله گرفتن نسل امروز با 
اقیانوسی از معارف موجود در سینه کتابها - که مخطوط آن در حال نابودی است و 
مطبوع آن در بوته فراموشی! - زنگ خطری است جدی به همه کسانی که به تاریخ و 
فرهنگ علاقمندند. با توجه به همین نیاز است که با بضاعتی اندک» روزنه های امید 
را که عاشقانه در پی ریت خورشید معرفت و آگاهی هستند رصد کرده. و دست نیاز 
به بلند همتان این سرزمین دراز می کند. 


شیف 


امید است فرهنگ تلمیحات که اولین اثر گسترده. به زبان فارسی است. 
بزودی جایگاه خود را در میان اهل فضل و ارباب دانش بیابد. خصوص آنکه اندک بودن 
تلمیحات در سرزمین هند (به جهت تکرار پذیری و عدم خستگی مردمان این 
سرزمین از شنیدن مطالب تکراری و طولانی). و تأثیرپذیری تلمیحات اردو از روایات 
و فرهنگ بومی هند و ایرانی- چنانچه موّلف در مقدمه تصریح نموده- اهمیت آن را 
دو چندان کرده است. 


خرسندیم که مولف گرامی, نشر این اثر راء به ما سپردند. مهر ایشان و 
عنایت ساير مولفان شبه قاره. برای ما مشوّق و سرمایه ای ارزشمند شده که 
امیدواريم حاصل آن در سالهای آینده پربارتر گردد. جا دارد در خصوص طرح جلد از 
ناشر هندی. ویجی گل ( 061 دز ۷ ۱1۳۰) که اجازه طرح جلد را بر اساس تصویری از 
کتاب ۷6۵25۲ ۵۱۷ 106 0۲ ۵00۱ 0ع۵ا0ع ۲۳۵" برای مولف ارسال کردند. و نقاش 
امریکایی. جناب جی. مارتین (1.۷1۵:40 .۷1۲) . که این تصویر را خلق کردند. 
صمیمانه ادای شکر و احترام کنیم. و در پایان. قدردانی مضاعف از خانم دکتر فرزانه 
اعظم لطفی. که زحمت اخذ مجوز مذکور را عهده دار شده . و علاوه بر تألیف. در 
انتشار بهتر اين اثر. از هیچ کوششی دریغ نکردند. 

سید صادق حسینی اشکوری (آصف آگاه) 
مجمع ذخاثر اسلامی. قم 
سه شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱م) 


۵- ابهی دلی دور سس بر 
۶- آتراشحنم مردک نام 
۷- اژهائی دن کی بادشابت 


۵-پیر بهچزی کی کزهانی 
۶- تاناشاه/تاناشاسی .. 


-٩‏ وپی والوی کا قتل عام.... 
۱ جان عالم کاطوط "طوطی جان عالم 
۲- جوگ / جوگی/جوگن 
۳-جتنی چادر دیکهت اتنه پا پهبلائم 


وورک شام آید 


۳- شام اوده 0 0 تفای زر ار دب مه متس بر( 


الهی! 

دانی که نه به خود به این روزم و نه به کفایت خویش شمع هدایت می‌افروزم. از من چه آید و 

از کرد من چه گشاید. طاعت من به توفیق تووخدمت من به هدایت تو توبة من به رعایت توء 

شکر من به انعام توه ذکر من به الهام توء همه تویی من کدام. اگر فضل تو نباشد. من به چه‌ام. 
"خواجه عبدالله انصاری" 

سپاس نامه: 

سپاس خدای بلند مرتبه را. 

سپاس از خون شهیدان . دلاوران جانباز. آزادگان . جاویدالاثرهای جنگ تحمیلی 

سپاس از پدر و مادر گرانقدرم. 

سپاس از اولین استاد الفبای اردو "سرکار خانم دکتر زیب النسا علیخان." 

سپاس از خواهر گرانقدرم سرکار خانم:" فرانک اعظم لطفی " 

سپاس از تنها برادر عزیزم جناب آقای" مهندس فرزاد اعظم لطفی." 

سپاس از همسرگرانقدر و دختر عزیزم. 


سپاس از عالم فرهيخته جناب آقای " سید صادق آصف آگاه حسینی اشکوری "که کار انتشار 
این اثر را خالصانه پذیرفته‌اند. 


و سپاس از دانشجوی گرامی سرکار خانم محبوبه کارآموز که خالصانه کار حروف چینی و 


صفحه‌بندی این اثر را بر عهده داشته اند . 


دکتر فرزانهاعظم لطفی 


پیشگفتار: 


ك 


تلمیح به تقدیم لام بر میم از (ریشه‌ی لمح) در لفت به معنی دیدن و نظر کردن و 
آشکار ساختن و اشاره کردن است و در اصطلاح علم بدیع اشاره به قصّه یا شعر یا مثل 
ساثر است به شرطی که آن اشاره‌چتان که از معنای اشاره بر می‌آید- تمام داستان یا 
شعر یا مثل سائر را دربرنگیرد. 

زاين رو برای درک بیت یا عبارتی که حاوی تلمیحی است می‌باید داستان یا شعر یا 
مثل سائر مورد اشاره را به تمامی دانست. برای روشن شدن مطلب در کتب سنتی بدیع 
بیت زیر را از ابوتمَّام طائی مثال زده‌اند: 


فولله ما آدری 1 احلامٌ نائم 
مّت پنا ام کان فی الرکب یُوشعٌ 


"یعنی سوگند به خدا که نمی‌دانم آیا این رویاست که بر ما نازل شد يا آن که یوشع در 
میان کاروان بود. برای دریافتن معنی این بیت دانستن اطلاعات زیر ضروری است: 

در داستان یُوشْع بن نون پیغمبر گفته‌اند که او با کافران در روز جمعه نبرد می‌کرد و 
چون خورشید را در حال افول دید ترسید که کار او تمام نشده شب شود و روز شنبه که 
در آن جنگ و کشتار حرام است فرا رسد.از این رو به درگاه الهی دعا کرد و خداوند 
خورشید را بازگرداند تا او را پیکار با کافران فراغت یافت. 


( فا شوت فا ی 
تلمیح را اشاره به داستان یا شعر و مثلی گفته‌اند که در نظم و نثر هر دو به کار می‌آید 
اما گاهی در معنای وسیع‌تر اشاره به فرهنگ عامه و عقاید و آداب و رسوم و علوم قدیم 


نیز می‌شود. با علم به تلمیحات می‌توان به فرهنگ و آداب و عقاید مردم در هر دوره در 
گوشه و کنار این جهان پهناور به خوبی پی برد. تلمیحات در اصل کلید بازگشائی راز و 


رمز ادبیات است.با دانستن این علم می‌توان به اعتقادات نجومی یا طبی قدما که در 
ادبیات کهن و چه بسا دوره‌ی جدید به خوبی آشنا شد. 


در تلمیح موارد دیگری همچون اشارات که شامل: ستارگان. حیوانات» امکنه. گیاهان؛ و 
وسایل آنهاست نیز می‌باشد علاوه بر اين اشارات آداب و معتقدات. اعتقادات طبی. 


مذهبی. نجومی. ملی, بازی‌ها و آداب زندگی در قالب اشارات به موضوع موارد تلمیح 
مربوط می‌باشد.تلمیحات گاهی خاص یک ملّت با فرهنگ و اعتقاد خاص است اما گاهی 


فاگ دی دبا و فرهنگ ببالمللی شاه و در دلیا همچون خرب‌المتل به 
کار برده می‌شود. 

کل زر خاک با ابرانانت با سلمی گاهیابه خدرت بونانی,و هندی‌اند و هر‌کدام 
از این‌ها را می‌توان در رده‌ی مثلا (غنائی و حماسی) تقسیم و ترتیب داد. 


تلمیحات سامی به دو نوع اسلامی و عربی تقسیم می‌شوند. 
تلمیحات سامی عربی به ذکر رجال و فرهنگ دوره‌ی جاهلیت قبل از اسلام می‌پردازد. 


تلمیحات سامی آسلامی مربوط به ذکر رجال و فرهنگ دوره‌ی بعد از اسلام است مانند 
احوال حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی(ص) و با مطالب مربوط به تفسیر قرآن. 
جای بسی شگرف است که ادای ایرانی با آن که با ادب عرب آشنائی کامل ذاشته‌انداما 
چندان از تلمیحات صرفاً عربی که به فرهنگ و مردم‌شناسی و آداب و رسوم این قوم 
مربوط بوده است استفاده نکرده‌اند بلکه به تلمیحاتی توجه نشان داده‌اند که جنبه‌ی 
کاملاً اسلامی داشته و در قرآن و تفاسیر مطرح بوده است. به عنوان مثال: تلمیح عربی 
اما زبان فارسی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی قبل و بعد از اسلام در میان مردم سرزمین 
هفتادو دو ملت هندوستان به طرز شگرفی رسوخ کرده است اکثر شاعران صاحب دیوان 
فارسی و اردو در شبه قاره هند این زبان رابرای افکار و احساسات خویش برگزیده‌اند و 
هزاران اثر گرانبها و ارزشمند در زمینه‌های ادبیات» عرفان, فلسفه. کلام. زبان‌شناسی 
تفسیر و تاریخ به وجود آورده‌اند. 


۱ 


زبان فارسی قریب به هزار سال زبان دین و زبان رایج در دادگاه و دربارهای هند بوده 
است با اقتدار حکومت‌های مسلمان و گسترش روابط با ایران و مهاجرت ایرانیان به هند 
زبان فارسی رفته رفته رونق یافت و تا بدان جا پیش رفت که زبان علم و سیاست شبه 
قاره گردید. 


تلمیحات ادبی زبان و ادبیات اردو از زبان‌های هندی و زبان فارسی تشکیل شده است و 
از آنجائیکه زبان و ادبیات در قالب فرهنگ تمدن, جغرافیا و رسوم و عقائد خاص یک 
سرزمین شکل می‌گیرد. لذا تلمیحات اردو نیز از فرهنگ و تمدن هندوستانی علاوه بر 
تاثیر از روایات و فرهنگ بومی هند از زبان فارسی و ایرانی نیز نشأت گرفته است. 


به طور کلی در آثار منثور و منظوم کلاسیک زبان و ادبیات اردو به بسیاری از کلمات 
هندی و سانسکریت بر می‌خوریم که گاهی در فرهنگ‌های لغات معتبری همچون اردو 
لفت تاریخی اصولور پر فرهنگ آصفیه " و غیره تنها به توضیح معنی و تشریح مختصری از آن 
اشاره شده است شاعران دوره‌ی کلاسیک و قدیم هندوستان که به زبان‌های گجراتی؛ 
هندی, ريخته (مُلمَع) و اردو به شعر و شاعری می‌پرداختند برای مزیّن کردن اشعار خود 
به فرهنگ ملی و بومی به تلمیحات اصیل هندی اشاره می‌کردند و این جریان تا عهد 
حاضر در میان شاعران عصر جدید نیز پا برجا مانده است. باید اذعان داشت که در قلمرو 
علم کلام و معانی و بیان. سک تلمیح قبل از اختراع هنرعلم و پیشرفت‌های فرهنگی 
بیش از هزاران سال رائج بوده است و از پیش, مورخان به تدوین واقعات تاریخی» 
احادیث و آیات. قصص و تدوین افسانه‌ها پرداخته بوده‌اند. 

در اصطلاح اهل ادب تلمیح به صنفی گفته می‌شود که در قالب نظم و نثر به صورت 
اشاره در قالب افسانه, قصص, واقعه و آیات و احادیث به صورت اجمال ذکر شود که 
بدون دریافت معنی آن هیچ لذتی از شعر حاصل نگردد به طوری که در اشعار با اشاره 
کردن به یک يا دو لفظ به داستان یا واقعه‌ای اشاره می‌شود به طوری که با یک دو لفظ 
ذهن انسان به طرف داستان معطوف می‌شود. 


هزاران سال پیش تلمیحات در قالب تصویرهایی نقش بسته بر در و دیوار غارها شکل 
گرفته بوده است. جرا که در بط هر یک ارف یه 


۱۲ 


بعدها با ایجاد حروف و پیداش ادییات و شعر و شاعری با تلفیق زبان و درک و احساس 
تلمیحات به شکل کنونی درآمده است. عالمین علم کلام تلمیح را به دو قسمت مجزا و 
وسیع تقسیم می‌کنند: 


۱-تاریخ 
۲-قصص 
و معتقدند تاریخ و قصص مربوط به اسماء اعلام خاص و و اقعات خاص و کارنامه‌های 
خاص تاریخی است. به عنوان مثال: 
یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 
هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 
"حافند " 
طوفان نوح یک واقعه‌ی تاریخی است. در اشعار اردو نیز طوفان نوح این گونه آمده است: 


کیتا ی جح نوح کا طوفان زمانه 
قطره کوق ثبکا تها مرت دامن ترک 


۲- به عناصر و عقاید مذهبی توجه می‌شود که به دوره‌ی قبل و بعد از اسلام مربوط 


می‌شود. 

نمونه‌ی تلمیحی از زبان اردو اشاره به قبل از اسلام: 
فرصت خواب بیس ذکر بتار ميی پم کو 

رات دن رام کیان سی کیا کرة بیس 


(میرتق میر) 
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رام از بزرگان و الهه‌های اهل هنود است شاعر اردو زبان از رام و واژه‌ی کیان که در زبان 
هندی و اردو به معنای داستان است و هر دو با هم محاوره‌ای است که به معنای داستان 
طولانی تعریف کردن است شعر خود را مزین به تلمیح داستان و حماسه‌ی طولانی 
تراماین آمی‌کند. 


۳-تلمیح مذهبی بعد از اسلام: 


آب کوثر عه بهر.ه جام کر زینت قصر 
کبه دو رضوان عع که پم سو_ذ ارم 2-7 بیس 


تلمیحات به طور عام شامل الفاظ مرکب می‌باشند چنانچه الفاظ مفرد متعین کننده‌ی 
تلمیح نیستند برای اینکه به واقعه‌ی خاصی اشاره نمی‌کنند مثلاً در رابطه با زندگی 
یوسف واقعات متفاوتی به صورت تلمیح ذکر شده است. 


همانند برادران یوسف» حسن یوسف. با این تفسیر ذهن انسان به طرف واقعات معروف 
حضرت یوسف معطوف خواهد شداما کلمه‌ی مفرد یوسف تنها برای تلمیح به کار برده 
نمی‌شود البته اگر تنها در قالب اسم خاص مطرح گردد. 


از ضرب‌الامثال نیز به طور عام هیچ تلمیحی حاصل نمی‌شود چرا که تلمیح مبنی بر 
واقعه‌ی معین و خاص می‌باشد در حالی که ضرب‌الامثال بدون واقعه هم اتفاق می‌افتندو 
واقعاتی مخصوص برای ضرب‌الامثال تعیین نمی‌شود. گاهی واقعاتی بر ضرب‌المثلی وارد 
می‌شود که ما تنها به صورت حدس و گمان و قیاسی آن را می‌شناسیم که در اصل 
مربوط به جای خاصی نیست و نه شهرتی دارد اما اگر ضرب‌المثلی به طرف واقعه و یا 
داستان خاص و معینی اشاره می‌کند در آن صورت شامل تلمیحات خواهد شد. 


۱ 


کاربرد تلمیح 


در به کارگیری تلمیح در نظم و نثر باید آنچنان مجمل باشد که کلام در حدس و گمان 
باقی بماند و نه آنقدر طولانی و مفصل که تبدیل به داستان "امیر حمزه" گردد. زبان- 
هایی که فاقد تلمیحات هستند از لحاظ ادبی معتبر نمی‌باشند و انشاء‌پردازان و عالمان 
به زبان آن برای اظهار بیان و افکار و احساسات خود با مسائل بی‌شماری مواجه می- 
شوند. و وقت بسیاری در بیان مطالب خود قطعاً صرف می‌کنند. علاوه بر اين شنونده 
مجبور می‌شود که یک حرف را مرتباً گوش دهد و از شنیدن حرف‌های تکراری اظهار 


انزجار و خستگی کند. 


اما اگر جمله‌ای با زبان اشاره آغاز شود به شکل ظاهر و باطن الفاظ زیبائی عجیب و 
خاصی می‌بخشد و شنونده از شنیدن آن قطعاً مسرور می‌شود. به عنوان مثال داستان 
حماسه‌ی مذهبی هندی در ادبیات هندوستان راماین داستانی است طولانی. که امکان 
بیان این داستان هر بار در قالب شعر و ادبیات میسر نیست. زبان اردو غنا و گستردگی 
ادبیات خود را مدیون فرهنگ و تمدن ملی و بومی خود هندوستان و دایه‌ی مهربان 


خود ایران است. 


به قول مرحوم مولانا وحیدالدین سلیم: مردم هندوستان به جای تلمیح به تفسیر و 
طوالت داستان اهمیت می‌دهند اين مردم بدون توجه به تکرار و طوالت و خستگی 
ذهنی از شنیدن داستان یا واقعه‌ای در تاریخ حاضرند مطالب طولانی را بارها بشنوند . 
بدین ترتیب ذخیره‌ی تلمیحات در زبان و ادبیات اردو به خاطر این فرهنگ عامه بسیار 
محدود است. و تا زمانی که مردم وقت بسیاری را برای بحث و گفت و گو صرف می‌کنند 
و به تکرار و طوالت داستان‌ها می‌پردازند قطعاً نیازی به تلمیحات حس نمی‌کنند. در 
ادبیات اردو بیشتر تلمیحات به زبان‌هائی نگاشته شده است که امروزه از مقبولیت آن کم 
شده است و یا مردم عامه بدان زبان‌ها واقف نیستند. داستان‌ها و قصه‌های تلمیحی نیز با 
این تفاصیل کم و محدود می‌باشد و باید اذعان داشت که جایگاه تلمیحات در سرزمین 
هند محدود و محصور به طبقه‌ی علما و فضلاء است و بین مردم عامه رواج چندانی 


ندارد. به طور مثال اگر در کتب درسی تلمیحاتی ذکر شده تشریح و تفسیر آن 
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درحاشیه‌ی کتاب مختضراً حل می‌شود به همین دلیل کتب محدودی به زبان اردو 
نوشته شده است که مختص به تلمیحات محدود هندی و فارسی و عربی است. 


شیوه‌ی تألیف 


دراین پزوهیل تیه ترربتی تسلیای؟ ور رف 1۳۳ 
اشارات: اشاظیرجنه حاستانی» تاریسی بو مذهی در قالب تو ضقان باتوانات کاملا معترک 
پرداخته می‌شود. این پژوهش برای اولین بار به زبان فارسی در ایران تألیف شده است از 
آنجایی که زبان اردو در نتيجه ترکیب و پیوند زبان فارسی با زبان‌های هندی به وجود 
آمده است و اين ترکیب و پیوند در آغاز رواج زبان فارسی در شبه قاره هند بوده لذا 
دخالت واژگان و تلمیحات هندی الاصل بر زبان اردو و زبان فارسی هندی دور از ذهن 
نمی‌باشد و امری طبیعی در حوزه‌ی زبان و ادبیات و فرهنگ مشترک محسوب می‌شود. 
شاعران اردو زبان شبه قاره اعم از کلاسیک و جدید برای وسعت بخشیدن به غنای 
اشعار خود از تلمیحات هندی بهره می‌گیرند تا از این طریق دین خود را نسبت به 
هویت. فرهنگ و تمدن بومی و ملی خود بیش از پیش ادا کنند. در اين پژوهش 
پژوهشگران ابتدا معنی اصلی لغت را درمی‌یابند و بعد به بررسی کاربرد این واژه در 
تلمیح و نقش آن در اشعار کلاسیک و جدید شاعران اردو زبان شبه قاره می‌پردازند. 
علت اینکه به معنی و ریشه‌ی لغت در کنار توضیح و تشریح تلمیح مطلب در همه‌ی 
موارد توجه شده است این است که لغت تلمیح در زبان سانسکریت و زبان هندی 
مستعمل می‌باشد و گاهی با وجود اشتراک در زبان اردو فهم آن برای همه‌ی 
پژوهشگران زبان و ادبیات اردو میسر نمی‌باشد. 

در ترجمه‌ی تلمیحات از زبان هندی و اردو نهایت امانت‌داری لازم اعمال شده است 
بنای این فرهنگ بر اساس اختصار است و از آنجایی که فرهنگ برای دادن سرنخ است 
لذا بر خواننده این وظیفه محول می‌گردد که پس از متوجه شدن مطالب و تحصیل علم 
به قصد یافتن پژوهش‌های بیشتر به کتب مربوطه مراجعه کنند. 


این کتاب ماحصل جمع فرهنگ اساطیر و آداب و رسوم معتقدات سرزمین هند در قالب 
ادبیات شیوا و غنی زبان اردو است که به زبان هميشه ماندگار فارسی تألیف شده است. 


۳ 


جالب توجه اینجاست زمانی که شاعران اردو زبان به کاربرد تلمیحات اصیل هندی در 
اشعار خود روی می‌آورند مرتکب سوتعبیر و کاربرد غلط در اشعار خود نمی‌شوند این 
تعبیرات حتی پس از جدایی پاکستان از هند نیز در شاعران قرن بیستم پاکستان به 
خوبی مشهود است چرا که آنان به عناصر فرهنگی در ادبیات ملی پایبند هستند و این 
تلمیحات را جز فرهنگ بومی و ملی خود به حساب می‌آورند. 

اما به قول مرحوم "علامه دهخدا" پارسی‌گویان هندی برخی از واژگان اصیل فارسی را 
فاسد کرده‌اند و به غلط یا آگاهانه گاهی معانی واژه را تغییر داده‌اند. 


برای استناد این تعبیر باید اذعان داشت که آری عالمان و ادیبان هندی و پارسی‌گویان 
شبه قاره در زمان کاربرد تلمیحات اصیل ایرانی در اشعار اردو خود دچار فساد تلمیحات 
شده‌اند.به عنوان مثال شاعری به نام "قدر" در شعر اردوی خود این چنین می‌گوید: 


دل آزاری عه تیره دوش پر گیو نگت بيس 
یو یی ضحاک > شانون په اک جوژا تها کالور کا 


قدر(نیازی, محمود. اشاریه تلمیحات؛ ص )۱٩۳‏ 


شاعر اردو زبان در اینجا گیسوان محبوب خود را به مارهای دوش ضحاک تعبیر می‌کند 
این واقعه عجیب در درک هیچ یک از شاعران ایرانی زبان فارسی قطعاً نخواهد گنجید. 
ضحاک در ادبیات ایرانی ظالم و جبار بودة و مارهای دوش او نشانی از جبار بودن را 
می‌رساند. ما ایرانیان هرگز شخصیت اسطوره‌ای شری چون ضحاک را به خیر و نیکی 
تبدیل نکرده‌ايم و نخواهیم کرد ظلم و جور ضحاک کجا؟ و ظلم و ستم محبوب و 
معشوق عاشق گریز کجا؟ بدین ترتیب پارسی گویان هند در کاربرد تلمیحات فارسی در 
اشعار خود چه اشتباه‌ها که نکرده‌اند. بر دانش‌پژوهشان ایرانی اردو دان این فرض 
سنگین محول می‌شود که این گونه تأثرات غلط را بیابند و به نقد آن با جدیت بپردازند. 
در رابطه با مثال فوق الذکر این سوتعبیر در واژه "کالا" پوشیده شده است که در زبان 
هندی و اردو به معنای مار و گاهی مجازاً به معنای موهای بافته و بلتد و سیاه محبوب 
است. از این رو شاعر اردو زبان واژغ "کالا" را که به معنای مار است و بلند و سیاه به مار 
ضحاک که بلند است و سیاه و بر دوش او جای گرفته به موهای بلند محبوبش تعبیر 
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کرده است به هر تقدیر در این پژوهش نشان داده خواهد شد که شاعران اردو زبان از 
تعبیرات بومی و ملی تلمیحی سرزمین خود به خوبی بهره برده‌اند. گاهی به دلیل عدم 
درک از واقعه و داستانی خاص در زبان فارسی و گاهی به دلیل سوء تعبیر در نقل 
تلمیحات فارسی در متون نظم و نثر خود به بیراهه رفته‌اند. با درک عمیق از داستان 
اصلی و بومی یک سرزمین می‌توان به غنا و گستردگی کاربرد در معنای درست 
تلمیح کمک شایانی کرد. و از آنجایی که تا کنون کتابی به زبان اردو و هندی درباره‌ی 
تلمیحات مشترک هندی و اردو نگاشته نشده است. 


این بود که اين طرح پس از مدت‌ها تحقیق وتفحص سرانجام به شورای پژوهش 
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی, دانشگاه تهران حوزه‌ی پژوهش ارائه شد. بنای این 
طرح بر اختصار است و مطمئنم از لغزش‌های خرد و کلان خالی نخواهد بود اما اطمینان 
دارم اين طرح به دانشجویان زیان و ادبیات اردو در مقطع تحصیلات تکمیلی و 
کارشناسی, دانشجویان علوم انسانی, دانشجویان مطالعات هند و ادیان و اساطیر و زبان و 
ادبیات فارسی و زبان فرهنگ باستانی در درک متون و شناخت گنجینه‌ی فرهنگی زبان 
هند و آریائی اردو کمک خواهد بود. همچنین این طرح در حوزة مطالعات محققان: 


۱- دانشنامة زبان و ادب فارسی در شبه قازه 

۲- مرکز دانشنامه جهان اسلام. "گروه مطالعات هند!" 

۳- دانشکده مطالعات جهان. گروه مطالعات هند. موسسات ادیان و مذاهب 

۴- مرکز فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

۵- مرکز ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
نیز مورد استفادة پژوهشگران و محققین ادبیات تطبیقی اسطوره‌شناسی و هندشناسی 
قرار خواهد گرفت. 


این طرح دانشجویان و پژوهش‌گران زبان کهن و ارزشمند اردو را با تلمیح که از 
گرانبهاترین و مایهورترین منابع معنی آفرینش در حوزه‌ی ادبیات اردو است آشنا می- 
سازد همین طور دوستداران ادبیات معاصر اردو با تلمیحات خاص هندی انس بیشتری 
می‌گیرد و می‌توانند در آثار خود با دید و برداشتی نوین مورد استفاده قرار دهند. 


۱۸ 


از آنجائی که تلمیحات به تاریخ و داستان و واقعه در بخش فرهنگ تمدن)؛ ادبیات و 
رسوم و عقائد ملت و کشوری خاص تعلق دارد و امکان نوزائی مجدد آن نیست. از این 
رو می‌بایست همچون گنجینه و سرمایه‌ای ارزشمند حفظ گردد. اين امانت فرهنگی 
می‌بایست دست به دست نسل‌های بعدی سپرده شود. 


تألیف: دکتر فرزانه اعظم لطفی 
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, دانشگاه تهران 


گروه زبان و ادبیات اردو 
تابستان. خرداد ۱۳۹۰خورشیدی. ایران | تهران 


۱۹ 


۳ 
به آن غول بیابانی و صعرایی اطلاق می‌شوداکه آبزای گمتژاه کزدن متتافژان هتگام "شب 
از چهره‌اش شعله‌هایی متصاعد می‌شود. خایگاه او فغملاً در مکان‌های بت و دورافتاده 
و خالی از سکنه و سوت و کور و قبرستان‌هاست. او همچون چراغی بر سر راه مسافرین 
نمایان می‌شود. هنگامی که مسافر به طرف روشنایی جلو می‌رود به نظر می‌رسد او به 
سمت دیگری در حرکت است بدین ترتیب در تمام شب مسافر در پی یافتن این نور 
چراغ از راه اصلی خود منحرف می‌شود. گاهی از شدت ترس و دلره قلمش از حرکت باز 
می‌ایستد برخی بر این پافرنه کف برزای ماد من بت فاد دای فد وا 
استخوان‌ها در قبرستان‌ها در هنگام شب به شکل شعله‌ای روشن می‌درخشند. مردم این 
چنین روشنی را غول تصور می‌کنند و از آن به عنوان غول صحرایی یا غول بیابانی یاد 

می‌کنند. 


بادشاپون ک بادشاپی 3 

آکا ‏ -یتال ی دای اه 
سوداء (نیازی. محمود. اشاریه تلمیحات. ص(» ) 

کیون نه انار اجها 2 بهرون انشا رات کو 

پماری ۰ خارد ایا بیال کی 


انشاء (نارنگ کون چند. اردوغزل اور پندوستای ذپن و تهذیب. ص۲۳۲) 


گوپی چند نارنگ علاوه بر "آگا بیال به "چ پال نیز اشاره می‌کند. وی در کتاب 
فرهنگ و فکر وذهن هندوستانی و غزل اردو می‌نویسد: چ پال و آگی بتیال نام‌های فرضی 
دو مرتاضی هستند که گفته می‌شود هر دو در هوا پرواز می‌کردند. از این دو مرتاض در 
داستان‌های قدیمی هندوستان به وفور یاد شده است. 


کرد میری کو نه بنچ کهی حاسد پر چند 
جر ج پال پد سیکزون فرسنگ اه 


(نارنگ. گوی چند. اردوغزل اور پندوستای ذپن وتبذیب, ص ۳۳۳) 


در کنار "-چ پال و آگا بتال به نام‌های "کانورودیس" یعنی "کامروپ "بنگال شرقی" 
جایی که جادو و سحر مشهود است و گنک گول(قرص گکا) نیز اشاره شده است. 


يا کر عقل -ذ منه ميی دل بیتاب کا گکا 
تو جو ی جی دهرا وه جاذ 5 سیماب کا گکا 
(انشا,همان ص ۳۳۳) 
گچه وه پارت ک گکا تو نه تها جوئی جی رات 
پرنک اک سادم > دم بم بهی لب کنگ اژ 


(ینا):(همان ص‌وج۳) 


آواگون 


در لغت به معنی آمد و رفت است. آواگون در اصل یکی از موضوعات مهم در مستله 
تناسخ است که بر این اساس انسان می‌بایست برای بدست آوردن توشة اعمال نیک خود 
چندین بار حیات یابد. زمانی که توشة خیری از کارهای نیک و صالح بدست آورد. آن 
هنگام است که روحش از جسم خاکی نجات يافته و رهایی می‌یابد.پس از پایان مرگ و 
زندگی مکرر روح به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردد و به نجات ابدی دست می‌یابد. این 
تجدید حیات و مرگ در عقیدة هندوئیزم به آواگون یا تناسخ معروف است. 


۳۱ 


شعرای اردو زبان آواگون را در اشعار خود چنین توصیف می کنند: 


گر آواگون سچ ه تو یه دونو جنم ليي .۶ 
سیه گون زلف سانپون ميی دل پر داغ مورون ميس 


(برتکری یمد واه یحایر 


(انشاء .ایضا ص۳۲) 


همینطور که شهادت به کلمة توحید. شعار مسلمانان, تثلیث شعار مسیحیت. شنبه را 
دست از کار کشیدن نشانة یهودیت است تناسخ نیز. علامت و شعار نحل هنودست و 
کسی که تناسخ را نپذیرد از شمار آنان بیرون است. 


هندوها به انتقال ارواح یا تناسخ معتقد هستند و آن را به زبان خود سمساره! گویند.بر 
حسب عقيدة هندیان تناسخ چنین تعبیر می‌شود که روح آدمی در هنگام مرگ, در هم 
احوال. (جز در یک حالت خاص که روح در مقامی جاویدان؛ در اعلا علیین با برهما 
وحدت تمام حاصل می‌کند) پیابی از عالمی به عالمی: دیگر می‌رود و در کسوت هر 

حیات دورة خود را طی می‌کند و سرانجام در زمان مرگ بار دیگر, به پیکری نو منتقل 
می‌شود و جامه‌ای نو می‌پوشد. این ادوار تولد پی در پی, در سلسله‌ای بی انتها تا 
ابدالدهر ادامه داشته و دارد.ضرورت ندارد که انتقال ارواح از پیکری به پیکری یا به 
عبارت دیگر تجدید تولد و حیات ضرورت ندارد که هميشه در عرض سطحی واحد 
موجود باشد. بلکه ممکن است در زمانی محدود. در عولم گوناگون علوی و سفلی نمودر 
گردد و يا اینکه در کر ارض در عوالم مختلف کسوت حیات بپوشد. مثلاً گاهی در 


2 هه[ 


۳ 


نباتات و اشجار و زمانی در حیوانات و جانوران و گاهی به مراتب سفلای وجود و گاهی 
در عوالم علیای هستی, تغییر بدن و حرکت دهد. مثلاً روان فردی از افراد طبقة پایین 
چون رفتگر و کناس در حیات دیگر. شاید در کالبد راجه‌ای یا برهمنی درآید.یا اينکه 
روح انسان پس از موت در جسد زنبوری یا کرمی یا علفی درآید یا آنکه در بدن ملعونی 
در جهنم قرار گیرداها عقیدة دوم عبارت تز کیفیت و چگونگی توالد ثأنوی است و علت 
انتقال روح را به جسدی مافوق یا پیکری مادون, بیان می‌کند. تغییر به قانون 
کرمه(کارما) می‌شود و کردار یا گفتار يا پندار هر فرد موجب نتایج و سبب اموری است 
که سرنوشت حیات بعدی را مفین میکند! (رستگار فسایی» منصور, پیکر گردانی در اساطیرص 
تا 

در اپانیشادها آمده است: 


..آنها که در زندگانی خود دارای عمل صالح و رفتار نیک‌اند» روان ایشان بعد از مرگ م 
زهدانی پسندیده و پاک مانند رحم زن" برهمنی !۲ یا زن "کشتریه " یا زن "ویسایا"" 
جای می‌گیرد. اما ارواح اشخاص بدکردار و شریر در رها ناپسند و مکروه مأوا می- 
گزیند و مثلاً در زهدان سگی یا گرگی یا خوکی یا زنی از طبقة پایین جایگزین می‌شود 
برطیق قالون کازما! هر آذمی مانند دهقانی اسّت که مخصول کشته خود را درو می‌کند 
و اعفال واقوال و افکار از در روط اوه‌اتری ثابت ایجاد می‌کند و او را مستعذ می‌سازد تا 
در حیات بعدی شکلی متناسب با آن حاصل نماید و به همان تناسب جسد و پیکری 
نوین اختیار می‌کند. 


هندوان روحی را که پس از مرگ از بدن جدا می‌شود و در بدن دیگری حلول می‌کند. 
ک 0 اد ی ۳ ۳ داد 
آتمن می‌خوانند و معتقدند ۷ روح پس از حلول‌های بی‌شمار در بدن‌های مختلف اگر 
از آلایش‌ها مبرا گردد به پرام يا جان جهان می‌پیوندند. (کرمانی. ۱۰۸:۱۹۲۵) 
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در مذهب بودا نیز اعتقاد به تناسخ وجود دارد و مادام که نیروی کارما وجود دارد. 
فراگرد زندگی ادامه می‌یابد و پس از مرگ روان آدمی در کالبد دیگری ظاهر می‌شود. 
(مهر. ۳:۱۳۷۵) 

در گفتار دوم "بهگود گیتا" که راجع به مکتب سانکهیا و طریق یوگاست آمده است: 
واسدیو, ارجن را در حالی که دو تن میان صفین قرار گرفته تحریض کرده و می‌گوید: 


"اگر به قضا از پیشرفته و سرنوشت یقین داری بدان» که نه دشمنان ما مرگ دارند نه ما 
و یکباره هم از اين جهان که دیگر برگشت بدان نداشته باشیم خواهد رفت و ارواح بدون 
تغییر هستند و مرگ ندارند. همین طور که انسان از کودکی به جوانی و کهولت و پیری 
می‌رسد که سرانجام آن مرگ تن است. و سپس بازگشت به این جهان؛ و نیز به او گفت 
چگونه از مرگ و کشته شدن نترسد کسی که بداند نفس ابدیست. و ولادت نداشته و از 
دستخوش فنا و نیستی. در امان است. حقیقت آن است که نه شمشیر آن را می‌برد و نه 
آتش آن را می‌سوزاند و نه آب غرقش می‌کند و نه بادی خشکش می‌سازد» و چون از 
کالبد خود مفارقت جست به کالبد دیگری تعلق می‌گیرد چنانچه بدن لباسی کهنه شده 
عوض می‌کند پس, برای روحی که فنایذیرست چه غم داری. و اگر هم فناپذیر بود 
سزاوارتر بود که از مرگ آن ترس و غم نخوری زیرا به طوری مفقود و معدوم می‌گردد و 
دیگر رنگ هستی را نخواهد دید و اگر بدن منظور نظرتست و از فساد آن می‌هراسی, 
بدانکه هر که از مادرزاد مرگ دارد و هر که مرد بازگشت دارد. 


آنکه زنده است بازخواهد مرد وآنکه مرده است باز خواهد زاد 


و ولادت و بازگشت تو هیچ یک بدست تو نیست. و در دست خداوندی است که همه 
آمور بدست اوء و رجوع هر چیزی بدوست. (داناسرشت, ۱۳۶۳:ص۵۸) 


آواگون در اشعار شعرای اردو زبان: 


سر ات 


(دوبا)(فرهنگ آصفیه.ج اول۰ ۳۱۳:۱۹۹۸) 


ن 


کل سنگار چتر البلی ساجن که ئير جانا بو 
وی تيرا پهر وس تیرا سو پر وپس تیرا پیو نمانا بوگا 
وس تيرا چرخه وپی تبرا پیزها وبیی تیرا رو ک پونا بو 
کیت کبیر سنو بهنی سادهو آواگون ‏ میبانا بو 


(بهجن) (همان ۳۱۳) 


ابهی دی دور به 


این ضرب‌المثل تلمیحی در زمانی گفته می‌شود که برای یافتن و رسیدن به مراد فرصت 
زیادی باقی مانده باشد. [یا به معنای خدا نکند. خدای آنروز را نیاورد و هنوز خیلی 
مانده آمده است] در تاریخ فرشته که در دورة جهانگیری سال ۹۹۸ میلادی دوازده سال 
قبل تألیف شده بود آمده است: 


غیاث‌الدین تفلق ذاتاً با حضرت "نظام‌الدین اولیا" یکی از صوفیان و مقربین و عابدان 
خوب خدا. و هم عصر خود بسیار دشمن بود.تغلق شاه به محض بازگشت از بنگال به 
حضرت از طریق قاصدی پیامی فرستاده بود که : تا قبل از رسیدن وی او می‌بایست 
دهلی را ترک کند و دست از خانه و کاشانة خود بکشد. حضرت با شنیدن این پیفغام 


فرمودند: 
"بابا هنوز دهلی دور است!" 


این عبارت با بررسی و مطالعه تطبیقی در فرهنگ ایرانی درست برابراین عبارت است که 
ما می‌گوییم: "کی مرده است و کی زنده". غیاث‌الدین پس از این پیغام فرصت دیدار 
دوباره از پایتخت خود دهلی را از دست داد و در قصر تغلق ماند و از دنیا رفت. 


ابن‌بطوطه در سفرنامه‌ی خود این روایت را به طرز دیگری نقل می‌کند: وی می‌نویسد: 
که پسر "غیاث‌الدین تغلق" "جوناخان" برخلاف میل و علاقة پدر خود در محضر 


۲۵ 


"نظام‌الدین اولیاء " حاضر می‌شد و از مریدان وی به شمار می‌رفت. روزی در حالت وجد 
حضرت به "جوناخان " فرمود: 


"برو, ما سلطنت را به تو بخشیدیم".هنگامی که این خبر به گوش غیث‌الدین رسید وی 
از بنگال پیغام فرستاد. که: "یا جای شیخ در دهلی باشد یا جای ما" حضرت با شنیدن 
اين پیغام فرمودندکه: "هنوز دهلی دور است".پس از آن غیاث از دنیا رفت و فرصت 
دیدن پایتخت و دارالحکومت خود را باز نیافت. 


در روایت دیگر مشهور است که: روزی " جهانگیرشاه" قاصدی تندرو به محضر 
"نورجهان " فرستاد قاصد ادعا کرده بود که یک روزه مسیر لاهور تا دهلی را طی خواهد 
کرد و روز بعد جواب نامه را از "نورجهان" گرفته و به محضر شاه حاضر خواهد شد. 


شب هنگام به نزدیک دهلی رسید از پیرزنی پرسید: مادر جان دهلی از اینجا چه‌قدر دور 
است؟ پیرزن پاسخ داد: "فوج دلی دور" در زبان زنان فوج به معنای مباداء و خدا نکند 
می‌باشد. قاصد بخت برگشته فکر کرد که پیرزن می‌گوید: "هنوز دی دور است" در 
همان وقت سرش گیج رقت و برزمین افتاد و روحش از قفس تن به پرواز درآمد. 
هنگامی که جهانگیر از این واقعه با خبر شد بسیار متأثر گشت و برای قاصد وفادار خود 


مقبره‌ای با شکوه در پنج فرسنگی دهلی بنا نهاد که به نام مقبرهٌ "پیک " معروف است. 


البته واقعه سوم از نقطه نظر مولوی سید احمد دهلوی مولف فرهنگ آصفیه که به نقد 
این واقعه در ص۲۳۹۵ می‌پردازد دور از قیاس و منطق است چرا که فاصلٌ لاهور تا 
دهلی با قطار سریع‌السیر امکان‌پذیر بوده و اينکه قاصد تندرو با سرعت قطارسریع‌السیر 
چگونه توانسته یک روزه به دهلی برسد دور از عقل است.در ضمن واژه "فوج" اصطلاح 
خاص زنان مسلمانی است که خانه‌نشین بوده و جزء طبقة خاص بوده‌اند. تصور وارةٌ 
"فوج" به جای "هنوز" نیز به نظر مولف این فرهنگ غیر عقلانی است. براساس این نقد. 
ساخت "مقبرةُ پیک" را به سال ۱۱۳۳ هجری نسبت داده‌اند حال آنکه جهانگیرشاه در 
سال ۱۰۲۹ هجری چشم از جهان فروبسته است. لذا فاصلة تاریخ ساخت مقبره با وفات 
جهانگیرشاه نثر در تضاه تارب ات 


۹ 


شاعران اردو زبان از این تلمیح این گونه یاد کرده‌اند: 
خواب مي پوجها تها راسخ ان ک مسکن کا بته 
دور پی عم کبه که پنس کر که اد دور چه 


(نیاژی: محمودشاریه تلمیحات. ص.ه) 


دیتا ه روز محشر کی رندیس ک دهمکیان 
واعظ زیان روک اهی دل دور به 


(فرهنگ آصفیه. ص ۲۳۹۲) 


اس قلزم لاتعين پر دهول انور کیان 
آ> منزل پر حبان سنت که دلی دور +ه(انور) 


آنور(فرهنگ آصفیه ص ۱۳۹۳) 


آتراشحنه مردک نام 


این مثل تلمیحی در هنگامی گفته می‌شود که افسری ظالم و جبار از قدرت معزول 
گردد و اقتدار و دورة زورگویی او به پایان رسیده باشد.می‌گویند: در محلی داروغه‌ای 
بسیار ظالم و جابر بوده که هر کسی از ظلم و جور وی در خوف و هراس به سرمی‌برد. 
اما سرانجام ظلم و ستم وی به پایان رسید و دور حاکمیت مطلق وی نیز 
گذشتداروغه زمانی که از عهده‌ی خود معزول گشت راهی منزل می‌شود که در راه 
مردم حسابی او را به باد کتک گرفته و تمام تلافی دوره‌های ظلم و ستم وی را یک روزه 
بازپس می‌گیرند. شخصی بذله گو و شوخ سنج درمیان کتک زدن این داروغه اين عبارت 
را به کار می‌بندند که بعدها به صورت تلمیح در زبان هندی و اردو به کار برده می‌شود. 


شحن دهلی خلق آزار بچ افخان رشوت‌وار 


۳۷ 


خوار پوا باره اس سال لوگون کا تها بار اقبال 
سب 3 کبا جب جهوثا کام اتران شحیه بردک نام 


(نیازی؛ محمود, اشاریه تلمیحات: ص(۵ ) 
لت ته پم رند اسی کا ذرة ذرة کل تک نام 


آج یی پی یه محتسب. اب اترا شحنه مردک نام 


(همان. ص,و ) 


ازهای دن ی بادشاپست 


ازمای دن ک بادشاپت علاوه بر تلمیح کنایتاً به "چند روز خوش بودن" و ناپایداری در 
حکومت اطلاق می‌شود. اين تلمیح به پادشاهی دو سه روز "نظام سقّا" اشاره می‌کند. 
می‌گویند: "همایون شاه" هنگامی که از "شیرشاه سوری" در جنگ شکست می‌خورد پا 
به فرار می‌گذارد و برای نجات جان خود با اسبش خود را به دریاچه می‌اندازد. سقائی به 
نام "نظام" به کمک مشک آبش, جان "همایون" را نجات می‌دهد و در عوض این 
فداکاری» "همایون‌شاه" چند روزی سلطنت و نظام امور حکومت را به وی واگذار می- 


کتند. 


در مدت سلطنت دو روز و نصفه‌اش, "نظام " بر روی روکش چرم مشکش سگه‌های طلا 
نصب کرده بود و مشکش را به میخ طلایی که دو و نیم روپیه قیمت داشت آويخته بود. 
علاوه بر این در این فرصت اندک عده‌ای از حکومت را عزل و نصب نیز کرده بود. 


۲۸ 


عجب نی په کمینه جو کج کلاه پوا 
اتهای بدون, هی سقیر.ابهی , ربادگاو, : بوا 


مصحقی, ( نیازی, محمود؛ اشاریه تلمیحات. ص +۵ ) 


سیفی خواندن وردی است که در اصل برای نابودی و تباهی دشمن خوانده می‌شود. 
گاهی اگر شرایط مناسب نباشد و بی‌احتیاطی در خواندن آن صورت گیرد اثر آن 
برعکس گریبانگیر عامل می‌شود که بدان ‏ سیف ایا "ای سین: می‌گویند. از طرفی 
کنایتا به کاری گفته می‌شود که تنها برای بدی رساندن به دیگران انجام می‌شود اما 
گویا برعکس گریبانگیر خود شخص می گردد. 


بالعکس بات کبه .> مجفم قتل کر پو 


پر بار الثی پزهت پو سینی زبان کی 


(خلیل):(نیازی, محمود اشاریه تلمیحات. ص(6) 


الف لیلاک کیان 


در زبان عربی به نام داستان هزار ویک شب معروف است. این داستان به اکثر زبان‌های 
زنده دنیا ترجمه شده آهنت: جالب, توجهراین‌جاسشت: که این. جاستان, در:اروپا خوانندگان 
بسیاری را به طرف خود جلب کرد و از طریق نفوذ فرهنگی اين داستان صدها تلمیح 
ادبی در ادبیات اروپا وارد شد تا جائی که این تلمیحات در سطح عامه نیز به خوبی درک 


و 
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این داستان در اصل همان حکایتی است که شهزاد قصه‌گو در طول هزار و یک‌شب برای 
خواهر خود "دنیا زاد" تعریف کرد. گاهی الف لیله کنایتاً به داستان طول و دراز و 
طویلی گفته می‌شود که در ادبیات زبان اردو به صورت اصطلاح و محاوره نیز درآمده 
است. مثال زیر نشان دهنده‌ی این تلمیحی است که به صورت کنایه و در اصطلاح و 
محاوره عام نیز جای گرفته است. 


"آج تو مج ضروری کام كت وپان جاته سکون ‏ کیونکه زید ذ اگراپنی الف لیله شروع کردی توشام پو 
جا_ذ کی اورمیراکم بهی چوپث پوجا_2 6 


ترجمه: امروز کار مهمی دارم و نمی‌توانم آنجا بروم چرا که اگر زید شروع به صحبت کند 
تا شب طول می‌کشد و کار من هم عقب می‌ماند. در اين عبارت تلمیح "الف لیله" در 
قالب اصطلاح روده درازی یا زیاد حرف زدن آمده است. 


در مورد زمان تصنیف داستان الف لیله مصنفین و صاحب نظران اختلاف نظر دارند. 
برخی بر اين باورند که اصل و مأخذ داستان یا از زبان فارسی گرفته شده و یا از زبان 
سانسکریت. عده‌ای می‌گویند این داستان حاصل ترجمه نیست بلکه داستانی است به 
زبان عربی. بر اساس نظریه برخی از محققین این داستان توسط نویسندگان گوناگون در 
زبانهای متفاوتی به رشته تحریر درآمده است. عده‌ای دیگر براین باورند که کل کتاب 
حاصل تلاش و نتیجه کاوش‌های فکری یک فرد بوده است. می‌گویند" هزارویک شب" 
یکی از داستان‌های شرقی است که به ادبیات مغرب زمین راه یافته است. اصل این 
کتاب. اثر فارسی به نام "هزار افسان" است. مسلمانان کتاب مزبور را شناختند و در 
سده‌ی سوم هجری به عربی ترجمه کردند. اثر مزبوره موضوعات خود را از داستان‌های 
هندیان وخرافات آنها گرفته است. این کتاب به سرزمین‌های بسیاری راه یافته است و 
کشورهای مختلف» صبغة خاص خود را به اثر مزبور بخشیده و حکایت‌هایی از جانب 
خود بر آن افزوده‌اند. چنانچه در آن رنگ و بوی فرهنگ و ادب هندی ۰ فارسی و عربی 
که در سرزمین‌های عربی اضافه شده نیز به جشم می‌خورد» مالند قصه‌های هارو- 
الرشید. ابونواس ونام‌های شهرهای عرب زبان همچون بغداد. بصره و... . علاوه بر این» 
کتاب مذکور. رنگ و بوی مصری نیز به خود گرفته وچنین ویژگی‌ای را از راه یافتن به 
مصر کسب نموده؛ مانند اسم‌های مکان‌های معروف در قاهره. 


لهجه‌ی محلی مصر هم در برخی قصه‌ها به شکل واضحی پیداست. احتمالا این کتاب. 
صبغه‌ی مصری را از دوره‌ی مملوکان کسب کرده باشد. (ندا. طه. ادبیات تطبیقی؛ ترجمه, 
نظری, هادی, ص : ۱۶۸) 

دی ای نوی و قورت نام اهزارهی اسان را توشته است که در اصل به 
دستور دختر شاه بهمن هما نوشته شده بود. در طبری نام دختر بهمن "شهرزاد" نوشته 
شده است. به همین دلیل با تطبیق (06۲6) 126) بدین نتیجه می‌رسیم که الف لیله 
یعنی "هزار افسانه" ترجمه‌ی فارسی است. در تصدیق این نظریه( نولدکی 61 ۷۵۱ 
و(51۳00ع(]) و مسعودی و(518۷۲[8) هم بر این باورند. مسعودی نوشته است که 
داستان‌های الف لیله همانند داستان‌های شدادبن‌عماد و شهر ذات‌العماد آن است. این 
چنین زبان‌هایی علاوه بر زبان ماء به زبان‌های فارسی و سانسکریت نیز نقل شده است. 
اس نیت طاعن املی داستان الف لبله اززهزار افسانه "فارسی است که تقریبا 
در سده‌ی سوم هجری به زبان عربی منتقل شده است که موضوعات آن بیشتر از 
افسانه‌های زبان سانسکریت اخذ شده است. برخی از داستان‌ها بطور حتم از مأخذ 
فارسی گرفته شده است. برای اثبات این مطالب باید توجه داشت که بیشتر محیط 
داستان‌های الف لیله ایرانی است و نام‌های فارسی در آن به کار برده شده است همانند 
نوروز. مهرجان. شهزاد. اردشیر. داستان اردشیر و حیات‌النفوس ۰ قصه‌ی قمرالزمان 
وشهزاد خانم بدر. دومین دلیل این است که پلات افسانه وطرز نگارش بطور حتم غیر 
عربی است وبه شکل قدیم هندوستانی است. آغاز الف لیله درباره‌ی بی‌وفایی همسران دو 
شاهزاده است که به طور حتم به داستان" کنها سرت سای مشابهت دارد وعلاوه بر اين. 
ترتیب قصه در قصه ناتمام ودر رها ساختن قصه و موکول کردن داستان به روز دیگر به 
ترکیب داستان‌سرایی هندوستانی شبیه است. چنانچه در داستان‌های کهن همچون 
فیلات تج تیوه (کلل ودمله وداستان شنکسب,تتی " (یعنی هفتاد.داستان از 
زبان طوطی) نیز بدین ترتیب وترکیب نگاشته و پرداخته شده است. در داستان‌های 
سانسکریت این ترکیب ملحوظ شده است که هنگامی که داستان و قصه به پایان می- 
رسد راوی می‌گوید : که دیکهوایسا نهکروورنه تمباربهی وبی محشربوگ جوفلان کپوا تها- 


۱ 
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ترجمه :" توجه کن, اینگونه رفتار مکن وله تو نیز به سرنوشت آن مبتلا می‌شوی, اگر 
تو نیز چنین رفتار کنی بر سر تو نیز همان خواهد شد که بر سر فلان شخص آمده بود." 


مخاطب به زبان سانسکریت می‌پرسد کنهم اتت" یعنی آن چیست؟ راوی پس از این 
سوال داستان دیگری را شروع می‌کند. 

در داستان الف لیله " نیز همین عبارت یعنی "کیف ذالک" خی و یسك" نیز کاملاً 
موجود است. آن داستان‌هایی که مربوط به هارون‌الرشید است به طور قطع خالصاً عربی 
است. مثلا داستان خواب وبیداری ابوالحسن یا داستان‌های کوتاه ابونواس و ابودلامه» از 
میان این داستان‌ها اضلیت تاریحی و بوایت داستان شتاخته مر شود: 


درباره‌ی داستان "الف لیله " محقق معروف 069207 ۹[1۷6۲" بسیار مبرهن و علمی 
است. وی نسبت به نظر مسعودی اظهار تردید می‌کند وبر اين باور است که در این 
کتاب اگر عناصر هندی و فارسی هم شامل انشت بطور حتم ذاستانی خالضا عربی است 
که افراد متفاوتی در طول زمان‌های مختلف به نگارش آن پرداخته‌اند. در این داستان‌ها 
پیشرفت وترقی و فرهنگ و تمدن شرق نیز وجود دارد. همانطور که فرهنگ وتمدن 
اعراب در طول زمان رو به فزونی و پیشرفت بوده است تحت تأثیر ملل شرق قرار گرفته 
و به مرور زمان به حجم این داستان افسانه‌ای اضافه شده است. 


نظر مترجم معروف داستان "الف لیله " ولیم لین عصها صنااذ/۷" با نظر ۲ 5۱۷6۲ 
۷ متفاوت است. که "الف لیله" در زمان‌های متفاوت توسط افراد گوناگونی 
نگاشتهشده است.,ولی بررایق باور است که ان کتاب قتهاا نی ط یک شآ که در 
بین سال‌های ۱۴۷۵ تا ۱۵۲۵ میلادی تخمین زده وبه رشته‌ی تحریر در آمده است. 

بر اساسن تحقیقات موجود بسیار دشوار می‌آید که آنا داستاش "الف لیله" ترجمه اشت یا 
داستانی است طبع زاد و فی‌البداهه. در ترتیب و تضمین آن چند نفر دست داشته‌اند؟ 
زمان _ تصنیف آن دقیقا به چه دوره‌ای باز می‌گردد. که تنها برای ما مبرهن است که در 
مصر ترتیب فعلی آن به دوره آخرین خاندان پادشاهی در مصر می‌رسیده است. 


ماد حنطا1- 1 
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در زبان اردو نیز چنین آمده است: 
الف لیله کی کیان به یه حالات حبان 
آن افانون عه هر سس کان دنازاد > 


(نیازی. محمود اشاریه تلمیحات. ص:ع) 


اندرک آکهاژا 


"راجه اندرویا اندرک آگهاژا؛ ۰ در اصل به چنان محفل ومجلسی می‌گویند که تجمع 
زیبارویان و پری‌رویان باشد. 


اندرسیها" نیز اولین نمایش و تثاتر منظوم در زبان اردو است که به سفارش واجد علی 


شاه توسط شخصی به نام "سیّد آغا حسن امانت لکهنوی" نوشته شده است. 


ای اه له میتسطییهی مشهیرهندی است که به نام آدیوراج یعنی مالک و 
صاحب پری‌رویان وحوریان و فرشتگان و بهشت معروف است. علاوه بر اين "اندر" مالک 


آسمان»هوا ابر و رعد وبرق نیز می‌باشد. پایتخت اندر را آمراوق* گویند. 


اندر "1۳0۵ "(ریشه‌ی این کلمه کاملا روشن نیست و وجوه اشتقاق مختلفی برای آن 
ذکر کرده‌اند). از جمله: خدای جو وآسمان؛ موکل باران. درجه‌ی اول. نخستین, اشرف» 
مردمک چشم راست و مردمک چشم چپ اندرانی "100021" (یا همسر اندر خوانده 
می‌شود). عدد چهارده. جوگ ۲۶ یا قسمتی از دایره در مدار خورشید. ستاره‌ی جوگ. 
روح انسانی. قسمتی از روح که در بدن ساکن است. شب. یکی از بخش‌های نه‌گانه 
قاره‌ی نامعلوم» (جمبو دویپ12010-0۷103), نام گیاه سمی, نام طبیعی). 
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در افسانه‌های ودائی, اندر پادشاه ایزدان جو شناغته شده که بوسیله‌ی صاعقه که 
اسلحه‌ی اوست ضد دیوهای تاریکی و خشک‌سالی می‌جنگد و آنها را مغلوب می‌کند. 
اندر را نشانه‌ی پهلوانی و رادمردی توصیف کرده‌اند. وی در ابتدا رئیس خدایان آسمانی 
شناخته نمی‌شد و چون اعمال او بیشتر به سود و صرفه‌ی نوع بشر بوده بیشتر سرودها و 
ادعیه‌ها و نمازها به او خطاب شده در نتیجه مقامش از مقام برن" (ورن) بالاتر قرار 
گرفته است. در افسانه‌های جدیدتر , اندر را زیر دست خدایان سه گانه یعنی برهما» 
"بشن؛ واشیوا قرار داد‌اند اما ریاست او بر سایر خدایان همچنان در افکارعامه باقی است. 


او را سلطان ناحیه‌ی شرقی ویکی از دوازده "آدت"نیز می‌شمارند. 


اندرا خدای آسمان یا به تعبیر دیگر یکی از مظاهر مهم پرستش ویا ستایش دوره‌ی 
ودائی ,است. دربیدها جزه‌خدایان رئبه اول است, امارعدای شلق شده دس باکم ار ۱ 
پدر و مادری بوده است چنانکه درباره‌ی وی آمده است "خدای نیرومندی او را بوجود 


آورد" و "زن قهرمانی اندر را زایید ". 
در ماندلای دهم سرود ۱۸۰ ریگ ودا در ستایش اندرا آمده است. 


۱- ای اندرا که مردم بسیاری تو را می‌خوانند. وتو بر دشمنان خویش پیروز می‌شوی: 
ای که در نیروی خویش برتری داری. باشد که در اين هنگام وجود خود را بر ما بنمایی 
و با دست راست خویش خزاین را بیاوری. تو که خداوند رودخانه‌های ثروت بخش 
هستی. 

۲- تو که چون شیر تازنده در کوهستان هراسناکی,از (جهان) دوردست بیاء و با اسلحه‌ی 
شدید خویش که آن را نیکو بُران کرده‌ای ۰ دشمنان ما را هلاک ساز.ای اندره دشمنان ما 
را بگریزان. 


۳- ای اندرا تو با قدرت حفظ کننده و نیکو به وجود آمده‌ای,تو که به نوع بشر مهربانی: 


او را که دوستار ما نیست. دور می‌سازی, تو ناحیه‌ی وسیعی برای خدایان مهیّا می‌کنی. 
(ناییتی, جلال, ریگ وداء صفحه .)۱۴٩‏ 


آندر با چرده‌ی قرمز رنگ یا زرین و بازوانی بی‌اندازه بلند و دراز وصف شده است ولی 
اشکال او بی‌منتهاست و می‌تواند به هر صورتی که می‌خواهد درآید. در ارابه‌ی زرین 


1-1 
۳ 


درخشانی که دو اسب کهربایال و دم انبوه آنرا می‌کشند. سوار می‌باشد. سلاح او صاعقه 
است که در دست راست خود دارد. همچنین دارای تیر و قلاب و دامی می‌باشد که 
دشمنان را در آن به دام می‌اندازد. شیره‌ی سوم 50۳۵۲" از لذایذ خاص اندر است 
که مقدار زیادی از آن را می‌نوشد و چون از اثرات سکرآمیز آن به نشاط می‌آید. به 
جنگ دشمنان می‌رود و سایر وظایف خود را انجام می‌دهد. چون خدای جو است. 
تغیرات جوی در اختیار اوست. باران را می‌بارانده رعد و برق را بوجود می‌آورد و پیوسته 
با "ورتیرا "8تان۷ " یا هی" ۸:۲" (عفریت خشکسالی و هوای بد) در بند 
می‌باشد وبوسیله‌ی صاعقه بر او غلبه می‌نماید و یا او را مجبور می‌کند تا باران بباراند. بنا 
بر یکی از افسانه‌ها که دیو "پانی ۲ ۳۵ یا "ولا"۷۵1۵: گاوه‌های خدایان را دزدید. 
۹ عفریت مذبور را کشت و گاوهای خدایان را باز پس گرفت و به صاحبانشان داد. 
بدین جهت او را : "ولا بهید ۳۷۵1۵-131 "کشنده ولا" لقب داده‌اند. 


اندر را غالبا به صورت خراب کننده‌ی شهرهای سنگی "اسوراها عهتده۸" یا دیوان 
جنگی و "داسیوها 5ر5ه0" یا "بادها" محافظ اویند و دوستش," ویشنو" همراه 


اوست. 


سرودهایی که در کتاب "بید" به "اندر" خطاب شده از سروده‌هایی که به هر خدای 
دیگر خطاب گردیده (به استثنای خدای اگنی) بیشتر است .مثلا از یکصد و بیست و یک 
سرود "آشتاکا ی اول "رگ بید" تعداد چهل و پنج سرود به "اندر" خطاب شده است 
زیرا او را به عنوان خدای نیکویی و فرستنده‌ی باران و موجد فراوانی نعمت و حاصل- 
خیزی ستایش می‌کردند ولی به عنوان خداوند بر طوفان و فرستنده‌ی رعد و برق موجب 
هراس بوده است. (نائینی, جلال. اوپانیشاد. ج دوم,۶۴۴ص۱۳۸) 


برای آشنایی بیشتر به "اند" به چند سرودهای "ریگ بید " که درستایش وی آمده 
است اشاره می‌کنیم. 

1-اندرا" را خوانندگان با ستایش‌های بلند. "اندرا" را گویندگان با تمجیدهای خود 
"اندرا" را دسته‌ی سرایندگان تحلیل می کنند. 

۲-"اندرا" مخلوط کننده‌ی همه‌ی اشیاء به راستی با اسب های خود که به فرمان او 
یراق می‌شوند. و دارای زینت‌های گرانبهاست و صاعقه را چون حربه‌ای در دست دارد. 
می‌آید. 


۳۵ 


۳-"اندرا" برای آن که همه چیز را مرئی سازد. خورشید را در آسمان بر افراشت. و ابرها 


زا آنبق پرساخت, 


۴- ای فرو بارنده‌ی باران‌ای برآورنده‌ی همه‌ی آرزوهاء اين ابرها را بازفرماه تو که هرگز 
به (خواهش) ما بی اعتنا نبوده‌ای. (ماندالای اول سرود هفتم) 

در چند جا از "رگ بید" بالاترین صفات افعال. به او نسبت داده شده است. تثلیثی از 
خدایان که "اگنی (آتش)" "وایو (باد»" و "سورج(5۷۳۵سوریه - (آفتاب) باشد بالاتر 
"را گرفته است. در بعضی از 
قتنت‌های» ارگ نیک و بسیار "عالی؟ و باشکوه تجلو؟ داده اقا استته براع 


از سایر خدایان شناخته شده‌است و غالبا "اندر" جای "وایو 


"اندر "همسری به نام "اندرانی "10480 يا "اندری" :۸47 است . 


بریمن ‏ برپم/ بریمای گژی 


معنی تحت‌اللفظی واژه‌ی "برهمن" نموء تطور» گسترش, توسعه. اتساع روح و دعایا نماز 
است ولی رفته رفته اين واژه به معنای پایه و اساس جهان یا روح کیهانی و یا جوهر 
الوهیّت که کلیه‌ی موجودات در او و با او یکی هستند و از او پیدا شده‌اند و به او برمی- 


گردند. درآمده است. 


برهمن و آتمن دو واژه‌ای هستند که بی آنکه مفاهیم آنها دریافت و تفهیم گردد. درک 
مطالب اوپانشیادها و فلسفه‌ی هند محال و غیر ممکن است. این دو واژه را به دو ستون 
و پایه‌ی محکم و استوار و خدشه ناپذیر کرده‌اند که بنای عظیم و گسترده و عمیق 
مکاتب فلسفه‌ی هند بر آنها نهاده شده است. 


اما آتمن (اشتقاق اين کلمه را به طرق گونه گون از مصدر" آن" (۵) دم زدن و نفس 
کشیدن و "آت" (ا) حرکت کردن و "وا" (۷3) فوت کردن ذکر کرده‌اند) : دم نفس. 
روح» روان» روح اعلی» روح کیهانی. اصل و بنیاد حیات و حس, روح فردی. شخص, قرد. 
مطلق. خود (برای هر سه شخص و هر سه جنس بکار می‌رود) جوهر, ذات. طبیعت. 
دانش, فهم. مفز, دماغ. شکل, صورت. بالاترین اصل شخصیت حیات. خورشید. آتش: 
(دو معنای دیگر) و اين واژه نیز در اوپانشیاد و فلسفه‌ی هند بسط معنی داده است. 


۳ 


در آوپانشیاد این دو کلمه غالبا به یک معنی و به جای یکدیگر به کار گرفته شده و 
مترادف گردیده‌اند. در آپانشیادهای قدیمی و اصلی به عبارت یا به قول عارفان به 
شطحاتی از قبیل (۲9۵) و "ین آتمن همان برهمن است" 
(مصطه:83 ۸2 و "همه‌ی این عالم برهمن است و نه غیر او" و "من برهما 
هستم " (8:000-۸50- ۸2 و "این در حقیقت آن است" (اهانه«5۱00) برمی‌خوریم 
که گویای آن است که برهمن و آتمن یک چیز است و غیر آن چیزی نیست. 


راجع به برهمن دو جنبه‌ی مشخص فرض شده است. یکی جنبه‌ی کمال مطلقیت که از 
هر گونه اعراض و صفات منزه است و به هیچ وهمی درنمی‌آید و تنها به وجود خویش 
قائم است و دوم وجود مطلق که مظهری از دنیای موجود برای خود به وجود می‌آورد و 
در اين جنبه محکوم به قضا و قدر و تحت سلطه‌ی جنبه‌ی اولی خود است. به همین 
ترتیب آتمن هم دو جنبه دارد: یکی روح اعلی که یگانه و بالاتر از گمان و قیاس و آزاد و 
دارای واقعیت است و دو دیگر آنکه در دنیای مادی ساری و مرتبط با دنیای مشروط 
نسبی و دارای کثرت است. 


در اوپانشیاد و پراشنه (۳:۵30۵) مذکور است که برهمن بی‌سایه و بی‌جسم و بی‌رنگ و 
خالص است میتری اوپانشیاد (01۵1171) می‌گوید که برهمن را دو صورت است : زمان و 
بی‌زمان و در ابتدا این جهان, برهمن بود. برهمن تغییرناپذیر و جاودانی است و از بودن 
و شدن مبر است و علل را در آن راه نیست. رازش از راه گویایی سکوت آشکار می‌گردد. 
حضور و ساری بودن او را در اشیا به نمک محلول در آب یا کره در شیر یا وجود بالقوه‌ی 
درخت در مغز هسته تشبیه کرده‌اند. او را از آن رو منزه و بالاتر از همه چیز دانسته‌اند 


که از دنیای آفرینش برتر است. 


در اوپانشیاد سویتا شوتر (5۷6/28۷۵0۵72) آمده که این جهان تنها از جزئی او پر شده 
است. چهاندوگ اوپانشیاد تمام این جهان را فقط یک چهارم از او دانسته و سه چهارم 
دیگرش که جاودانی است در آسمان‌ها می‌باشد.کتهه اوپانشیاد برهمن را سر سویدای 
همه‌ی موجودات می‌داند که در تمام صور و اشکال نهفته و در عین حال از همه جدا و 
بیرون و منزه است. هر چند برهمن. گاهی "ست" و "چت" و "آنند" «انتز5 
2 یعنی : هستی و عقل و سرور توصیف شده ولی به گفته دکتر تاراچند هیچ یک 
از صفات نمی‌تواند معرف ذات او باشد. زیرا ذات برهمن از حد فکر و دانش و حواس 
بیرون است. «جلالی نائینی. دکتر سید محمدرضاء هند در یک نگاه ص ۱۳۶۵-۳۶۷ ۱۳۷۵) 


1۷ 


به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا 


بربما ی گیژی 


در ادبیات و فرهنگ زبان اردو واژه‌ی برهمن و برهما به خوبی به کار گرفته شده است به 


خصوص در واژه‌ی بربما ی کی" یعنی ساعت برهما که نشانه‌ی طولانی بودن بسیار 
مان اشتد 
رفن 


فائز دهلوی در اشعار خود این عبارت را اين‌گونه آورده است: 


اء جان شب بجران تری سخت بژی بء 
پرپل مک اس اقی ک بریما کی زی به 


شاعر یک چشم بر هم زدن خود را در شب هجران برابر با ساعت برهما می‌داند. چنانچه 
در آیین هندوئیزم یک روز برهما برابر است با ۳۶۵ روز یعنی در اين شعر یک لحظه‌ی 
هجران عاشق از فراق معشوق یک سال می‌گذرد. برای پی بردن به اين تلمیح می‌بایست 
به فرضیه‌ی ادوار چهار گانه‌ی زمان بنابر عقائد دانشمندان باستانی هندو اشاره کنیم. 


بنابر عقیده‌ی دانشمندان باستانی هندو, زمان به صورت ادوار منظم جلوه می‌کند. مفهوم 
گردش دذورانی زمان در فرضیه‌ی ادوار چهارگانه (6ع02-۷۲) جهان منعکس شده 
است. این چهار دوره به ترتیب عبارتند از: 


کریتا(هعد ۷-مانتک یا 52۵-۷۵۵ ) و تریتا(ها۲:6) و ذواپر(۷20878)و کالی یوگ 
(هعبا ۷ -1ع6) 


دور اول. یعنی کریتا یوگ (167112-۷1188 . عصر کمال و نیکویی و راستی آدمی است و 
ن را عصر طلایی نیز می‌خوانند. در این دوره عمر آدمی یکصد هزار سال و۱۳ پادشاه. 
عالمگیر شدند (چکره ورت۵102-۷278)یاهناهه62102-۷) شدند. احکام کسوف و 
خسوف ۳۶۰۰ بار اتفاق افتاد. طول قامت آدمی ۲۱ برابر دست او بود. ظروف از طلا و 
زیور از جواهر بود. ثواب در آن دوره ۱٩‏ بخش و گناه یا عذاب یک بخش بود و جان در 


استخوان می‌ماند. طول این دوره یک میلیون و هفتصدو بیست و هشت هزار برابر 


۳۸ 


۰ سال معمولی با عرضی بود: در آن دور براهمنان همگی به طاعت و عبادت 
مشغول بودند مدار سل وک مرجهان برپیه‌ی" راستن و سداقت استور بو ویشنو در آن 
دور چهاراوتار گرفت» یعنی به چهار منظر تجسم یافت نخستین تجسم او مَتسَیه 
اوتار1۵152-مظهر ماهی) بود و منظور از اين اوتار از بين بردن "هیه گریوه" (-۲1۵۲۵ 
۵ نام عفریتی بود که چهارودا راز دست برهما ربود و آنها را به پایین‌ترین طبقات 
زمین موسوم به "پاتال" برد و پنهان کرد. 


داستان اوتار ماهی "ویشنو"» به حکایت نوح نبی و طوفان است. بنابر اسطوره‌های سنتی 
هندو در زمان مانو (0۸80) هفتم که نوع بشر از نسل وی به وجود آمد.‌طوفانی واقع 
شدء, پیش از طوفارن یک ماهی کوچکابه دبتت قانو افتادو او را.مواظبت:و نگاهداری 
کرد. ماهی به زودی بزرگ و چنان عظیم شد که تمام اقیانوس را دربرگرفت. آنگاه 
"مانو" دانست که او مظهر "ویشنو" است و از اين رو ماهی را ستایش کرد و "یشنو" 
"مانو" را از نزدیک شدن طوفان باخبر ساخت و به او فرمود که خود را برای مقابله با آن 
آماده سازد. وقتی طوفان واقع شد. "مانو "به کشتی نشست و تخم همه‌ی موجودات را 
همراه خود برداشت. "ویشنو" در این وقت به صورت ماهی عظیمی با شاخ بسیار بزرگی 
ظاهر شد. مانو کشتی خود را به شاخ او بست و چون طوفان شد در کشتی بود تا آنکه 
طوفان فرونشست و مانو با ریشی‌ها(عابدان) از کشتی به سلامت پیاده شدند و آنچه هم 
با خود همراه پرده بوده‌همچنان صحیح و سالم مانده بود.(همان س۱۳۷۵-۸۸) 


تجسم دوم "ویشنو "کورما (۳) بود که به "ضورت سنگ" پشت در آمد. در 
"شت پت براهمن" آمده که "ویشنو" در عهد اول سیتا جگ (5۵8-۷۲۵۵) به صورت 
کشف ظاهر شد تا اشیا و گوهرهای گران قدری که در طوفان گم شده بود.پیدا کند. 
خنایان برای این منظور اقیانوس محیط را مانند کدبتویی که مشک شیر را می- 
جنباندتکان دادند تا از آن "کره‌ی عنبروسیا" (۸۳0۵۲۵5[2) بگیرند و "کوه مندرا" 


(۷6۵00270) را مانند شیرزنه برای به هم زدن اقیانوس به کار بردند. چون آن کوه در گل 
و لای اقیانوس گم شده بود. خدایان "ویشنو" را از خواب بیدار کردند و او به صورت 
سنگ پشت در ته دریای شیر خوابید و "کوه مندرا" را بر پشت خود قرار داد. خدایان و 
دیوان اژدها یا مار "واسوکی" (اع۷) را به جای رسن (طناب) به دور "کوه مندرا" 
بستند و به دو دسته تقسیم شدند. دسته‌ی خدایان. دسته‌ی دیوان» و هر دسته‌ای سر و 
دم آن مار رسن گونه را گرفت و آن کوه را چون شیرزنه در بحر محیط چرخانید تا آنکه 
اشیا و اشخاص زیر که در دل دریا پنهان بودند از دریا بیرون آمدند: آب حیات» پزشک 


۳۹ 


خدایان. الهة اقبال و زیبایی, اله شراب. ماه دخترآبی به صورت زنی زیبا و محبوب؛ 
اسب عجیب. جواهری معروف, درخت آسمانی, گاو فراوانی, فیل عجیب صدف یا شیپور 
پیروزی» کمان مشهور و زهر و اين اولین و آخرین بار است که خدایان و دیوان با هم 
همکاری و همیاری کردند. 


تجسم سوم "ویشنو"" در دور وراهه (۷۵۲۵۵-خوک یا گراز) که بُشن برای کشتن 
هیریناکشه (11:7008680) که زمین را به قعر آب دریا فرو برده بود رخ داد. به عبارت 
دیگر وقتی ویشنو به صورت گراز درآمد که روح شریر اهریمنی» زمین را در زیر آب‌های 
دریای محیط حبس کرده بود. در اين وقت "ویشنو" اوتار گرفت و به زیر آب فرو رفت و 
با دایتی (21072(]-عفریت) مذکور پیکار کرد و او را پس از هزار سال جنگ و ستیز با 
انیاب خود بکشت و زمین را آزاد کرد و از زیر آب بیرون آمد. 

اين نکته یادآوری می‌شود که به گفته‌ی اهل هنود هیرنیا کشپ دعوی انائیت کرد و 
پراهالادا (۳:۵1۱282) پسرش را از پرستش خدا باز می‌داشت و او را شکنجه و تعذیب 
می‌کرد.در این دوره جایگاه مقدس برای شست و شوی و استحمام و سل جنگل 
نیمشارنیه ۱210184۳2012-نمیشه۱۷2100152) بود. جشن هولی یا جشن رنگ‌ها در اصل 
برای پیروزی پراهالادا بر علیه پدرش می‌باشد که خدای را به جای پدرش پرستش کرد 
و از آزمایش الهی سربلند بیرون آمد. 

در ویشنوپران‌ها آمده که در پایان هر یک از ادوار چهار گانه. وداها از بین می‌روند, آنگاه 
هفت ریشی (۵040515) از آسمان به زمین می‌آیند و دوباره آنها را فراهم می‌آورند. 

دور دوم "تریتایوگ" است که در ماه ویشاکه يا ویساک («اه5زه۷) (برابر تیمه‌ی دوم 
اردیبهشت- نیمه اول خرداد) آفریده شد. 

طول مدت آن دوره دوازده میلیون و نود و شش هزار. یا ۳۶۰۰ سال خدایان (6۷25) 
یا دیوتا (هاه106۷), یعنی ۱۲۹۶۰۰۰ سال عرفیه است. در این دور ویشنو سه اوتار 
گرفت: "بلی دیت" (انه:321) و "رام چندر "(هع0صهعهق) و "وامن" (مصمصق۷) 
وامنه (خپله. کوتوله. کوتاه قد) پنجمین اوتار ویشنو و اولین اوتارش در دوره‌ی دوم 
جهان است. داستان اوتارهای این ادوار در نوشته‌های پران‌ها و راماینه و مهابهارات به 
نحو مبسوط نقل شده است. 


تجسم "ویشنو" به صورت "وامّنه " وقتی اتفاق افتاد که پادشاه آسوراها موسوم به "بتلی 
دیت" سلطنت آسمان‌ها را به دست آورد و خدایان را از قلمرو خود بیرون راند. این 
قصص ویشنو در ریگ ودا آمده است. (بنگرید: به سرود ۱۵۵ ماندالای اول و سرود ۳۳ ماندالای 
دوم و سرود ۴۶ ماندالای هفتم) 


در دوره‌ی تریتا یوگ طول عمر آدمیان دوازده هزار سال بود. راستی و صداقت در میان 
مردمان بیشتر بود و دروغ کمتر. براهمنان به عبادت اشتغال داشتند. شانزده پادشاه 
عالمگیر شدند. احکام کسوف و خسوف ۳۱۰۰۰ بار اتفاق افتاد. طول قامت آدمی چهارده 
برابر دست او بود. جان در گوش می‌ماند. ظروف از نقره و زیور از طلا بود. ثواب پانزده 
حصه و گناه یا عذاب پنج حصه. 


دوره‌ی سوم عمر جهان دوپراجوگ (دواپرایوگ) است. طول مدت این دوره هشت 
میلیون و شصت و چهار هزار سال برابر ۸۶۴۰۰۰ سال عرفی و مساوی ۲۴۰۰ سال عمر 
خدایان. در این دوره دو آوتار شد. یکی کریشنا و دیگری بودا. 


"ویشنو" به صورت "کریشنا" برای کشتن جراسنده و ششپال و جمعی دیگر از 
ستمگران که در جنگ مهابهارات کشته شدند آوتار گرفت. 


کریشنا (سیاه چرده) یکی از معروف‌ترین مظاهر ویشنو و از خدایان مشهور هندو در دور 
اخیر ودائی است و به قدری اهمیت دارد که پیروانش نه تنها او را مظهر بلکه ظهور 
کامل "بشن" (ویشنو) می‌دانند. اوپانشیاد چهاندوگیه قدیمی‌ترین مأخذی است که از 
کریشنا نام برده است. در اوپانشیاد آمده که ریشی آنگرس (عهعهتنون۸) یا 
(۸۵۱۲۵5۵52) برای کریشنا پسر دیوکی قربانی کرد. 


بنا بر نوشته‌ی بَهگوت پُران. "ویشنو" برای بازداشتن دایتی (728انه0) که به سان 
دیوتاها قربانی می‌کردند به صورت بودا اوتار گرفت. در این دوره عمر آدمی هزار سال 
بود. براهمنان به عبادت مشغول بودند. کور کشتهر (186178) جایگاه شست و شوی 
و پاک کردن گناهان بود. دوازده پادشاه عالم‌گیر شدند. احکام کسوف و خسوف ۲۶۰۰۰ 
بار اتفاق افتاد. قامت آدمی به درازی شش برابر دست او بود. ظروف را از مس و زیور را 
از نقره می‌ساختند. واب حصه و عذاب سیزده حصه بود. طول دوره‌ی سوم عمر جهان 
۲۴۰۰ دیویاوتسر (01۷۷3۷۵1500) برایر ۸۶۴۰۰۰ سال عرفی بود. 
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دوره‌ی چهارم عمر جهان را "کالی یوگ/ جوگ" گویند. در بهگوت پُران آمده که در ماه 
بهادوناکه آفتاب در برج:تتتبله است کال بوگ! جوگ :بیدا شد:اطول مدت‌نآن چهار 
میلیون و سی و دو هزار سال برابر ۴۳۲۰۰۰ سال عرفی است. عمر آدمی ۱۲۰ سال, 
براهمنان صاحب طمع و بی‌عبادت و طاعت شوند. و مردم دغاباز و حیله‌گر و فتنه‌انگیز 
گردند. اعتبار و احترام از میان خلق برخیزد. سنیاسیان (521110155105) خود را به پیری 
وانمایند و مُرید گزینند. 


در این دوره شش پادشاه عالمگیر شوند. احکام کسوف و خسوف بی‌شمار خواهد شد. 
طول قامت آدمی سه و نیم برایر دست او خواهد بود و جان در گلو می‌ماند. ظروف از 
گل و برنج و روی و زیورها از طلا و نفره خواهد بود. ثواب در حصه و عذاب هیجده حصه 
است. چهار جوگ یا دوره‌ی عمر جهان را یک مهاجوگ (6۵8-۷۵۵) گویند و هفتاد 
و یک مهاجوگ را یک منوئتر (۷1۵201272) خوانند برابر ۴/۳۲۰/۰۰۰ سال عمر یک 
مانو- و چهارده منونتر یک روز برهما ( آفریدگار) خدای هندوان زمان‌شناسی با این 
ترتیب خاص ظاهرا بین عصر ریگ ودا و عصر حماسی رواج پیدا کرده. زیرا در سرودهای 
ریگ‌ودا ابدا اشاره‌ای بدان تشده است حال آنکه در مهابهارات مشخض گردیده 
است.(نائینی, جلال. ص ۰٩۱‏ ۱۳۷۵) 

باید اذعان داشت که از ادوار چهارگانه عمر جهان سه دوره‌ی آن سپری شده و یک دور 
آن یعنی دور کالی جوگایوگ باقی مانده است که اکنون جهان در اين دور به سر می- 
برد. این دوره بنابر احتساب اهل هنود دوره‌ی کال یوگ از نیمه شب بین ۲۷ و ۲۸ 
بهمن ماه یا ۱۷ و ۱۸ فوریه سال ۳۱۰۲ قبل از میلاد مسیح آغاز گردیده است. 


اکنون به جدول احتساب چهار دوره‌ی زمان توجه شود: 
الف: کریتا چوک ال ۱۳ 


سندهیا.۴۰ سال پیش از هر یک از ادوار چهارگانه‌ی مذکور سندهیا (8200012) یا 
صبحدم اول آن دور می‌آید. 


سندهیانس ۴۰۰ (پس از سندهیاس یا سپیده‌دم دوم آغاز می‌شود و طول هر یک از دو 
صبحدم مساوی یک دهم طول زمان یا دوره‌ی مربوط به خود, بنابراین عمر جهان 
مرکب از چهار دور است). 


۰۲ 


سندهیا ۰ سال جمع ۲۴۰۰ سال 


د: کالی یوگ: ۰ سال 
۰ سال جمع ۱۳۰۰ سال 
۰ سال 


هر سال خدایان اهل هنود برابر ۳۶۰ سال عمر آدمی است و بدین ترتیب هر یک از 
ادوار عادی چهاررگانه‌ی مذکور مساوی است با: 


سال ۱/۷۲۸/۰۰۰ - ۳۶۰ ۶ ۴۸۰۰ 

سال ۱/۲۹۶/۰۰۰ - ۳۶۰ ۲۶۰۰ "مهاجوگ ایوگ" 
سال ۸۶۴/۰۰۰ - ۳۶۰ ۷ ۲۴۰۰ 

سال ۴۳۲/۰۰۰ - ۳۶۰ > ۱۲۰۰ 


جمع کل ۴/۳۲۰/۰۰۰ سال است که یک دوره‌ی بزرگ یا مهاجوگ (دور اکبر) یا منونتر 
خوانده می‌شود. دو هزار مهاجوگ که ۱/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰/سال بالغ می‌شود. یک کلپ یا 
یک شبانه روز برهما است. 


نف 


بدین ترتیب با وصف تلمیح بریما ی گژی که در ابتدا توضیحات کلی آورده شد می‌توان 
دریافت که چرا شاعر اردوزبان فائز دهلوی یک لحظه دوری و هجران را چرا به ساعت 
برهما مثال می‌زند با این اوصاف به خوبی می‌توان دریافت که عاشق بی‌قرار این شاعر 
اردوزبان یک لحظه جدایی از یار خود را برابر با ساعت برهما می‌داند که گذشت و 
احتسابلحظات آن پسن ازاین توضیحات و تفس رات بسا دای بو مان 


و اما برای تفهیم واژه برهمن لازم می‌نماید که به تشکیل جامعه و نظام طبقاتی هندو 
اشاره شود: 

عقیده هندوان, راجع به تشکیل جامعه. ناشی از همان عقیدة ارتقا و پیشرفت اخلاقی 
است.گویند قانونگتاران قدیم هتدو. به هنگام تشکیل جامعذ آربایی خود "کمال 
معنوی" را در قبال جمعیت و قدرت و ثروت و مکنت ملاک ارزش واقعی قرار دادند.آنان 
معتقدند که جمعیت و فروت و قدرت باید تایم دانش و اشلای باهد و حامتهات که 
پای بند به اصل اخلاقی ورنه دهرم (۷۵۳۱۵-۲(02۲20) باشد مترقی می‌دانستند. "ورنه" 
به معنی رنگ است و مراد از "دهرم" فریضه‌ای است ناشی از استعداد ذاتی و طبیعی 
افراد.در دوره‌های باستانی. یعنی پس از هجوم و ورود اقوام آریایی به هند و استقرار آنان 
در آن شبه جزیره. اقوام آریایی سپید پوست و مردم بومی سیاه پوست هند. دو ملت یا 
مردم جدا از هم بودند.اختلاف رنگ و سطح فکر موجب نظرية ورنه (برن ۷۵۳0۵)شد و 
کم کم آن کلمه مفهوم طبقة (کاست) به خود گرفت.و چون آریاهای پیروزمند تا اندازه 
ای در جامعة هندی جذب گردیدند. چند طبقه پیدا شد.براهمنان و نظامیان در طبقة 
بالای اجتماع جای گرفتند و توده های مردم به بازرگانی و کشاورزی و خدمتگزاری 
پرداختند. 

نخستین اشاره به وجود طبقات چهارگانه از یک سرود ریگ ودا (ماندالای دهم- 
سرود )٩۰‏ منبعث است.اين سرود می‌گوید وقتی خدایان "پُروش" را ذبح کردند او را به 
چند تکه تقسیم نمودند.از دهانش براهمن و بازوانش کشتریا و از ران‌هایش وشیایا و از 
پاهایش طبقه شودر پیدا شدند.برخی از هندشناسان این تعبیر را آميخته به تخیلات 
شاعرانه دانسته‌اند؛ اما در دوره‌های بعدی قانون‌گذاران هندو و گویندگان حماسی و 
مولفان آثار مذهبی آن را مبنای تقسیم جامعه قرار دادند و پنداشتند که ایجاد طبقات 
چهارگانه یک امر خدایی است و برای رسیدن به سر منزل نجات باید قبول کرد و این 


> 


نظم کهنه همچنان تا هنگام تنظیم و تصویب قانون اساسی فعلی جمهوری هند باقی 
ماند؛ ولی رهبران متفکر و بیدار دل انقلاب هند آن را در قانون اساسی ملفی کردند. و 
چون طی قرن های متمادی جنبهة مذهبی به خود گرفته است.با این که همه افراد ملت 
هند در قبال قانون متساوی الحقوق شناخته شده‌اند اما در میان هندوان هنوز هم 
تقسیم جامعه به طبقات مذکور طرفدارانی بسیار دارد و مخصوصا در شهرهای کوچک و 
قصبات و دهات پاره‌ای از مردم مقررات طبقاتی را رعایت می‌کنند ولی در شهرهای 
بزرگ که مراکز دانشگاهی و فرهنگی و تأسیسات وسیع تمدن جدید گسترش يیفته 
ست.شالودة نظم طبقاتی به هم ريخته و چندان مورد اعتنا نیست. 

این نکته تذکر داده می‌شود که خارج از طبفات چهار گانه. میلیون‌ها تن تهی‌دستان 
بومی می‌زیستند که وظیفه‌شان خدمت و نوکری طبقات چهارگانه بوده است.اینان 
محرومین اجتماع هندو را تشکیل می‌دادند و آنان را "نجس" می‌خواندند.شگفتی این 
است که از نظر مذهبی بسیاری از افراد گروه خارج از طبقه, به مقررات نظام طبقاتی 
گردن می‌نهادند و آن را امری عادی و ظالمانه نمی‌شمردند.در زمان اکبر شاه برای 
رعایت جانب این مردم آنان را "حلال خواران" لقب دادند تا از تأثیر تلخ کلمة 
"اچهوت" (نجس) در مورد ایشان کاسته شود.و در عصر حاضر "گاندهی" این دسته از 
مردم محروم را "هریچن " (فرزندان خدا) نامید. 

اما علاوه بر واژه‌ی تلمیح. بربما:بریما ک گهزی, برپمن در میان شاعران اردو زبان چگونه یاد 


شده است: 
بریمن: پندوژن ی سب ه ونجی ذات کا نام- 
یی یه قوس الفت ه کی طفل برپمن ک 
نعان رشته زنار به افلاس عه پیدا 
( سیم دپلوی.د. »و. به ثقل از: اردو لغت تاریخی اصولوی پردج1. ص(د.۱) 
۲- پندوزن ميی غير برپمن کسی مذپبی خدمت کا مستحق غبیس-(سیرالی. ,ایض صود.) 


۳-بریمن ذأت کا وه پبندو چس کا اصلی کام وید سیکهنا اور سکهانا چه اور وبی مندر کا پجاری پوتا چه: 
تنعل پات چچاری: 
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کر تونچه بتاخانه دل > نين . . بناتا چم عابد کون تون بریمن 


(گشن عشق, نصرق: و۳: ابضاء صد.۱) 
دپرجا پند خلق کو میرا چلن ربا کب مین شیخ دیر مين ميس بریمن ربا 
(دیوان اسیر :+ ۲. ابضاء ص و .۱) 


۲-جس طرح برپمنون 3 علوم دین کوایث پی ميی محدود رکها اسی طرح مولوی صاحبان بهی چات 
پس-(الحقوق وفرائض: ۱۵:۳ انضاء ص و.۱) 


وفاداری به شرط استواری اصل ایمان چه مر بت خا_ذ ميی ت و کب میس اژوبریمن کو 


(بیان غالب, شرح دیوان غالب, باقرهآغا .۱۲۰ص د۱) 


81 


مشیخ اور برپمن ميی فرق نه کر 
شیو شنکر چم پر جک موجود 
خود کو مچان. پراگ ‏ دنا 


یی صرف ‏ قربت . معبود 

لالاعارف یا لالا ایشوری:(ترچمه: صدلقی, کمال احمد. موضوع: کشمیر: محبتون ک سرزمین, مهنامه اردو رین .گت ۰۲۰.۱ ص(۳) 
4-(مجازا) مطلق بندو(بیشترشیخ‌یا اس > مترادفات > مقابل) 

«طرز نگء اس ک دل 1 گنی سیهون ۶ 

کا مومن و بریمن کیا کیرا اور تربا 


(میر. کلیات.صووم. ایض ۱. ص(د.۱) 


۰ کسی بهی ثه ک پوجاکر_ذ والاء پجاری- 
«تجه عشق کا ميی بربمن پوکر سوآیا تج که 
اجهنون که ببس -۶ منچ منج زلف تفه زنار جُذ 
(قلی قطب شاه کلیات. ۲:د.( نضأجب. صود.) 
۱-(مجازا) جوتی , نجومی- 
بملتا به دیر ميی کف افوس اب تلک 
جس دن عه برپمن کوتم آذ دکها > باه 
(دیوان اسیر (:د ۰۳۱ ایضأرج و ص (د.) 
بریم- واجب الوجود جس ميي یه -( بودکاننات جلوهگر بت روح اعظم. اعل: ساتوانپران 


۰:۷ 


+-(پندو) بهگوان: خدار خالق- 


اس وجودی نظر 2 ک طرح که له -ک سواکییه موجود نبیس پع -ویدانت بهی مدعی ببه که برپم-> سوا 


باق بر مش مایا-(سوانح خواجه معین الدین چشتی, ص,و. ایضارج۱. ص‌ود.۱) 
۲-سائه عون و بهوگ لگاون 5 -(دمان بانکین, صمه:»:۱۱.ابضارج:.ص‌ود.) 
۲- بربم بهوج: برپیمون ی ضیافت 


لاله ذ کیاآج نا بریم بهوح کی > جوباتین بنا ده پی-(رسوم بند. ص,ومو.: ایضارج» ص 
ده) 
+ نوپزارمی بزی کفایت بریم بهوج بهی پوجاذ 5 اور برادری ک دعوت بهی پوجا_ذ 


ک-(پريمچند. زره ۱۱۳۰۱۸۳ یضار ص‌ود.) 


م- بریمه چاری/ بریم چاری : مجرد بریمن جو ویدون ک تعلیم حاصل کر ربا و سادهوون ک ایک 
خاص جماعت , ویدوی کا پنذتبل آشرمی_بیداخوان زاپد اسان ک زندگ -> چارمدرج بی-ان ميس 
عه ابتدای پچیس سال تک ک عمرکود بربمه چاریه کف پس_اس عمرمیی وه صدف بیدشاسترپژهتا به 
اوربیاء میس کرت 


[ محتاج آدمی سم چاری اور مری ضآدمی عابد الفی-«لال چندرکا ص»۱.7م+۱.ایضارج). ص ود.) 


۲ اتنی شدت ک ریاضت ک نتیجه نکلا 


بربم چاری کوق نو عمر ادهر آنکلا 
(کمارسمیهو: و 97۱97: .ایضاءج و ص ود.۱) 
د- بریم چریه: بریم چاری ک کام 


بربم چریه ی پختق ميس جوتهوژی بمت کسر تفی وه تین برس - گونه وی مدت -1 پوری کر دی-(ریم 
چند. پریم چالیسی:5۸:۱ ۲۰۲ ۹۳.ابضامج و ص دد.() 


۲- بریمه / بریح ذنذ : برپمن کی بد دعا- بربمه چاری کا نذا(عصا) دعا_ذ بد_لعنت_نفرین_ 


>- بریم روپ : (پبندو) پرمیشور ی شکل ‏ 


1۸ 


۱ اس ناپایداردنا عه پارکرذ > نم برپم روپ چهوژ کر رشن اوتاردهارا لا ایض 


۲ ص دد.) 
۸-برپم راکشس: مرت بوذ بربسمن ک بهتنا- (ایضاًرج و.ص دد.) 
٩‏ برپم سماج: ایشور یا پرمشیر ی پرستش کر_1 وال پندوون کا فرقه_ 


۱ اه زماذ بت پرستون اوراس زما-ذ > بریم سماج وا خداپرستون دونون کوراضی 
رکینا پژتا چه -(حبرت. مضامین, د.:1۱۰۰ابضااج).ص وو.) 


۰- بربم گین: عم البیات ویدانت؛ معرفت البی -ک علوم- 

- بریم گان > کی _ذ کهوك بی پردت 

کید بریم و دیا ۶ ک عه یه عقد.ءه 

(بهارت درپن: ۱۹.۵۰۱ ابضاج۱. ص ود.) 

۱-بریمه کیان / بریم گیان : عارف باه - پرمیشر/ پرمیشوری معرفت رکذ والا- 
بریم کیان --- ومبشتهادرکوزند گ --- پرکاه-ک برابر چ _(لال چندرکد وم..ایضاج »دص ود.) 
۲- بریمه گهات/ بربمگهات : بریمن کل 
کیبل 
۳- بربمه لوگ /بریم لوگ : بریما -ک ربض ک جک آسمان یا جنت 
د۱- بربمه ودیا/ بریم ودیا: بریم گیان- 

۱ نا کفر ی اور حبل ی سر عه سر 

کهلین بریم ودیا عه آنکهس بشر ک 


(بهارت درین۰ ۱۰۵۰۱۲ ابضارجو.ص ود.) 


1۹ 


۷ بریمه تیا بریم تیا : بریمن کنی, برپیمن کومارن:بربمنو کا خون کر_3 کا عمل- 


یه بفی جانت پبون که گنه ک سای اکثر بيس ملتی لین برییم تیا سر پرلیت پو_ذ روح تهراق +-(برم 


چند؛پریم پچپسی: ۰۲۸ ۳۱ ایضارج».ص ود.) 

>- بریم پتهیارا:بربمن کا حون کر_ذ والا- 

۱ بربما: دوکان کی بات برپما بهی یس جانتا-(بتیال پچیسی.و.۱۸.7.ایضا ج و ص د.۱) 

۷ بندومذیب مس اول بربما پیدا پوأ-(سی پا دل.۰۱۸۵:۱ ۰۱9۱۲ ابضاج.ص ود.) 

م- برپمان: لفط بریمک ان (مرادا) کنتات-ارض_عال -ببضه دنیا یعنی کر عرضکاسة سرد 


واما آتما که درابتدا به همراه بربمن آمده بود درمیان ادبیات وشعرزیان اردو چه جایگاپی دارد: 


آتم ,آتما 
«آتم بآپ. خودکاجانروح- 


بریم بدیا اور موش آپاذ عه آتم پد کا پرت پازی (حاصل کرنا) یه ند یعنی تعلق 
چه-(جوگ بششنو(ترجمه).۱:و.ایضارج(: صعم) 


وه آتم تقو نرگار چه. نرگ به. دانم به 
وه آدی مول به اس سم نظام ذات قانم به 


(حرف ناتمام.۱۱۳۱۰۹. ایضارجو ص >) 


۲-آتم شدهی.تزکیه نفس: خودکوگاپون اور دنیاو ی آلودگیون عه بچاناءپرپیزگاری_صفانی قلب - 


و خوزاخی هل واغون عه نیس مات تياگ تپ اور آتم شد هی سه متا چه -(پريم چند.۱۳۰۱۱۱ابضا: 
ج۲ ص >۸) 


۳-آنم کنها :بآپ بیتی سرگذشت- 


اس اند زا پنذت جواپرلال هروآتم گنها: سانْت _(چراغ حسن حسرت.طانات. و دد9.یضارج:. 
ص) 


۱۹ 
و آتمگهاق ,آنمگهاتک : خودکشی کرسف ولا -(ردونون ککزی.,.یضاج:.عء,ب) 
1-آتم بتهیارا: خودکو بلاک کر ذ والاء اپ آپ پرظلم کر_3 وال خودکوتباءکر_ذ والا- 

اس انا اش کیااوروهآتم. بتهیا را به-( جوگ بدعنه (ترجمه).9:۱,.ایضاج».ص»م) 
>-آتم‌آتما: روح. نفس انسان- 


۱ اس عه اس کی روح(بندوژن ی طرف مخاطب پوکر) آتما؛ مقدس ک نظرميی پاک نبیر پو 
سککتی-(ابن الوقت ۱۸۸۸۰۱99 ابضارج».صءم) 


۲ ابتداذ امرمیی آتما ایذ حهوذ ه قالب مس داخل بو کی داریز پنج. لکهشوه ۰۱۲:۱۳ ۱۱۹۲۸۰۹ 
انضارج:.صء) 


م-دل: جی؛روح- 
۱ پا انهاره برس ميی اکبر کوتس کا کاذ سر 
یه آتما جلتق مری به به دیکهازن اب > 
(کربل کهاء ۳۱۰۱۹۳ »۱ ابضارج و ص >:) 
+ بهلاتووپان جا- 5؛ پماری آتمابان پات -(رسوم بن..9.م:م«.ایضاج:.صیم) 
توقای ای بای مرچ 


ایک‌نکا کهایاتبآتمامس نهنذک پزی-<میراللغات. نم د: ۱۸9 ایضادج[. ص>) 


۱ 


۰آتما هنژی کرنا: محاوره/ آتما نهنژی پونا 


9 جی خوش کرنا(منیرالبان. ۳ ایضاج«.ص»م) 
۲ بهو ک کاپیث بهرنا:بهو_ک کوکهاناکهلاناامیراللغات.::دایضااجوصءه) 


«آتماستانا؛ محاوزه؛ تکلیف دیتا: ی دکهانر 

۱ کی ی آتما نه سنا_(فهنگ آصفه::۸0۵۰۸) 
ای کسام جاور سا 
مين کامبری اقا فوسی وتات رم وو وا طای ی 
۲ اماکاا ماو : 

+ کیون کی رانذ بیوه ی آتماکا_3 پو_(فرهنگ آصفیه::۸۱۰.۸) 
»تما کیاء محاوره:آتماک کوسنا- 
رات بهر میر ی آتما کلپتی ربی-(امیراللغات: :6۸۹۱۰۵۸ 
و آنمای انع: مان ی مامت سامتاه 
آنچ آتمه ک دل کو جلاذ تو کیا کرون 
کر فرق میر صبر مي آذ تو کیا رون 

(ایس:مران::۵) 

۲ آتما ی آنچ بری (تیز) سوق په . کباوت 
مان باپ محبت ه مجبورپو_3 پس-(امیراللغات.۱:م و اضارجو.ص مم) 


ناشیا مار 


2 مامتا اور محبت کوضط کرنا: دل پکرکرره جانا ,آتما مسوس کرره گنی-(فرهنگآصفیه:۱۸۹۵۰۱.۸ 


.انضاجودص مم) 


۲ 


۲ خوابش یادهوک مارنا:نهوک ربنا.(فزهنگ آصفیه::0۵۰) 
۸آتما م ی آگ لق به : فقره 


۱- بت بی بهوگ لق به بهوگ (چین گرربی چ. 
۲ میری آتما می آگ لق کون ایسا آن داتا چه جو بجها و ع-(امیراللفات مه :۱۸9 انضاچ ص 
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۳ مامتا ی آگ بهزی بوق بع-«امیرللغات.::,هاضایج»صم) 
٩_آتما‏ می پز توپرماتما ی سوجف ‏ کباوت: 


۱- . پیث بهرذ پرعبادت المی ک طرف توجه ک حاق چه, پیث بهر» پراطمینان وسکون حاصل 
پوتا به آتما می پزع توپرماتما ی سوه -«امیراللغات.:ه) 


۰-آتما می هنک پزنا: اطمینان اورسکون حاصل بونا- 
ایک تک کهایا تب آتما ميی هنک پزی-(امیرالغات. :۸۱۱۵۸ انضارج»ص مم) 
۱-آتمانندی: خدا ی محبت آوررضا میس خوش رپت والا- 


آتمانندی پرش سب کام جهوژکرنردوش رسک + -(بهکوت گیتااردو ۱۱۱۸۰۱۱۸ ابضاج»ص دد) 


۲ آتما, آتمه 


۱ عبد اکبری ک (کول اور چوکوردونون طرح ک) ایک سکه جو قیمت مبی سینه. ( اشرق)کا 
حوتهان حصه پوتا تها_ 
۹ بسنت هی ایسی دوصورتون کا وتا به جیسا که آتمه(تاریخ مندوستان: د.ب وب ایضاج» صمم) 
3 بسنت +آتمه ی طرح یه سکه بهی گول اورچوکوردونون قسم کاتیارکیاجاتا هنن ابری(ترجمة 
قداعلی۸۰۱۰۱۰۲ ۱۱۳۸۰۴ انضاج صدم) 
۳باتمان : آتما عه منسوب. روحاق: روحی » غیر مرقروح_نفس ناطقه_قوت مدرکه- 
دل خاطرجان قالب- روح عملی-ذات-وه ذات نوری جوکل مس محط بو خداوند تعا- 


۳ 


3 جوشه که جهیزذ چهوذ دیکهد مس آوه وه آناتمان (ان آتمان) اور فان, اورجواسی 
نه بو وه اتمان (آتمان) چه اورباق-(آراش محفل, اضوس:۳..,.ابضاج».ص مم) 


۲ _آتمک : روحااق, (بیشترترکیب مين مستعمل )-متعلق به آتماذاق_نفی- 


وهءباژپرجاک‌تپسیا (عبادت) کر اوراس عه اس مین آتمک بل---پیدا بو (روزنامچه, حسن 
نظای۰ ۱۹۲۳۰۲۱ ایضأج.صمم) 


در توضیح ساعت برهما که نشانه طولانی بودن زمان را در اين تلمیح بیان می‌کرد. در 
تجسم دوم ویشنو, که به سنگ پشتی ظهور کرده بود که به دوره‌ی اول ست جگ نیز 
معروف بوده است. تلمیحی دیگر به نام سمندرمنتهن" معروف است که برگرفته از "پران- 
ها" می‌باشد. یکی از شاعران اردو زبان به نام انشاء از این تلمیح این گونه یاد می‌کند: 
سمندرمنتهن 
مها ذ والون ِ دریا متهایان تک که ِ دیکهو 
نمش ک طرح ابهر 3-1 سراسر جهاگ پا پر 

(انشاء) 


"دریا-ک متهن یا سمندرمنتهن ی تلمیح پرانون سه ماخوذ چم کبا جاتا به که ایک دفعه رشی درواسا: 
1 راجه اندر ک ایک نازیبا حرکت پراعه سخت بد دعا دی جس عه اندر ی حکومت مس خلل آگیا اور 
آدیت" یعنی جن رآکهشس اوریدی ک دوسری طاقتی دیوتاون پرغالب[_ذ لگیی_اس پرتمام دیوتا بریما 
> پاس فریادی ببو_3- برپما انهی ایذ ساته 2 کروشنو کر باس کر وشتواس وقت"شیرساگ مین 
شیش ناگ کاتکیه کی آرامفرما رید ت - 

انهون -2 مشوره دیا که شیرساگر کوبلوکراس ميس آمرت(آب حیات» نکالا جا_ذ- اه پي کردیوتا ریشون 
کا مقابله کی اور انهس شکست د.ع کرپهر عه اپن اقتدارقانم کرس- چنانچه "واسک" "ناگ کو ری اور 
کیلاش پربت" کورن باکر سمندرکا منتهن شروع بوا. کیلاش کو سنبهالف .> ی وشنو_ذ کجهو » 
(کورم اوتار) ک شکل اختیارک اورپبا ژکواپنی پشت پرجما لا سمندرکوبلو _ذ > لم اکیك دیوتاکان نه 
تفه چنانچه دیتون کو امرت کا لالج دلایا گا اوروه بفی سمندر بلو-ذ > کام ميی شریک بوذ اس 
منتهن مين سمندرعه سب عه پاطه مرادیس پوری کر_ذ وال ی 2 سریهی برآمد پو- دیوتاون _ذ اعه 
نیک شکون سمجها اس -> بعد وارون: شراب ک دیوی برآمد پبوق- دیوتاون _ذ اسه نیک شگون سمجها. 
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تیسری چیز پراجات یا کلپ ورکش تها- اس میشتی درخت ک خوشبو عه فضا میک انهی- اس > بعد 
چند آپسرائین" نکلیس آرمبها آن ميس عه ایک تهی- پانچوس چیز چاند (ششی) تها جع مبادیو _ذ اپذ 
مات ک زینت بنا لیا اس -> بعد زپرکا ایک کهذا برآمد پپوا جونکه اس عه ساری کاننات > تباه بوذ کا 
خطر تها مبادیو جی" _ذ غاغث اعه پی لیا جس عه آن ی کردن نیل پژگنی- ساتوس چی زآمرّت کا کلش: 
(گیزاتها چه دهن ونتری طبیب یذ باتهون ميس له برآمد پو_1 یه دولت واقتداری دیوی بس-سمندر 
عه نک بی وه دیوتاون ی صف مين اپ شوپر وشنو - پاس چلی گیس- دیتون" _ذ اعه اف نصیب کی 
برگشتق سمجها اور غصه مي دهن "ونتری > باه عه امرت کا کلشن چهین > چلت پذ دیوتاون _ذ 
اف محبت کویون برباد پبو_2 دیا توببت سنینا_ذ_ چنانچه امرت حاصل کر 3 > ی اوشنو_ذ ایک 
چال چل اورایک خویصورت پری ی شکل اختبارکر ک دیتور" ميس جاکرانهی اف ناز وانداز ه لها ذ 
دیت پری: ک اداژن پرایه ریجفه که امرت بهول گذ_ نوشنو: 1 موق پاک آمزت کاکلش نها لاور 
دیوتازن ميی آکر انهی پلا دیا امرت و کرسب دیوتازن _ذ مل کر لکشمی ی پرستش ک اور دیتون" سم 
معرکه آراء پو_ذ- بالا آخر آدیتون: کو شکست پوق اور دیوتا پهر عه اف رتبون پربه حال پوگد. 
هندوستان دیومالا ميی سمندر مت يا سمندربلو_ذ نیزامرت کا تصوراسی روایت عه چلا به _(نارنگ. 
گر چند. ارد و غزل آورهندوستان ذپن وتبذیب ص ۳۲۱-۳۱۳) 


ب«پایا نه دل مایا پوا سیل اشک عم 
مين پنجه مژء عه سمندر بلو چک 


(مير اضا؛ ص۲۱۳) 


۳.ده > بو عه اس 3 جب دشنام دی 


میره حق ميی زپر امرت پوگا 


(تنیم.ایضاءص۲۱۳) 
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سمندرمنتهن آورچوده رتنیا چهارده عنصربا ارزش از مخلوط کرد ن آب ودریا: 


۱ امرت:یعنی آب حیات جودیوتازن مس تقسیم پوا- 

+ دبنوتری طبیب :یه ایک باته مي یله اور دوسر» پاته ميی جونک مج برآمد پوا تها. یه 
حکمت کا معلم اورآریوویدک طب کا بان تها- 

۳ لجهمی دیوی: یه وشنوجی > حصه میس آن- 

چاند:اس‌کوشیوجی _ لیاتها- 

۵ شراب:یه دیتون -ک حصه مين آ هی 

1 رمبها :یه ایک ,شتی حورتهی- 

اجهی شرو: یه ایک اعلی‌صفت کاگهوژ تها جسه سوریه دیوتا _ذ لیا تها 

۸- پارجات یاپ برکش :یه ایک مدشتی درخت تها- 

٩‏ کوسنبه منی:اس کووشنو_ذلاتها- 

 -‏ سرهی :یه اعلی‌صفت ک گا-1 تهی جوریشون > حصه ميس آنی هی 

۱ اراوت:یه نایاب پاتفی تها جو اندر کوملا- 

ستکیه .اس کوپهونگه سه بادل ک گرج پیدپبو تفی- اسه وشنو _3 - لته 

۳ کمان: یه ایک عجیب وغریب کمان تهی- 

۳- وش:یعنی زبر اس کوشیوجی _3 پ لیا تها گروء نه ی لت توساری دینا مسموم پوجا 


و اما همین تلمیح " سمندرمنتهن" گاهی (کنایت) به معنای تلاش و جستجو نیز به کار 
می‌رود ۰ سمندربلونا نیز به معنی جستجو و یافتن پس از تلاش می‌باشد. 


پاینه دل ایا پوا سیل اشک عع 
ميي پنجة مژه عه سمندر بلو چکا 


«میر) 


ات 


سنت 


"بسنت" واژه‌ای است هندی که در زبان سانسکریت "وسنت" نامیده می‌شود. بسنت را 


ل‌های کم "فْل و ال عفر ۱ کل یر .کل کاجیر" :"کل- 
های زرد رنگ خردل "می‌گویند. "مراسم و بزرگداشتی است که در فصل بهار بر سر مزار 
بزرگان و مقابل خدایان معابد با نثار گل‌های زرد خردل برگزار می‌شود". 


درست از ماه چیت زمانی که گل‌های خردل در فصل بهار شکوفه می‌زنند تا آخر ماه 
۳ پا "برداشت محصول" فصل بسنت ادامه دارد. در فصل زمستان تمام خون در 
بدن در حالت انقباض خاصی است و احساس سرما تا پایان این فصل در بدن احساس 
می‌شود اما با آمدن فصل بهار گویی سرما و انقباض خون در بدن به گرمی تبدیل می- 
شود و نوعی شکفتگی وسرور خاص به جسم منتقل می‌شود. به همین ترتیب در 
هندوستان پس از جمود و انقباض و سرما فصل" بسنت" را جشن می‌گیرند و گل‌های 
خردل زرد رنگ ونوعی گل که به "گیندا" معروف است را به پاس خوشی و سرور از 
اتمام سردی زمستان نثار خایان معابد خود می‌کنند. در ابتدا این بزرگداشت و 
بخشیدن گل‌های خردل تنها خاص اهل هنود و خدایان آنان بود اما بعدها اين رسم نیز 
در بین مسلمانان هند مرسوم گشت. (نیازی, محمود. اشاریه تلمیحات ص۶٩)‏ 


قبل از تفسیر اين بزرگداشت در بین مسلمانان به جاست که به نام‌های فصول هندی در 
هندوستان پرداخته شود: 


[ اساژه پرسات ک ابتدا 

ب ‏ باون قدرق بناتات ی شوونما 

۳ هادون برسات کا شباب 

- کنوار پرسات ک خاتمه 
کاتک(کارتک) سردی ک ابتدا 

2 یامن سردی ک ابتدا 

> پوس سردی کا شباب 

میس ما سردی اوراس کی برسات کا شباب 
و چیت کرمی ک ابتدا 


باه رپیاه کر ک ابتدا 


۷ 


- جینه کرمیکا شباب 
(ماتهر: منشی رام پرشاد: بند وتیوپارون ی دلچسب اصلیت؛ ص,۱>۹) 


می‌گویند "حضرت امیرخسرودهلوی" اولین کسی بود که اين بزرگداشت را در بین 
مسلمانان رواج داد. در روایات آمده است که سلطان‌المشائخ "حضرت نظام‌الدین اولیا" 
یکی از بزرگان دین در هند به پسرخواهر خود "تقی‌الدین نوح" بسیار علاقه داشت. پس 
از مرگ نابهنگام وی آن حضرت به غم و درد عجیبی مبتلا شدند به طوری که تا 
چندین ماه متواتر سماع را در خانقاه ترک گفتند در فراق "تقی‌الدین نوح" می‌گویند: 


تو 1 ایک بار نه موقوف پم عه کر تا رقه رفه پم تیره پجران عه خو کرس 


(فرهنگ آصفهج ص(.۳) 


و در جایی دیگر می‌فرماید: 


اوّل عشق است بر ما هجر پسند ای ملک صبر کن چندانکه ما مستوجب هجران شویم 


(همان, ص ۴۰۲) 


روزی "نظام‌الدین" به همراه مریدان ویاران خود به جائی که به "باژلی" مشهور بود 
برای سیر و سفر به راه افتاد. آن روزها جشن بسنت نیز در سرتاسر هند برپا بود, اهل 
هنود در حالی که به جشن و پایکوبی مشغول بودند گل‌های زرد رنگ خردل را به همراه 
خود به معابد می‌بردند. هر طرف بهاری از گل‌های زرد رنگ خردل و گیندا(نوعی گل 
مقدس که به معابد داده می‌شود و مقابل خدایان قرار می‌دهند): بود.این قوم با پوشیدن 
لباس‌های زرد رنگ درست به رنگ زرد گل‌های خردل با خوشی وپایکوبی برای برگزاری 
جشن بسنت به معابد روی آورده بودند. از قضا حضرت امیرخسرو که خود شاهد این 
جشن بود به فکرش آمد که می‌بایست به هر طریقی که شده است مرید خود را از غم 
هجران عزیز از دست رفته خود نجات دهد لذا در گوشه‌ای از دستار خود گل‌های خردل 
زرد رنگ را قرار داد ودر حالی که اين مصرع را می‌خواند به طرف مرید خود به راه 
افتاد: " اشک ریز آمده است ابر بهار" از آنجایی که "امیرخسرو" در موسیقی و صدای 
خوش بسیار معروف بوده است صدای دلنشین و جادویش درتمام فضا پیچید» "حضرت 
نظام‌الدین" با شنیدن صدای "امیرخسرو" بی اختیار به وجد آمد وبی اختیاراز جا 
برخاست. هتگامی که مقابل امیرخسرو بسا ام رو مر و با دای مرن 
خود خواند و گفت: "ساقیا گل بریز باده بیار" با شنیدن مصرع دوم مرید به وجد و سرور 


۸ 


آمد و دامان و گریبان خود را چاک داد وتا مدتی دراین حالت سرور باقی ماند. از آن 
پس بر اساس این واقعه. این جشن در بین مسلمانان نیز معروف گشت. بطوریکه امروزه 
در "بسنت" بر سر تمامی بزرگان دین و اولیا در هند گل‌های زرد خردل نثار می‌شود. 
در ایالت "راجستهان" هند در درگاه و بارگاه "حضرت چشتی" در منطقه‌ی "اجمیر 
شریف" ماه "بسنت" با شکوه هرچه تمام‌تر جشن گرفته می‌شود. 


گفته می‌شود نظام‌الدین اولیا که به خاطرغم از دست دادن "تقی‌الدین نوح" خواهر 
زاده‌ی خود شش ماه تمام تبسمی بر لب نگشوده بود پس از اين جشن به وجد آمد و 
لبخند زد. امروزه در هند در این ماه بر سر مزار و درگاه خواجه صاحب" چراغ دهلی " و 
"حضرت اولیا" این جشن به خوبی و با رونق خاصی برگزار می‌شود. قوالان ابتدا در محل 
خانقاه قدیمی "حضرت نظام‌الدین" اولیا سپس بر سر مزار "مولانا تقی‌الدین نوح" با 
خواندن قوالی "بسنت" یعنی ماه و فصل خوشی و شادمانی را به همراه گل‌های زرد 
رنگ خردل جشن می گیرند.(فرهنک آصفیه. ج اول ص 6۰۲-۴۰۳ 


شاعران خوش ذوق اردو زبان سرزمین هند از اين واژه نیز به زیبایی در اشعار خود 
استفاده کرده‌اند. گویی آنان نیز سرور خوش بسنت را حس کرده‌اند. 


وان تو چه زرپوش بان ميی پون زرد رنگ وان تیر گر نت به یار میره گر بسنت 


مزمن (همان ص ۲۳.۲ 


وا بنا که رشید مخقب عه محتسب جاتا چم اس تمام پر جاوء حبان بسنت 


انتاء (همان, ص ۳.۲) 


سس دکه تیری زعفران کو عرق عرق بی ربی رو_ذ شرم‌سار بسنت 


ظفر(همان. ص(۳.۲) 


۹ 


تو 1 لگان آک یه کیا آگ اع نت جس هم که دل کی آگی جاگ اه سنت 


انشاء ( همان ص ۳.۱) 


1 نظر ببی دشت و جبل زرد بر طرف اب > سال ایسی بی اع دوستان بشت 


انثاء (همان: ص (۳۰) 


۱ لو پهر بسنت آن پهولون یه رنگ لاق 
خلو هزوریف لب نارق 
یچ جل ترنگ 
من په امنگ چهاق پهولون یه رنگ لا 
لو پهر بسنت آنی 


(انجم. جمیل احمد: اردو ادب بیسویی صدی میس ص 1۹۰) 


رنه وق نی ۳ 
عمر هت گنی تو کبا ذور کث کنی تو کا 


یه پواذ تند و تیز رخ پلث گنی تو کا 


رن ده . زنل اف قدي ارنگن 


(اضاص(.۳) 


بت پهولنا: محاوره سرسون -> بهول کهلنا زرد رنگ کا جهاجانا. پرطرف زرد بی زرد دکهانی دنا (حسن 


خان, رشید. ص۱۱) 


به معشوق به صورت کنایه "بسنتی پوش" می‌گویند چنانچه شاعر اردو زبان هند ناسخ 
می‌فرماید: 


غم ال مجه کویون بی چم اس بسنتی پوش کا . جسم توکیا زرد سب میرا لبو پو جا ذ 6 
ناسخ (نیازی, محمود. اشاریه تلمیحات. ۱9>۲م: ص ۱ 0 


از همین تلمیح به صورت محاوره این عبارت به کار برده می‌شود "بسنت ک خبرنه پونا" 
این محاوره زمانی به کار برده می‌شود که شخصی آنقدر در عالم خود غرق است که از 
آمدن بهار نیز خبری ندارد. درباره‌ی اظهارعدم واقفیت به کار و یا در زمان بی‌تجربگی 
نیز این تلمیح که در قالب محاوره نیز درآمده است به کار برده می‌شود. 


جو به اراس کو خزان کا حطربهی ه ‏ اه باغبان بسنت ک تجه کو خبر بهی چه 


اد همان ور 
رک تپ درون عه میری پبوگنی به زرد ان کر مک نت ک اب تک خبر نیس 
داغ(همان. ص,و) 


صائب تبریزی در مدت سفر طولانی خود به هند که قریب بر هشت سال به طول 
انجامید به برخی از آداب و رسوم هند خو گرفته بود چنانچه در بسیاری از اشعار خود از 
کلمات هندی و تلمیحات خاص آن نیز استفاده می‌کند. از جمله: "بسنت" وی قصیده- 
ای در مدح ظفرخان احسن به مناسبت فرا رسیدن بهار (بسنت هند) سروده است: 


۷ 


تیزرو بال فشان گردد از غبار بسنت 
گذشت فصل خزان شکسته رنگین‌ها 
بهار با همه سامان بی‌نیازی رنگ 
چه نقش‌هایی تماشا فریب زد بر آب 
هزار رنگ متاع ملال اگر داری 
بهار دست به دست از چمن هوا گیرد 
کلی زچهره‌ی احباب می‌توان چیدن 
چه همچو برگ خزان دیده رفته‌ای از دست 
خمیر مایه‌ی قوس و قزح شده است زمین 
سواد هند که چون زاغ آمدی به نظر 
شده است مرغ هوا یک قلم چو بوقلمون 
درین دو روز که طاووس رنگ جلوه گراست 
بهار 


حنابندی چمن بگذار 


ز رنگ‌های عجب کرده بهارانست 


کجا به چیدن گل دست گل فروش رود 
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رود بهار گردد از گل 


گنها کتایی "رفک ان رت فان 


به روی خاک بماناد توبهار 


به باد میدهش یک نفس شعار بسن 
چو گل کند زکف دست‌ها نگار بسذ 
غنیمت است چو ایام گل بهار بسن 
رخی به رنگ ده از اسیر لاله زار بسن 


زبسکه ریخت زهر سو گل از کنار بسن 


شده ست چون پر طاوس 


زبس بلند شد است از زمین غبار تسد 


شکسته رنگی خود می‌کنم به کار بسن 


به دست رنگ زردی چهره‌ی غبار بسن 


چرا سپند نسوزم به روزگار 


چنین که دست و دلم می‌رود به کار بسن 


از بهار بُست 


هزار پرده‌ی رنگین کشید بر رویم 
به ملک هند کنون یک گل زمینی نیست 
چگونه مصرع رنگین زطبع سر نزند 
به خاک پای گل و آشنایی بلبل 
چنانکه صحبت رنگین نمی‌رود از یاد 
چرا چو گل نزنی خنده بر جهان صائب 
بهار جود ظفرخان صبح پیشانی 
به اینقدر که گل عارض تواش رو داد 


نمانده سوده‌ی لعل و زمرد و یاقوت 


هميشه بزم تو از اهل طبع رنگین باد 


صکنته ریگ متاما کل غار تسدت 


که چهره‌اش نبود گل گل از نثار بسنت 


که سایه پر سرم افکند شاخسار بسنت 


که به ز روی بهار است پست کار بسنت 


هميشه در دل من هست خار خار بسنت 


ببین که با که ترا یاد. کرده یار تسنت 


که سرخ روز گل اوست لالهزار بسنت 


یکی هزار شد امروز اعتبار بسنت 


به روز جشن تو از بسکه شد به کار بسنت 


میان لاله‌رخان هست تا شعار بَسنت 


(جعفری. یونس ارمفان ادبی. ص ۲۴۶-۲۴۷) 


جالب توجه اینجاست که این نسخه در ايران نمی‌باشد و از قلم افتاده است. این قصیده 


را صائب در برهانپور (یکی از شهرهای جنوب هند) سروده خاک این شهر و اطراف آن 
متمایل به سیاهی است صائب نیز این گونه اشاره می‌کند: 


سواد هند که چون زاغ آمدی 


شده است چو پر طاووس از بهار بسنت 


صائب بین سال‌های ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ این قصیده را سرود. چون در همین تاریخ در هند 
بوده است و با ظفرخان احسن تخلص و شاهجهان شاه به برهان پور سفر می‌کند.(همان. 


ص ۲۴۷) 


این فصل در هند از اوائل اسفند ماه شروع می‌شود همانطور که ششم فروردین در عهد 
جمشید روز مهمی بوده است پنجمین روز اول ماه بهار (گاما) را در هند جشن می‌گیرند 
و مردم به همین مناسبت لباس زرد بر تن می‌کنند و گل‌های زرد جعفری را به گردن 
می‌آويزند. پادشاهان مغول و در پایان آن زمان اين روز را محترم می‌شمردند و جشن و 
چراغانی برپا می‌کردند. شاعران نیز از حال و هوای بهار مسحور می‌شدند و به شعرسرائی 
روی می‌آورند. 


واما بسنت در مخمس نظیراکرآبادی:: (۱۷۳۵-۱۸۳۰ میلادی) 
جب بهول کا سرسون که پوا آک کهلنت! 
اور عیش ی نظرون عه ناپون کا لزنتا" 
پم 1 هی دل اپف > تنی کرک نچنتا؟ 
اور پنس .> کب یار عم ات لک بهونتا؟ 


سب کی تو بنتیی پي په یارون کا بنتا 


ای بهول کا گیندون > من یار عع بجرا 


دس من ک لیا بار گندها پاته کا کجرا 


۱ کهیلاد 
۲لزناد 
۳--دفاری- 


له باز 
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جب آنکه عه سورج کی ذعلارات کا کجرا 

جا یار مل کر یه کیا اه مره رجراا 
سب ک تو بنتی بیی په یارون کا بنتا 

تفه اف گ ميی تو کنی من > پزه پار 

اور یار > گجر بهی تفه اک دهون" ک مقدار 

آنکیون ميی فه په > ابلت تف دهون دمار 

جو سامت آتا تها عی کیت ته للکار 
سب کی تور بنتی پس په یارون کا بت 

پگی ميي بماری تفه جو گینژون > کی پیز 

پر چهونک ميي لگتی تفی, بنتون > تنيی ایز 

ساق -ذ هی مت عه دیا من > تس بهیز 


پر بات ميی پوق تفی اسی بات ی ۲ چهیز 


-راجه 
۲-آدها من؛ بیس سیر 


1 


سب ک تو بنتی پیس په یارو کا بسنتا 


پهر راک بنی کا پوا آن > کنکا 
دهوثه! ۶ برابر وه ۹ باچته منک 
دل کهیت ميي سرسون > پر آک پهول عه انکا 


مر پات ی وا ای با 


‌ 


سب کی تو بنتیی پیس په یارون کا بنتا 


جب کهیت په سرسون > دیا جاک قدم گاژ 
سب ههیت ائها سرک اپر رکه لا جهجاژ 
محبوب رنگیلور کی تهی آک ساته لگ جهاز 


پر جهاژ عه سرسون > بهی کیتی تهی ابهی جهاژ 


خوش بشقه بی سب شاه و وزیر آج آپابا 


«یانقار- 
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سب ی تو بسنتین بیس په یارون کا پسنتا 


دل شاد س ادلی و ذقیر آج آبابا 
پلبل کی کی په صفیر آج آبابا 
کبتا یی پهرتا پ نظی اج آبابا 


سب ی تو بسنتیی بیس په یارون کا بسنتا 


۲-سنت: 

کرک بنی لاس هه پرس دنک دن 
يار ملا آن کر پم عه برس دن ک دن 
کیت په سرسون ک جا. جام صراحی منگ 
دل کی تال میا پم -ذ پوس دن ‏ دن 
سب ی نگابون ميی دی عيش کی سرسون هلا 
باق ذ کیا بی لیا واه یه جس دن > دن 
خلق می شور بنت یو تو بت دن ه تها 
پم -ذ تو لوق هار عیش کی س: دن ‏ دن 


۷ 


آگ تو بهرتا ربا غیرو مي پو زرد پوش 
پم عه ملا پر وه شوخ کهاک ترس. دن -۶ دن 
کر چم یه توار ی بل خوشی مه زیاد 
عين جو رس په سو وه نگل ه رس دن > دن 
لوذ 6 پهر ال بهر گیدنون کی بار 
یار عه مل 4 نظیر آج برس دن که دن 


۳-سنت: 


مل کر صنم مه اپف پنام دل کثان 
پنس کر کبا یه پم ذ ا جان؛ بست آق 
سبح پی ال یلیس کل کل یه ابو و 
پوشاک زرفغان اپی زوس رال 
جب رنف ۶ ای لس ی بات کب دا 
سرسون کی شاخ پر گل پهر جلد اک منان 
اک پکیزی الها کر نازک سی انگلیور میس 


1۸ 


رنگك بهر اس کی اپنی پوشاک عه ملاق 
ی مرکا ال کیزی . این ان کر 
دیکها تو اس کی رنگت اس پر بون سوای 
پهر تو به صد مسرت اور سو نزاککون عه 
نازک بدن پر ایذ پوشاک وه کیان 
چیپ کا عطر مل کر موق عه پهر راء ی چمن کی 
دیهی مار کعن بر" طرب . فزای 
جس چی روش > اوپر جا کر پوا نمایان 
کی کن روش عه اپف آن و ادا دهاق 
کیا کیا بیان پو جیه چمق چمن چمن ميس 
وه زرد پوشی اس ک. وه طرز دلربای 


ی طفت اک آدرهی ‏ مت ف لد عامل 


۱ پوشاک 
1۹ 


لکید کو وصف اس کا اپنی قلم اثهای 
هر صحن ميی چمن > آیا به حسن و خول 
اور طرفه ‏ تر بسنتی ایک انجمن بناق 
اس انجمن مي بیها جب ناز و تمکنت عم 
دش اس ا س س ‏ فتت 31 
ی مطربون 1 خوش خوش آغاز نغمه سازی 
ساق دٍ جام زرین بهر بهر ک ‏ پلاق 
دیکه اس کو اور محفل اس ک. نظیر پر دم 
کا کنا ینت ای اس وقت جککاق 


( حضرسلطان, رانا کلیات نظیراکبرآیادی. ص> ۱۹۳-۱۹ 


بخ وه زردپوش جهلک عم بنا ‏ بسنت 
دونون طرف عه آج اثهی جک مگ بسنت 


(آبرو) 


۲-پماری اس نت پوش > آذ عه مجلس مین 
پژی چ دهوم تابار اس طرح گویا ببنت آق 
«تابان) 

.اس ادا ناز عه آقق چه جو تو مجلس ميی 
کا مره یار عه سیف به تو رفار بت 
(فااله‌فرای) 

مغ آگر مجهکو یو یی چه اس بسنتی پوش کا 

جسم تو کیا زرد سب میرا لبو پو جاذ گ 
(آتی) 

سرخ و سپید رنگ عه پوتا به آشکار 

وه جسم نازنین به عبیر و گال کا 
(کرامت علی شهید) 

بکن طرح پتهیل په جما دء کون سرسون 

فاد که هب بو ات ادلی دار بستق 


(کرامت علی شبید) 


۷۱ 


»وان تو مه زردپوش مين پون زرد رنگ 
وان تیه گر بسنت چه --- میره هر صنت 
(مومن) 


هستت 


۱ چندرتون میس عه عبلی رت جب آفتاب برج حمل وحوت ميی پوتا به_ مارچ (چیت) عه آخرمنی 
بیساکه تک ربتا چه-(پنوداس کی آمدکا تیوپارمنا 2 اوربسنتی لباس نت پین )- 


پبنت کا پهول کهیلتا چء سوجیون یاقوت رما 

کرو مل کر سبیلیان سب بسنت > تائیی میمان 
(قلی قطب شاء».ک:۳۳:۱) 

شاخ گل بهض کلان ميی کل کا کنگنا 

زرد جوژه پم بنت اپنا دکهاذ عالم 
(ذوق:د۲۸۹۰) 


مدن ک اس دین کوبسنت ک اس فشان کوسنبهال کررکه - (نانک؛ ها ۳م)- نت وتود موسم بهارانبسنتی: 


زرد لا 


۲-وه میله جوببار -ک موسم کی آمد پرمنایا جاتا په پبندودیوتاون -ک استهانون پراورمسلمان فقرا > 


مزارون پرزرد بهول یا چادررچزها_3 پپ- 


نف 


چار 1 پی رنگ لا-2 بب بم پبنت اس پری کو دکهاذ پیب بم 


(سخن بیمثال: ۱۵۵ ۸ ۱۱۳) 

بسنتآیااورچلا گی؛ شیوراتری آنی اورگذرگنی -- مچفه که رجا_3 کا موق نه ملا-(پریم چد. زادر».۱0) 
.وه گیت جوبسنت راگن مب مبار_ک زما_ذ ميس 3 جا 3 بس- 
بخ بیی زردپوش جهلک سیي منا سنت 
چارون طرف سی آج الق چگ ميی 5 بسنت 

(دیوان آیرو(۱۳۰۲۱) 
سن کر نت مطرب زر لباس عه 
بهرییر > جام پهر مض گل رنگ > پیو 

(نظیراکبرآبادی.ک۳۱) 


۲ راچپوتون ی ایک رسم جس ميس دلین -> له بسنت > موقق پرکیژ.ت یا زیورات بهیچ جا_ 2 


پیس-(تاریخ بندوستان: 6۱6۱۰۳ 


۱ وه رسم چس مين بهاث: برپمن وغیره ابتداسه ربیع مين پهول اورآم کابور امیرون اوررسیون 
ک نذرکر بس اورانعام پا-2 پس-(توصیف زراعات۱۵۱) 


7 گم یاکرکپهل.گمکاپودا 
هلبو رنگ کا بسنت لیا دو که کهیلیس 
بميی اس کهیل عاجز پین تون استاد 
(قلی قطب شاه.ک::»۸) 


۷۷۳ 


بسنت پنچمی "بسنت در معنای بهار و پنجمی" چاندک پانچوس تاريخ.اسمین اجا له 4 پاکه 


ک پویا اندهیره ک: در اصل تاریخ پنجم ماه را گویند که پانزده روز اول ماه را روشن و 
پانزده روز دیگر ماه را به تعبیری تاریک گویند. 


بسنت سر تاج تمام اعیاد و جشن‌های فصول است چنانچه "الهه‌ی عشق کرش" در 
کتاب "بهگوت گیتا" می‌گوید: "من از میان فصول بسنت هستم . 


این فصل را به تعبیری نوروز نیزمی‌نامند. در تمام دنیا فصل "بسنت" یا بهار از اهمیت 
خاصی برخوردار است. شاعران فارسی زبان» عربی زبان و اروپائیان هر کدام به نوعی از 
این فصل زیبا یاد می‌کنند. 


در روایات آیین هندوئیزم آمده است که "برهما" الهه‌ی آفرینش تولد سلسله وار عالم 
را شروع کرده است تا ماه "چیت" تمام کون و مکان عالم را کامل ساخته است. به 


همین دلیل در "بسنت پنچمی" الهه‌های "برهما" و "ویشو" در هند طی مراسم خاصی 
مورد پرستش قرار می‌گيرند. 


ی جمالو 


بی جمالو به زنی گفته می‌شود که بین دیگران جنگ ودعوا به راه می‌اندازد و خود را به 
کنار می‌کشد وبعد خود جنگ و دعوا را نظاره می‌کند. بی جمالو زمانی نام یکی از زنان 
بزرگ ایالت اوده «لکنهو) بود. او عادت داشت بین دیگران تفرقه بياندازد و از جنگ 
ودعوا بین دیگران هیچ ابایی نداشت به همین خاطر این مثل در مورد وی مشهور گشت 
که "بهس ميی چنق ذال جمالودورکهزی" 


جمالو ی طرح ذال > بهس ميی چن دوژق پان کر بو آگ ل دیق بو 


جان صاحب( همان ص.۱) 


۷ 


پیربهچزی ک کذهای 


پیربهچزی نام غیر حقیقی مردی دو جنسیتی است که قوم پیج وی را ولی؛ پیر و 
جد اعلی خود مي‌دانند. وی را آپیران بهچزی میر بهچزی " و میر بهوی" هم می‌نامند.به 
گفته‌ی این دسته از افراد پیر این گروه لباس زنانه می‌پوشید و با رقصیدن امرار معاش 
می‌کرد. وی به طور معمول شش ماه مرد وشش ماه زن می‌شد. روزی به درگاه خداوند 
عرض کرد که با این وضعیت نام من چگونه زبانزد خواهد شد. حکم رسید که نام تو از 
یک فرقه‌ای بر خواهد آمد و همان اولاد خاندان تو خواهد شد. به همین مناسبت 
ود حور تلد وی ی دافند: 


هنگامی که شخص جدیدی به اين فرقه وارد می‌شود در زمان و روز خاصی غذایی دیق" 
به نام پیربهچزی ک کرهان‌بار گذاشته می‌شود و به عنوان تبرک و نذری به نام وی بین 
افراد همین دسته تقسیم می‌شود. گفته می‌شود هر کس غیر از افراد این گروه و دسته 
اگر از غذای بار گذاشته بخورد همانند این"اشخاص دواجنسیتی.رفتار می‌کند. محل 
تولد این شخصیت " پیرتهچزی" در لکهنوم(هندوستان) گفته می‌شود. 


امروز این قوم در سرتاسر هند به چشم می‌خورند آنها به صورت گروهی پس از اینکه 
دریابند در محلی عروسی و یا نوزادی متولد شده است بدانجا رفته وبا حرکات زنانه به 
پایکوبی می‌پردازند وتمام مایحتاج روزانه و گاهی سالیانه‌ی خود را از صاحب خانه 
دریافت می‌کنند. جالب توجه این‌جاست این گروه به طرز عجیبی از تولد نوزادان و 
مراسم ازدواج مردم محله به محله در سرتاسر هند به خوبی واقف‌اند و در اسرع وقت در 
محل تا هر شود و تا زمانی که مبلغ با خوراکی‌های فراوانی به آن‌ها داده نشود؛ 
محل را ترک نمی‌کنند. اين قشر در اکثر ایالت‌های هند به خصوص در لکهنو در 
خیابان‌ها با لباس‌های زنانهء(ساری) اکثراً در حال دست‌افشانی هستند و هنگامی که 
مقابل شخصی برای دریافت پول می‌ایستند ابتدا به طرز خاصی دست می‌زنند. در 
گذشته جایگاه آنها در محل حرمسراهای شاهان بوده است. گاهی از شخصیت خاص آنها 
در فیلم‌ها و سریال‌های امروزی در هند نیز استفاده می‌شود. 


۷۵ 


۱-پیربچهژی: پبیجژون 6 پیر 


۲-پیربهچزی ک فاتحه کا حلوا یا پکران جو پپیجزا بنا_ذ -ک وقت خاص کر بیجزون کو تقسیم کیا جات 
یه( اردولغت, تاریخی اصول پر ج ۰۳ ص (.د) 


تناشاه,تاناشاپی 


در زبان "نلنگی "بان دکنی جنوب هند) تن به معنی "بچه" می‌باشد.پدشاه دن که 
ابوالحسن نام داشت دارای خلق و خوی بچه‌گانه‌ای بود به همین دلیل به وی "تاناشاه" 
من‌گفتند" درکنایه فیز به شخصین گفته می‌شود که بستارتحتاشن اس 9 هاای سا 
و خلق و خوی بچکانهباشد و "ناناشاهی "به سیستم و نظام حکومتی اطلاق شود که دز 
آن بی قانونی موج می‌زند و به خاطر بی عقلی و بی‌درایتی شاه وقت حکومت را هرج و 
مرج فرا می‌گیرد و حاکم از رعایا وقت کاملا غافل است. 


ابیالحسن تانا شاه» هم عصر آورنگ زیب(عالمکیرشام ۱۰۶۸۰۱۱۱۸ بود این پادشاه 
آنقدر با نزاکت و تمیز بود که در طول زندگی خود هرگز "پان " نخورد و به دلیل 


۱- "پان" در لفت به نوعی بوتة گرمسیری و برگ آن می‌گویند که در سرتاسر شبه‌قاره هند و پاکستان به غیر از دو تاحیة سند و پنجاب به 
کثرت می‌روید. رنگ این برگ سبز درشت شبیه قلب و به بزرگی یک کف دست می‌باشد. هندی‌ها از پان" به جای اجیل استفاده نموده و آن‌را 
می‌جوند. در داخل پان مقداری عصارة پوست درخت مفیلان قدری گچ یا آهک. توتون برگ گل و ادویه‌جات مخصوص ریخته و برگ را به 
شکل دلمه می‌پیچند.یس از جویدن دهان و دندان‌ها کاملاً قرمز می‌شوند. صائب تبریزی در این باره نیز شعر سروده اما در نسخه‌های چاپ 


ایران بدلیل ندانستن کلمة "پان" حذف شده و تنها در نسخة خطی هندوستان موجود می‌باشد. 


۷۹ 


حساسیت به بوی عطر هرگز به خود عطر نمی‌زد. پس از فتح "دگن" هنگامی که اورنگ 
زیب "تاناشاه" را به زندان انداخت از وی پرسید: برای قتل خود چه روشی رامی‌پسندی! 
تاناشاه در جواب گفت برای مرگ من تنها کافی است کسی در مقابل دیدگان من لباس 
کثیف بپوشد و ازمقابل من بگذرد. سرانجام اورنگ زیب گاوچرانی را با لباس بسیار 


کثیف مقابل تاناشاه فرستاد و شاه از دیدن این منظر مفزش ترکید و فورً از دنیا رفت. 
۱-تانا: جهونا سا بچه: شیرخواربچه 

"شعربه زبان دکنی است" 

نه سمج می بذی کینجن کون 


ند پا ی ار وا 


(بحری.ک: ۰۱۳۳ ص ۱»۱6: اردو لفت. تاریخی اصول پردج ۰۳ ص۸99) 


۲-تانا بجی: شیرخواریجی 


بتاذ بچیان > پیاس سون سید جک سوله 


مکن , از , بلدف. , لفلی. لبم چو «موجان سرغ ز پشت دست ندامت مساز دندان, سرخ 
و یا 

چو خون که در دلم از ارزوی بوسه کند 

در آن‌زمان که کند سبز من لب از پان سرخ 

می دو آتش را نشه‌ای دگر باشد 


خوش آن‌زمان که لب یار گردد از پان سرخ 


(صانب تبریزی, نسخذ خطی هندوستان) 


۷۳۷ 


کیا غدر کا به پزارس پزار حرف 


(اکنر بیاض مرا: ۱۸۵۰۱۳ ایضاج۳.ص99ه) 


م.تاناشاء: ول گولکنذء بوالحسن ک لقب جوبت بی نازک مزاج تهء (مجاز) بت نازک طب با نازک 
مزاج 
«تاناشاه کیا یار پر نازک دماغی ختم چه 
عطر صندل کا جو سونکا درد سر پوذ لگ 
(مظ بر عشق: ۱۸6۱۰۳۲ انضا.ج ۲ صبو ) 
۲-داراک حیله انضان کا تها: پا مزاج ميی تاناشاه سه دوگ رآ -(علامهراشدالخیری.»(و:۱۱۳.ایضارجم ص۹9:) 
م_تانا دیوانه جس ک چهی نه پروانه . کباوت : 
+ اس ک ذسبت کفت بیی جوفضول جهگژون مس پذاریه - 
و-تاناشاپی: نازگ, نازک دماغ. نازک دماغی:تانا شاه عه منسوب - 


۱-حبان ایک عه ایک تاناشابی مزاج کاآدمی بوتا چع-(دل ی چنه عجیب بسیان ۱9۳۲۰۸6۰ ایضارج».صووم) 


ایک نی خس ک چه. بنگله چه اپث آپ بیس . بمبهی‌تاناشاه پس اس مختصرخس‌خانه مس 


(سحر) (نیازی محمود اشاریه تلمیحات. ص,و ) 


۷۸ 


تیس مارخان 


می‌گویند اگر انسان بزدل و ترسویی ادعای دلیری و شجاعت کند و به وی بصورت طنز 
و کنایه تیس مارخان" می‌گویند.(نور اللفات) 


گفته می‌شود که مردی سپاهی‌زاده تا مدت‌ها از بیکاری خانه نشین شده بود. هنگامی 
که تمام دارایش را یکجا تمام کرد برای یافتن لقمه نانی پا از خانه بیرون گذاشت. هنگام 
رفتن همسر سپاهی زاده سی عدد لو "شیرینی گرد" در ظرفی گذاشت تا در راه به کار 
آید. خمیر شیرینی‌های لذُو را که همسر سپاهی‌زاه ورز داده بود هنگام شب گویا ماری از 
آن چشیده بود و شیرینی‌ها به زهر مار آغشته شده بود. زن و شوهر که از اين اتفای 
پاک بی خبر بودند که شیرینی‌ها به سم مار زهرآلودی آغشته شده پس از طی فرسنگ- 
ها راه هنگام ظهر ناگهان سپاهی‌زاده گرسنه شد. زیر سایه‌ی درختی نشست و ظرف 
لذوها(شیرینی‌ها) را باز کرد و همین که می‌خواست یکی از شیرینی‌ها را بر دهان بگذارد 
سر و کله‌ی راهزن‌ها پیدا شد. از آن‌جایی که پیش سپاهی‌زاده بیچاره غیر از 
لذو(شیرینی) چیز دیگری نبود این بود که تمام سی عدد لذو(شیرینی) که اتفاقاً تعداد 
راهزن‌ها همین قدر بود. یکی یکی بین آنها تقسیم کرد. راهزن‌ها پس از خوردن 
شیرینی‌های مسموم: همانجا در جا جان باختند. سپاهی‌زاده هنگامی که این ماجرا را 
دید بی درنگ دماغ تک تک راهزن‌ها را برید و میان دستمالی گذاشت و به راه افتاد. در 
راه به شهری رسید و مطابق رسم و رواج آن زمان می‌بایست تازه واردان به شهر به دربار 
پادشاه وقت انعاماتی پیش کش می کردند. 


سپاهی‌زاده پس از دیدن پادشاه شهر از دلیری‌های خاندان خود با آب و تاب بازگو کرد. 
و با افتخار هر چه تمامتر دماغ تمام راهزن‌ها را مقابل دیدگان پادشاه گذاشت. اتفاقاً دز 


میان دماغ‌های بریده دماغ سرکرده‌ی راهزنان قزاق نیز به چشم می‌خورد که کل شهر از 


۱- لذو نوعی شیرینی گرد و زرد و نارنجی‌رنگ هندی که از آرد نخود و ماش تهیه می‌شود ومعمولاً در تمامی 
مراسم جشن در معابد پخته و خورده می‌شود. اصطلاحأً زمانی که جشن گرفته می‌شود و یا خبر خوشی شنیده 
می‌شود در زبان اردو و هندی می‌گویند: " لوبانت لو" و یا هنگام خوشحالی بیش از حد میگویند: "میرت دل ميی 
لذو پهوت کاپ" یعنی بیش از حد خوشحال شدم. در اواخر ماه مارچ و ماه مه و ژوئن و ژوئیه در هندوستان که 
فصل رسیدن يا اصطلاحأً "بورآم " است معمولاً میوه‌فروشان در حالی که آم (انبه) می‌فروشند می‌گویند: لو په 
لذو.--آو, 1 لو لذوب(بیا لو ببر). در اصل با حالت استعارگونه. همانندی و یکسانیت میوه آم (انبه) را به لحاظ 


شیرینی» زردرنگی به لو نسبت می‌دهند. 


۷۹ 


چپاول‌های او در امان نبودند. پادشاه با دیدن دماغ بریده‌ی راهزنان بسیار خشنود شد و 
سپاهی‌زاده را از انعامات و بخشش‌های شاهی مالامال ساخت و او را سرکرده‌ی سپاهیان 
خود ساخت. از آن به بعد نام "تمس مارخان " در کل آن شهر مشهور گشت تا جایی که 
آوازه‌ی شجاعت و دلیری وی تا مدت‌ها بر سر زبان‌ها جاری بود. 

۱-(لفظ اوه شخص جس 1 تیس جانوریاآدمی مارسه پون- 

(مجاز) زیردست یا ببادر:کارنمایان انجام دیف وا-م,(طنزا» اس شخص > له استعمال کر بیی جو 
مهادری > سلحط مين عبت زیاده شیخی دکها_3- 


۱ بندوق ه نواب صاحب کبان > تیس مارخان پوجائی > -(خیالات آزاد .عم اردولفت» 
(تاریخی اصول پر).جد۰ ص۸۱۳) 


۲-بزه بزه تیس مارخائو----1 ان -ک آگ کردنیی جهکادیس-(مقالات شیل. :۱9۱۱۰ ایضادجه . ص 


۳+ 
۳-تیس مارخان بذ بهر3 پس - کیاوت : 


ِِ بزی جوال مردی دگها-1 پس؛ خواه مخواء کته بهر_ذ پس- 
۲- صاحب بادری بزی کرکری بو ---بزه تیس مارخان یز هرد تق_(راج دلاری: ۰۱۹۱۴۰۹۸ 
اضارجد.ص۱۳م) 


۲-تیس مارخان:تیس مارخان عه اسم کیفیت. زبردستی, دهوفی_ 
+ جوشخص کی پولیس وا کوٍ ایمانی: رشوت--_اورتیس مارخانی > جرائم ميس موقوف 
کا_ذ کاس کوموقوف شده پولیس سین ک جگه دی چا -«اردم پچ لکهنو رود وج ایضارج‌و, 
ص ۸۱۳) 
و نکلی بز عه > ترچهون کی تیس مارخان چورون کو ذآکون کویاد آ ریی چم نان 


(فرهنگ آصفیه ج اول. ص ود1) 


کاذر 
فیک کاذر: کنایتاً به معنی ترس و هراس از آفت و مصیبت است.(نراللفات) 
۱" شیرکا مه اتتا ذرنمیی چه جتنانک کاذر به: 


ترجمه: آنقدر از شیر هراسی ندارم که از مصیبت و بدبختی می‌ترسم. 


می‌گویند سربازی برای بدست آوردن روزی و معاش سوار بر قاطری شد و به راه افتاد. 
رفته رفته شب شد و تاریکی و سوت و کوری شب همه جا را فرا گرفت. از طرفی هراس 
از رعد و برق و آمدن باران شدید نیز سرباز را نگران کرده بود تا اينکه به کلبه‌ی محقر 
پیرزنی که در وسط جنگل بود پناه برد. 


سرباز از پیرزن پرسید: مادرجان! اینجا که شیر نمی‌آید! آخر من قاطرم را بیرون بسته- 
ام. پیرزن جواب داد: پسرم نمی‌دانم و هیچ خبر هم ندارم که شیر می‌آید یا نه و نه 
هراسی از آن دارم» من نگران آفت و مصیبت هستم و از آمدن مصیبت و بدبختی می- 
ترسم چرا که نجات یافتن از بدبختی و آفت محال است. اتفاقاً شیری هم که قاطر را زیر 
نظرداشت حرف پیرزن را شنید که این مصیبت وبدبختی واقعا چیست. که از من هم 
ترسناک‌تر است. در همین حین قاطر متوجه حضور شیر شد و شروع کرد به سر وصدا 
راه انداختن. شیر دریافت که گویا این همان آفتی است که پیرزن از آن در هراس بوده 
است. سرباز نیز با شنیدن صدای قاطر چماق در دست گرفت و در تاریکی شب شیر را 
به هوای قاطر زد.‌شیر که دریافته بود که این همان آفتی است که پیرزن از آن یاد می- 
کند. هیچ صدایش درنیامد. نیمه شب سرباز همان شیر را همان قاطر فرض کرده و بر 
رویش نشست و به شهر دیگری رسید. آن شب که باران تندی نیز شروع به باریدن 
گرفته بود. سرباز قاطر(شیر) را بر درختی بست و خود زیر سکوی عمارتی ایستاد تا 
باران تمام شود. آن عمارت در اصل قصر پادشاه همان شهر بود. هنگام صبح مردم به 
دور سرباز جمع شدند و شیر را بسته به درخت دیدند. مردم از دیدن شجاعت و دلاوری 
سرباز جوان بسیار خشنود شدند و سرباز را به عضویت ارتش و دلاوران جنگی خود 
ملحق ساختند. 


نی کاذر: چهت وغیره سه پان بوند بوند 1 کا خطره- 


۸۱ 


شمع گریان. روک کبتی پم زبان حال عه 
رات بهر ث کا در رپتا > کیونکر سوئه 
(سخن ۸ متال, ۰۹۳ ۰۱۸6۲ اردولغت تاریضی اصول پردج1: ص .۱۵) 
۲-جب برسا تآق اورن کا ذرپوا.-- توبهرسر چهبا_ذ کوبهی جگه یی صه گْ- (نشاط عمر(:۱.9وو.ایضا: 
جص.۵) ۰ 


۳ (کنایت) آفت۲_ذکا حوف: 


ثبکا موگان عع لبو پبو > جر آخر کار ایک مدت عه اسی نیک ک ذرتها پم کو 


(ذوق) 


م-دیدفتر کو تو انا بهی نه سوجها حافظ 
بهوث کر رو ذ عه نی کا بهی در بوتا به 


(میخانه خلد..۱9۲۱:۱۲. ایضاء ج. ص.و) 


۸۲ 


ون ولو قتل عم 


سربزان ارتش ابدلیها و ْزنیها کله‌های سرخ می‌پوشیدند. به همین خاطر آنان را 
کلاه پوش خطاب می‌کردند. اما امروزه در ادبیات اردو معشوق را "کج کلاه" می‌نامند. 


به خاطر قتل و غارت و خون‌آشامی‌های نادرشاه دُرّانی و احمدشاه ابدالی در هند بانوان 
بچه‌های خود را با گفتن کلاه داران می‌ترساندند و گاهی اوقات آوردن نام آنان را نیز 
ننگ می‌دانستند. 


از طرفی از آنجایی که معشوق نیز هميشه در صدد ظلم و ستم بر عاشق خود است لذا با 
تیر نگاه خود عاشقان را همچون مرغ بسمل می‌کشد به تعبیری در ادبیات اردو او را نیز 
"کلاه دار" یا "کلاه پوش " می‌نامند. 

چنانچه می‌گوید: 


«کوی عاشق نظر یی آتا وب والو -ذ قل عام کی 


(میردگ:۱(.:۱ ابضاء ص 6۱۳۲ 


۲( لفظا) وهآدی جوئویی هد پوا- (شبی سالق) 


۳ قزلباش: | حمد شاه ابدالی آورنادرشاه درای ک فوج کا پرسپاپی_(یه سپاپی لال ثوپیان ین کر[ 1 تظه یه 
و وا ۵ کبلا_آه جهون 3 قتل عامکا 


موه واقعه جو دپلی ميی روتما بوا اور چس مين ایک محبوب کی خاطر درگرو بون ميی قتل عام 
بول(کایتا) معشوق- 


دک نیس کچه ون والون عه وه طفل کج کلا: دیگفي تنب دلا پم اس کوکیون کر جایش گر 


۸۳ 


اس > کوچ ميی گزارکب پبوا د فوج اشک ساته اف 1 کر درا کا لشکر جایش کر 


(شاء نصیر چمنستان سخن؛ ۱۸۸ اردو لغت تاریخی اصول پررج؟ ص ۱۳۳) 


جان عالم کاطوط طوطی جان الم 
(یک ازوالیان ایالت اوده (لکهن و )است) 


"جان عالم کاطوطا" به شخصی می‌گویند که بسیار حراف باشد و حرفه و کسبه‌اش, 
داستان گویی و دیگران را سرگرم کردن است.( مأخذ فسانه عجایب) 


"میرصاحب اورمرزاجی کاکیا مقابله؛ میرصاحب غریب ایک معمول داستان گو اورمرزا جان عالم > 
طوطی: آمیرون > کهلو ذ حبان دیکها تهال طباق وپس نا چ ساری رات" 


ترنجمه: میرصاحت کجاو ما ای سا تا ۱۱ 
معمولی است. و میرزاجان‌عالم. طوطی دربار کجاء بازی و سرگرمی پولداران» هر جا که 
چشمش به پول و پله می‌افتاد همانجا بساط پایکوبی را تمام شب مهیا می‌کرد." 


منشی رجب علی بیگ سرور داستان جالب و شنیدنی این طوطی را در افسانه‌ی عجائب 
به رشته‌ی تحریر در آورده است. 

شاهزاده "فسحت آباد" "جان عالم" طوطی پر حرف و وراجی را خرید و به همسر 
محبوب خود "ماه طلعت" تقدیم کرد. روزی "ماه طلعت" خود را آراست به طوری که 
تمام دوستان وهمراهان وی در قصر از زیبائی او تعریف کردند اما طوطی خاموش ماند. 
"ماه طلعت" وقتی از طوطی زیبائی و حسن و جمال خود را پرسید طوطی به جای 
تعریف و تمجید پرت و پلا گفت. ماه طلعت بسیار افسرده شد و منتظر آمدن همسر 
خود گشت. هنگامی که "جان عالم" به قصر وارد شد از طوطی به وی شکایت کرد. 
"جان عالم " نیز از این رفتار طوطی بدش آمد و به طوطی بد و بیراه گفت. طوطی در 
جواب گفت: اگر من "انجمن آرا" را قبلا ندیده بودم حتما از "ماه طلعت " تعریف می- 


۸ 


کردم و می‌گفتم که او زیباترین است. اکنون به نظر من در برابر او زیبائی "ماه طلعت" 
هیچ است.سپس درباره‌ی زیبائی شاهزاده خانم "انجمن آرا" که در سرزمین عجائب نگار 
بود چنان تعریف و تمجید کرد که جان عالم ندیده یک دل نه صد دل عاشق وی شد و 
همان روز به همراه وزیر طوطی خود به طرف سرزمین "عجائب نگار" به راه افتاد.در راه 
شاهزاده با مصیبت‌های بسیاری مواجه شد. در مسیر راه گرفتار طلسم‌های بی‌شماری 
شد و اسیر دام جادوگران گردید اما سرانجام پس از مصیبت‌های فراوان به سرزمین 
"عجائب نگار" رسید. با کر و فر تمام "انجمن آرا" را به عقد خود درآورد و در قبال 
جهیزیه خراج چندین ایالت را گرفت و به وطن خود بازگشت. 

اما سالیان سال گذشت تا به وطن خود بازگردد. به خاطر غداری وزیر خود تا چندین 
سال نیز در زندان اسیر شد و پس از سالیان سال رنج و تحمل از مصیبت‌های وارده بر 
خود و همسرش بالاخره به وطنش بازگشت. طوطی هم به فسحت آباد رسید و "ماه 
طلعت" همسر جدید شاهزاده را حسابی روسیاه کرد و بین هر ذو ماه طلعت و طوطی 
بر سر زیبائی ملکه بسیار جر و بحث درگرفت. تا جائی که با این حرکت طوطی بین شاه 
و ملکه اختلاف افتاد و طوطی از میان اين آب گل آلود ماهی گرفت. 


جوی /جوگ 


خوی ( ۲ اف له بوک سالک غامل ذکر که شیط خواسن و خیس دم و 
غیره رام اند تالک با طالب ومد 29 

جوگ: بندوستان مين سنتون اورسادهوژن ‏ ایک طبقه جوگ کبلاتا چه- جوگ یوگ سم پم یه لوگ 
سخت عه سخت ریاضت اورنفس کثی کر-3 ببی اور پمیشه یاد خدا عه مصروف رت بپس- جوگ لینا 
محاوره چه به معنی دنیا چهوژدینا اورریاضت میی منسلک پوجانا. اسی طرح جوگ کس > میت: مغل 
هی رائج په- جوگ به جوگ: جوگیا: بهیس: جوگیا رنگ سب جوگ عه بیس جوگیا رنگ یمنی گیروارنگ 
پندوستان > سادهوزن سنتون اور خداشناسی کا رنگ مانا جات چه_ (نارنگ.گون چند. اردوغزل اوربندوستان 


ذپن وعذیب ص ۳۳۱ 


شاعران اردو زبان هند نیز از اين تلمیح بی‌بهره نمانده‌اند. چنانچه میر تقی میر می‌گوید: 


۸۰۵ 


مسافر عه کتاپه کوق بهی ‏ بیت 


مثل سچ به جوی پوغ کس ۶ میت 
(میرتقی میر) 


۲- پوگی جویْ وه قاتل پر به‌خونریزی وبی 


بد مندرون > پزء ربت بی چکرکان ميس 
(ناسخ) 


+ پا تم په ایا کیو کا به جوگ 


لا اواسطه جس ک تم -ذ یه جوگ 
(میرحسن) 
مب چلی بن ک جوگی وه باپر -ک تنس 
دهاق بو چال پرپر > تنس 
(متنوی) 
۵ جوگا بهین که چرخ 2.60 به بهبوت 


يا که بیرای به پربت په بچهاه کنل 


(قصده؛ نعتبه ) 


۸1 


۲- جو: جوگ لیذ والا شخص, پندو فقیر آزا بن‌باسی؛ سنیاسی 


بر شیر ککور ‏ بیها ‏ نیوژی 
منیا سو جوگی جنگ سیوژی 


(حسن شوق: د ۱۵۱۳۰۱۰۵ بمان ج1» ص(۹۵) 


۲- موراک کفنی بها گ جوی جنک پر نه چد 
رد ی ها جب هر ی اد با 


(غواصی.ک: ۰۱۱6۸۰۲۰۳ بان ج۱ ص(۹۵) 


۳جوگ اینت شیخ کو کبنا عجب نیس 
به وه مرید داژهی ۶ ایک ایک بال کا 


(محب: ۱6٩۰‏ پمان: ج(. ص(4۵) 
»یت وقت می وه بدا جوق تیشی آوردهرمی تها- (آراش محفل, افسوس:۱.۵۰۲.۱بمان:ج» ص:4۵) 


م-آن مبی بفی جوی سنیاسی بیی جوبریته با نگ دهز....... بهیک مان یه 3 بی- (اجماه بج ».0 
پمان.ج ۲ ص(4۵) 
٩‏ جوقّ: سپیرا 


۰ جادوگ شعبده باز 


۸۷ 


بوه جوی جو جد سس ای ین 
دکهلائی وه کل که آنکهیی هل جائی 
(گزارشیم.۱۱, ۳۸ پمان: ج ( ص(۵٩)‏ 


- جوگ پن: سنیاسیون کا سا روپ بهر_ذ يا جوگ لیذ ی حالت 
اسلام مين جوگ پن ی > (سیرهالتی:9۱۳۰۱6:۲بمان.ج».صردو) 
۲- جوگ تها سوائه گاآسن ربی- هبوت کباوت: 
وقت نکل کی اب تدبیرلاحاصل به مکس کا یادگارمکان ره جاتا ه - (نجمالامتال»۱۱) 
۳ جوگ جکت جا_ذ هي گیرومی کیز > رنگ توکیا پواپبوگ_ کباوت: 
سیاسی یا جوگ بش > اصول عه ناواقف پس اوردکهاو > لٍ گیرومیی کیز > رنگ لمِ پس؛ ظاپبرآرا 
ق ضبت بولة پس-(محاورات بند: نجمالامثال:۱۱۹.ج۱. ص 4۵۲) 


۳ جوگ لذیس گ کهیرون کا مفت مب نقصان پوگ- کباوت: 
دبژن > جیگ فاد ميي چهووی کا نقصان پوتا بء 


جب متخاصمین -> تنازع عه اورون کو بنچ تو یه مثل بولت پس 
(نجم‌الامتال:9وو. گجه اقوال وامتال:۱۱6) 
۵- جوگ ک سا پهیرا؛ سرسری ملاقات, مختصروقت .کل ملناء جوگ ولا بهیرا- 
باس 3 کی کیا مجهکو خوشی پایندی اس ميی کا به کی 
بهود عه ادهر پهی 7 نکله اک جوی کا سا پهیرا به 
(دیوان انجم: ۰۱9۰۵۰۱۳ بمان.ج ۲ص 9۵1 
۱۲- جوگ ک زک کی 5 توسانپ عه: پبرکون اپنی تربیت -> به موجب کام کرتا چه -(جامالغات) 


۸۸ 


1 جوگ ک میت: سروپاآدی کی کا دوست نس پوتا -(دریا.ث لطافت: وم بمان.جو.ص(9۵) 
۸-کسی > متراورپاترکی ک نار. کهاوت: 


ایعنی یه (دونو) کسی > وفادار:بس بو آزاد ی دوست ک کی پهروسه؛ جوگٌ دوست تب بن سک اور 
فاحفه عورت وی این سکقد (جامعللفات, نج الامال: ۱۱9 گنج اقوال وامتال:>۹: پمان.ج ۱ص )٩۵‏ 


-٩‏ جوگ کس > میت (پو_ذبیی)- کیاوت: 
"تارک الدنیا فقیرکی > بهی دوست نهیی و-3؛ مسافرکا اعتبارنه که 


ژمسافر عه لوق هی یتابن پیت 
معل به که جوق بوت کی یگ میت 


(سحرالبیان: ۱6۸۳۰۹۲ پمان.ج ۱ ص1۵۲) 
۲۰- جوگ کوبیل بلا. کباوت: 
ذمه‌داری کا تهوژا ساکام بهی مصیبت پپوتا > - (جامللغات) 


۱- جوگ ک پیت کی کیاوت: 
جوگ کی دوستی ک کون اعتبارنیی؛ وه پمیشه بهرتا ربتا چه - (جام‌للغات) 


۲ جوگ ک کیا میت اورقلند رک کیا ساته - کباوت: 
ان (دونو ی دوستی کاکوق اعتبارهیی -«جاملفات) 


۳- جوگ مار حبارباته کیاوت: 
آکرجوگ کمایس تورآکه باتیه کولگتی چه. -(فانده کام ی نسبت کفضپس- «جاملغات) 


۳ جو/ حوگ ی تانیث: لانق؛ قابل: مناسب- 


۸۹ 


 -۱‏ بیان بیبف جوگ بونی اورمان باپ _ذ ان کوکسی نه کسی -ک سرمزها-ایای: »۱ بمان.ج 


)٩۵۲ ۲ص‎ 


۵- جوگیا: جو عه منسوب یا متعلق؛ جوگیون ک ساء جوگیون ک وضم قطمک- 
2 اس > جوکا بهیس کوبناوث. کنت لا (نثر سم نظیر. ۱۸۰۲۰۱۰۸ بمان: ج و ص )٩۵۱‏ 
۲- یه آدی لیذ قد ک خوصورت تها اورجوگیالباس بل پبو_ذ تها. 


(۲- گیرو > رنگ کاءپیه رنگ کا جوکنی قدرسرخی مائل بو ملاگیری- 


۱ سرپرپهول‌دا رون گه مين پزی بو جوگیا رنگ ک ریشمی چادر. «بریم چند وارات »9 ۱۳۱, 
پمان.ج ۱ص )٩۵(‏ 


6 موسیقی_ جوگ معنی- 


(سحرالبیان؛ .۱6۰۳۰۱۰ بمانج و ص 9۵۲) 
۲-پهر اس په ایما پی مطرب -ذ جوگیا یا 
که بن کهذا پوا اک آء آتشین کا سانپ 


(انشاءک ۱۸۱۸۰۳۰۰ بمان.ج ۱ ص )٩۵۲‏ 


۳-دهنوت یعنی, ادها یه سرالبیا بلاول یی اجها اورجوگیا و غیره ميس ناگوار معلوم پوتا به_ (تحند 
موسیقی: ۱٩۳۲۰۹:۲‏ بمأن: ج و ص 45۲) 

۸- جوگیانه: جوگیون کاء جوگیون ک سا. 
+ جوگیانه سل اورموتیونک کنهاگ مي بیرای پات ميى اورایابوک نعره زبان پر 


(لکنهوکا شابی اسنیج: ۱9۵6۰۳ بمان.ج ۱ص (9۵) 


۹۰ 


۹- جوگیشور: جوگ کا تختی 
۱ رسم چه که چب بعد باره (۱۲) برس -> میله کنبه تا چه تووبان نیا جوگیشوربه طورحاک مع 
ایک مصاحب > آن پنته > جوگیون مبی مقررپوتا چه- (تحقیقات چشتی..۱۸۱۳۰»۵ بمان.جب, 


ص ۹۵۲) 


5 جوگیون کا نژ بیراگیون سر کباوت: 
خطاکون کر اورسرکسی -> پوس - (گجیة ول وامتال: > جمعلغات بمان دج ص ج4) 


جوگ 


۱ ملاپ؛ پیوستی, جوژ میل, سنجوگی 


+تتگین ای لقن سه. بندی نک لوگ 


تف کی په تها توپ‌خا ذ عه جوگ 
( جنگ نام دو جوژاء ۰۱۱ ۱2۹۳ به نقل ازاردولفت(تاریضی اصولو پررج1: ص۳1٩)‏ 
۳ اس لزی کا تمباره پی کهرجوگ تها - (آپ و :۱۱۳۳۰۸ بمان, ص ٩۳۱‏ 
۳ ستارون ه ملاپ. قران 
دخدا ک کرم عه پوا جوگک یه 
دیا احق ذ آرام کا بهوگ یه 


(مشنوی اپورب کشن کنور: ۱۰۳۳۰۹۳ بمان؛ ص۳٩۲‏ 


بوگنا بژا سخت ‏ یه جوگ تها 
مگ واه ره تیری قدرت خدا 
(سیرافلاگ ۰۷۱ ۱۹.۲.ج۱: بمان»۳٩)‏ 


ز 


و_نیک ساعت: شبه گهژی؛ موق وقت (فبنگ آصفینرالغات) 
«دهریی عشق طوطی او مینا په لوگ 
اعه مول لیف جواپر سول جوگ 


(رضوان شاه وروح افزاء ۱1۸۲۰۲:ج1.بمان۱۳1) 


+دو نين تفه اس چچل جیور کهنجن 
جنک دق مرک ص نا 


(فائز دپبلوی:د 6۱6۱۳۰۲۰۵۰ 


۷-(بندو) گیان دهیان > ذریه خدا عه وصل حاصل کرناء دروشی, ریاضت, نفس کثی: مراقبه تبسبا 


«یر بیرگ یگان ابهوگ ی کیان 
يو جپ ی تو گیان جوگ ی کیان 
(من‌لگی.(د. .۱6ج مان صو۱۳) 
۲- سچ‌مچ یه توبیراگ ميی بهرسه اور جوگ ميس کر ع پیی- (آرانش مجفل. افوس:.۱.۵.۳9.ج۱» بمان,۹۳) 
۲-یونان فیلسفون مين اشراقیت. عیسائیون مين ربمائیت اور پندوژن ميي جوگ اس اعتقاد کا نتیجه 


+4 (سیر‌النی: د: ۱9۳۵۰۲۳:ج۲: بمان۳1۰٩)‏ 


> طور طریق: ذهنگ: 


کمیان ‏ کال ان 3 


زا 


کچه نه کچ پر پچ رچ لية پی لوگ 
(دبم پد(ترجمه۰۲ ۰۱۱۰۳۰۱۰۳ج۱.بمان. ص۳٩)‏ 


م- موسیقی (ایک را کاجوشام ایا جاتابه. یه راگ عموماک 1-6 پيس- 


«کوق فن ميي سنگیت > شعله‌ور 
برم جوگ لچهمی > د پر ملو 


(سحرالبیان: »۰۳ ۱6۸۳:ج۱ بمان.ص۳٩)‏ 


۲- ایک - - - حکیم -ذ جوگ راگنی ک تصویر هینچز میی کمال کیا چه- (مخزن. ات ۱۳ ۱9.6 ج». 


بمان.ص ۱۳) 
٩-(جوگیوث)‏ لباس؛ وضم قطم؛ نیز جوگیون ی سی وضع قطع یا طردقه جوکسی صدمه یا غم ميى اختیاری 
جاغ 


بکا ۳ ِ لوگ دیکهس 2 
ات جس تفی وی دیع نگ 
(بحرالفت۰۰ 6۰۳ ۱۸۵:ج۱: پمان. ص )٩۳‏ 
۰ ایک داثره سک میت عه ثکرع جوپفت طقه‌البروج سه نا ی جاس بیس- (فربنگ آصفی. نوالات) 
۱- توبه: تزگیه نفس 
۱ کیاجاتا ‏ که اس قسم ک عدم قابلیت پراشچت (کفارع) کل مناسب جوگ.کر_ذ عم 


وتو سکف (قانون ورواج نبود:۰۱۹۳۱:۲۰۱:۱ج). بمان.ص» )٩۳‏ 


رز 


۲ بیلون ی جوژی 


مزارع دو دو سو بیلون ی جوگ کو ---- ناکاره بنا دس گ -(دأنه ودام: ۰۳۹ ۱9۳۳ ج۱ پمان, 


)٩۳ ص»‎ 


۳ چاند ی گردش > راست کا ایک حصه جوائهانیس نکشترون -ک مطابق به؛ کاند هه پر جوار یناه 
جوتناء (تیر وغیره یا رجوژن:علاج. معالجه؛دوا داروبا نتیجه, انجام؛ (حساب) جمم؛ جوژ میزان 


۲.لائق, قابل موزون, شایان, زب (کبهی: ->.اضاق -> ساته اورکبهی؛ -ک کوحذف کرک بو بیی) 


اجه دیکه حیران تر لوگ ت 
که تجه جوگ و و رام > جوگ پم 
(حسن شوق:د:.۱۵1۳۰۸:ج1؛ بمان. ص» ٩۳‏ 
تها ميی تو نه اس جواب ک جوگ 
کر بی توجه -1 ميس جک 1 او لوگ 
(من‌لگن۱»..۰۱۱۱۰.ج»: بسان. صء )٩۳‏ 
۳ جب با به جوگ پوق تب راجه ران ایذ دل مس فکر کر 0 (بتیال پچسی: »۰۲ ۱۸.۳.ج۱: بمان,» )٩۳‏ 


۲- پودون کوپان دیف کلب اف ذیل > جوگ کون جهون کوق بزی گکری له اسی طرف آربی په 


( شکنتلا(ترجمه) ۸۰۳۳ ۱۹۳:ج1: پسان؛ صع )٩۳‏ 
۵ سمت. طرف: مائی: من جانب. از رو -( فرنگ آصفیه) 
۱۲ جوگ ابهیاس: جوئی ک ریاضت اور طوروطریق 
۱ج جوگی هیاس که تودیکه -( جوگ بششنهد (ترجمه) ۱: ۰۱۱۲ ۱۸9۰:ج۰1 بمان: صء ۳) 


۲ جوگ بهیاس تو_ذ ایک مرض ک دوا مان خدا کورحم آیا پم 1 بن- (مکاشفات زا ,۱۱.۳ 


ج پمان: ص»۳٩)‏ 


۹ 


جوگ آشیر جوگیشر جوگیشور: یوگ یا یوک علم.بوگیونکا سربراه وه عالم چس > بارسه مبی کبا 
جاغ که اس -1 مافوقالفطرت یا مافوقالا نان طاقت حاصل کر ی ب. جادوگ مقدس علوم ک ایک 
استاد. دیوتاء پجاری؛ بهنگ و غیره- 


۸-جوگ آسن: (بندو) ریاضت کا خاص طردقه جواستفراق یا محویت کلب جوگ لوگ اختیا رک 2 
شلد 


جوگ بر مناسب شوپر لا بر کفو پم پله مرد 


۱ مگریه ضرور ب» که اس > بابااکی جوگ بر عه اس کا باه کرنا چات بیی- ( شکتلا (ترجمه) جو. 


۳۸ بمان, ص» )٩۳‏ 


۲۰- جوگ‌بن پگرنا محاوره: جوی بن کرچنگل ميی رپنا: دنا ترک کردین 


+در نی آن > تفه چنچل چیور کهینچن 
جک دنا مرک رک ناگ ین 
( فان ده ۲۰۵ ۱6۱۳«ج۱ بمان. ص, )٩۳‏ 

۱- جوگ بهولنا: محاوره: فقیری -ک آداب یادن رپناء عبادت وریاضت بهول جانا. 
هر تو شیزاده بهولا اپا جوگ 
اس عه پوجها عجب به یه سنجوگ 

(حسرت ( جعفرعلی). طوط نامه ۱۱ ۱6+۵:ج1.بمان. ه ۸ )٩۳‏ 
۲ جوگ پث: وه پل پش نما لنگوث جوسیناسی یا جوگ پنی سترپوشی > لط باند یت بیس 
۳ جوگ پذنا محاوره: ستارو کا ملاپ پوناء قران پونا 


۱-ذرون کی طرح فال > سود مين بون بریاد 


کیسا مره طلع ميی پژا جوگ زحل کا 
( قدراگ: ۰۱۳۲ ۱۸۸۳:ج۱پمان. صم )٩۳‏ 
۳ جوگ تجنا محاوره: (کی غم یاصدع و غیره عه) جوگیور ی وضم اختیارکرلین 
«میی 1 تره کارن جو تجا جوگ ز ناخی 
طحز مج اب دية پس سب لوگ ز ناخی 
( رنگین.دیوانرنگین وانشاء. د۱۰۳.ج1:بسان: )٩۳‏ 


۲۵ جوگ چال: وه زمانه جبآفتاب (اپنی گردش پوری کر_ذ .> بعد) خط استوا عه گزرجانا په؛ اعتدال 


شب وروز اعتدالس 
۱ جوگ رمانا محاوره: جوگ سادهناه حبس دم کرنا 
۲ خوگ سادهتا محاوره: 


+ حبس دم‌کرناء ریاضت کرناءتپسیاکرنا 
۲ سامری > دهیان مي بیثهی پوجا پاث کررپی تهیس:سامری > نام پرجوگ ساده رپی تهیی-(طلم 


وش دیا؛ ۳: ۱۸9۰۰۱۵1:ج1: مان )٩۳‏ 
۳- کی زما 1 مس مبارشی _ذ پژاکا جوگ سادها تها- (هکتلا(ترجمه».ود. ۹۳ج بمانصی,و) 
»-فقیری اختیارکنا؛ دنیاترک کردینا 

۱ کس > پچفه بروگ لیا چه اورکس کح یه جوگ سادها به -(گ‌بکاول,»۳.۳.مج:بمان.,۱۳) 
۸_جوگ سمانا محاوره:تباگ ک دهن سوارپپونا 
«یه آنکه پهژکقی ‌خدا خیر که آج 
آنکیون ميي ه کیون جوگ سمایا مرت اه 


(ظریف > ذراست:۱۸۹۰۰۲۵۸:۲.ج1» بسانم )٩۳‏ 


۹1 


٩‏ جوگ کا جوگ: (مجازا) نحس ستارون ا ملاپ 


۱ زانچه بمایون مين جوگ کا جوگ چه اس لث رفع نحوست > له آپ کوفقیری اختیارکنا چابت _ 
(لکهنو ی تجذیی میرات۱۹>۵۰۲۲۰۰:ج۱: بسان:, )٩۳‏ 


۲۰- جوگ کا جوگ: کی جوگ ک پیر: ایک بی جوگ کا چیلا 


۱ جوگون مین رسم به که یالعوض سلام > دودفعه آدیس آدین اف جوگ -ک جوگیون عم 
2 پس (تحقیقات چشتی:۰>۵۳ ۸۱۳ج1 بمان. صم )٩۳‏ 


۳۱- جوگکرنا: محاوره: ریاضت کرناهدنبا جهوژکر خدای عبادت میی لگ جانا؛ جوق بننا 


بانی وضع کر بس اثر یو جوگی 
ین جوگ کر یه کر بیس جهوگ 


(بتیال پچیسی: ۸۵۰۳ ۰۱1ج1: پمان. صم )٩۳‏ 


۲-جوگ - - - - ایک جنگل ميی جوگ کرذ لک (سظ بیجاپوری. گج مفی(قدیم اردر- ]۰۱۲ .۱۸ج+بمان, 


صم۳٩)‏ 
۳۲ جوگ کلا:علم وعمل ریاضت 

4 ی را وی ور هلر ردق عم ر«وجیه اسان بمانن(ج» 
۲۲- جوگ کمانا: محاوره: ریاضت وعبادت کرنء دنیاکا عیش وآرام ترک کردینا جوگ کرنا 
«پالا تها جس کو جوگ کما کر وه مرگ 
اتهارویی پرس مين جبان عه گذر کی 


( موس مرا:۲: ۰۲6۳ ۰۱۸>۵ج۰۱ بمان )٩۳9‏ 


#۷ 


۲- | بماله ی بلند چوئیون - ----- سیکژون رشیون 3 تمباری شفقت اورپیاری کود ميی نواس کیه. 
صدیا جوگیون _ تمبار» هلوت محبت مين چوگ کما- (عد کی سرکارمی ایک سکه کا نان ۱0۱۲.۳ 
جبمان ص۳1٩)‏ 


۳۲ جگ کهونا: محاوره:ریاضت و عبادت ک پهل گنوان روحانیت کهورپنءتپسیا ختم پیوجان 


آخرکارخوابش _1 اه ستایاپهر----- اس عه بهوگ کیا جوگ کهویا-(بتال پچسی,م۰۳«ج«. 
پمان. ص۳9٩‏ 


۵ جوگ 2 کربینهنا: محاوره: جوگ لین 


ببجاث غذا ان کو کها دیس وه لوگ 
بابان ميی بخ پیي 1 کر وه جوگ 


(صدقالبان: ۰۳۸ ۱۸۹۳ج۱. بمان, ص۳٩)‏ 
۲۱ جوگ لینء محاوره:ترک دنیکرنءفقیری اختیارکرنء جوگ ین جانا 


3 اب جوگ _ کزنباآرپاپون- (تذکر: غوئیه..د. ۱۸۸۳ بسان.ج و. ص 1 )٩۳‏ 
۳ | یه کی .> پجفه جوگ لیا بع _ «بله. .ور بمانج۱.صو۱۳) 


> جوگ مایا: تسا یا ریاضت وعبادت > ذریه حاصل ک وق طاقت. مافوق الفطرت افعال انجام 
دیف ک قوت؛ جوگ ک پراسرارطاقتون ک دیوی 


۱ وه شکرگزاربوا که مات _ذ اس اایذ جوگ مایا ک روپ -ک بهی درشن کرادن رگ کدریا.::. 


9۵۲ بمان.ج و ص )٩۳‏ 
۲۸ جوگ مایا جی: برسما ی بیوی: وه دیوی چس > قخه مين جوگ ک پراسرارقوتیس بیی- 
۱ لاث > نیچ جوگ مایا ج کا مندر > (چراغ دبل. ۰۳۱۱ ۱9.۳.بمان.جوص و۳) 


۳-جوگ مایا ج کا پکها: (پندو) جوگ مایا ی > مندر(واق قطب دپل پرچزها_ذ > له جلوس کی 
شکل میس - جایا جا_3 والاآراسته پنکها- 


۹۸ 


۱ لیجثه جوگ مایاجک پنکهاآگیا سب > سب اس ميی جا شریک وف -(فرحت.مضامین,ج,ود, 


6۱۳٩ ۰ص‎ 


۰ جوگ ندرا نند ی قسم جومریدون اور عقیدت‌مندون کومریدون یا بوگیون ک بت بو ریاضت 
> ذریه حاصل پوق بٍ. نیم خوا. نم حالت استفراق, سو_ذ جاگه ی کیفیت یا به ظاپرنین لیکن 
اصلیت ميي عالم بیداری- 


جوگ 

۱ جوگی: جوگ ک بیوی: فقیرق 

«ذال کر شبم ی مندری + تکلف کان مين 
اب ی پول میس بایا گل کو جوگ اه صبا 


(مصحفی, د انتخحاب رامپور ۱۸۲۲۰۳۱ بان ج ۱. ص د) 


+ رات چلی چء جوگ پوکر اوس عه ان منه کو دهوکر 
لث جهنکا_ذ بال سنوار» ائه ره کال کملی وا 4 

(شادعظي آبادی, میخانه المام. ۰۱9۱۰۳۱ بمان.ج و. ص دو) 
۲- جوگا: عم نجوم > ذریه ستارون ک ملاپ دریافت کرنا 


بو ٩‏ هر اد فد مان 
کیبا اک مست کو به نیک قرآن 


(حسرت ( جعفرعلی ). طوطی‌نامه: ۰1۹ ۰۱6۸۵ بمان: ج [. ص د9) 


۹۹ 


۲-جوگنی: بلوتتی؛ جادوگرن 


بهوت. مسان, جوگنی: بهیرون اس ميی آن آن نبا ققم اور لوتهون کو اثها انهاکر 
که _ذ تفه «مادمونل اورکام کدلا.۱.۸۱.مبمان.ج ودص دو) 


۲-ایک خبیث روح جواچهی بری قسمت پراثراندازپوق به- 
بای ای ۱ 
جوگی سامف پنگام سفر پوق په 

( ریا ض‌البحر: ۱۸۳۰۰۲۵۳ بعان: ج و. ص د) 


۵ (نجوم) وه دیوی يا روحیس جن -> اختیارمیی اچه اوربر» وقت بو_1 پس؛ سعد ونحس اوقات کی 
دیوی یاروح- 


به بائی طرف جوکنی خوب چست 
پژا راز بهی لیف کر میی درست 
(جنگ‌نامه دوجوزا ۱»۹۳۰۳۹بمان.ج ب.ص (د9) 
به اس > ساته ان پانجور کا سنجوگی 
که سن کو جوگنی کید هس لوگ 
(نواسذ غیب.۱:۲..7 بمان. ج و صردو) 


۳-چاند ک تیس تاریخون میس جوگنیآنه سمتون مين پواکرق +( اردو کراجی:۱د: ۱۱>۵۰۱۹۳) 


۲-در دیوی ک پرستار درگ دیوی ک سکهی (ان سکهیون ک تعداد م۱ بتاق جاق په)- 


6 جوسنهه جوگنی بونجه بیر 
سو ماینی جو کی فقیر 
(گج شریف:6 ۱۱۵۳۰۲۳ بمان.ج و.ص 9۵) 
م- جادوگرن» ساحره. یوگ جات والی عورت(فرینگ آصنیه نرالفات) 
ایک پهول ک نام جس کپودا لب قد کا پوت په عام طورپرآسان سه آگ آت په ‏ کین 
۰-گل تسبیح.---چاند, جوگنی , غیره- (باغان سباینپور مارج.۰»۰۳بمانج ».۵و 


۱- جوگنی چگ (نجوم) جوگنی ک گردش با دوره: نات لوگ پر پوتهینگال کررخصت ک ساعت دیکید 
بیس آیاکس روز رخصت ۶ له سنگوی اجها چه دشاشول اورجوگنی چکر > سامض سفرنه نا چا بیط (سه 


ماپی. آردو:۱۹۳:۱۰۵۱ج۰۱ ص9۵۱) 


جتنی چادردیگیث ات پاژن بهبلائه 


به اندازه‌ی چادر و رواندازی که دارید پای خود را دراز کنید. اين مثل بدین معناست 
که هیچ کاری را که در حد توان مالی و روحی و جسمی شخصی نیست نباید انجام داد. 
می‌گویند روزی در فصل زمستان "اکبرشاه" شاه هندوستان دستور داد تا برای فقرا 
لحاف‌هایی دوخته شود و بین آنها تقسیم گردد. تمام کارها را به عهده‌ی وزیر خود 
یرف سپرد و به وی فرمود هر زمان که لحاف‌ها آماده شد حتما به وی نیز نشان داده 
شود. "بیربل " وزیر شاه نیز لحاف‌ها را آماده کرد و به پیش شاه برد. اکبرشاه یکی از 
لحاف‌ها به رویش کشید و ملاحظه کرد که پایش از لحاف بیرون می‌زند. گویا طول 
لحاف‌ها کم گرفته شده بود در همان لحظه "بیریّل" این جمله را به خدمت شاه گفت و 
از آن به بعد این جریان به صورت ضرب‌المثلی نیز مرسوم گشت. 


۱- چادر به معنای شّمد و روانداز نیز می‌باشد. این حکایت ضرب‌لمثل تلمیحی دقیقاً معادل فارسی آن "به اندازه 
گلیم خود پای خود را دراز کنید می‌باشد". 


ام 


تنگ به دل وسعت دامان محشر دیکه کر 
۱ جنون پم پازن بهیلا 2 پس چادر دیکه کر 


«اغ) 


جونپورکاقاضی 


"قاضی جونپور" کنایه از انسان احمق و نادان است. می‌گویند روزی استادی از دست 
شاگرد خود ناراحت شد و به او گفت "ای نادان من که تو را از خریت به آدمیت 
درآورهام هنوز عقل و شعور پیدا نکردی"! در این ثن از کنر مدرسه کوزهگری با خرش 
می‌گذشت وقتی صدای استاد را شنید به مدرسه آمد و گفت : مولوی عزیز‌استاد گرامی» 
از اين نوع خر من هم دارم اگر شما او را انسان بسازید بسیار ممنون خواهم شد. چرا که 
من هیچ فرزندی ندارم. از آنجا که استاد بسیار عالم و عاقل بود و می‌دانست که وی 
صاحب اولاد نیست به وی گفت : برای این کار صد روپیه می‌گیرم. خرت را اینجا بگذار 
و برو و یک سال دیگر برگرد و به جای خر انسان تحویل بگیر. پیرمرد کوزه‌گر این شرط 
را قبول کرد و صد روبیه بایت این شرط پرداخت کرد و خرش را پیش استاد گذاشت و 
رفت. بعد از یک سال کوزه‌گر بازگشت. در این مدت استاد عزیز خر را فروخته بود و 
پولش را هم بالا کشیده بود. کوزه‌گر انسان خود را از استاد طلب کرد. استاد گفت : خر 
شما بسیار دانا بود به همین خاطر در عرض یک هفته آدم شد. و در این مدت من به 
وی خواندن و نوشتن آموختم و برای خود عالمی شد و اکنون به سمت قاضی به جونپور 
(ایالتی در هند) نیز رسیده است. کوزه‌گر بسیار خوشحال شد و پالان و طناب خرش را 
گرفت و فورا به طرف جونپور به راه افتاد. هنگامی که به دادگاه رسید جناب قاضی 
مشغول دادگاهی بود. کوزه‌گر رفت مقابل قاضی و طناب و پالن را به وی نشان داد و به 
او اشاره کرد که پیش وی آید. قاضی که از این حرکت عجیب و بی‌ادبانه تعجب کرده 
بود پس از دادگاهی وی را صدا زد و از او پرسید که این چه کاری بود که کردی! کوزه- 
گر گفت : ای باباا یک ساله همه چیز را فراموش کردی؟ جفت تو خیلی دلش برایت 
تنگ شده! من تو را از خریت به آدمیت رساندم و بابت آدم شدن تو صد روپیه هم 
پرداخت کردم. قاضی که حسابی هاج و واج مانده بود تمام داستان را از زبان کوزه‌گر 


شنید. و به این منظور که مبادا روزی اين واقعه مشهور گردد رقم قابل توجهی به کوزه- 
گر داد و او را روانه ساخت. اما به وی هم نگفت که این داستان ماجرای دروغی است! 


۱ جونوراقاضی: (کنایت» احمق, بیوقوف: نادان.جونپورکا قاضی.- ی اصل می ایک نقل بیان کر 3 


بی---اتنی سب سه بیوقوف, احمق, نادان؛ مورکه -(مخزنالمحاورات: :۰۳ 6۱۸۰۵- اردولفت(تارنی اصولون پر 
ج.ص ۲1۱۳ 


له 


در زبان اردو ده به زن فریب‌کار و مکار و حیله‌گر و همه فن حریف گفته می‌شود. در 
فارسی با تلفظ ذله صحیح می‌باشد. مشهور است در شهر خلب زنی دلال بود که با زهد 
و تقوی و تسبیح دروغین دیگران را به دام می‌انداخت و به خانه‌های آنان راه می‌یافت و 
به دروغ پیش‌گونی می‌کره و بدین طریق به همراه دامادهای خود تمام وسایل خان‌ی 
مردم را به یغما می‌برد.بدین ترتیب او در شهر حلب از هزاران هزار خانه دزدی کرده بود. 
پس از خالی کردن شهر حلب به بغداد آمد و این شهر را نیز به یغما برد تا جایی‌که 
خلیفة بغداد نیز از شر او در امان نبود. می‌گویند او آن‌چنان در دزدی ماهر بود که هرگز 
نه در انجام دزدی گرفتار شد و نه توانستند مال‌های دزدی شدة مردم را دوباره از وی باز 


پس گيرند. 


ز هر آن‌که از بند تو چون پر دم ربا رد 
کنون پر دم بمی خواند کناب حیله دله 


(حکی فزشی) 


ارت 


کبه نه دست درازی مکر 
با ده ده دله بازی مکی 


(حکی ابوالحسن زلال) 


ذیزم اینث کی مسجد 


هنگامی که هر شخصی به تنهایی به کار خود مشفول گردد و هر کسی که بر انجام کار 
خاصی نظرات متفاوتی داشته باشد و به قولی هر کس ساز خویش را بزند این مثل در 
زبان اردو به کار برده می‌شود. 

می‌گویند در دهلی هزاران هزار مسجدهای کوچکی بود که توسط پتهانها (قومی جنگجو 
یک‌دنده در هند) و مغولان ساخته شده بود این قوم در گذشته حاکمان شهر دهلی 
بودند که به خاطرروحیه تند مزاجی و تندخویی بسیار معروف بودند آن قدر که در 
مساجدی که توسط غیر از قوم خود ساخته شده بود نماز نمی‌خواندند به همین منظور 
از آنجائیکه بسیار متمول نیز بودند برای نماز خواندن خود مساجد جداگانه‌ای می- 
ساختند. این مساجد در دهلی در مجاورت و نزدیکی یکدیگر ساخته می‌شدند. از اين رو 
بدین مساجد "آجرمسجد" یا مسجدهای آجری اطلاق می‌شد. 


امیر دیر و حرم عه الک جو بوذ پس 


وه ذیژم اینث ک مسجد الک بناذُ پس 


دس 
قصر حالی -ک حوالل مين ذراتم مجروح 
ای ذیذم اینت ک مسجد نه بنانا پرگ 


(مجروح) 


رام‌کهای 
حماسه‌ی رزمی راماینه (همدرقهق) 


واژه راماینه از دو کلمه‌ی "رام" به‌اضافه‌ی "اینه " (-رام+ اینه) مرکب است و در اصل به- 
معنی پناه گاه یا مأمن رام است ولی مجازا نام یک منظومه‌ی حماسی و رزمی ار 
والمیکی (۷8170116) شاعر و سخنگوی باستانی هندوستان, ناقل سرگذشت رام و سیتا 


است. 


راماینه (ماجرا یا سرگذشت رام)قدیمی‌ترین حماسه‌ی منظومه‌ی حماسی جهان و اولین 
منظومه‌ی حماسی و ملی هندوستان است و از این رو آن را (آدی‌کاویه 2۷۵-[۸۵) 
خوانده‌اند. این منظومه را "والمیکی " پدر و بزرگ شعرای حماسی هند در حدود سده- 
ی پنجم قبل از میلاد مسیح سروده‌است. 

بنا بر داستان‌های هندو» والمیکی در ابتدای حال به راهزنی کاروانیان اشتغال داشته ولی 
پس از مدتی منقلب شده و از کرده‌ی ناپسند خویش شرمنده و پشیمان گردیده و توبه- 
ی نصوح کرده در یکی از جنگل‌های دامنه‌ی جبال هیمالیا تا پایان عمر در آشرم 
(۸9۲۵۳1۵) خویش به زهد و ریاضت پرداخته‌است. 


ولیک ور اعدا زد قاءرف دی برداکتذاشت. یک روز دز جامی که در رودخانه‌ی تسا 
بازمی گشت پرنده‌ای را دید که یک صیاد با تير بی‌دریغ خود آن را به خاک و خون 


۱ -رام (138108) در لغت به معنی دلپذیره دلرباء خوب. برازنده است اما در اینجا نام پسر دشرته (288-۲212) 
پادشاه کوسالا است. راماینه از دو کلمه‌ی 1811و ۸2112 مرکب به معنی سرگذشت يا ماجرای رام است. 

۲- تمسا ( ۲0165-4217052): رودخانه‌ی تمسا که اکنون آن را تمس (01165)) می‌خوانند از کوه‌های ریکشا 
(۲1182) سرچشمه می‌گیرد و به یکی از شاخه‌های گنگ می‌ریزد. 


۱۰۵ 


کشید. والمیکی از مشاهده‌ی کشته شدن آن پرنده احساساتش سخت برانگیخته شد و 
این بیت را با تاثر شدید فی‌البداهه سرود: 

«مصمیمصهه۷ ۲ مق ونبعط مك قونمق/ 
مه طنامووو 
۱ 

صفصق1 

در همان هنگام برهماء خدای آفریدگار بر او ظاهر شد و بدو نظر کرد و گفت همان گونه 
که این بیت را سرودی, ماجرای رام را نیز به نظم درآورا والمیکی چنین کرد و پایه‌ی 


نخستین اشعار رزمی حماسی را در هندوستان بنیاد نهاد. (نائینی» جلال, هند در یک نگاه» 
ص۴۵۴) 


رام یا راما در اصل هفتمین نزول و ظهور الهه‌ی وشنو (ویشنو) است. رام ولی عهد و 
بزرگترین پسر پادشاه اجودهیا (ایودهیا) در هند در سوارکاری و سپه‌گری و تیراندازی 
بسیار ماهر بود راجه آدشرته مایل بود پسر خود "رام" را جانشین خود سازد اما به‌خاطر 
توطئه‌های نامادری خود چهارده سال تمام از وطن تبعید شد به همراه همسر خود سیتا 
و برادر کوچک خود لکشمن (لجهمن) در جنگل‌های آن ایالت آواره شدند سیزده سال 
تمام با عافیت و سلامتی سپری کردند اما سال چهاردهم "راون" پادشاه ظالم و چابر 
"لنکا" همسر رام "سیتا" را به زور ربود و در نتیجه اين عمل ناشایست جنگی میان 
"رام" و "راون" درگرفت و سرانجام "راون" در جنگ توسط "رام" کشته شد. 


تمام واقعیات داستان "رام چندر جی" توسط مرتاضی به نام "بالمیکی"" (والمیکی) در 
کتاب!معروق رمقدیین هتتوان مان نوشته کد. اک ماستا و فات ان ۶ 
چه حد به لحاظ تاریخی از صحت و سقم برخوردارند بسیار مشکل است اما داستان "رام 
چندر" همچون سمبلی برای تقویت اخلاقی و روحیه انسانی در فرهنگ و تاریخ 
هندوستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است "رام" در اطاعت و فرمان‌برداری. خوش- 
اخلاقی و وفاداری و رحم‌دلی و عدالت و انسانیت و شجاعت و جرأت و ایثاره راست‌گویی؛ 
صداقت و تعهد به عهد و پیمان در زمان خود بی‌نظیر بوده است. در اشعار اردو نیز واژه 
رام در محاورات و اشعار در مقام و منزلت ویژه‌ای قرار دارد. 


و اما سرگذشت و داستان رام 


رام پسر راجه دشرته (2807102) پادشاده کشور کوشالا (۱08218) از خانواده‌ی نژاد ماه 
است. "در منابع زبان سانسکریت از کسپیوس (6850[05) مرتاض به اسم کشیب 
(هرداده) یاد شده‌است و از قصص و اساطیر پُرانها (00۵085) که تفسیر وادها می- 
باشند چنان استتباط می‌شود که اين فرتاض دو زن داشت که اسم یکی دیتی (فالا) و 
نام دیگری آدیتی (:۸۵1) بود. فرزندان "ادیتی" به اسم "دیتیه " و اولاد "دیتی" به نام 
"دوتا" یا "دیوتا" معروف شدند. باید اضافه نمود معنای "دیته" به زبان سانسکریت 
"روشن" و "درخشان" می‌باشد. گویند "دیتی" مثل ماه بود و "آدیتی" سفید پوست و 
به همین دلیل آفتاب را "ادتیه" نیز می‌گوینده و چون در آن عهد شناسائی نسل از مادر 
بود بنابراین اولاد "ادیتی" به اسم "سوریه ونشی" (از نسل خورشید) و فرزندان "دیتی" 
به نام "چندرونشی" (از نسل ماه) معروف گردیدند. اما به علت حسادت و رقابتی که در 
میان طرفین برقرار بود "دیتیه‌ها" هميشه از جهت نفرت و به‌خاطر تحقیر. ایشان را دیو 
می نامیدند . (جعفری, یونس ارمغان ادبی» ص )٩۲‏ 


دشرته چهار پسر داشت از سه مادر مختلف» یکی "رام" که پسر بزرگ‌تر. دو دیگر 
"بهارت (01187۵18) و سه دیگر لکشم" (1۵18200) و چهار دیگر "شترو گهنه" 
(۵۵واهع). این چهار برادر در مجلس بزمی که "جنک پادشاه ویده" (۷10602) 
ترتیب داده‌بوده شرکت جستند. "رام " در مسابقه‌ی تیراندازی از میان شرکت کنندگان 
پیروز شد. "جنک" دختر زیبای خود (سیتا) را به عنوان پاداش هنرمندی او به رام 
هدیه داد و آن دو با یکدیگر ازدواج کردند و مدتی در دربار دشرت‌ه با خرمی و شادمانی 
هت بردان؟ 


دشرته چون به سن کهولت رسید برآن شد رام را به جانشینی خویش برگزید. لیکن 
همسر دوم راجا دشرته "کایکی" (2116/1) که مادر "بهارت" بود به پیش راجا رفت و 
وی را از تصمیم جانشینی "رام " منصرف ساخت این بود که راجا با دلی آکنده از غم 
"رام " را به دربار خود فرا خواند و از جانشینی "بهارت" که از "رام" کوچکتر بود به وی 
پیشنهاد کرد. "رام" با روحیه‌ی بزرگ منشی از تصمیم و فرمان پدر اطاعت کرد و 


۱- بدان لچهمن نیز می‌گویند. 


تصمیم گرفت با همسر خود سیتا برادرش "لچهمن" قصر را ترک کند. این بود که از 
"اجودهیا" خارج شد و در جنگل به زندگی ادامه داد. 


"بهارت" برادر کوچک رام که سلطنت را از آن برادر بزرگتر خود می‌دانست از آنجائیکه 
جوانمرد و نیک سیرت یود پس از مرگ پدر رهسپار تبعیدگاه "رام" شد تا وی را برای 
نشاندن بر تخت قدرت و فرمانروائی به قصر باز گرداند اما "رام" که سرسپرده‌ی فرامین 
پدر بود از تصمیم "بهارت" برادر کوچک خود سر باز زد و تنها یکی از کفش‌هایش را به 
وی بخشید. "رام " با این کار به برادر خود فهماند که همانگونه که جفتی از کفش خود 
رایه تو می‌بخشم سلطتت را نی ایتجتین به تمروا کت می‌کنی تقارت بش اربار کشت 
به قصر در اجودهیا کفش "راما" را بر سند قدرت گذاشت و خود در کنار تخت پادشاهی 
می‌نشست و به نام "رام" در عهده‌ی قائم مقامی "رام " حکومت کرد. 


"رام" و "لچهمن" و "سیتا" در جنگل عزلت گزیده‌بودند و مرتاضان بی‌شماری در 
همان جنگل به عبادت و ریاضت می‌پرداختند که "والمیکی" نیز در زمره‌ی زاهدان و 
مرتاضان آن دوره محسوب می‌شود. رام در مدت اقامت خود در جنگل با بسیاری از 
شیطان‌ها و دیوها جنگید و آنان را به هلاکت رساند. یکی از سران دیوان موسوم به راون 
(12۷208) پادشاه جزیره‌ی سیلان در نک نام داشت. تن شخص ظالم و جبار بود 
که هم دیوسیرت بود و هم دیوصورت. چهره‌اش آنچنان مهیب و زشت و ترسناک بود که 
هنگامی که قدم بر زمین می‌گذاشت زمین به لرزه در می‌آمد و کوهها به لرزه می‌افتادند 
و فیل‌های قوی جثه از آن خبیث می‌ترسیدند. می‌گویند وی بیست دست و ده سر 
داشته و قد و قامتش همچون مینار بلند بوده‌است. تمام اساطیر به نام و معروف در آن 
زمان گوش به فرمان و مطیع وی بودند. الهه‌ی ثروت "کوبیر" خزانه‌دار وی بود و 

"ورونا" (الهه‌ی آب) سقایش. "وایو" الهه‌ی باد) فراشش و "آگنی" (الهه‌ی آتش) آشپز 
وی بود. قصری داشت که تماما از جنس طلا ساخته شده بود که امروزه نیز "لنکای 
زرین" یا "لنکای طلا" معروف است. طمع ثروت و جاه و مقام "راون" را بیش از پیش 
ظالمتر ساخته‌بود روزی خواهر "راون" به نام "سروپ نکها" به جایگاه رام در جنگل 
رفت و پس از دیدن وی فریفته‌ی او گشت "لجهمن" برادر "رام" از نیت شوم وی آگاه 
شد و دماغ وی را برید "سروپ نکها" که از درد به خود می‌پیچید پیش برادر خود رفت 
و در حالیکه از شدت درد زجر می‌کشید از زیبائی خاص "سیتا" همسر وفادار "رام" 
برای برادر شیطان و خبیث خود تعریف می‌کرد. "راون " برای انتقام خواهر خود و یافتن 
"سیتای" زیبا رو به جنگل رهسپار شد. ابتدا به نیروی افسون دیوی را در قالب غزالی 


۱۰۸ 


۷" 


درآورد که در زبان هندی بدان "سنهرن" می‌گویند یعنی "آهوی طلائی" "رام" غزال را 
تعقیب کرد و پس از تعقیب برای مدتی به کلبه‌ی خود بازنگشت. "سیتا" که نگران 
را شده بود به لچهمن فرمان داد که به دنبال "رام" رود این بود که "سیتا" در کلبه 
تنها ماند در این حین "راون" خود را به شکل زاهدی درآورد رام اطراف کلبه خطی 
کشیده بود که "سیتا" نمی‌بایست از آن عبور کند از آنجائیکه "راون" شیطان صفت این 
امر را می‌دانست به "سیتا" گفت که برای دادن آذوقه به زاهد می‌بایست از این خط 
عبور کنی "سیتا" نیز از آنجائیکه بسیار پاک و باگذشت و مهربان بود از خط تعیین 
شده پا فراتر گذاشت. ناگاه "راون" از پوسته‌ی زاهدی بیرون آمد و با ارابه‌ی آسمان- 
پیمای خود "سیتا" را به زور ربود و راهی شهر خود النکا" (18:01:0) در جزیره‌ی سیلان 


سل )ء 


پس از آن "رام" و "لجهمن" بازگشتند اما در کلبه "سیثا" را نیافتند ناگاه از آسمان 
ندائی به گوش رسید که "رام " می‌بایست برای آزادی "سیتا" رهسپار شود. "رام" با 
"ساگریوه" (۷8وه) پادشاه و فرمان‌روای بوزینگان پیمانی بست که با یاری "فنومان 
یا بجرنگ‌بلی" "هنومت" (118000180) سردار بوزینگان به جنگ با "راون" پرداخت و 
"سیتا" را نجات داد. 


دراین جنگ تمام میمون‌ها با اتصال دم‌های خود پلی برای گذشتن نیروهای "رام " برای 
رسیدن به شهر لنکا به هم مثل زنجیر متصل کردند رام هم‌راه لشکریان خود به "لنکا" 
رفت و این شهر را به آتش کشاند و "سیتا" را به دست آورد. 


از آنجانیکه "سیتا" مدتی در قصر "راون" اسیر بود "رام" پاک‌دامنی وی را به معرض 
محک و آزمایش کشاند "سیتا" آتشی برافروخت و در مقابل الهه‌ی "آگنی" یا آتش به 
زانو درآمد و از وی خواست که همان‌گونه که در دوران اسارت لحظه‌ای قلبم را از یاد 
"رام " دور نکردم تو نیز از من روی برمگردان بعد خود را در آتش انداخت. در حالی‌که 
اطرافیان داد و فریاد می‌کردند و در هراس بودند ناگاه آتش مانتد ستون بزرگی برخاست 
و سیتا را یه آغوش "رام "افکند. بی‌آنکه آسیبی درمیان هیمه‌های آتش به "سیتا" برسد 
پاک‌دامتی, فبیتا زیر همکان قابت و روشن گشت. 


بآ هم با توتي زفگي نمی کرفت اما پس از 
تاج گذاری "رام " حسودان و بدخواهان و اطرافیان "رام" دوباره موجبات بدگمانی "رام" 
را نسبت به سیتا فراهم آوردند در شهر پیچیده شده بود که "رام" با زنی زندگی می‌کند 


۱۰۹ 


که مدت‌ها همسر خود را ترک کرده بوده است. "رام " دستور داد سیتا را که در آن 
زمان در دوران بارداری به سر می‌برد در بیابان رها سازند "لچهمن" با این تصمیم 
مخالف بود اما ناگزیر از دستورات برادر و فرمان‌روای وقت می‌بایست اطاعت کند. 
۲سیتا": (6108) 


در زبان سانسکریت به معنی «شیار» یا «خط شیار» است که هنگام شخم زدن در زمین 
به وجود می‌آید در "ودا" "سیتا" به عنوان الهه‌ی کشاورزی و میوه مورد ستایش قرار 
می‌گرفته است.در راماین "سیتا" در اصل نام دختر جنک پادشاه کشور "میتهلا" است 
که پایتختش شهر "ویدها" بوده‌است بر اساس روایت کهن هنگامی که "جنک راجا" 
مشغول شخم زدن بوده‌است "سیتا" از میان شیارها پیدا شد و برخاست از اين رو به وی 
"آیونی جا" (5[-۸-۷0۵1) یعنی آنکه از رحم زاده نشده‌است. در روایتی دیگر آمده‌است 
که سیتا در اصل اوتار یا ظهور الهه‌ی "لکشمی "... الهه‌ی ثروت است به صورت سیتا به 
دنیا آمده تا موجبات هلاکت "راون" را فراهم سازد. 

از القاب دیگر سیتا: 

"بهومی جا" (وز-تصنطظ) 

"دهارانی سوتا" (قاناه-نصهتهط) 

"پرتهوی" (ذ۷نانتهع) 


همگی اين القاب به معنی مادر زمین است به وی "میتهیلی" یا "ویدها" به مناسبت 
زادگاهش نیز می‌گویند در روایتی دیگر به وی "وداوتی (:/۷6۵۵۷۵) عصر کریتا جوگ 
(معساحدقانع) يا الهه‌ی اوما (1018) نیز خطاب می‌کنند. از سیتا دو پسر دوقلو بدنیا آمد 
با نامهای کوشا (52د0) و "لاوا" (10۷2). 


پسران هنگامیکه پانزده ساله شدند به اجودهیا نزد پدر خود "رام" رفتند. "رام" 
"سیتا" را نیز به دربار خود فراخواند.این بار برای بار دیگر "سیتا" خود را در آزمایش 
پاکدامنی سپرد از پرتهوی (یا زمین) خواست که او را گواهی دهد. زمین دهان گشود و 
"سیتا" به همان جا که تعلق داشت برای همیشه بازگشت. "رام" بدنبال "سیتا" شتافت 
و این گونه عمر وی نیز با این روایت به اتمام می‌رسد. 


۱۰ 


اجودهیا یا "ایودهیا" (۸:۵۵/۵): این شهر را امروزه در هندوستان اوده "۵۷۵6" 
می‌خوانند این شهر را عوض يا اوز نیز می‌خواندند. در شاهنامه فردوسی نیز به ذکر شهر 
عوض پرداخته شده‌است. شهر اجودهیا پایتخت "یکشواکو" (1۵۷۵) مذسس 


سلسله‌ی خانواده‌ی ماه و همچنین پایتخت "رام" بوده است و یکی از هفت شهر مقدس 
هندوان است. اين همان شهری است که بین مسلمانان و اهل هنود بر سر مسجد بابری 
کشمکش و درگیری بوده‌است. عوام‌الناس اهل هنود براین باورند که "رام" یکی از 
مظاهر ویشنو در همین محل بدنیا آمده‌است. 


به هر تقدیر بنای داستان حماسه‌ای رامایانا براساس جنگ نیکی و بدی است که 
سرانجام پیروزی از آن نیکی و نیکان شده است. 


رام در اشعار اردو: 

«تب کا مشتاق جی ه لکهمن۱ سور 

کتن سون جب که رای رای . به 
(ول) 

بگچه لچین" ترا چ رام ود 

له صنم تو کی کا رام نی 


(ول.اضا صو9() 


۱-لچهمن برادرکوچک رام 
۲-لچمن 


پلکی بهنویی . دهتک . بهیم ک 
(سراح. ایض صو۲9) 
اپف تو کوی پرگرْ آیا نه کام داتا 
نیچ چ یر آغن اج کر ۲ 
(نظیراکرآبادی. ایض صو۱9) 
و .فرصت خواب یی ذکر بتار ميی پم کو 
رات دن رام کیان سی کیا کرة بیس 


(میرتقی میر ایض صو۲۱) 


پبدرد .دل اس بت یداد عم که تو کم 
چا > یه رام کیان تو سنا اور کسس 


«جرأت. ایض ص۲۱) 


ء-زاپدون کو امام کید ٩‏ 

برپمن رام رام کشرز اسلا 
(آخاب‌الدوله اضا. ص,.۳) 

متو ذ دل زنده جب عه بم کو چهوژا 

پم 1 بهی تری رام کیان چهوژی 
(حال.اضاصن.۲) 


۳ 


۱- داستان,طویل قصّه طولانی سررگذشت 


۲-تمهاری رام کنانی ختم پبوگنی یا چرخه بوبی چله ‏ ۱۳:۱ مضامین فک پیما ۲۲ ۳.اردولفت: تارینی اصولور پرج 


۰ ص۳۳۱) 
۲-رام چندرجی کی کنها. ارام کیان هندوژن -> پان رام چندر ی کنها کی کفت پیس-(۳و: منشورات کیفی, 
۳ابضاء صو۳۳) 


.لا حاصل باتیی: کار قصه بکواس 

۱ عمر 1 نعره مارکرکبا" ختم کراپ رام کیان بکواسی که ک-(::و سفردرسف وو ایض صومج) 
رام کیان بیان کرنا محاوره: 

۵ رام کیانی ستانا. 


۱-اس خط مین فقط اپنی رام کیان بیان ی چه جس کا ذکر سنض > آپ ۸ چین پی اس ک نام تک هس 
آیا -(۱مم درگش نند ۱۳۵ .ایض صو۳۳) 


رکشت سنا وکارباین کت 
بات وه کر که مرت خواه ترت کام ک پو 
یی اع بت نه سنا رام کیان مجه کو 
(۰6۱ مرآ الغیب.۱۳۲.انضا؛ صو۳۳) 


۲-موقع هون ربی تفی که مان کوگیر-ک کام دهندع عه فارغ پاژی تواپنی رام کبانی سنازن-(۱,ایای. 
ایض صو۳۳) 


۳-ميي نا امان > پاس خود چلی بها ی اور ای رام کنای سناق-(7,و.انا_ذ بشیرود .ایض صرومم) 


>-رام کیان سنانا (رک) محاوره: 


بوء سنت ی کب دل عه مری رام کیان 
فرما 3 بیی کته اور بهی به اس > سوا یار 

(۱۱. مهتاب داغ,» ایض ص و۳ ۳) 
بستا ربتا وه ار رام کیان میری 
پیکر حسن عه وه ابل نظر پو جاتا 

(۱۸۱ غبارماه.ر» .ایضاء ص و۳۳) 
م-رام کیان کینا محاوره رام کیان سنانا 
۱ فرصت خواب نب ذکر بتان مس بم کو 
رات دن رام کیان سی کنا کر پس 

(.۱۸۱میرک:۲۱۳ .ایض صبجم) 
ببت کفر ذ ذرا قدر نه جان اپنی 
کس که آگ کی پم رام کیان اپنی 

(۸۱۸ شعله جواله( واسوخت رقت) 6٩:۱۱:‏ ۳ .ابضاء صوم) 


۳-چاند پاک کان ات کون ميی بنج کرپنذت درگ ناته عه رام کیان کبه بی یه تفه که اتف میس کنور 
صاحب 5 آدعی چهنچا ۱۱۳۱۱ رم چند پم بتسی.(:م,ایضا ص وم م) 


٩-رام‏ ک دیا عه (پندو) خدا ی مبریاق عه. خدا > فضل عه.,. وه بولا اچها. بچه توایک پفته فقیرک 
میمان ه کرک کریه رام ک دیا ه تیرا مطلب برس -(.ومسنانه دلفریب» > انضا صو۳۳) 


۰-رام کی لیلا مایا 


۱ خدای قدرت؛ رام ی مایا: فطرت؛ نیجر-«مخزن المحاورات) 


۱۱ 


۱-رام ی مایا کی دهوپ کس جهایا. کباوت: 


خدای قدرت چه کبي اجالا چه کدی اندهیرا اه موق پرمستعمل جب یه کینا بوکه ایک 
طرف توفلان صورت > اوردوسری طرف اس > برعکس- «جامع اللغات) 


رال 


۲ دسبرع کا میله: رام چندرجی ک فتح یا بی ک نقل جو پندوکنوار > یف مين کر_3 پپس- 


۱ کیبی رام لیلا ک پوتا چه سانگ 
تماخان مرس بی با یا هانگ 
(۱۸۱۳ صدق البیان: ۲». ایضاء ص ۳۲) 


۲ اس میدان (جهولا کا میدان)مين رام لیلا بونی + اورراون کا پتلا جلایا جاتا چه -(وو انار 
کراجی. ستمبر و ۳ ایضاء ص ۳۳) 


۳-رام لیلهکا میله 
(پندو) وء میله جودسهره - موقق پراس میدان ميس لا چه جس ميي رام لیلکهیلا جاتا چه _ 


۱- م‌ 1 پچ دسمی کا میله تودیکها بی پوگ اسه رام لیلاک میله بهی کیت پس-(۰۱۹۳۱ پریم چند: رام 
چرچاء».انضا ص7۳) 


۳-رام ملا جوژی. ایک اندها ایک کوژهی. کباوت: 


۱ اه موقع پرمستعمل جب دونون بی عیی بو يا دوساتهیون > بارت مبي یه کبنا پو که 
دونون بی بدمعاش یا دونون بی بری پین-(مآخوذ: جامعالات. نج الامال) 


۵ر-رام نامار؛ اپنی مراذ. کیاوت: 
۱ خدانبی مارتاء اپنی + وقونی تبا‌کراای به-«جامالامتال) 


تطط 


۲-رام نام 


خداک نام, پاک کلمه- مسجدون ميي رام نام کی تسبیح بهرذ ل-(» ریم راجپوتان:» .ایض 


ص »۳۳ 
»رام نام جبتا محاوره: 


(یندو6‌خدا_ تفای > نامک وردکنبعض ادرج کال بت مي ثم رام نام چپ دبع بی 
بعض اکایل کر ک جک ر ده پس-(۱۰۸۲ طلسم پپوش رباء :۰۹۵۲ ایض ص > ۳۲) 
۲ برکیو > پاس بیمارپرسی .> له گد, غریب وق کهات پربینها ام نام چپ ربا تها-(:۱۳ببیم 


چند. پرم تبیسی:۱9(:۱: بضا ص > ۳۲) 
۱۸ رام نام جپنا نا پرایا مال اپنا. کداوت: 


0 ی 
2 رام نام چا نا پراا مال اپنا هی استحصال پسند دل > خلاف ایک صلا_1 احتجاج + -(:۱, 


ساراکیی .لا هور اپریل.۱۳۱ ابضا: ص > ۳۳) 
٩-رام‏ نام سرن کروی تام په تنت. تین لوک. جودء بهون. چها 3 رپ بهگونت: کباوت: 
+ خداکانام > رسووه بزی طاقت والا > ببرطرف اسی ک حکومت چه(جامم الامتال) 
۰-رام نام شمشیرپکزلی کرشن کناربانده لیا دیا دهرم ک ذهال بنا_ذ چم کا روادا جیت لیا کهاوت: 


جس 3 رام آورکرشن ی پربهروسا کیا یاان ک آسرا لیا آور دهرم اوررحم کواپنی دهال بنایا اس 
4 نجات پان-«جامع اللغات) 


۲۱-رأم؛ ند و پروردگا, پرمیشر. خداوند مجازابزا 
(-دربار سا با ششث تون تو پيس کرشن تو بیی رام 
تجه بن کو یو اور تو راون کبيس کثن نام 


(۱۵۲. گج شریف: > ایض ص > ۳۳) 


۱1۹ 


(۱۸۱۳ صدق البیان؛ ۱۳۳ اضاا صء 7۲) 
۲-( پندو) پرسرام آوررامچندرجیک لقب. خوش ثل, حسین 


پر بول مي معرفت کی باق 
سیتا ی نه رام کی کیان 
(..۱6من لگْ::۲.ایضا ص۳۳) 
۲- پنوز رام ی دَریت اس جبان مين چه 
کوق زمین په راون > خاندان ميی چه 
۲۳-رام بژها_ذ سوبز ,بل کوبزها نه کوسذ. بل کرک راون بزها چهن می ذار.» کهو_2 کیاوت: 


۱ خداجس کودرچ ميی ترق دیتا به وبی‌ترقکرتا به راون _ذ ایذ بوذ پربزهنا چاپاتهامکرپل 
بهرمیی سب کجهه گنو بینها(ماخوذ. جام لا متل جاع لفات) 


۲-رام با دکه کون برست برگها بن ساگرکون بهرست لچهمی بن آورکون کرست. ماتبن بهوجن کون دهر» 
کباوت: 


۱- . خدابی دک دورکرتا په بارش بی سمندرکوپهرق ب>؛ دولت بی عزت کراق چه اورمان بی 
کها_3 کودیتی چه-«جام لامال جام لغات) 


۵-رام بهروسابهاری به - کباوت: 


+ جویهروسا خداک ذات پرکیا جاسذ وه پربهروسه عه ببترو برتر چه-(مأعوذ: چام الامتال جامم 
اللفات) 


۲-رام بهروعه جوربی وه پربت پر پزائی/بهروسه جوربیی پربت پرلبرائی؛تلسی برواباغ -ک سیچت 
پی کملائس- کباوت: 


جوخداپرپهروسا رت پی وه بر جگه سرسبز ربت بیی باغ -> پود.» باوجود سینچز .> 
سوک جا 1 پیی-(نج لامتالجامم للفات) 


»رام بهت: بندورام چندرجی ک: پجاری 


۱ بیم کرن تهي توبزی سخت رام بهکت لیکن باق > سبهی دیوی دیوتاژر عه سمجهوتا رکهتی 
تهس که نه جا_ذ کون کس سع آ آجا 4( جلاوطن ایض ص(۳۳) 


۸-رام تارک: ایک منترجس > متعلق عقیده به که اس > پزهت سه مکتی حاصل پوق به-(بلیس, 
جامع للفات ایض ص۳۳۱) 


٩-رام‏ تلسی (وعناهتن-صنصین0) 
۱ تذکرة البند مين لکها په که یه درخت تین قسم کا وتا په ایک قسم ک بهول سفید پوتا چه جس 
کو پندو پوچة پین---دوسری قسم یک بهول سیاه پوتا چه اس کورام تلسی کید بب-(۱۱۱۱ 
خزائن الادویه ۱۸۵:۳.اضا ص2۳۲ 


.رام جا_ذ فقر: 


(بندو) خدا جا_1. خدا معلوم. خداکو خبر په_«مذب اللفات) 

۲ خداجانتا به خداشابد چه, خدای قسم-(فربنگ آصفیه» 
۲۱-رام رام جینا محاروه: 

(پندو) رام رامکا وردکرناءپوجاکرناء عبادت کرنا- (مبذب اللغات جامالفات) 
۲-رام رام جینا پرای مان اپنا. کباوت: 


۱۱۸ 


+ اس شخص ک ذسبت بولت بیی جوبه ظابرنیک پولیک دوسرون ک مال ببزپ کرذ ک کوشش 
کرتا بو «بذب اللفات) 


۳-رام جس/مي : رام چندرجی ک شبرت: پندوژن ميی ایک نام-(جام النات) 
۳۲-رام جنی ( بندو) لا وارث عورت جو عصمت فروشی کر_ذل5 ,کسی, رنذی 
۱ کیک ذومنیال رام جنیان انوپ 
کیک ککچنیان ایک سو ایک خوب 
( ۱۱9۵ دبک تبنگ, ۱و. ایض ص(۳۳۲) 


- ان سب پرعی و ٍ» کنچنیان» رام جنیان اورومنیا--- اودپ پزتیان تهی-(۳..:.ران کیک: ۵ 
.ایضا صو۳۳) 


۳۵-رام جی 1 بینا دیا وه بهی مسلمان کا؛ حلواپوری کهاتا مس تک مانگ نان کا, کباوت: 


۱ ایک شه بزی آرززن > بعد نصیب پواوروه بهی ناکاره یا بیکار نک تو کف بیی-(محاورات 
مندوستان چام اللغات) 


۳۲-رام جهرو - بیله -ک سب کا مجرالیی-(جیسی چای چاکری وا اس کودیس )۰ کباوت: 
1 خدا بر شخص کواس کواس ک سعی > مطابق عطاکرتا هجو زیاده محنت کرتا پم اس کو 
پرمیشورزیاده دیتا په اورجوک کرتا په اسه تهوژادیتا به کیاتم 2 ندیس سنارام جهرو > بیله 
که سب مجرالس-(۱۵6 گشن عشرت:ه. ایض ص۳۳۲) 
>۳-رام چهوژی اجودهیا من بهاو ء سول کیاوت: 
+ جوچیزچهوژ1 وا 4 _ذ جهوژدی اسه کون بهی 1 -نگران یا حاکم کی غیرموجودگ ميس 
ریاست کاانتظام درست نیس ربتا ابتری بهیلتی په (فرینگ اثر جامع للغات) 
رم 
+ رام کوپوچد والاء بندوژن کا ایک فرقه. رام بهگتی کا پیرو-(خود پماره پندوستان ميس رام 


داسیون کا فرقه نان سه پیدا پیو)-(.۱۱۳ مس عنبرین:و» .ایض ص۳۳۲) 


۳۷۳۹ 


٩۳-رام‏ داسی ملار(موسیقی)راگ ک ایک قسم کان اه ..-راگ: راگیان یه بیی--- 
4 رام داسی ملان میان کی ملار-(»:۱9شاید احمد بندوستان موسیقی, »۱۳ ایضاا ص۳۲۳ 
۰-رام دانا, دانه, 
+ ایک بیچکانام جس عه مالا تیار 1 پیی- 
باس بت کافر ک زابد -ذ بهی نام ایسا جبا- 
دانه تبیح پر ایک رام دنا پو گ 


(۱۸۲۱ دفترفصاحت. .۱ ایض ص ۲۳۲) 


۳-ان مالک مین رام دا_3 ک ثکیان بتا_-2 پس-(۱9۹تاریخ تمدن(ترجمه )۰۱۲۱۰ ایض ص ۳۲ج) 
۱-رام دوارا رام کا دروازه دهرم شاله- 
۲-رام دپانی(فجائیه) 
۱ خدای مدد خداک پناء (اظبارحیرت یا فریاد ۶ چه مستعمل)- 
محترمه بیک صاحبه ا اصرار تها که اس پور» موسم ميی آپ مهب قیام فرما رپس اورمیس کبتاتها اب 
آزن تورام دپان-(.۱۳, مضامی رموزی:۵:) 
۲+ خدا کقم 
۲-رام دهن (پندو): 


۱ رام بهجن (رگیوپتیرگهوراجه رام ی سباون سیتارام) 


سار جهن تماشاگ. که پرشادبهی چزهان کی _1 رام دهن بهی گ- (مدو شید کار 
آق:») 


خواجه احمد سیاس رام دهن روک کرایک مصرعه پزه2 پس-(>۱9۸ اک محشرخیال:۱٩)‏ 


۳ کها تو اه دخت برپمن نه مره آگ قسم 
مار دا گ تری رام دبای مجهکو 
(۱۸>۳ دیوان فرا ۲۱۹ ایض ص ۳۲۳) 


۲-رام ذول(بندو) رام اور لچهمن ی سواری کا جلوس جودسبر > موق پرنکتا به - 


۱ باباعبداله ابنای یه نصیحت کی 1 بهی نه سنی که یاروکب تعزیه داری :بس وق کب رام 
دول نب نها -(۱۳و,اوده پنچ. لکینون۵:۳۱۰9) 
ند آج جوکپشیون عه رام ذول اه گ دیککض چل وگ (۱9۱۸» میذب اللغات. ایض ص۳۳۴) 


۵-رام راج: ایک طرح ی سفیدی جومیک اپ مين کامآق به - 
اس > بدن پر رام راج (سفیدی) پیس کرلگای جاق <برت پرپاذرملا جاتاتها-(۱۳۱.بیم چد. 
پریم چالسی:۱۳:۱) 
 -۲‏ پندوژن ی حکومت بندومتحد هندوستان چاپبتا به اس لث که وه اپنی اکثریت > بل بو 2 
پر دره خیبر عه کرآسام ی بباژیون تکی رام راج که جهن هراس (۱7۱ خاک وخون:۱۳۱) 


۳ ببت له ساده لوح یه سمجفت بوذ تفه که ور آگست کو آزادی کا پرچم بلند پوة 
بی-هندوستان مس رام راج اورپاکستان ميس خلافت راشده کا دورشروع پو جا ۸ گ(,9کرد 
را ۱۸۱.اضااص۳۳۲) 


(۲-رام را : رام راج عه منصوب یا متعلق؛ پپندوانی: پندوژن کا 
مشرق و مفرب ميي آک مذت ه ببس مصروف کار 
سامراجی سازشی اور رام راجی سازشی 

(۱۱۸6 جنگ.کراجی:یکم توب ۳.بضا ص۳۳) 


> ۳-رام رام: ندوژنکا بایمی سلام سلام علیک, بند گ» تسلیم 


۳۳۱ 


طسعه یمق ار وان نزاخ 

شاید اس کم مه کافر رام پو 
(۸۵۸:تراب.ک: ۰۱۱۹ انضاً ص۳۳ ۳) 

۲ تها اه اه میر به دن بهی نصیب میس 

ظالم یگ رپا به مری رام رام عه 
(۱۱۳۱مبارستان؛ ۳ > ابضاً صع۳۳) 

۳- صاحب سلامت:یاد له جان بچان- 

م بهول جاتا بون ميی خداق کو 

اناته جب رام رام پوق په 


(۱۸:۱ خوشش:ده ۱6۳ انضا: ص ۲۳۲۳ 


۵- پری پر 3 آکررام رام ک اورچلم سلگا-(۱۳۳:میر» بهتین افضاسذ.بو.ایضاص+۲م) 
۲ ره دیر > مسافر سفر نظر مبارک 


مری پالگی بتون کومری رام رام سب ده 


(۱۰۱ حرف دل رس..:. انضا: ص۳۲ 


مم-فجانی. توب توبه خدا ک پناه 


شهبرناپرسان لخد لگ دوکاندار رام رام که کرتهاسگ-(روم لب پنوش زرا وه هب انصاا مب 
۲ مسلمانون > محك ميی جاژن, رام رام کی اندهیرپورپا به-(»و,.دهان‌بانکی:د.ایضااصمبم) 


۳۳۲ 


٩-رام‏ رام بهجو/ کروفقره: 
 -۱‏ (پندو) توبه توبه کرو خدا خداکرو-«مذب‌اللفات) 
.رام رام تو کیو من میره پاپ کنی گ چهن ميس تیره کباوت ‏ اه میره دل خداک نام تو ل 
تیرع سار گاء پل بهرمیس بخشش جائیس ۶ -(جام للفات) 
۱ه-رام رام ثهاکزان؛ سلام میان جی؛ اون لا -گ مصری ذنذوت گروجی کباوت: 
+ پر شخص ه اس > شایان شان طرز عمل اختیارکنا نیز پر شخص سه زمانه سازی یا 
ریاکاری ک ساته پیش آناء فرق مراتب کا خیال رکهنا-(ماهوذ.جامع لفات نج لامال) 
۵۲-رام رام دونیا رگ بل چونیان: کباوت: 
۱ بیگنون کی ذسبت اپتون کوزیاد» ولا (دکاندار لوگ اپنون سه يا جافت والون عه زیاده قیمت 


وصول‌کر_ 3 بس-(مأخوذ: اردو اپریل ۵ ۳۱۱۰۱۹۳ تجم الامثال.ایضا ص ۳۳۲) 


۳-رام رام سب (پی) کبین حبسرته (حبسرت که نه کوسه. ایک بار جو جسرته(جسرت) که تو 

سب ولد رپاربوه کباوت: 
4 سب رام کا نام لت پیی: رام > باپ چسرتهکا نام کوق ندب لتاحالانکه جسرته (دشرته) رام 
عه بزاتهء لوگ اصل ک طرف رجوع نمی کر اصل ک طرف رجوع کر ت و جلد مقصد دلی 


حاصل پو-«بذب اللفات محاورات هندوستان) 


۵۲-رام رام ست چه / --- فقره 
۱ خداسچا په(بندوارتهی > ساته یه جمله کت پو_ذ چلت بیی)- 
۲- اس اثنامین دورعه رام رام ست کی آوا زآنی-(:۱,.طلم پوشربا,:..ایضااصم۲۳) 
۳ پرکو چ عه رام رام ست ه اور اه انا لیه راجعون: ک صدائی چ ی آربی بی-(.ع9.یادیس 
ک برات: ۳۹.ابضا؛ ص۳۳7) 


۵ه-رام رام کا دن سب دهن الا کبی مورکه جا_3 گرپذا وه دن دونا بو کباوت : 


احمق لوگ خرج ق سبیل اه کربهنک جانا خیال کر ذ ببی لیکن اس کا اجر روز به روز بزهنا 
> -(محاورات هندوستان) 


ه-رام راکنا محاوره ( پندو) سلام کرنا 
د ان میی متی بو چلی خوشخرام 
کشتی دورسون دیکه که رام رام 
( ۱۱9۵ دییک پتنگ۳.۰: انضا: ص و ۳۲) 
+ خوبرو ‏ آشنا بی فلز . > 
رام [ط نت 
(۱6۱۳ فائز دبلوی: د:۱۸۹: انضا ص و ۳ج) 
پوذ لگ ی اب تو زاد هی رام تیرسه 
کافر غضب پم تیرا یه رام رام کرنا 


(۱۸۵۸تراب:ک: ۰۳۲ انضاه ص و ۳ج) 


کی‌مندرمیی جاگسة وبال پل رام رام کر-3-- پهرآ-_3 پبو_ تمام تیل -> ددٍ توژیهوژ 
کرهاک جا دم بجر رسارس شاه و۳ 


> توبه توبه کرناه امان طلب کرنا 
شیخ اوس عه پا مان ببس 
بریمن رام رام کید پن 


(دم غنچه آرزو مم.اضا ص‌وم) 


۲ رک اه اه نا اب بش بشق رام رام کرو پم تمباری پروستی( پرورش)کریس --(۱9۱۱ گوشه 


عافیت:۱: ۲۰۳ .اضاص بم) 


۱۳ 


۵۸-رام رام کوآسکتی: بهوجن کوتیار_ کهاوت: 


کهاناکهاذ کا تیار عبادت > چه بیماره کام کو ثال مثول کها_1 کو حاضر-(مأخوذ: محاورات 
هندوستان, جامعالامثال) 


٩د-رام‏ رام کفت ربوجب لگ کهث مین پران کبهوتودین دیا > بهنک بو گ کان. کباوت: 


چب تک جان ميی جان چء خدا خدا (یا رام رام) کت پوکهی توخدا تمهاری سذ 5 «جامم 
اللغات) 


۰+-رام رام ک گولیان 


+ وه گولیاد جس پررام رام پزها کی وه پپندوژن ميي ایک طرح کا صدقه اب وه زمانه نب که 
پندو چیونیور > بل ذهوندة بهرس--- اور رام رام ک گولیان مچهلیون > لظ دریا مي 
دالی-(۱۸۸۱ سیر کسار::: ۱۱ ایض ص‌د۳م) 


0-رام رام ک لوث لوق جا_ذلوت.آنت کال پجهتا_ذ 5 جب پران جائی گ جهوت کیاوت: 


۱ خدا نام ی لوث جاری چه چا لوث سک لوث 2 ورنه مر_ذ -ک بعد پچهتا_ذ اجب تکی 
زندگ به خداکا نام چ جا اوراس عمل عه فض انها 1 جا ورنه موت > بعد نادم پوگ. 
(جامعالامتال) 


۲-رام رام ک کاو_ذ سب دهن ذالا کهو مورک جا_ذ گرپزا ین دن دونا بو کباوت: 


نادان آدمی خیال کرتا به که خدا ی تام تا دبا برادکتا به حالانکه اس عه برکت پوق به 
اس کامبت اجرملتا ه -(نجم الامتال, ۱۱۳. جامع ال مغال) 


۳-رام رام لکه دس سل مرجاذ ق؛ بهج _ سیتا رام مکت بو جا 3 گ - کیاوت: 


51 ار پتهر پریهی رام نام لکه دو تووه تیرتا چه. سیتا رام ک نام لین سه نجات پوق به-«جام 
الامغال) 


۳-رام رام پونا محاوره: 


(پندو) تعلق پونا؛ رط دیناء واقفیت پونا 


جب کا کفر کیش کافر کیش 


باری تب اس ه رام رام پوق 


.۰ جوشش:د۰ ۰۱9۰ ابضارج ۰ ص۲۳۵) 


۲- یه سنا چ که برپمن عه بهی 


شیخ ک رام رام پوق پم 


(مم.آفتاب داغ, "۱ بضارج ص۳۳۵) 


رام رای (قدیم) 
صاحب سلامت-(دکهنی اردوی لغت) 
رام رس: شهد 

۱ شید 

۲ سر میخانه حوریس آربی بیس 

ناس رام راس تب رپی پپس 

(ورنقش نگ ایض .اصویس) 
۳ یل پل چهیل چهییچچچل تتلی بن ی یله 
ذال ذالآ-3 اوررگ رک رام راس دم دم وه از 
(۱۸۵ پهول کل ی رنگ برنگ ۲) 


1 


۲ حب‌المی؛ پرمیشرک بهگتی (مخزن المحاورات): 
د-رام رنی شراب( جهانگیرکا رکیا پوانام»: 


جهانگیری توجه اس طرف (یعنی پندوزن ک باتون کی طرف) نه تهی, اپنی رام رن --- عم 
حضرت کوفرصت کبان تهی-( ۱9:7 شیی:مقالات ۱۳۲۰۱ ایضااج..صدم) 

۲ رام روز مره ماه ک اکیسوان دن؛ اس دن فریدون _ذ ضحاک پرفتح پانی تفی جس کا قصه 
شاهنامه میس مذکور بهمیرماه..- سک سولهویس دن کوب روز کفت بیس----اس ک اگیسویس 
کورام روز کف بیی-( > عجانب المعلوقات)(ترجمه):(ایضارج.«اصو م6 


۲-رام رولا کرنا: 
۱ (بندو) بهچن نا (فرهنگ آصفیه) ۲ شوروغل مچانا. (فرهگ آمنی» 
»رام ساگ(موسیقی) 
ایک راگی کانام 
+ رام ماگ راه ساگر ک پا 
تب بهتر رای 1 ج دیا 
(۸۳۹ مشنوی خزانیه ۲ .ایضارج.,.ص‌دج۳) 


۸-رام سرعا و 0 ایک قسم .یه هت سخت پوتا چ اور تالابور ميس بیدا بوتا چه_(ماحوة. 
خرائن الادویه. ۱۱:۲) 


باته ع بچی کو کهو یا جان صاحب و نه لا ذ 
پازن هی ان -ک پژی مين رام سر > واسط 


( جان صاحب:د».۲. بضأرج .۱ ۳۳۱۳) 


۳۳۷ 


٩-رأم‏ سندر: 


ایک وضع کی کشتی . سیام سندره رام سندر اور جتنی ذهب ک ناوین تهس---لبراتیان پژی پهرتیان 
تهس -(۱:.۳دران کیکی: ۳د ۰ ایضارج .۱ص و۳۳) 


.سرام ستفاه 


رام ک سانگوپیون - بجا_ذ خطاب رام جنی عطا پپوا اور جومرد اس ک اس سمبا -ک ممبرق ‏ رام 
وه کیلا-4-(؛.تاريخ که مانک پور: ۳ اضااج ۰ ص(۴۳) 


۱>-رام سا ذکره توکوق کیاکرسک کیاوت: 
۱ جه اه رکه اسه کون چک _ «جامالنات) 
۲>-رام کاجی: 
له کاجی؛ ساده لوح؛ بهولا بهولاء له میان ک 2-6 (ما خوذ: مخزن المحاورات) 
۳>-رام کتها: 


رام کبان: هون _ذ بزائهاتهکیولت پو_ذ اپنی رام کنها ستانا شروع ک که بچون ک پزهان پرکتنا خرچه آتا 


+>-(۱9۸۱.آتش چنار ودم. ایضارج ..ص۳۲۱) 
»رام کرت: (موسیقی) ایک رای (جامع اللفات) 


۵>-رام کل( موسیقی) دییک راگ ک هی راگنی؛ یه بهیرون ثهائه ک راکی اورصبح > وقت کان جاق 
ه 


+ رکت عه رام کی انناذ باق 


جنون عه دل ميی جل کر کیل > کان 


(۱د».راگ مالا..ب ایضاج .۱ ص۳۳) 


۱۳۸ 


۲- کی سیاذ ک آواز اور یبن کامود 


کی تو رام کی بهیرون کبس ئهانث 


( موم انشادگ. ۱ اج« صومم) 


۳ بو راک پنژون گوی: رام کی -ک سر بهی ساته اثها ذ ۵ 
ققنس سن کر سوز و گداز پواه عاشق راگ > آنگ چلا ذ لا 
( بماری موسیقی, ۳ اضارج ۰ ص(۳۳) 

پس از روایت داستان و ماجرای رام اکنون به مفهوم کهرکا بهیدی لنکا ذها-ذ پرداخته می- 
شود. درمیان روایت داستان راماین به اشخاصی چون لچهمن برادر کوچک رام هنومان: 
سپهسالار لشکر بوزینگان؛ سیتا و راون اشاره شده است که همگی در میان شاعران اردو 
زبان در اشعار به کار برده می‌شود. 
هرک بهیدی لک ذها_2 علاوه بر اشارة تلمیحی در ادبیات ازدو به صورت ضرب‌المثل نیز 
درآمده است. معنی: رازداری دشمنی بزا نقصان بنچاق په اس موقع پرمستعمل په جب کون رازدار 
فته برپاکرد.ع, رامائن -ک قضه ک طرف تلمیح په جس ميی روان _ذ رام کولنکا > قل ک تخیر بهید 
بتادیا تها 

+ ده سمجها جوفوج لا به- 

گهرسک بهیدی 3 نا هیچ -(حسرت. جمفرعی. :و ».طوطی نامه .ردولفت تری اصا پرج۲«ص.دج) 


+ یه نه جانا که کرک بهیدی لنکا ذها_9-(تاریخبالفدامترجمه. ویو «مرهمان.ص.وم) 


۱۳۹ 


اب سرام بابر اور انک امان اند مغل مشمور به کر کا بهیدی لنکا ها _4-(باترعی(داستان 
گو).کاناباق.هم.همان.ص.۳۵) 
- گر > اندر نا چوپابن کر کترکر مه گیاء کرک بهیدی لنکا ذها_۵-«ارالفضل صدیتی ترنگ م۱ 


همان.ص.۳۵) 


"شری رام چندر" دراشعارشاعران اردو: 


تب کا مشتاق جی ه لکیمن سور کتن سون جب که رام رای چه 
(ول) 

چه لجهمن ترا به رام ود اه صنم تو کی کا رام نس 
«رل) 

نين روان بیی ایجن بال پلکی بهنوی دهنک بهیم ک 
سرای) 

اف تو کوی پرگر آیا نه کام دانا مج به نظیر آخر اجک > رام دا 
(نظیراکبرآبادی) 


آن اشعارميی ارام ارام چندر عه پپندوژن -> اوتار سری رام چندر مراد ی امیس وشنوکا ساتوای اوتار 
ماناگیا چه- پننومان کورامانن ميی راجا سکریوک بندرون اور ربچهون ک فوج کا سپه سالاربتایا یا به یه 
وایو (پوا > دیوتا) 5 بیغا چه--4 انتبا جری بباد تنومند. قوی بیکل اوران تهک سفر کر ولا 
چه_اس کا چبره بندرکا چه _رنگ دبک بوث تانب کی طرح سرخ په آورقد مثل باژ ک بلند چه یه قدم 


۱۳۰ 


قدم پرراون > خلاف رام چندرجی ی مددکرتا چه-سیتاج کا سراغ لک _ذ ميی سب ه فد ببس کامياب 
پوتا رام چندر جی‌کا پیغام اور انگو سیتاجی تک مهنچاتا یه بی راون کوگرندپیچا_ذ > لم لنکا 
کوآاگ لگاتا اور فوج کو سمندر > پار ۵ جاذ > له (روایت) رأس کماری سه لنکا تک پل بنواتا 
بهجنگ > دوران جب لجهمن زخمی پوجا-3 بیی توبنومان پی لنکا عه ازکر پمالیه پرتب جاتا چه 
آوروپال ه یی بو لاتا چه جس ه لچهمن تندرست پوجا 3 پپیغرض رامائن پندوستانی فرض- 
شناس اورفرمان‌بردار رفیق کا مثالی کرداربن کرساعض آتا چ- بندوستای دیومالا ميی صرف دودیوتا اجه 
ی جوپمیی آریون عه پنله ک مظا پر پرستی ک یاد دلا -2 بيی-ایک گنیش چه اوردوسر» پنومان- گنیش 
ک شکل باتهی کی چه اور پنومان کی بندری-دونون پندودیوتازن -> زمرت ميی بزا اونچا درجه رت بی 
اورآج تک مقبول ومعروف پیی-رامائن ميی جب پم پنومان کورام چندر -ک قدمون پر جهکادیگهت بيس 
تومعلوم پوتا چه که گویامقاعی باشندون -> قدیم اعتقادات _ذ آریور -ک فط مذپبی تصورات -۲۶ کر 


سبرذال دی اوران ه مفاپمت کرل 4 


بنومان طاقت. قوت اور اولاد کا دیوتا ماذ جاة پس-عوام مس یه بابی "> نام عه مشیبور 
بی-منگل بنومان ی پرستش کا خاص دن سمجها جاتا بهشمالی بندوستان ميي بنومان > عقیدت- 


مند کثرت عه پا جا 3 پس- 
"انشا" -ک اس شعرمی لقظ میابی (پنومان) کوقدرت واختیارک استعمار کبا یا به: 
کیون کر قدم نه لون مین چاکر بهرون نه چوی 


رکف جر آسرا تو اه مابل کا 


دا ات و نت رام به تام های زاون "و سیتا اشبازه شد. برای آگاهی 
بیشتر لازم می نماید که جایگاه و نقش این دو اثر نیز در ادبیات و شعر اردو در میان 
شاعران اردو زبان مورد بررسی قرار گیرد: 


۳۳۹ 


راون 

بآ عشق -ذ روان کو جلا کر مارا 

رچه لکاسا تها اس دیوکا گهر پا ميی 
«میر) 


۲-دوخصم دین که جورس سرکا پوس چون راون- (جوشش ) 


۳ - به یه گر لا مار چه کون باون گر عم کم 

ایک عه ایک آ» بندی ک سپیلی قیر به 
(رنگین) 

نام کیا لنکا کرق سامری عه مين سوا 

مجه سی جادوگرنیان پو تب ار راون -ک ساته 
درنگن) 

ه- دیکه میدان مبی تجه گو روز به روز 

منه په روان > بهول جاذ بسنت 


(جان صاحب) 


- بیس کبس رامرکیی راون کبیی لجهمن 


۱۳۲ 


کس کچه مجه به اور کس راون 


> پر لیا په کی 1 سیتا کو 
زندگ 4 ک رام کاين باس 
(نارنگ کون چند.اردو غزل آوربندوستال ذبن وتبذیب صم.۳- ۲۰۳) 
م-راون: 
+ (بندو) ریت ک مطایق نا ع ایک راکنا جوسیت واه 
و لطیفاً جو کر اتو اس بنوسون 
که چیون بن مين راول اچفه چهندهون 
(۱۱۱۰.قطب مشتری»۷۱.اردولغت تاریخی اصول پرارج..ب«صوم) 
۰- دربسا باثشت کون تپ کس نام -(7:گج شریف»»ایضاج .صوم) 
۱ دیکه میدان ميی تجه کوروز بندو 
منه په روان -ک بهول جا سهُ-(.,۷سوداگ::وووایضایج...ص.وب) 
۷- آن گزرگپپون میس روان هی رام بو جاتا چه -(:,۱,حصار,:وایضاج..ص‌دب) 
۲- راون بچه: 
۱ مجازآ؛متگیمفرور (دراتذلطافت,ماضاج:وصمب 
۳ راون سیتا: 


۱ روان ک فوج جس ک لباس سیاه تها فرهنگ آصفیه» 


1۳ 


6 کلو_ذآدمی 2 کا 1 لرکون ی جماعت جمه رام لیلا دیس روان ک نقلی فوج بنایا جات 
ت_ 
م- راون کا راون: 


(مجازا)لعب جوز قدکائه والا خخص 
۳ بز.» بد صورت بیس دوپ بها.ایک کان تو ندارد همه توکن کن دیو معلومپبو_ذ پپس:قد 
دیکهوتوراون ظ رأون-(۱:۳«دل ک شام..ابضا..ص.وج) 


۵ راون ی چف فقره: 


(پندو) دعا_» بد.روان ی شکست بو (فرهنگ آصفیج.».ص ۱۱۳) 
سیتا 
۱ پل ک پهالی اور عه کهیت ک جوتان ميس پز_ذ وی لکیر 
۲ سیتا جیکوکهیت جوتف ک دیوی سمجها جاتا په سیتا -ک معنی بیس اس لکیر سک جوزمین 
۳- (ببندو) شبری رام چند رجی ک بیوی؛ جانق کا مشیبورلقب جومتهرا > راجه ی بیشی تهی- 
پر بول ميی معرفت کی باق 
سیتا ی نه رام کی کیان 
(..»«من لگن»7۱.انصاي ری و) 
۵ رام پهل کو کردیا ارسال رام 
خلق ميی باق رپه سیتا کا نام 
(>۱۸۳مشنوی بهاریه۲.:.۲۲۰ ۱ص )1٩‏ 


۱۳ 


+ آربی چ» آگ کنگ ک طرف بزهتی پوق 
آج روان کا محل سیتا ک مازندان چه تو کیا 


(۰۱۹۳۳سیف وسبو!۱۹>0۱۲۰:۰۳) 


سا دهرق وی قفی نو جنگ یل لاس1 وقت سیاژ هید وق یمام ری سا 
لطف,م»,.انضاج ۱ص و۱) 


زراعت کا پیشه:(جامعاللغات:جامع لا امثال) 

م- شراب 

دوا به رم نی به آپو نی جب عه 

مری وحشت > زخم دل کو سیتا پو -ک سیتا چه 
(۱۱>چمنتان شعرا سامی:وو.یضا: ,۱ ۱۱:۱) 

مجازپاکباز پاک دامن, پارسا؛ با عفت: ستونتی 


۱ چونکه سیتاج ایک غیرشحص راون > پاس ربت بوذ بهی ست پرقائم رپس اس له یه معنی 
جا_1 ل(فرهن گ آصفیهج.بوص۱0۳) 
سیتا پرستی,رامچندرجیسیتا > خاوند_«اضاج.ص ۱۳۱) 


سیتأ چهتی:.جس کی یه شکل مسلمان عورتون ميی رایج ۷ -(اضاج..ص :۱۳) 
۱- سیتا پرستی: 


۱ پاک دامن, پارساءا عصمت. ستونتی پاکبازعورت.اپپی جک سچان ریت والی 
۲ دوسری مجه ی سیتا ستی 


جودعاما نگروبی مقبول پو 


۲ سیتاپرن 


۱۳۵ 


سیتاج‌کوروان > زیردستی نها جا_ذ ک واقعه اورعمل, جیتن مت نا 
۲ سیت ببرن ک بهرگنی تصویرآنکه ميس 
آشونه رک سک کی تدبی رآنکه مس 


(9۱۱.مطم انوا ابضاج ۰ص 6۱۹ 


سی 


زن عفیفه که غیر از شوهر خود دیگری را به نظر بد نبیند و در هندوستان زنی را گویند 
که همراه شوهر مرده خویشتن را بسوزد از غایت محبتی که به او دارد و آن را مشمر 
حسنات اعتقاد دارند.(بهار عجم. ج۲. ص ۱۲۳۳) 


همچو هندو زن کسی در عاشقی مردانه نیست 
سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست 


(میرزا صائب تبریزی, همان) 


اکثر شاعران فارسی زبان که تا اواخر قرن هیجدهم (سال ۱۷۹۰م) به سرزمین هند قدم 
گذارده‌اند از این رسم "ستّی" به عنوان مضمون آفرینی. خیال‌پردازی؛ فکربکر و موضوع 
تازه و نو استناد کرده‌اند. اما برخی این رسم را قبیح و مخالف انسانیت قلمذاد کرده‌اند. 
در اين میان عبداللطیفخان شوشتری است که در کتاب خود به نام "تحفه العالم" 


چنین می‌نویسد: 
و از عادات شایعة قاطبةٌ هنود است. ستی شدن زنان با شوهران به معنی سوختن زنان 
عفیفه در زندگی خود راء به نحوی که مولانا به نوعی در سوز و گداز خود به نظم آورده 


۱۳۹ 


است و زعمشان این است که هر زنی که خود را با شوهر بسوزاند. او و شوهرش هر دو 
در مرتبة دوم به جسد رایان حلول کنند و باز همین شوهر او را باشد. و این از واجبات 
نیست. در سوختن و نسوختن مختار است و چنان است که بعد از مردن شوهر.میّت را 
برمی‌دارند و به خارج شهر به جایی که به جهت سوختن معیّن است و هیمة بسیاری از 
عود و صندل و آبنوس خرمن کرده‌اند برند و بر روی آن‌ها چوب گذارند. زن به اين نیت 
غسل کند و رخوت فاخره پوشد و آرایش نماید به نحوی که به جهت زفاف خود را آراید. 
براهمه (برهمنان) به اسماع این خبر جمع شوند و او را موعظه نمایند و به او گویند که 
در برآمدن از خانة خود به این قصد به اجر خود رسیده‌ای و عفت تو بر همه ظاهر شد. 
بهتر این است که از اين اراده بازآیی و به خانه خود روی. اگر قبول کرد او را به خانه 
برند و در بر روی او بندند و اگر متقاعد نشود به حاکم و رئیس خبر کنند. او کس نزد 
آن زن فرستد به منع او سعی بسیارکند. و اگر از اعاظم است یکی از فرزندان یا امرای 
عظام را به منع او فرستد و از آن بزرگ‌تر خود رود. اگر شنید به خانه برگردانند و اگر 
اصرار نمود اجازت دهند. آن زمان براهمه (برهمنان) برآن میت و آن زن و آن چوبی که 
جهت سوختن خرمن است نفت و کبریت بسیاری می‌ریزند و البته نویسنده به نفت 
که نت و قراییم تتوزاندی کاربرد ندارد بلکه روغن, به خصوص ار" 
مرسوم می‌باشد و آن زن به شنیدن اجازت از جا جهد و پان" خورد و دور آن هیمه‌ها 

میت گذاشته است طواف کند و زنان دیگر را که ایستاده‌اند؛ وب خال اوگربانند 
دلداری دهد و تسلّی نماید و از بی‌قدری دنیا گوید و آن‌چه از میوه باخود دارد در بین 
طواف به آنها اندازد. مردم ذکور و اناث از او طلب دعا و قضای حوائجی که دارند کنند و 
گویند دعای او در آن وقت به اجابت رسد و آن‌چه به هرکس دهد تبرک بردارند و نگه- 
دارند. بعد از این کارها سر به سوی آسمان بلند کند و به جانب شوهر به دید اشکبار 


ببیند و از حاضران رخصت گیرد و بر بالای آن هیمه‌ها برآید و شوهر را در بغل گیرد و 


۱- پان (۳۵) برگه تمباکو به شکل دلمه درمی‌آورند و داخل آن‌ها ادویات خاصی می‌ریزند و می‌جوند. با خوردن 
این برگه لبان قرمز رنگ می‌شوند. 


۱۳۷۲ 


روی بر روی او نهد و بخواید. عملة موت ‏ درآن خرمن هیمه از سه چهارجا آتش افروزند 
که یک مرتبه درگیرد و درحال سوختن نیز تا در زبان او نطق باقی است با شوهر کلمات 
راز و نیاز به حضار کلمات نصایح‌آمیز گوید تا آتش بر آب لب و دهان مُهر خموشی زند و 
در ابتدایی که آتش زبانه می‌کشد دو سه مرتبه به قدر یک فرع از زمین بلند شود و 
بیفتد و شوهر را همچنان تنگ در بغل دارد که خارج از آتش نشود و بعضی را از این 
خوف تا شوهر زنجیر کنند و به ندرت اتفاق افتد که از صدمة آتش و هول آن بگریزد و 
از آتش برآید. چنین کس از هر فرقه باشد از آن‌ها خارج شود و دیگر احدی او را به 
خانة خود راه ندهد و روی او را نبیند او در سلک کنسان داخل شود و با آن فرقه بقیه 


عمر را بگذراند. 


وبارایان, علی قدر مراتبهم. جمعی کثیری از مرد و زن خود را سوزانند. هر چه در مرتبة 
بزرگ‌تره سوختگان او بیشتر» عملة عمل و فعلة او به آتش روند. به امید این‌که اين بار 
دیگر که آینده باز با اين راجه باشند و به خدماتی که دارند باقی بمانند. و غریب 
هنگامه‌ای برپاشود. و گاه باشد که به‌قدر پانصد کس و زیاده از مردان و زنان پری پیکر 
خود را فنا سازند. از چهار طرف آتش هجوم آوردند و مردانه‌وار در آن درآیند. آری دل 


سوخته و جگر تفتیده را اثرها است. 


و اگر زنی خود را با شوهر نسوخت» شوهری دیگر بر او حرام است و همچنان بیوه ماند 
تا درگذرد. عجیب است که اگر در طفولیت دختری و یا پسری نامزد کردند و آن را اجل 
رسید. آن دختر شوهر دیگر نکند و تمام عمر بی‌شوهر بسر برد و این حالت به مسلمانان 


اين دیار نیز سرایت کرده است که بعد از شوهر اوّلی دیگر شوءم را نگیرند و بیوه 


۱- چنذال:مرده‌سوز, کسی که مسولیت سوزاندن مردگان را بر عهده دارد.تمام مرده‌سوزها در هند جزء طبقه 


پایین جامعه می‌باشند و مرده‌سوز زن وجود ندارد. 


۱۳۸ 


نشینند, اگر همه شیرینی خورده باشند یا در وقت ولادت دو طفل هر دو را به هم نامزد 
کرده باشند و آن طفل نامبرده بمیرد, دختر را مادر و پدر به شوهری دیگر نمی‌دهند و 
گویند همان نصیب او بود که رفت و اگر زنی بندرت این کار را کند او مدت‌العمر 
مطعون خلایق باشد و به دو شوهری انگشت‌نما گردد. کسی با او ننشیند و در مجالس 
راه نیابد و با او چیزی نخورند و از صحبت و مجالست او به غایت احتراز کنند. 


در رسم سَتّی طایفه‌ای برهمنان زن بیوه را چنین نصیحت می‌کنند که ازدواج تنها 
اتصال دو جسم نیست بلکه پیوند روحی است. جسم‌ها به وجود می‌آیند و از بین می- 
روند ولی رشتة زناشویی هیچ وقت گسیخته نمی‌شود همه از این دنیای فانی خواهند 
رفت. در این جهان جز رنج و محنت چیزی دیگر به دست نمي‌آید ولی در عوض عالم 
بالا که مقصود و منزل‌گاه همة افراد بشر است پر از هر نوع آسایش و آرامش می‌باشد. 
اگر تو خود را با نعش شوهر نسوزانی شوهرت آن‌جا روحاً در عذاب خواهد ماند و تو در 
این دنیا مورد نفرین و لعنت همه کس قرار خواهی گرفت و اگر حالا خود را همراه 
شوهر به آتش بسپاری تا ابد با او خوش و مسرور خواهی خواهی بود. (جعفری. یونس, ص 
۳۳۴-۳۳۵ 


هر زنی که خود را با نقش شوهر خود را می‌سوزانید او را "ستتی" گفته‌اند. اين لفظ از 
کلم سانسکریت "ست" می‌آید. ست در لغت به معنای راستی. عصمت. صداقت. خیر. 
نیکی, پاک» اعلی. ایمان و فضیلت است. زن "نتثی" زن عفيفة پاکدامن "فنافی انار" 


می‌شود. 


ستی لقب پاروتی یا پاربتی همسر الهه شیوا نیز می‌باشد. هندوها ستی را بیش از حد 
محترم می‌شمارند و او را مثل الهه می‌پرستند و مقام وی را بهشت برین دانسته- 
اند.عقیده‌شان این است که برای هر ستی در بهشت برین هر نعمت و ثروت غیر از 
"ماست" موجود هست و به همین دلیل وقتی که زنی بیوه تصمیم می‌گرفت که خود را 


با شوهرش بسوزاند او را مقداری ماست می‌خوراندند. پس از آن دست و پاهایش را حنا 


۱۳۹ 


می‌بستند و در بینی بلاق (حلقة پرد؛ بینی) می‌گذاشتند که نشان دهند؛ عفت و 
پاکیزگی می‌باشد. بعدا او را لباس نو می‌پوشاندند و با انواع و اقسام عطرها و خوشبوهای 


دیگر و غازه و سرمه وسمه و سرخاب و غیره و تمام زیورآلات می‌آراستند. 


چون بیوه‌زن کاملاً آراسته و مزین می‌گردید نعش شوهرش را روی نردبانی خوابانده با 
طناب می‌بستند و زن در عقب جسد بر اسبی که داری ساز و برگ مرصع و زین مطلا 
بود سوار می‌شد. چند نفر لگام اسب را محکم در دست نگه می‌داشتند که مبادا آن زن 
قراود کند. در دست زن تارگیل الم می گذاش تب و او انریا ا وک ردست وررهوز آندر؟ 
در دست دیگر می‌گرفت برای سواری ستی و دستة روندگان همراه. اسب‌های مجهز و 
فیل‌های زرنگار و لشکر بسیار از طرف حاکم شهر و در دهات از جانب قاضی قریه تهیه 
می‌گردید. شکوه و جلال لشکر سواره و پیاده بسته به قدرت حاکم و قاضی بود. مردم 
دهل و کرنا و سرنا و دیگر آلات موسیقی نواخته و به طرف رودخانه می‌رفتند. قبل از 
اين که دستة روندگان به محلی که مخصوص سوزاندن مرده‌ها بود برسد از جلو منزل 
حاکم یا کاخ دولتی رد می‌شد. حاکم شهر یا شاه وقت برای پذیرائی و شیوائی برهنه‌پا 
حاضر می‌شد و آن زن بیوه را به دختری قبول می‌کرد و همچنین مانند خویشاوندان زن 
خواهش و تمنا می‌کرد که خود را از این کار بازدارد. اگر بیوه زن راضی نمی‌شد او پول 
نقد پیشنهاد می‌کرد و هرقدر پول می‌خواست در اختیارش گذاشته می‌شد. قاضی و 
حاکم از او درخواست می‌نمودند که برای برقراری منصب ایشان و دوام امارت آن‌ها دعا 
نماید و دربارة آینده پیشگویی کند. زن چند کلمه خیر گفته. دعا می‌کرد. 


چون به محل سوزاندن مرده‌ها می‌رسیدند نعش را روی سکوئی و زن را در کلبه‌ای نگه 
می‌داشتند.پس از این بعضی‌ها برای گردآوری چوب صندل و کنده‌ها می‌رفتند و برخی- 
ها در اطرافش جمع می‌گردیدند و به او می‌گفتند فلانی چند سال پیش فوت کرده و 
اکنون در بهشت می‌باشد وقتی که او را دیدی به او سلام من برسان. بعضی‌ها نامه‌هایی 


نوشته و هدایای دیگر برای مردگان خود در اختیارش می‌گذاشتند. این زن درخواست و 


۳3 


خواهش همه را می‌پذیرفت. چون تودة هیزم حاضر می‌شد و نعش را در آن می‌گذاشتند 
جلو آن پرده‌ای می‌کشیدند تا نظر بیوه زن بر آن نیفتد و او از تصور گرمی و سوزش 
شعله‌ها از تصمیم خود صرف‌نظر نکند. قبل از این‌که زن در تودة هیزم بنشیند او را در 
لباس زیاد می‌پوشانیدند و همه را به آب مقدّس رود گنگ خیس می‌کردند. معمولاً زن- 
ها در توده هیزم می‌نشستند و سر شوهر را در دامان می‌گذاشتند. بعضی‌ها از فرط 


محبت صورتش را می‌بوسیدند و برخی دیگر او را در آغوش گرفته می‌خوابيدند. 


برهمنان و خویشاوندان هیزم را آتش می‌زدند و در دست چند بامبو (خیزران) بسیار 
بلند که همان وقت از نیزار می‌آوردند در دست خود نگه می‌داشتند. همین که آتش 
می‌گرفت مردم دوباره تمام آلات موسیقی را این‌قدر تند می‌نواختند که صدای زن 
سوخته به گوش نمی‌رسید و اگر زنی شعله‌های آتش را نمی‌توانست تحمل کند و بیرون 
از تود؛ هیزم می‌جهید او را برهمنان در آن آتش با همان بامبوهای سبز تازه هل می- 
دادند. وقتی می‌دیدند هنوز زنده است ولی به علت ناتوانی نمی‌تواند از جای خود تکان 
بخورد دور سرش جمع می‌شدند و با بامبو در ملاجش می‌زدند تا شعله‌ای با صدای بلند 
از مغزش می‌جهید. آن وقت او را رها می‌کردند و پیش خود تصور می‌کردند که اکنون 


روح او از قفس بدن آزاد شده است. 


اگر زنی قبل از نشستن در تود؛ هیزم از تصور گرمی شعله‌های ترسیده از دست بومیان 
فرار می‌کرد او را مثل مرده‌ها نجس می‌دانستند و کسی او را در خانة خود راه نمی‌داد و 


اگر سایه‌اش هم بر چیزی می‌افتاد آن چیز را هم مصرف نمیکردند. 


رسم هندوها این است که خاکستر مرده‌ها روز چهارم جمع می‌کنند. وقتی که زنی ستی 
می‌شد و روز چهارم برهمنانی که برای سوزاندن مامور بودند آنجا می‌آمدند و تمام نقره و 
طلاهایی را که در آتش ذوب شده بود همراه خود می‌بردند (و به خاطر همین طلا و 
نقره آن‌ها زن‌ها را برای ستی ترغیب و بلکه وادار می‌کردند) و خاکستر را در اختیار 
خویشاوندان می‌گذاشتند که آن را روز سیزدهم در رودخانه‌ای بریزند. 


۱۱ 


هرجا زنی ستی می‌شد آن‌جا ضریحی به شکل چهارطاقی با مناره‌هایی به طور یادگار 
می‌ساختند و چنانچه قبلاً هم اشاره شد هندوها زن ستی را بیش از حد احترام می- 
گذاشتند. هندوها همانند عقیقه رسمی دارند. اگر در خانواده‌ای کسی ستی شده است 
نوزاد این خانواده را به ضریح می‌برند و موهایش را آن‌جا می‌تراشند و شیرینی تقسیم 
می‌کنند و برهمنان غذای زیادی میدهند و در آن مواقع اوصاف ستی و سرگذشت او را 
با ساز و آواز می‌خوانند. در هند طایفه‌ای است به نام "راجپوت". افراد این طایفه به 
شجاعت و جنگ‌جویی و جانبازی بسیار معروف بوده‌اند. وقتی دختر پیشنهاد ازدواج به 
پسری از اين طایفه می‌کرده پسر از او سوال می‌کرد که آیا پس از مرگ من ستی 


خواهی شد یا نه؟ 


وقتی که راجپوت‌ها برای جنگ می‌رفتند حلقة انگشتر یا نشان دیگری در اختیار زن 
می‌گذاشتند و چون خبر می‌رسید که فلانی کشته شده است همسرش برای ستی آماده 
می‌شد و سعی می‌کرد که با نهش شوهر بسوزد و اگر جسد شوهر بدست نمی‌آمد او با 
حلقة انگشتر و یا ,هررنشانی؛ که در عاته داشت‌تتخوف را می‌پنوزانید در بقضی چاها ایک 
هم مرسوم بوده که وقتی شوهری به جنگ می‌رفت اول برای خود و همسرش دو تودهٌ 


هیزم می‌چید و بعدا برای جنگ حاضر می‌شد. 


لازم به یادآوری است که رواج ستی در تمام طبقات هندوها وجود نداشت. بلکه میان 
برهمنان و طبقة جنگ پیشگان و راجپوت‌ها (به طور مجموع میان آربیی نوادها محدود 
بود. زن باردار و بچه‌دار را هرگز ستی نمی‌کردند.همچنین در موقع مراسم ستی به زن- 
های دیگر اجازه داده نمی‌شد که در آنجا حاضر شوند. زن‌ها سعادت را در اين امر می- 
دانستند که در حیات شوهر بمیرند. چنانچه زنی که مایل بود ستی شود و شوهرش در 
حال مرگ بود خود را قبل از مرگ شوهر می‌سوزانید و آنهایی که نمی‌خواستند ستی 


شوند پیش از مرگ شوهر به خانة مادر و پدر پناه می‌جستند. اگر زن شوهردار یا دختر 


مورد تجاوز قرار می‌گرفت و همچنین اگر زنی در موقع استحمام احساس می‌کرد که 
نظر نامحرمی بر وی افتاده است خود را نجس پنداشته می‌سوزانيد. 


در میان پادشاهان هند. جلال‌الدین اکبرشاه(۹۶۲-۱۰۱۴ هجری) اولین کسی بود که 
می‌خواست این رسم را از میان بردارد ولی هندوها مخالفت کردند و اين اقدامش را 
دخالت در امور دینی پنداشتند و به همین جهت او در این جهت موفق نشد. پس از 
انقراض دولت تیموریان هند (۱۷۶۵م) چون انگلیسی‌ها بر هند تسلط یافتند در سال 
(۱۸۲۹م) قانونی تصویب شد که به موجب آن این رسم را در قلمرو خود ممنوع 


ساختند. 


دربارة رسم ستی این سنت مذهبی عجیب سیاحان غرب و جهانگردان اروپایی که قبل 
از اوثل قرن نوزدهم میلادی وارد کشور هند شده بودند به کرات در سفرنامه‌های خود 
چیزهای عجیبی بیان کرده‌ند. اگر خارج از ذهن و باور نکردنی است اما حقیقت امر 
کاملاً مبرهن و مستند است در آن دیار یعنی سرزمین هند در زمانی که این رسم 
مذهبی و سنتی بسیار رواج داشت اگر زنی ستی نمی‌شد زندگی‌اش کمتر از مرگ نبود. 
او فرک حی تفت که ربورالات و با ال نازک و ظریف و رنگی استفاده کند. از 
بوسیدن نوزاد و به آغوش کشیدن نوزاد هم محروم بود. او مجبور بود تمام عمر یک 
پارچة خشن سفید رنگ که بیش از ۵ متر و در عرض یک و ربع متر هم نبود دور بدنش 
را بپوشاند و موهای سر را کاملاً تراشیده نگه دارد. از اختلاط و گفتگو با مردهای خانواده 
و یا زنان شوهردار کاملاً می‌بایست بپرهیزد و از نشستن و غذا خوردن با آنان دوری 


گزیند. 


عقای اه و مره ورد و کاهی بسمانده غنای افراد عانواده عوراک او بود کاهی 
زان بیوه را به کنار رودخانة مقس گنک هدایت می‌کزدند»وزبزای»آنان, آلونک‌های 
موقری می‌ساختند و بدان‌ها غذایی که اکثراً نذری بود و از طرف مردم به صورت صدقه 
داده می‌شد می‌خوراندند. 


۳9۹ 


جالب توجه این‌جاست که راجاهای هند در رسمی مذهبی و سنتی به این کار مبادرت 
می‌ورزیدند که: چون زنان حرم‌سرای راجا درمی‌یافتند که لشکریان پادشاه خود در حال 
شکست خوردن هستند و نزدیک است که دشمن وارد شهر شود و به قصر و حرام‌سرای 
راجا راه یابد. لذا زیر منارث بلندی از قصر هیزم می‌چیدند و پس از آرایش و زینت و 
پوشیدن لباس نفیس و نو بر بالای مناره می‌رفتند و یکی پس از دیگری خود را در آتش 
می‌انداخت که به رسم جاهر (جوهر) معروف بود. 

به هر تقدیر گویا شاعران حساس تنها به انگیزه و حس وفاداری زن در این رسم کهن 
اندیشیده‌اند. چنانچه صائب تبریزی که از برجسته‌ترین شاعران سبک هندی به‌شمار 
می‌رود و حدود هشت سال از عمر گران‌بهای خود را در هندوستان در دور رکود 
فرهنگی این سرزمین در زمان پادشاهی (اورنگ زیب عالمگیر ۱۱۱۸-/۱۰۶) گذرانده 


است در مورد این رسم چنین می‌گوید: 


اشک گرمم جگرواری محشر سوزد داغ تبخاله به کنج لب کوثر سوزد 
آستین دست ندارد به چراغ گل داغ این چراغیست که تا دامن محشر سوزد 
از کلاه نمی دوف" کند اخکر آتش این نه عودیست که در مجمر افسر سوزد 
به که بر سر بالین سلامت بنهم چند از پهلوی من سین بشر سوزد 
از چه بوده است نواهای ملال انگیزت که برافتان بو صانب ول کاف سرد 


(اين غزل در نسخه‌های مطبوعة ایران دیده نشده است) 


صاحب بهار عجم "لاله تیک چند" این بیت را به طور شاهد در فرهنگ خود از سروده- 


های صائب آورده است. 
همچو هندو زن کسی در عاشقی مردانه نیست 
سوختن بر شمع مرده کار هر پروانه نیست 


و کوش انجمن آار ملی به طیع رسیده اننت در آن 
هم در حاشية ۶۵۴ غزلی آمده است. 


نیستم در عشق کافر ماجرای سوختن 
می‌دهم جان همچو هندو از برای سوختن 


در همین غزل آمده است: 


هر سیه رویی که کوشش می‌کند در جمع مال 
جمع چون هندو کند هیزم برای سوختن 


استی" در میان شاعران اردو زبان: 
۱- خیر انجام:تباپی. دنی؛ تحفه پلیشس - 


7 سچ پرفرمان پپوجا 1 وال پاکدامن: عفت وعصمت وال ثابت قدم: وفادارساته دیف وال - 


۱:۵ 


۳-دو کر دو کهنه بنو اس لاگ 


(۱۵.۳: توسریار. اردو ادب. ۰۲ ۲:» ۰ اردولغت تاريخي اصول پر. ج۱۱. ص۵۱۲ ) 

م-کیون کیا حال سوز دل که چ یه بات بتی سی 

مر اتتا که جلق به سدا سیف ميی ستی سی 

(۱۸۱۳ دیوان حافظ پندی:٩>.همان.‏ ج۱۱ ص۱۲د) 

۵ پتی ک ستی بل ی عانشه ک افسردگ دیی مین جاق 2( وس پارددل ۱۳ اهسان مزر ) 
شوخ و شطاح کنیزو عه سیه ستی ۶ 

قصه سن سن > سلگتی چم ستی ستونتی 

((۱ برگ خزان. ددو. همان ج:. ص ۲رد ) 


>- کایه طورپر: مر دم تک شوپرکا ساته دیف وال عورت- ایک مذپبی رسم جس > مطابق بیوه 
عورت کو اف شوبر > ساته زنده جل جانا چاه اس لِ که پندو معاشر ميی بیوگ کو ایک 
نحوست قراردیا جاتا په شور -ک بعد اس > یه عرصه حیات ننگ پوجاتا ه - 


م-مجلس ميس شمع آکر جلتی جو به ستی سی 
مردون کو پیار اپنا دکهلاق چه چهتی سی 


(۱۱۸ دیوآ نآبرو ۳») 


۱1 


4جلت کو جو آق بی ستیان میر ستبهل کو جلتی بی 


کیا په صرفه رات چلی به ببره اپف شعور عه شمع عه 


(۱۸۱۰ میرگ 6۸۳) 


سی -ذ کر دیا کو پال گپت کو زنده 
یه مدت کیا بوق اک سیو یا پوق گهر ی 


(۱۱. تن پرتاپ. ۰۱.6 همان ج۱1 ص ۱و ) 


۱«پتون ین کب ی بوق اور رانجهاین کب پیر 
کون تجه پر کیون ستی بو عالمی ستی تو مللگ پر 
(۱>۲. حاصل :۱.۲ :همان ج۱۱. ص (۱د) 
۲-لنکا بو ستی وار 
لاچنه وی سمندر مجار 
(۱۵۰۳: نو سرپار اردو ادب:۰1 ۹:۲ ۰همان. ج۱۱: ص [۱د) 


۳ بعضه عورتان مردان خاطرستیان پونیان پل - (۰۱۱۳۵سب رس, ۰۲۰۲ همأن: ج۰۱۱ ص ۱۲د) 


۳-ستیان جوستی پوئس ست بوجه جل مرس بس 
سوست غببی کو ست به پر کف وه کرس بيس 
(۱>۳۱.کریل کنهاء ودر .همان: ج۱.صورد) 


۵- عشق بی > مار عورت خاوند > ساته ستی پو به اوراپنی جان کهوق چ- (:.م,.باغ ور ۱۱. 


همان: ج۱۱.ص ۵۱۲) 
د وت ستی اوردخترکنی ک رسم خود موقوف ک-( 9,۳ مقالات حال.::« ۳ همان ج.ص ورد) 


>-ستی: سجاء کامل دروش 


( کاب نورس. ۰۳ همان ج۱۱. ص ۱ ) 


۸ میواژ ک ضلع ع بیس پزارآدبی کا شکرجس ميی جتنی فقیراورستی شامل تفه جمع کرک اورنگ 


زیب پرچزهان 6« ۳ تحقیقات. چشتی. [۱۱ ۰ همان ج۱۱.ص (۱) 


-٩‏ ستی مثیه :وه که حبان کون عورت ستی پبویا وه عمارت جواس کی پندوژن پربناای گنی بو-(فبنگ 


آصفیه)- 


۰- سی بوکراگ مي پزچپ ایس جلاتا-(د ۳و« سب رس.»۳۱.همان ۱ص ۱۳د) 


۱:۸ 


۱-کس سعمی قد - فراقون تون ستی پو رآکه پو 
راست کبه ات فاخته تج کون تری ست ک قسم 
(۱6۳۹کلیات سراج:۰۳۷۱ همان ج۱۱ ص ۵۱۳ ) 


۲-رای بو فرط غیرت عه ستی 


جانور > عشق ک ه تجمتی 
(۱۸۱۰ میرگ: ۰۱۱۳۱ همان ج۱ ص ۵۱۳) 


در این جا باید متذکر شویم که اولین کسی که علیه رسم ستّی اعتراض شدیدی کرد 
شخص انگلیسی به نام 0۵769 ۱۷11107 "ویليام کاری بود. وی به عنوان مبلغ مسیحی 
به تاریخ ۱۱ تواقتر سال ۱۷۹۳ "میلادی وارد شهر کلکته شد و۴۱۰ ضال زندگی خود زا 
در این شهر و جاهای دیگر ایالت بنگال گذرانید. وی به سال ۱۷۹۹ کنار رودخانه‌ای به 
نام هوگلی ‏ "110021" زنی را دید که می‌خواست با جسد مردة شوهرش روی تودة 
هیزم بنشیند. با صدای بلند و فریادبلند سعی کرد مانع این رسم گردد اما ازدحام مردم 
وی را از محل برگزاری مراسم سَتی خارج ساخت. 

اگرچه این رسم در زمانی که ویلیام بنتیک"136011 !۱۷:1 " فرماندار کل هند 
منسوخ و لغو گردید اما باز پس از لغو اين رسم زنی شانزده ساله به نام ام‌کنور در 
دهکده‌ای از ایالت راجستان به تاریخ ۱۹ اوت ۱۹۷۹ با جسد مردة شوهرش سوزانده 
شدباستی اند 

همین‌طور در تاریخ ۱۳ مارس سال ۱۹۸۴ زنی ۴۵ ساله به نام جسونت کنور 125۵۳6 
۷۶۲ با دخالت پلیس از سَتّی شدن نجات یافت. با دستور لنو سّی فرمانرویان 


ایالت راجستان از این قانون متابعت نمی‌کردند» چرا که سَتّی شدن زن بیوه را از وظایف 


اجرایی خانوادة خود می‌دانستند. 


سنیچر 

اساطیر هندوئیزم تقریبا تمام اجرام فلکی را الهه می‌نامند. از میان آنها نام هفت روز 
هفته است که با اختصاص دادن اجرام فلکی علاوه بر نام روزهای هفته هر روز به نام 
یکی از الهه‌ها مراسم نیایش در معابد و منازل در میان اهل هنود آغاز می‌شود از میان 
نام‌های اجرام فلکی سنیچر که در اصل اول هفته یعنی شنبه بسیار حائز اهمیت است. 


سنیچر یا شنی‌وار در زبان هندی نام یکی از روزهای هفته یعنی شنبه است. این روز در 
زبان اردو به نام هفته(112/8) معروف است که در اصل سیاره زحل یا کیوان است. بنابر 
اعتقاد اهل هنود هر کس در اثر اين سیاره به دنیا آید در تمام زندگی می‌بایست متحمل 
رنج والم و درد در زندگی خود باشد. شکل ظاهری این الهه چهار دست دارد و مرکیش 
لاشخور است رنگ و روی سیاهی دارد و لباس سیاه نیز بر تن کرده است در محاورات 
روزمره‌ی اردو نیز به معنای آمنحوس بودن و بدآوردنبدبیاری و مصیبت] به کار برده - 
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می‌شود. 

ترجمه ازء (تارنگ گوی.اردوغزل اوربندوستان ذپن وجذیب. ص د۳۱) 
اهالی هند هفت سیاره را هفت خدا دانسته‌اند و روزهای هفته را به مناسبت اسم آنان 
نام گذاری کرده‌اند و معتقدند بعضی از اینها مبارک می‌باشند و برخی نحس و نحوست و 
یا سعادت هر یکی بر زندگی انسان‌ها منعکس می‌شود. در زبان سانسکریت زحل را شنی 
801 می‌گویند و این سیاره روز شنبه اثر خود را بروز می‌دهد و به همین دلیل روز 
شنبه یا شنمار (روز زحل) نامیده می‌شود. چون زحل یا شنی نحس شناخته شده است. 
بدین سبب در اين روز کاری را شروع نمی‌کنند و همچنین زغال» روغن و کالاهای آهنی 
را در هندوستان خرید و فروش نمی‌کنند. 
در هندوستان روزهای شنبه این‌طور مرسوم است که بعضی از برهمنانی که از طبقة 
پایین‌تری به شمار می‌روند. ورقة آهنی بریده» پیکر این خدا را که مثل هیکل انسانی 
می‌باشد درست می‌کنند و آن‌را در روغن خردل فرو برده روز شنبه به خیابان و یا در 


۱9۰ 


چهارراهی می‌گذارند. کسانی که به این سیاره اعتقاد دارند و برای مصون ماندن از گزند 
آن سکه يا حبوبات و یا اگر چیزی همراه نداشته باشند حداقل تکه‌ای از آهن یا مس 
نذرش می‌کنند. عقيدة مردم چنین است: اگر شنی با کسی قهر کند. وی هفت سال و 
شش‌ماه گرفتار بلایا خواهد شد. صائب مثل سایر هندی‌ها شنبه را روز نامبارک دانسته. 
چنان که می‌گوید: 


دلم به اختر بد روز شنبه صاف شود 
ستاره پنبه گذارد اگر به داغ پلنگ 


(جعفری» یونس, ارمغان ادبی پژوهش‌های ادبی در ادبیات فارسی هند) 


تما توجه ارات ب فرهنک مردم ایران نیز این مرسوم است که اگر اول هفته 
خوب و خوش سپری شود تا آخر هفته نیز وضع برهمین منوال است." 


.ایک نبایت سست رفار ساره جوآفتاب عه نوت کروژ میل > فاص پرگردش کرتا په. زحل 
جبه پمیشه منحوس تصور کیا جات چه - 


۲ آ سنیچردشمن > ثهرمی وتو بمیشه فرمند اور مرض می مبتلا ده -(.مکقاف التجوم..وء 
آرد و لفت تاریخی اصول پر) 


۳ منحوس اس قدر به که سنیچر-- هی اس > قدم جومتا چه-(9:۸,سلیم(پان پتی.فادات سلیم, 
۳«اضآی) 


۲ سنیچر پو ربده کون تو ام نیک فال 
که جنک بو مین طارف_جتال 
(۱۱۱۵ دییک :پتنگ: > ایضا صء+) 


۵ تتج رو دن ذوقعده کی ۲۷ تاریخک وآپ 1 غسل فرمایا-(۱.۳سیره النی۳۹:۷ ایض ص»:) 


- سنیچرگوئيم 5 انتخاب پوذ [6-(۱9۸«پروان ۱.۱ انضا ص>۹) 
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(كناية) نحوست ؛ ادبار بدنصیی , بدبختی- 
م-آثهویس روزرستم بک > میدان مس آیا شاه ماژندران پرسنیچر لا یا-(۸۳۱سرورسلطان..+. ایض ص,ع9) 
و غیر پفه > دن آیا جو سفر عه معروف 
مس _ذ جانا که بس آب مجه په سنیچر لایا 
(معروف: فرپنگ آصفیهج ۷ ص 6۱۲۰۱ 
۰ دویذ جاد بب کگ مس بنارس وا 2 
نوجوانون کا سنیچر په یه بژهوا منگل 
(.۱9 محسن کا کوروی. کلیات نعت؛ ».ایض ص )٩>‏ 
۱ سنیچرٌترنا (محاوره): 
بدنصی دورپونا؛ نحوست جاق ربنا- 
دمیری وادی مبی پریزاد کا شکر آتر 
اب تو جنگل ميی بهی جنگل چه سنیچر آتا 
(۸۱۲ شعور نوراللقات: ۳۰:۳ انضا. ص>٩)‏ 
۲_سنیچرآنا / بن کرآن (محاوره) 
نحوست یابری یی آنه نحوست اورمصیبت بن کرآنا. 
«جو آیا تها سنیچر میکد پر 
وه اترا ماش و روغن آج 1 کر 
(۸۱۱ الف لیله نومنظوم.۲:.». ایض ص٩)‏ 
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۲-زحل چرخ بهی ایک بیرآن ساحرون ک بن ها , سنیچربن کرسب پرآنا نها ساژه ستی پن ک نحوست 
دکهاتا تها-(.۱: طلسم پپوش ریا ۳ اضااصی۱) 


۳ سنیچرئل جانا محاوره. مصیبت ل جانا ادباردورپوجانا 
٩‏ دنک 2 ناگ کودودم پلادیجین سنیچرئل حاد 5 (::ور دلیلسحز۳» اتضارصع4) 
۵-سنیچر چزهنا: (محاوره )؛ سنیچرسوار پونا 


۱ + پر رپوگ کب لک جب سر چزها سنیچر 


طالعون سیی میرت بچهزا جما یی تهباور 
(۱6۳۱ شاکرناجی: دیوان: ».۱ ایض صع۹) 
۲- سنیچرسوارپبونا -پانومیس سنیچرسوارپپوناءگزدش مين آنا: مارسه مار بهرنا. 


۱ پته کوژا 2 دست وپا پوگیا؛ بفتون پرسنیچرسوار پوا نمازبند سلام کرک فرار پوا.(. 
آفتاب شجاعت۵.1:۳۰.ابضا ص > )٩‏ 

۳ قسمت > تفه دهنی دوتین مبر سر پراورسنیچر سوار ربا آ خرکاراپنی فوج _ک ایک دست عه 
هه -(۱۱۱۵: سجاد حسین : ایا پلت ۳۰ ابضا: ص>٩)‏ 


>-سنیچرک مورت : منحوس شکل والاء کر المنظر 


دیگفت کی بی که ایک لزکا جستی ی صورت. سنیچرک مورت : سرگنجا: پنه ذا-د... 
سروش سخن: ۳ ایضا ص ی )٩‏ 


۱۸- ستیچرلانا (محاوره) نحوست لانا؛ بدنصیی لانا 


2 آثهوس روزرستم پک > میدان مين آیا شاه ماژندران پرسنیچر لا یا (.۰۱۸۱ شمشير توان..». ایضا 


)٩>ص‎ 
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سوم رس 


سوم (سوما50:0۵) آدر اوستا:هوم۳1۵001۵]: شیره, جوهره شربت مقدس, گیاه زندگی, آب 
حیات» ماه. رئیس براهمن‌هاء عصاره(مخصوصا شیره‌ی گیاه سوم -هوم. شیره‌ی گیاه 
سوم که نوعی گیاه پیج است. این شیره را پس از تخمیر در نذور به خدایان تقدیم می- 
کنند و براهمنان, آنرا می‌نوشند. خواص سکرآور آن برای بر اهمنان خوش آیند است 
بدین جهت می‌گویند که خدایان نیز آنرا دوست دارند. 


قسمت زیادی از رگ بید مربوط به عصاره‌ی سوم است. (در مندالای نهم سرود-۱۱۳- 
۲ و منافع آن آمده است. آنرا به درجه‌ی الوهیت بالابرده و صفات سرمدی و قدرت 
مطلق و شفادهنده‌ی همه‌ی بیماریها و بخشنده‌ی مال و خداوند خدایان دیگر برای آن 
شناخته‌اند و حتی آنرا با وجود اعلای مطلق یکی دانسته‌اند. خدای سوم نماینده‌ی شیره 
سوم است و نزد هندوان تقریبا حکم "دیونیسوس" "5د0:00(/5" رومیان را دارد. (گیاه 
سوم در اوستا به نام هوم ذکر شده است). بعدها نام سوم را به قمر داده و بعضی از 
صفات آنرا به ماه منسوب داشته‌اند و او را خداوند گیاهان نامیده‌اند و بدین صورت حافظ 
و حامی قربانی‌ها, عبادت. ریاضات. و گیاه‌های شفادهنده است. 


در پران‌هاء سوم را به صورت قمر سپر ریشی آتر (آتری|۸۱) و همسرش آذویا دانسته- 
آند ولی این عقیده متفق علیه نیست چنانکه بعضی دیگر او را فرزند آدهرم" یا فرزند: 
"پربهاکر ۳:۵۱۵127۵ تصور نموده‌اند و بر اساس نظری دیگر او در اثر تلاطم اقیانوس به 
وجود آمده است در بُشن پُران. پادشاه براهمنان توصیف شده ولی در اوپانشیاد و برهد 
آرنیک ء از خانواده‌ی کشتری شناخته شده است. گفته شده که ۲۷ دختر ریشی "دکش" 
را به همسری گرفت که در واقع مقصود ۲۷ منزل قمر است. 


در افسانه‌ها آمده که چون سوم به همسر چهارم خود علاقه‌ی خاصی داشت. زنان دیگر 
(منازل قمر) به او حسد بردند و به پدرشان شکایت کردند و دکش سوم را نفرین کرد که 
عقیم گردد و به بیماری سل مبتلا شود اين مسئله موجب ترحم زنان شد و از پدر 
خواهش کردند که این نفرین را تغییر دهد ولی دیگر امکان نداشت و تنها توانست اثر 
نفرین را طوری تغییر دهد که بیماری او ادواری شود و دائم نباشد و به طوری که 
مشاهده می‌شود. بنابر عقاید هنود تغییرات ماه در اثر این نفرین است. سوم" قربانی 
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"راجسورا" بجا آورد و در نتیجه به حدی بی شرم و بدکار شد که "تارا7۵۲۵ زن: 


"برهسپت را از او ربود و با وجود خواهش‌های "برهسپت" و امر برهما" از پس دادن او روی 
گرداند و در نتیجه جنگ بزرگی بین خدایان طرفدار "برهسپت: و طرفداران "سوم» 
درگرفت که مرکز زمین را به حرکت درآورد و شیوا با سلاح خود اسوم" را دو نیم کرد و 
بدین جهت آنراهگاتما 13۵2080۳ گفته‌اند. بالاخره برهما دخالت کرده و به جنگ 
خاتمه داد و تارا را به شوهر برگردانید و بعدا از تارا فرزندی به وجود آمد که او را فرزند 
"سوم" دانسته‌اند و نامش "بودهر 130018 که پدر نسل پادشاه نژاد ماه است بنابر پُران‌ها, 
ارابه‌ی ماه دارای سه چرخ و ده اسب سفید است. ماه دارای اسامی و القاب مختلفی 
است. مانند: چندره۵007» ایندودال:1. شفین4ه «دارای علامت خرگوش) 
نیشاک۱۷:5۵1۵:۵ (شب‌ساز). نحبترناته (نکشتر نابه‌۷2۱5۵172-0800۸(-خداوند صور فلکی) 
سیتا ماریجی۹(08-1۵:161 (دارای اشعه‌ی خنک) سیتا شودا5:18:15 (دارای اشعه‌ی سفید) 
مریگانگ۸۳:280۵ (آهو مانند) شو شکهر5:۷۵-30:0:6 «کامل یاسر شیوا, 
کمداپتی- 16۱0:۱۵02 (خداوند نیلوفر) و سوتا واحی۹۷6۵-۷8[1 (سوار اسبان سفید) 


و 


ساقه‌های گیاه سوم را روحانیون با خراس فشرده می‌کنند و روی آنها آب می‌پاشند و 
سپس از صافی (پالایش) می‌گذارانند. و شیره‌ی مصفای ترش آنرا در ظروف بزرگی می- 
ریزند و آنگاه آن را با روغن کره و آرد و غیره مخلوط می‌کنند و می‌گذارند تا تخمیر 
شود و آن مایع را در قربانی‌های مخصوصی به عنوان آشامیدنی مقدس تقدیم خدایان 
می‌نمایند (اوپانشیاد. ج۲.ص۵۳۹) این شعاثری است که در اوشا مذکور است. 


هوم درایران 


هنگام خواندن یسنا "۳۷۵۹:۵ همان متونی که موبدان هنگام انجام تشریفات و مراسم 
مذهبی که تحت همین نام (یسنا) به عمل می‌آید تلاوت می‌کنند. (کلمه‌ی یسنا به 
معنی پرستش خداوند با قربانی‌هاء دعاها ونیایش‌هاست. سنا شامل ۷۲ فصل است. در 
نخستین قسمت تشریفات مذهبی "یسنا" که شامل خواندن مطالبی در ستایش نیرو- 
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های ایزدی است اولین قسمت مراسم پر ۲ آیعنی گرفتن شیره‌ی شاخه هوما که 
همان شربت جاودانی ایرانیان قدیم است صورت می‌پذيرد. بدین ترتیب که شاخه‌ی 
"هوما" را با آب تقدیس شده می‌شویند و همراه با شاخه‌ی له شده‌ی درخت انار عصاره‌ی 
آن را بدست آورده و از صافی می‌گذارانند و با شیر (امروزه شیر بز) مخلوط می‌سازند. 
این شربت را موبدی که اجرای مراسم بر عهده‌ی اوست هنگام تلاوت بخش ۱۱٩‏ که 
هوم شت ۷۵۲ ۲107پهلوی ۲۱۵ اوستا11201۵ نام دارد و شامل سه سرود در تمجید 
و ستایش الهه‌ی هوما است می‌نوشد. پس از آن سرود بخش ۱۲ یسنا آغاز می‌گردد که 
در آن شخص ایمان خود را قرار داشته و اعلام می‌دارد که با نیروی اهریمنی سر و کار 
ندارد. در طی این فصل خداوند دانا ستايش می‌گردد و شخص پیروی خود را از 
زردتشت اقرار و اعتراف می‌نماید. در اینجا سپس مراسم نیایش نمایندگان (مظاهر 
آسمانی طبقات مختلف اجتماع (راتود!13۵) آغاز می‌شود. در فصول ۱۴ تا ۱۸ مجدداً 
قمه‌ی لیروهای الرکی و اسعا ستانت وا مر وی ۱ ۳ 
دعا یا اقراری که در فصل ۲۷ نیز تکرار می‌گردد خوانده و تفسیر می‌شود. با آغاز تلاوت 
فصل ۲۲ یستا دومین مرحله‌ی تهیه‌ی شیره‌ی هوما آغاز شده و در تمام مدتی که 
نخستین گروه گاتها یعنی فصول ۲۸ ۲۳۳سا تلاوت مشود آدامه می یدب مرا 
انوی گرفتن شیره‌ی هوما از تمام خدایان برای شرکت در این مراسم دعوت شده و 
ادعیه‌ی فصول ۲۲تا۲۶ در نیايش و تمجید آنان تلاوت می‌گردد. (وهمن,. فریدون؛ ترجمه از 
مجموعه‌ی سه گفتار از پروفسور کای بار. پروفسور آسمون. دکتر مری بوسی. دیانت زرتشتی ص ۴۸- 
٩۹‏ طرز بدست آوردن گیاه سوم اين است که آن را در ماهتاب از روی بعضی نواحی و 
کوه‌ها که می‌روید جمع می‌کنند. 


و اما بنابر عقیده‌ی بعضی از هنود. گیاه هنود را کرکس از آسمان به زمین آورده و 
گندهرب‌ها" حافظ آن بوده‌اند. "گدهروه0۵00۵۳۷ نام دسته‌ای از موجودات افسانه‌ای 
است ابتدا نام موجود اقسانه‌ی واحدی بود که او را "گندهرب آسمانی, "وشوا واسو" و 
"وایوککا۷۵(۷۱-162 می‌خواندند و منزلگاهش در آسمان یا در نواحی جو و آب‌های 
آسمانی بود. وظیفه‌ی مخصوصش حفظ سوم (سوما) آسمانی بود که توسط او به خدایان 
داده می‌شد. بنابر افسانه‌های مذهبی هنود ایندرا" را بر گدهرب چیره شد و به زور سوم 
را از او گرفت و به نوع بشر داد. گندهرب آسمانی را طبیب حاذق می‌شمرند زیرا آسوم: 
را بهترین دارو می‌دانستند. معهذا ممکن است که چون کلمه‌ی سوم ابتدا نام نوشیدنی 
فعلی نبوده بلکه نام سیاره‌ی ماه بوده است. گندهرب نیز خدای ماه شمرده می‌شده 
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است. در یکی از عبارات "ریگ وید گدهرب" و سوم با هم یک چیز شمرده شده‌اند و در 
جای دیگر از پریانی به شمار آمده که سیر اسبان آفتاب را مرتب می سازند. 

گدهرب اسرار آسمان را می‌داند و حقیقت الهی را آشکار می‌سازد. اولین زوج بشر یعنی 
یم۷۵۵ و یمی[۷۵:0" (آدم و حوا) از او به وجود آمد. وی یک ثر و نیرو و حکومت 
مخصوصی بر زنان دارد و حق تصرف آنان با اوست به همین دلیل در مراسم عروسی در 
هند او را ستایش می‌کنند. همچنین او راه سبب اختلال حواس و دیوزدگی می‌شمارند. 
بعدها که "گدهرو نام طبقه‌ای از موجودات آسمانی شد. حضایض آنها همان صفات گند 
هرب واحد تصور شد. "گندهروها و زندگی می‌کنند و حافظ سوم می‌باشند و 
و از هترنن_داروها آگاه هت در اشفار حماسی 
"گدهرب‌ها موسیقی دانان آسمانی و سرایندگان سماوی خوانده شده‌اند که مطربان بزم 
خدایانند و در آسمان ایندرا سکونت دارند و در چنگ‌های او شرکت می‌کنند. (نائینی, 
جلال, اوپانیشاد ج۲. ص ۵۶۲-۵۶۳) 

ی اف مان یم مطهر خدایان بزرگ "ود عمرده شده اس تجنانکه ۱۱۴ 
سرود از ماندالای نهم رگ بید در وصف "سوم" سروده شده است. در اتهر و بید" و 
براهمانا و غیره هم نیز از این مایع مقدس نام برده شده است. سوم را با ماه یکی می- 
دانند و آنرا پادشاه گياهان می‌شمارند. روز گرفتن شیره‌ی سوم "روز ماه "دوشنبه" بوده 
است. (همان.ص ۵۴۰) 

جالب توجه اینجا است که روز دوشنبه را در زبان هندی سوموار می‌گویند. وار در زبان 
هندی به معنای هفته است. اما اين نام هفته در ادبیات زبان اردو به جای "سوم وار به 


"پیر تبدیل شده است: 


۱اجت وار سادش نه وو سوموار 
نه بوچ به جز سار پو رسار کار 


(۱۵1۳: حسن شوق:3:٩4)‏ 
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۳ 
ایک درخت ک نام اوراس کا رس جس مین نثه پپوتا په اور جسه بندو استعمال کر پیس. (مجازا) آب 
حیات. شهد. اکثر ی چاول سوم ک رس او رکیهی کهی ذبح کن پپو_ذ جانوربهینت چزها 3 ققه ۱,0 
رسوم بند.») آگنی.آگ کا دیوتا چه اور سوم وه منشی عرق .به جو اس کوتند کرتا به-(0,۳ تمدن بندء۱,) تین 
سوبهینسوی تک کا گوشت کهاجاتا ه. جب سوم پي لیا په تو اسکا پیت ایک جهیل معلوم پو_ذ لگنا 

-(, دور لکهن وکا عوای اسئیج.(>) (اردولفت, تاریخی اصول پررج[۰۱ (۱9) 
۲- سوم کپودانیزاس کا رس جوذشه آورپوتا به.آسمان بو 
۱+ مین سوچ ربا پون که 2 خریدلون:گهوژا خریدلون کبس ميس سوما توبیی پ ربا تها-(0(۳, 
ویدک پند(ترجمه ۰۲ ۱۲) 
ره ۱3۳-2 مه پانچ ببزارسال قبل بهی آسمان بونی عه واقف تفه. دوسری صدی عیسوی کا 
ایک چینی مورخ لکیتا په که غالبا آریاگون مشیبور مشروب سوما راسی بوق عه تبارکر 3 


نه-(۱96۳ جدید ساننس,کرجی دسمبه ,۳)(همان, ص ووو) 


سوما قربان 
وه پهیث جوسوم دیوتکودی جا 3 یا چس ميی سوم رس چزهایاجا_ 


سام وید -ک بهجنون ک ترتیب ایبی به که جوسوما قربان > وقت موقع و محل > لحاظ عه پزهر 


جائی-(۵م۱۹.تاریخ یندی فلسفء(ترجمه). ۱ :»۱ (همان. ص (۱1) 


سوپنی مبینوال 


داستان * سوپنی مبینوال " مربوط به سرزمین پنجاب است و همانند داستان‌های تلمیحی 
"پیرورانجها سسی پنون" جزو داستان‌های مقبول عامه مردم در سرزمین شبه قاره هند به 
شمار می‌رود. 


داستان از این قرار است: یکی از تاجران بخارا به نام "عزت بیگ" به قصد تجارت در 
زمان شاه جهان (نام کامل این شاه شهاب الدین محمدشاه جهان(۱۰۶۸-۱۰۳۷ه) پسر 
و جانشین جهانگیر تاج محل از شاهکارهای معماری در جهان در آگره که برای آرامگاه 
همسر محبوبش ممتاز بیگم محل. دختر آصف الدوله (برادر نورجهان بیگم توسط وی 
ساخته شده و خود نیز در آن جا مدفون است حائز اهمیت است) به هندوستان می‌آید 
اما پس از بازگشت از دهلی برای یافتن اشیا نایاب و گران قیمت به لاهور می‌رود. کسی 
به وی گفته بود که در یکی از شهرهای پنجاب "گجرات" کوزه‌گری به نام "تلا" کوزه- 
های بسیار زیبایی می‌سازد. به محض رسیدن و دیدار با کوزه‌گر چشمش به جمال دختر 
کوزه‌گر "سوینی اقتاد که در زیبایی همتا نداشت. با دیدن "سوب تجارت و دیگر امور 
مربوط به آن را به فراموشی سپرد و یک دل نه صد دل عاشق و شیفته‌ی دختر کوزه‌گر 
"سوبنی" شد. عزت بیگ نامش را بینوال گذارد و به شکل و شمائل چوپانی تغییر قيافه 
داد و در همان گجرات ماند. هر دو به یکدیگر عشق می‌ورزیدند. هنگامی که خبر عشق 
و محبت این دو به گوش کوزه‌گر رسید. اتلای کوزهگ مبینوال" را از شهر بیرون انداخت. 
اعبینوال" نیز با تغییر چهره‌ای فقیرانه در کناره‌ی ساحل رود "چناب" چادری زد. 
"سوپنی" هر شب به ملاقات او می‌رفت و مبینوال" از وی با ماهی کباب شده پذیرایی می- 
کرد. بر حسب اتفاق روزی ماهی گیرش نیامد بنابراین نیمی از ران خود را برید و کبابی 
مهیا ساخت. سوپنی‌هرشب برای دیار بینوال‌به کمک کوزه‌ای شنا کنان خود را به 
ساحل چناب می‌رساند. روزی عموی "سوپنی کوزه‌ی وی را عوض کرد و به جای آن 
کوزه‌ای گذارد که در کوره پخته نشده بود. شب هنگام نیز آسوپنی‌بی خبر از اینکه با 
کدام کوزه باید شنا کند خود را به آب زد. در آن شب طوفان سهمگینی فرا رسید. 
آسوبخی در میان موج‌های سهمگین آب در حالی که بینوال"مهینوال" می‌گفت غرق شد. 
وال ۵و تال که صدای او را شفیگ با ار همکلام اهداونخوداراابه لت موج‌های 
رودخانه سپرد و جان به جان تسلیم کرد. در بین مردم عامه مشهور است که اکنون نیز 
گاه گاهی در میان امواج سهمگین رودخانه‌ی چناب صدای سوبن‌به گوش می‌رسد که 


۱5۹ 


محبوب خود مینوال"" مبینوال صدا می‌زند. گویی در جواب نیز صدای بینوال" شنیده 
می‌شود اما پس از مدتی صدای هر دو در بین آواز امواج رودخانه‌ی چناب خاموش می- 
شود. (نارنگ گوی چند. هندوستان قصون عه ما خوذ اردومشنویان ص د ۱۳۲-۲۳) 


"شام ابد" به شامی گویند که هرگز در آن صبح نباشد. کنایتاً به شب طولانی که هرگز 
به صبح نرسد. اطلاق می‌شود. به زمانه "ابداس" نیز "شام ابد" گویند که انتهایی ندارده 
چنانچه می‌گویند پس از پایان اين دوره از زمان, زمانه‌ای فرا می‌رسد که هميشه دائمی 
و ماندگار است و دارای ثعمات بی‌شمار و لازوالی نیز خواهد بود. 


کو هگن مر و 


وه اید پچ یه صبح ازل 


(محسن) (نیازی: محمود. اشاریه تلمیحات, ص )۲۵٩‏ 


شام آوده 


شام شهرهای اوده در هندوستان بسیار مشهور است. به خصوص این شب برای عاشق 
مزاج‌های لکهنو که زمانی زبانزد بوده‌اند. شب‌های اودم بسیار پر رونق و پر جنب و جوش 
است و تا صبح هنگام دارای فضای عجیب و غریبی است از هرجا صدای سازهای 
کلاسیک طبله و صدای خلخال‌های رقصان به گوش می‌رسد. تمام شب آکنده از بوی 
خوش انواع گل‌هاست. دکان‌های شیرفروشی و شیرینی فروشی تا صبح باز است و 
حلقه‌های زیبای ساخته شده از گل‌های معطر هندی با قیمت‌های گزافی در طول شب 
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به فروش می‌رسند. رونق شب‌های اودمه به همراه عطر دل‌انگیز گل‌ها و صدای موسیقی 
سنتی فضای بسیار عجیبی را به وجودآورده است از این رو شاعران و عاشق پیشگان از 
یاد چنین شب‌های خاطره‌انگیزی به خوبی در اشعار خود بهره برده‌اند. 


دیکهی کب له برپمنون پم صبح بنارس. شام اوده 


رو بان نی صبح یی گیو_ذ بتال سی شام نیس 


شا ۰ دریا 

"شاه دریا! نام فرضی جنی است که زنان در هند آن را به عنوان برادر عزیز هفتمین پری 
دریایی می‌دانند که به لحاظ مرتبه و مقام از اسکندرشاه پایین‌تر است. در هندوستان 
زنان اکثراً در هنگام بارداری به نام این جن فرضی نذری می‌دهند. 


بکیا فقط روق بی پریار اس پری > عشق مين 
ایا روا شاه ۲ دا بو *5ا 


(ناسخ: نیازی: محمود. شاره تلمیحات. ص.۱۱) 


پیلالی سر پر تیه اج شاه دیا کر 
که دور پوت تره دل کا سب یه رنج و ام 


(اضا. ص.۱۱.+) 


۱۳۱ 


شیخ چلی: نام یکی از اشخاص فرضی است که در میان عامه‌ی مردم هندوستان. به 
شخصی اطلاق می‌شود که حضور واقعی ندارد و کاملا فرضی است. این شخص بسیار 
احمق است و آنچه را که توسط این شخص تصمیم گرفته می‌شود کاملا بی‌اساس و بی- 
منطق می‌پندارند. او صاحب فکری است که هرگز به کار نمی‌آید و معمولا در رویا و 
احمقانه است. درباره‌ی این شخص در میان مردم عوام هند صدها داستان معروف است 
یکی از این داستان‌ها از این قرار است: 


روزی شخصی شیخ را برای کارگری به دکانی سپرده بود. کار هم فقط از این قرار بود 
که می‌بایست سبدی که مملو از شیشه‌جات است از یک جا به جای دیگر حمل شود. 
شیخ سبد شیشه‌جات را در راه کناری گذاشت و به فکر فرورفت. که اگر امروز دستمزدم 
را بگیرم یک مرغ خواهم خرید بعد مرغ را روی تخم مرغ‌ها می‌گذارم تا به جوجه تبدیل 
شود. وقتی که صاحب یک عالمه مرغ شدم همگی را می‌فروشم و بعد یک بز می‌خرم و 
حسابی بز را هم پرورش می‌دهم تا صاحب دهها بز شوم بعد بزها را می‌فروشم و یک 
بوفالو می‌خرم. شیر بوفالو را می‌فروشم و بچه بوفالو را هم همراه شیر می‌فروشم این 
طوری هم صاحب ثروت می‌شوم و هم صاحب نام. بعد با دختر زیبایی از خانواده‌ی 
شرافتمندی ازدواج خواهم کرد. البته طوری زنم را تربیت می‌کنم که هميشه از من 
حرف شنوی داشته باشد. اگر هم روزی از من نافرمانی کرد چنان با این چوب می‌زنم به 
کمرش که ...... بله گویی به جای کمر زن زیباروی شیخ, سبد شیشه‌جات بود که خورد 
و خاکشیر شد. از آن روز به بعد شیخ را از کارگری سر دکان بیرون انداختند و صاحب 
دکان آن‌قدر شیخ را به باد کتک گرفت که تا مدت‌ها شیخ بیچاره مجبور بود برای مرهم 
زخم‌هایش زردچوبه روی بدنش بمالد و تا مدت‌ها درد چوب صاحب کار را تحمل کند. 


نو 


شخ چلی 
دج پم کر جا ذ بوژها سو وه چه شیخ چلی 
بم چهیز ذالي اب بهی خوبان کو کرک کهلی 


(نظیرنگ 6۱۸۳۰۱۲۱۱ 
۲.ایک بزرگ جنک مقبره ها نیسر(ضلع کنال بهارت) ميس په جوچه کی > بدت شائق تفه اس چه به 
نم ول 


"ایک چیر به شبر دل ک جیه روضه بو شیخ چی ک 


(میردگ 6۱۸۱۰۱۱ 


م-دنیا هی شیخ چلی ک کهزا به جب بوجه سره بهینک دیا به رکه ی دس -(تذکره غوئیه. ۰۷۱۰ ۱۸۸۳ اردو 
لغت تاریخی اصولور پر کراجی. ص(») 


۵-روپ کماری اسه شیخ چلی ک داستان عه زیاده وقعت نه دنیا چابتی تهی-(دودم ک قیمت. ۳۱ د۱۳.ایضا 
ص() 


۲-شیخ چلی ی سی نأامیدی وامید ی حالت_- برابری کت جاتا تها-(حیات جویس .9۸۵۰۸ ابضا ص6۸) 
»-شیخ چلی (مجاز) احمق, مسخراء خیال دنیامیی ربض والا- 


م-خان صاحب جوساري اپنی زندگ شیخ چلی ی حیثیت عه بسرکرربی بیی-امرا وروسا حکام اورانگریز 
ان تحص کی اوا ۳ تال عسوی مس تلا 2 ین درد شهان راو ادا موی 


۱۳۳ 


شیخ چی کا منصوبه : (کناية) خی پل وان قلع بنن؛ خیای منصوبه - 


وکلیم شیخ چلی > سه منصوٍ سوچتا بوا یذ دوست مرزا -ک مکان پربنچا(تیة الصوح: ۰7۵۳ >»۱۰. 
ایضاء ص (۸») 


بندوستایی شعراء ک یه فرقهبهی امه افراد عه خال بیس جوشیخ چلی ک طرح منصو_+ٍ گشفته اور خیالی 
پلاز یک 2 ربة پس-(اودم پنچ؛ لکهنو ۱۳:۲۹:۱ ۳۲ انضاء ص () 


"شیخ ذونژون" یکی از مترسک‌های جادویی است که برای بند آمدن باران توسط زنان در 
هندوستان ساخته می‌شود. زمانی در هندوستان باران‌های فصلی به شدت می‌بارد زنان 
مترسکی می‌سازند و نامش را "شیخ ذونژوی" می‌گذارند. در ابتدا به کمر این مترسک گره- 
ای می‌بندند و با کمک دسته چوبی که در آب به حالت ایستاده فروکرده‌انده مترسک را 
به آن نسب می‌کنند. زنان بر اين باورند که خداوند به این مسافر باران زده رحم خواهد 
کرد و با راز و نیاز و دعای مترسک به چوب بسته. باران بند می‌آید. 


در ادبیات اردو اين تلمیح این گونه آمده است: 
بکبهی کیتا تها یارو تیل جلاو 
کیو کیتا تها شیخ ذونژو بناز 


(سودا کلیات:۱>۸.۰۳۸۲:۱: ابضا؛ ص ۸۳») 


۲-شیخ ذونژو: کیک گذ| جس ک کمرعه گهزی باندهر -ک بارش > پان مس لکیی -ک سبار کیزاکر 
دیة بی تاکه مینهتهم جا_3 یه مینه تهاصف کاونکا په _ 


۳ 


۳.تیل جلانااورشیخ ذونذوبناناپان کت > ولپ (عطرمجموعه :»ایض صبری) 


<< 
شم ساره »با 
شیخ سدوٌ نیز نام یکی از افراد و اشخاص فرضی است که زنان مسلمان در هند بعد از 
توسل به این شخص بزی به خاطر برآورده شدن حاجت خود به نام وی قربانی می‌کنند. 


این تلمیح در میان شاعران اردوزبان اینگونه تعبیر شده است: 


دخلل نه شغل ميي بدهو -> به نه حنو ک 
که شیخ مد بهی پین اور قدم رسون بهی په 


(اکی 


کی کو بهی عه چه اخلاص شیخ سدُو عه 
بر که 0 مان دی فزق. حرم 


«رنگین) 


سید کی حبان 35 بو یا شیخ کا بکرا 


(جان صاحب) (نیازی؛ محمود اشاریه تلمیحات؛ ص>۲) 


ت۳۳ 


.شخ سَدُورصدُو بکرا: 


وبا چوشیخ دوک نام پرفیح کر 3 پس- ندوستان مس رواج که منت مان کر سید احمد کبیری 
یا شیخ سذوکا بکرا ی اجالا شاه ا مرخ ذبح کر پس-(نورالمدیه :ود: :ایض صجیع) 


و_شیخ صدوکا با اور خواجه ک چادر اور کونذ.» پتذیا مات توکفر -ک برابر چه-(معلمه »,0 ایض 


ص 4۸۳) 
۲-جابل مسلمائون 1 هی --- شیخ سدوک بر منت شروع کر دیا (حیانات نو ایض صجر) 
۷ شیخ سدوک کراپی:شیخ سدو > چزهاو» کرابی جس مین تلن کی جاتا ه - 


نت کبس ذف اور بانسری بجی کببی کزابی شیخ سد وک چزم گنی_( ۰ طلسم پوش ریا, ۰1۳۲:۴ 


اضارج«دص ۷۸۳) 
م-شیخ طرلقت ( تصوف) صوفیون کا پیر پیرطرلقت- 


ایک مولوی فو پر دستخط کرتا به-- علی بذا القیاس ایک شیخ طردقت شجره بیعت 
پرعرب شاه چشتی قادری-(:.۱۱. الحقوق والفرانض:۱.:۳) 


٩‏ شیخ فان:ایسا بوژها جوروز به روزکمزور پوتا جار پا پو بت بوژها پیرفرتوت 
۱ عيش سب خوش 1 پس جب تلک جوان به 
مرده دل وه پوتا چم جو که شيخ فا به 
(۱۷۵۸تابان ونغمه عنادل :۱4۵ اضاأجب .ص ۷۸۲) 
۲+ دارالفنامی ملتس حضرت کو 11 حوریس 
جنت کوشیخ فانی نقل مکان نه کر 
(۱۱۳۷نقمه فردوس:۱ :۱۲۵ .ایضاًنج. وو دص ۱۸۲) 


۱۹۹ 


۲ فقه مس فان یعنی:ایسا بوژها جوبزها ی شدت اورکمزوري > باعث روزه نه رکه سک 


م.شیخ فان یمن ایا بذه آدمی جس کو طاقت روزه رکف ک نه و اورآنندهکو هي توقع اس بات ک نه 
پوروزه نه ‏ که ( موم لاف ید ی مسأئل الصیام:۷انضاج.(«ص۷۳) 


- شیخ کیا جا_ذ صاین کا هازت. کیاوت: 


جس چیزعه کسی کوتعلق نه پووء اس چیزک حقیقت کی بیان کرسکنا چه.جب کون شخص خواء مخواء 
اس اامرمیی دخل د.ء جس 6 | سه عم نه پوت وگفت پيی- 


شیخ کیا جاذ صابن کابهاق آپ چودهرائین سه گفتگوکرنا جافط حیدرجان > سوز تعریف کیجید, 

اپلی نشاط عه قاروره گمانط.قانون عه بهلا آپ کو کیا بحث-(.۸۱:سبر سار ی»۱) 
+ کیا بات که عقل ک احمق بچو 

معلوم وکیا شیخ کوصابن کابهاو 

(.۱96.تحفه احسن, منظوم کیاوئی:۳۰) 

۱ شیخ مکتب:مد رسمه مس پزها 1 والا. مکتب کا استاد یا مدرس 
شیخ مکتب به اک عمارتگ 

جس ک صنعت په روح اسان 


(۱۹۳۰بال چبرنیل,نضایج ۱ ص6۸۳) 


۲- شیخ نجد. شیخ النجد 
۱ چب تک نه پبومعرفت طردقت عه خبر 
کرین -ک نه شیخ نجد عالم کو تباه 
(۸۳۹مکاشف الاسرار. ایضارج, وو.ص ۲») 
۳ شیخ 1 کبهو/کو»,کوبهی دغادی کباوت: 


۱۷ 


شیخ بدا مکارپوتا به(جامع الامثال. نجم الا مغال) 
۶ شیخ وبریمن: مراد مسلمان وبندو 
۱ اه شیخ وبرپمن؛سند بوک اپل بصیرت کفتذبین؟ 
گردون 3 کننی بلندی عه آن قومون کود.» پنکا په 
(9۰,بانگ داریم۲۷) 
۵- شیخ وشاب: بوژ ۵ اورجوان: سب ۶ سب 
۱- غبی بیم ميی کون شبنشه مثال 
صحی ما _3 یه بات کون شیخو شاب 
(۱۱قلی: قطب شاهءک :۱:۱۳ ایضارجوودص وی ) 
۲ یاروسبوبوتم اس دیرخراب می 
بیتها کرو پوسرا شیخ وشاب ميس 
(.۱6۸سوداک:(: ۳۵۵ ایضاجوودص 6۸۵ 
۳ کافر اثر چ برق‌کا تیر حجاب مين 
اکآ لگ ری دل شیخ وشاب میس 
(نض دوران:۲۱) 
شیخ وقت: ات زما_ذ کاسب عه بزاعالم 
مومن دین‌دار_ذ ک بت پرستی اختیار 
ایک شیخ وقت تها سولهی بریسمن پگ 


(۸۰۱مزمن:ک:۲۳) 


۱۹۸ 


6 شیحا(تحقیا) شیخ 
۱ سیدالقوم س‌ که شیخا 
کرو توصیف صوق اصفی 
(۰.۱شاءکمال:د. ۳ .ابضایجود.صم») 
۸ شیخان:شیخ ک بیوی: شیخ برادری ک عورت- 


فان انا وواعره ماب ات 


۲ دوپثه -ک پلوعه منه باته پونچهتی آ-- اورشیخان ک پان مين پان ملان شروع کردی-(۷۱. 
0 


ی مک ریات 


9 شیخزا: شیخ کا بیث. شیخ زاده-(جامع للغات) 
۰- شیخونت/ شیخوخیت:پچاس برس > بعد سه آخر عمرتک کا زمانه. بزهاپا 
مونچا غرض عروس -ک گرتک وء نوجوان 
شیخوخیت > در چ ه کراس طرف گزار 
(.۸سودا.ک: ۳۷۲۳ اضاج ۱) 


۲- جوان می آگرذازهی چزها _ذ ک عادت بو جاذ توسن شیخوخت تک اس وضع کوبنا پا 
ضرور +> -( ۷۰ مقالات حال»۲۷:۱ ایضاج وو.ص وی) 

۳ پیانه سالن کازمانه شیخوخیت کبلا تا په.-شروع پو_ذ کا کون مخصوص وقت نبیس 
پوتا-(۱9۱۱ نفیات ک بنیادیی(ترجمه۲ ۰۲9۰ ایضادج ۱۱.ص ع۸») 


۱- شیخوی ک شیخی اورپنهانون ک ره کباوت: 
شیخون ک ژینگ اورپنهانون ی حجت مشهور به -(جام الامتال,نوراللغات) 
۲ شیخه: بزرگ خاتون؛ شیخ ک بیوی: جو خاتون ان ک جانشین اوراس زنان خانقاه ی شیخه ومرشده قرار 


پاق وه بهی بغدادیه پی کیلاق_« ۲۳ مجذورات:۲:۸۱ :ایضارج ۱« ص وی ) 


۱۹۹ 


کوک پیرکامیله 


گوکا ام یکی از پیشوایان مذهبی رفته‌گران است که در زمان محمود غزنوی در منطقه- 
ی "بیکا نیر" به‌دنیا آمد. معروف است که گوکا به مدت دوازده سال در شکم مادر ماند و 
پس از گذشت دوازده سال مادر وی وضع حمل کرده است. رفته‌گران به وی بسیار 
اعتقاد دارند و کرامت‌های مشهوری را نیز به وی نسبت داده‌اند. گفته می‌شود در هنگام 
مرگ با ساز و برگ جنگی به زمین فرورفت. محمود غزنوی قبری برای وی درست کرد 
که هم‌اکنون در منطقه‌ی هند رفته‌گران در این مراسم شرکت می‌کنند. (نیازی» محمود. 
اشاریه تلمیحات» ص ۳۹۸) 

کوک /6: خاکرویون -ک ایک پیرکا نام جو محمود غزنوی > عبد عم بل علاقه بکنرميی پیدا وا تها 


خاکروب اه بزا مقدس مافت پس- 


کر کی قسمیی کیاذ للیی وه کناذ "پر 


(مسدس د نظیر‌جان صاحب:»۱۸۲.ص»۱:اردولخت: تاریخی اصولون پررج:۱.ص م.۳) 


99 بزاکه بهگوان: کماوت: اد اعی ک برابری بیس کر سکتا_«نجلامالجاملامتال) 
۲- کو پی عزت عه کوگ کو کفت پیی- ظابرپیر. ایا معلوم پپوتا په چیه اس ک سر گرگ پر 


آگا +( حبان داش: ۳9۰۱۱>۳.همانج(۱. ص۳.۳) 


۴۳ کی پیرکا میله: 


۳۷۰ 


ند هت ور فد درک "منلا 
پف 5 مترون کا وکا تخت روان اینا 


(چرگی: ۳۰۱۸۳۱ همان جوو.صم.۳) 

۵ گوگ پیرک چهزیان: ظاپرپیر -ک سماده لیذ کا دن يا تاریخ جس م اس کی زیارت > واسط 
تمام ملک > خاکروب اپ اپ شهرون ميس جمع پوکر چهزیاس نکالت اور گوگ -ک مزارتک 
مرادین 4 کرجا-3 پيی <بان میله لا چه_(فربنگ آصفیه جم لغات) 

1 دعا په روز و شب چرکیی ک کوک پیر عه 


ميي بفی آب میتر پون بنور جاکر اله آباد -ک 


ی مود اشا وتات و 


گهواپی را میله سبارنپوربهی پوتا چه جوگهوگهال می -ک نام عه مشمهور به اس میه مبی کهوکها پیری 
چهزیان انهان جاق پی اورلاگهون عقیدت مندآ-2 بیی- کوک پیر_ک میله عه سبارنپوروا 1 میا کاکو 
تعلق یس > - 

گوگ: جوارک ایک قسم؛ جس -> پم ی ذنشي کا رنگ سیاپی مائل پوتا په اس کابهنا سب عه وزن پوت 
به اورپودا بت سی شاخیی پیداکرتا به اس وجه سه اس > دا_ذ ک پیدا واردوسری اقسام > مقلبل 


ميی زیاده وق چه. ضلم ذیره غازی خان ی مشمهوراقسام جوار,بودهر با اتوره گوگ. چتیله مک« اور 
ثنذی پس-(چارت۱۱:۱۹۱۱۰.اردو لغت تاریخی اصولون پرج۱۱.ص۳.۳) 


اف 


شیش ناگ 
۱-پادشاه مارها که تمام وزن ثقیل زمین را متحمل می‌شود و زمین را بر سر خود نگه 


داشته است (بر اساس عقائد دین هندو) 


۲-راج ده یم دکه اور ناگون میس شش ناگی اسک نگ آدکی جیون مکت بیس -(.۱,« جرگ بشخنه (ترجمه), 


۲و۳ ایضارج بوصم 


۳.غیب > تماشا.» جن آنکهون کونظ رآ بیی انهون _ذ دیکهاه شش ناگ _ذ ایض بهن کا سایه بچه پر 
کررکا - (۱۱۱6کرشن بیتی. ۰۳۳ انضا ج ود.صم.) 


اس حیون 2 شیش ناگی د 
اد هی ذ ناه لا ه 


(9۵۹: کل نغمه: فراق. ۰۳۱۵ اضا ج ود صو.) 


جالب توجه این‌جاست که شاعران قرن بیستم اردو همچون حفیظ جالندهری "شیش 
ناگ" مار شیش سر را در مسدس خود این گونه به کار می‌بندد: 


مپژگی دلون مين بهوث ک یک نونکا 
پرتهوی  .‏ پر چار کوث ایک سوگ پز کا 


جاگ پعد ج جاگ 


علاوه بر شیش ناگ "مار شش سر" از که از همه‌ی مارها افضل‌تر است مارهای دیگر در 
اساطیر هند عبارتند از: باسک کالی» تکشت و شیش. هر چهار مار اسطوره‌ای در زبر 


۳۷۲ 


زمین زندگی می‌کنند. ویشنو یکی از تثلیث‌ها (برهماء ویشنو, شیوا) با تکیه دادن بر این 
مار بر روی دریا شنا می‌کند و شیش ناگ نیز با هزار نیش خود روی سر این الهه سایه 
می‌افکند. 


ناگی 


"مار" نشانه مشخص قدرت تخریبی و نابود کننده ویشنو است اما هنگامی که قدرت از 
حد اعتدال خارج شود ویشنو می‌بایست این قدرت به صورت اعتدال در آورد. درباره‌ی 
کی اک ریاد بر رها شب مذهی و قدلمی هد روایل شلد است که 
روزی؛ 

او از سکونت‌گاه قدیمی خود "رامانک دیپ" را ترک کرد و به طرف جمنا به راه افتاد و 
جمنا را محل سکونت خود قرار داد. بدین خاطر تمام آب چمنا سیاه شد و از زهر پر 
گشت سیاهی و زهر تا دوردست‌ها آب جمنا را فراگرفته بود هر کسی که آب جمنا را 
موتوشد از شدت رهر به هلافت مي‌رسینا ساکنان شهر امتهرا" از این حرکت خبیت 
"کالی ناگ" بسیار نگران شده بودند. شری کرشن "الهه‌ی عشق" در آن عصر که خود 
پسر بچه‌ای بیش نبود. تصمیم گرفت که "کالی ناگ" را از جمنا خارج سازد و روزی به 
بهانه‌ی بیرون آوردن توپ خود را به آب زهرآلود جمنا زد. کالی ناگ با دیدن شری 
کرشن به او حمله کرد او را در کام خود کشید. دوستان "شری کرشن" که در ساحل 
جمنا شاهد این ماجرا بودند با ترس و دلهره‌ی بسیار شروع به داد و فریاد کردند. شری 
کرشن با تمام قوایی که گویا تمام کاثنات به وی ارزانی کرده بود شروع کرد به له کردن 
سر "کالی ناگ" با اين عمل پهلوانانه "شری کرشن"" نیش "کالی ناگ" پاره شد و 
دندان‌های نیش شکست و از تمام بدنش خون جاری شد به طوری که تمام آب جمنا از 
اف نت مرن "کالی ناگ که از دیدن این منظره هولتاک از 
ترس به لرزه درآمده بودند برای نجات همسر خود به دست و پای کرشن افتادند و از او 
رت با رشن نها به یک شرط.جان "اي ناگ" را رها می‌ساخت 
آن هم این بود که او می‌بایست به اقامتگاه قدیم خود یعنی "رامانک دیپ" برگردد قابل 
کاما است که کرشن اکالی ناک" را هلاک نکرد بلکه او زا نمجنوز ساخت." تا به-جایگاه 
قدیمی خود بازگردد و از حد و حدود خود خارج نشود. این عمل در اصل اقرار به قدرت 


۱۷۳ 


نابود کننده توام با تامل و درایت اساطیر هندی است که با این عمل می‌توان دریافت که 
ارتقا اوج زندگی بدون عکس و عکس العمل عناصر مثبت و منفی هرگز رخ نخواهد داد. 


در غزلیات زبان اردو از تلمیح کال ناگ" تنها به طور عام به اوصاف و عناصر خارجی توجه 
شده است یعنی تنها به حمله‌ی خطرناک زهرآلود نیش او و رنگ سیاه وی توجه شده 
است "ناگ" یا مار جز تشخیص و علامت و نشان دهنده الهه‌ی ویشنو است از این رو 
پرستش آن در بین مردم در دین هندو بسیار رواج دارد. در روایات و داستان‌های قدیمی 
آمده است که مارها به طور معمول در زیر دریاچه‌هاو دریاها و رودخانه در قصرهای 
جواهرات و الماس و نگهبان صدف صدف‌های مقدس ذمی» مرواریدها و دانه‌های 
"مونگ" قدیمی و نادر و قیمتی در دریاها هستند گفته می‌شود که روی پیشانی مار 
یک "منی" قیمتی می‌باشد مار از جمله ارواحی است که با پرستش آن به هزاران مراد 
می‌رسند. در جنوب سرزمین هند بسیاری از خانواده‌ها اجداد و نسل خود را به شاهزاده- 
ی مارها نسبت می‌دهند. و به اين نسبت اجدادی. با مارء بسیار افتخار می‌کنند و باعث 
مباهات آنان است که اجداد آنها به نام مارهای اساطیری معروفند. در اصل نام "ناگ" 
به معنی مار نام قومی بوده از قوم ستهیا که نشان نسل آنان نیز مار بوده است. 


مراسم پرستش مارها به نام "ناگل کار در جنوب هندوستان بسیار معروف است. در 
اکثر معابد به خصوص معابد جنوب هند نقشی از مار روی سنگ حکاکی شده علاوه بر 
آن بر روی سنگ‌های کنار دریا زیر درختان مقدس تم و پپل" مقدس و روی صحن 
معابد حکاکی می‌شده و پرستش می‌شود. و سالی یک بار در رسم مقدس به نام ناگ 
پنچمی یا پنچمی با شکوه خاصی مارها عبادت و پرستش می‌شوند. این رسم در مذهب 
اهل هنود در ماه پنجم فصل "ساون" برگزار می‌شود که مارها را پرستش می‌کنند و به 
آنها شیر می‌خورانند. شری متی راج دلاری در مجلة "مان سردور" می‌نویسد. این مراسم 
یعنی: اناگ پنچمی" برای خواهر "شش ناگ" یا مار شش‌سر که نامش " بهن متسادیوی" 
است برگزار می‌شود. اين الهه بسیار زیبا و رنگ صورتش طلایی است در حالی چهار زانو 
روی گل نیلوفر نشسته است. دور تمام بدنش مار پیچیده شده است. مردم بر این باورند 
عبادت این الهه در دور کردن سم و زهرمار بسیار ثمربخش می‌باشد. در ایالت بمبئی 


۵۷۵۸ دود( 1 

ص«نل( - 2 

اهمز۳- 3 

صتصقط‌موط /تصعطه‌صه۳ هدز(- 4 


۱۷ 


"مهاراشترا" بدین جشن پرستش سورن گوری پوجا می‌گویند. سرزمین هند دارای مار- 
های خطرناک و بیشماری است گاهی اوقات در مناطقی که مردم در بیرون از خانه در 
روستا می‌خوابند توسط مارهای سمی شکار می‌شوند برخی از مارها برای کشاورزان بر 
عکس سودمند هستند. آنها با شکار موش‌ها و جانوران موذی که آفات نبانات و گیاهان 
هستند به کشاورزان کمک می‌کنند اما برخی به خصوص مارهای سیاه دشمن جان 
انسان‌ها هستند. 


برخی بر این باورند که چون "کالی ناگ" مار سیاه "شری کرشن" را در رود جمنا 
نکشت به شکرانه‌ی آن به دیگر ماران در روز مقدس "ناگ پنجمی۲۷ شیر می‌خورانند. 
برخی براین باورند که هنگام مخلوط کردن و به هم زدن آب دریا از مار به عنوان طناب 
استفاده شده بود که چهارده جواهر با ارزش از برهم زدن آب دریا بدست آمده است. از 
این رو مار قابل ستایش است: 

در روایت دیگر آمده است که نیمی از جسم مار نترد است و نیمی دیگر از بدن وی مملو 
از هوای زهرآلودی است که مار از بیرون به درون خود نگه می‌دارد.هرجا مار سیاه 
موجود است در آن‌جا خزانه و گنج‌های بسیاری وجود دارد. 

در مراسم ناگ پنچمی در ایالت "اجودهیا" و "مرزاپور" هندوستان: مردم تاب‌بازی می- 


کنند و این جشن تا یازده روز تمام ادامه دارد. در مناطق شمالی هند یک رسم در ماه 


"اساز ۸" برگزار می‌شود درست روزی که "پاروتی" همسر "شیوا" بعد از مدت‌ها به 


دیدار همسرش نائل آمد. به خاطر این خوشی دیدار دوباره این جشن برگزار می‌شود. 
اهل هنود بر این باورند که هر کس در اين روز دعا کند به مرادش خواهد رسید. 


و اما "ناگ" یا مار در ادبیات اردو در بین شاعران اردو زبان: 
عم پاژیا 16 کو باگ جیور 
جر چانپ بیئها اوتم ناگ چیون 


( 3۱۳ حسن شوق, دیوان۱۱.۰) 


۷۵ 


ترع مکه ک لثیان نی بیس که دو ناگ 
سلیمان ک انگرتهی ک بين رکهوال 


(۱:۱ قلی قطب شاه کلیات. ۲: ۱1۵. ارو لفت. تاريخي اصول پر. ج۱9. صد 1:) 


وه کاکل اس طرح > پس بلا کالی که جو دیکه 
تومرجا خوف عم نأک اور اوس ک آب بو زیر 

(۱۸> دیون آبرو: و۰ ایضار ۱9 ۱۱) 
ذال دی حضرت موسی علیهالسلام -2 یی لا ثهی توأسی وقف ناگ پموگنی -( ۰۱۸۳۵ احوال الانبیام۳۸۹:۱۰) 
ناگ پو خواه. خواءه راجا پو 
هید کجه هی نی به دونون . مين 

(ود9 مدرارایشس؛م: اضا ص‌دوو) 
ایک بل کها_ذ بو ناگ > پهن پرموم بتی جل ری تفی- کلا سانپ کو بند و مقدس سمجعت ی _ 
تیره مرت یادار سک جوی ناگ نا مل ربه 
صدة بنی کرتا قطب کر نار تفه آپار عیش 

(۰۱۱۱ قلی قطب شاه کلیات:۳..۱) 

جه وه رات ی رای قرار دید بس 
مج وه شاخ سیه ناگ بن ک فستی به 


(۱۹۸۰ شبرسدارنگ. و۰۳ انضاء ص دوو) 


اف 


شیش به معنای شش: 
دکه بی شش اولوالعزم. پیغمبران 
اوزدن ‏ -ذ پیدا بویذ ‏ دلبرا 


(۱۱۹ نوروزنامه: ۱۲ ,اردولفت : تاریخی اصول پرج(۱. صم.۸) 


شیش: به معنای باقی, دومین, بقایه. 


۱-در عبارت اردو: اس عه جگت کواست کبا چه پرآتما تواست نیس پبوتا سب کا شش بهوت یعنی 
باقیمانده آتما بی + -(.۱۸۱. جوگ بششنو (ترجمه). و:وود. ایضارج ود صم.م) 


۲-در معنای دیگر: نتیجه, اختتام. آخر. تباهی. موت. قتل.(جامع اللفات) 


۳-در معنای سوم به معنی مار شش سر. 


۳زحل جهپ رپیا سات پر دیار > آژ 
چه چو لیا شیس اس می و 


(۵ گشن عشق: ۳ اضاج وو, ص.۸) 


د- اوراتنی بهیز سنگ کرلایا که جس > بوجه عه شیش ذگمگ_ذ اور پرتهی له ل-(۸.۳«پريم ساگ م.و. 


ایض جر صوم) 
+-شش جی پر به گران بوجه زمیس کا بر چند 


بهر بهی اس بوجه کو تها -ع پی رپا کر پس 


(دد۱9. مدرارآکهشس: ۱۱۲ .ایض جو.صم.م) 


۷۷ 


»ایک قدم جوسانپ کوپوجتی چه- راماین مين لکها چه که ----- آریون کو بت بز.ع دیون عه سامت 
پا اورانهون 1 بندرون ک مدد عه قوم ناگ > ملک کو جو سانپ ک پرستش کر3 تفه زیر و زبرکیا- 


(۱۹۱۳«تمدن پند.(»«ایضارجو۱: ص:۱۲) 


م-ناگ بان: سانپون ی زبان یا سانپ > بچاریون ک زبان, پراکرت ک ایک بول, متقد مس _ذ تیب 
پراکزتون کوناگ با یا اسربهاشا (شطانون ی زبان ): غیره قسم > نامون عه یاد یاک (۱>۱اردوزیان ی 
قدیم تاریخ »۰6 ناگافن ک بول. نا قبیلون ک بول. کیهی عم مرد پرا واگ (غیر زبان) کا نام دیا 3 


ناگ پال: پندوژن مين ایک ذات کا نام» کنبوزن مب 1 ببت ذاتیی بیس ایک رتن پال, دوسر-» ناگ 
پال. تیسر» نهنذ- (۰دمو.یادگارچشتی.»۱ .ایض ج۱۱.ص‌دوو) 


.ناگ پتنی: ناگ قوم ی عورت. ناگ کنیا 


ناگ پنچمي, پنچمیی: پندوژن کا ایک تبوارجو ساون سندي ک پانچوس تاریخ کومنایا جانا په او چس 
مين وه سانپ کو پوچت اوردوده پلا 3 بیی- 


ٍ کنیا جي -1سیس ناگ اس روز ناتها تها اس سب عه پوجا ناگ کا پوتا پ -(۸ ۱۸۳ توصیف 
زراعات: ۰۲۱۱ ابضا > )٩(‏ 

۲ بندوستان میس بهي ساون ک پانج تاریخ کوناگ پنچمی ناگ دیوتاک پوجاکا دن. ایک مشمهورتبوار 
-(اضاء ص» ۱۲) ِ 1 


۲ نگ سر: وه دهن جس پرسانپ جهوصت پی- 


اکن ناگ سریجا کر ناگان کفل کهلاکر 


شک ادهر چکا کر مجه جپورا باق 
(اضا ص,::) 


۳ ناگ کنیا پتا میي بسن وا سانپون کي نسل عه تعلق رت وال بایت حسین دوشیره. 


۱۷۸ 


«واسي راجه منی دیپ کا صاحب پاتال 
ناگ کنیازن -ک جهر مث میس خرامان چیه 


(۱۱۱ برگ خزان؛ ۱۳۱ ایضاء ص ۱۱۰) 


۱ شومت > ندوسیتاسیون ک ایک طبقه جوننگارپتا چه _ 

3 جوئ, ناگ سادهوزن ک ایک وی ساعض عه آکني سب لوگ ادهرآدهردوژ_3 2 (۱۳۱: یم 
چند.پریم چاليسي:7:>+۱. بضا ص۱۱9) 

ی پندوسیتاسیون > اسي طبة کا ایک فرد. 

ِ جنو یی آسام ی مهاژیون پردست والا ایک قبیله- 

7 سرحد آسام پر چنگجو پبازي قییلون کا مسکین به--_بهوئیا-_اورناگ ان ک خاص خاص 
قیك بس-( ۱۹۲۳ جغرافیه: عالم(ترجمه ۲۲۰:۱۰: ایض ص۱۲9) 

+ «مجازآ) سیابی. پتهیار بند محافظ_ 


ذمال تلوار لیٍ لانگ چزهاذ انشاء 
مجه ه یو رات ملا پو کون ناگا جیه 
(+ماشاء.ک..۲الضاءص‌ووب) 
تا اوقت شوه دم 1317 
جن کا نوکر پر ایک به نک 
(.>۱۸ الماس درخشان. پم م. ایض ص و۱۲) 


م-سام مين وه عباژچس > آس پاس ناگ قدم کي بستي چیه بباژکهاسي: لوشان اورناگ از کبلاق 
پس-(۱9۱9:پاکستان کا حیوانی جفرافیه: ۸ ۳. ایض صو(و) 


۱۷۹ 


هناگ توان : علاقه بندون سذ ریشم کي جوچار قسمیی مقرر کي بی ان ميی عه تيسري قسم کا نام-(ایضا, 
ص۱۲) 


7-ناگارچینی: ایک بوق جس کي شاخ پا پتاتوژ ذ عه سفید رس نکلتا چه -(ایضاووو) 
»ناگ ستر: سانپون کا بتیار 


تب سده راجا _1 نا ستربان چلای؛ اس ک1_1 عم اه ناگ نکل آ_ذ چیه بربت اژ.ع 
چه آ 1 بیس-(.۱,۱. جوگ بششنه (ترجمه»۰ ۳.۱ ایض صو) 


۸ ناگ کولنکا: ایک قسم کي مظبوط لكزي کا نام » مرچولا؛ بندوستان لکزیون میی---لال چندن: ناگ گر 
لنگا. مولسري: اور ریئها پس-(».۱:.مصرف جتکلات. 7۲ ایضا. ص و۱ 


٩-ناگان:‏ ایک قسم کا پستول- 


۱ راثفل, ناگان؛ ماوذر.--اوردوسر» پتهیارون عه نشانه 1-6 ميی وه پیشه ور سپاپیون عم 
پچ نه تها-(.۱ قاظه شهیدون کا(ترجمه)۲۳۸:۱۰انضا:10۱) 


شیوا , نیل کنیه , ادیو 


شیواتخدائی التقاطی است. اما عناصر مختلفی ک(سطوری (شیوا را شکل می‌دهنده 
برخلاف ویشنوء نه در قالب اوتارهای جدا جدا مظاهر/ بلکه به عنوان ابعاد گوناگون از 
ویژگی‌های پیچیده‌ی او مطرح می‌گردند. در حقیقت این تصور وجود ندارد که شیوا بر 
زمین نزول می‌کند و قالب خاصی به خود می‌گیرد. بلکه او با شفاعت کردن برای کسانی 
که او وا مي پرسید بل نا کت 9 


میادیو /شیوا 
"مباديوجي اپنی کهلي جناوی (کهو 4 بال). فقیرانه وضع اور ربی طرز زند ی کي وجه عع ببت مشمهور 
بیس یه پندوستانی تري مورق (تثلیث ریی) > تیسر دیوتا بی- باق دودیوتا بریما اور وشنو پس- 


بربماکاننا کا خالق په_ وشنواس ک ناظ اور نمبان به اور مباديوتبابي وتخریب ک مختار .انس 
شنک شو مبیش > نامون عه بهي یاد کی جات په- ان ک آنکهیی بزي بزي اورسرخ بی- جن؛ بهوت اور 


۱۸۰ 


ديگرايي ارواح ان ک ساته ربتي بی- آن کي سواري بیل چه_ ان عه عام طورپرسانپ لچذ ربضبی_ ان 
ک نگ گورا چه لین کردن گهري نيي چه.روایت بچ که اون .3 ایک دفعه دنب بهرک یرب لته اس کي 
رعایت عه وه انیل کته بهي که جا-2 پپی- آن ي آنکهیی دوب لیکن جب قبر و غضب پرآ_3 پپی تو 
تيسري آنکه کي تمازت عه هه جل > خاک سیاه بو جات چه. ان کا حلیه خوفناک اور دبشت انگیز 
فقیرک سا چه - سانبون عم گتهي ون لمي لمبي جنانی, مق پرپلا چانداورچسم پرشيري کهال رد 
3 ميی کهوپژیون کي مالا چه- اس پبینت کذاني عه عام طورپروه بهوتون پریتور -ک ساته سنسان اور 
ویران چگیون یا مشانون ( شمشان. مردء کهاث) ميی تباپي وبريادي کا رقص کر_3 ربت بیی- آن کا مستقل 
مسکن کیلاش پربت ( پمالیه) بتایا کی په - 

راجا دکشا ي بيثی امک مباديوجي > ساته آورابدي عشق به مشبور به که یه اف پتی > باره ميس 
ات باپ ي معمولي سی لفزش پربرپم پوکرستی پبوگی- اس > بعد پمالیه -ک گهرمین پاروق > نام 
عه پیدا پوئيی اورسالبا سال کي ریاضت > بعد بادی وکوپاسکین- مباديوجي كي برات دنياوي اور رپبانی 
زندی کا عجیب و غریب مظبر دکها تچ اس مين راجاژن: درباریون: دیوتاون عه -کرتمام مخلوق 
یعنی سانپ. بجهو بندر بیل؛ جانورو غیره تک سب شریک وف پیی- (نارنگ. کون چند. اردوغزل اوربندوستان 
ذبن وتبذیب. ص ۳۱۳) 

ک نهر پوا حصه.گه پرپژا قدر ق نیلا نشان یا دهاری؛ مبادی؛ مراد: شیو جی ( > زپر پیت عه ان ک گر 
ک رنگك نیلی پژگنی تهی) 

۱ سمندرمتفت مين تکلا تها وه سک اندرامانت رکهتا په اس سه نیل کنته نام پاچ - «طلم گوبریر 
۳۰ ردو لغت تاریخی اصولون پر ج ۲۰.ص 6۱۳) 


+ حلق > رنگ عه غرقاب فا ریت بی 
نیلکنیه آن کو زماذ ميی جشر کنت پی 


(کمارسمیهو ۱9۳۵ ص ۳۲: بسان.ج .۷ ص ۲6۱۳ 


۲- خوابش ایک اندر عه خالل چیز چه جوبلیک بول ک طرح باپپرک جمله اشیا اور صورتون کو نگل لین 
چاپتی به_نیل کننه ک طرح ساره زبرکون جاذی متمی که (سمندراگمیرت اند گت «۱9۸٩‏ ص ۳۸۵ 
پمان.ج. ص 6۱۳) 


۱۸۱ 


فاخته > برابرکواک قبیل کا ایک خوش رنگ پرنده جس ک کردن پرنیل دهاری وق په - 
۵ متبزک» ( عم 0۲26126) -(بمانج.»صج) 


دسپر ع ک دن بادشاه_ذ دریارکیا ین ایک تیل کنته بادشاه > سامض اژایا- (بزمآخر همم ه» بعان.ج 


۰ص 6۱۳ 
> و اورنیل کته اصل مين ایک بی کب > دورکن بیس (۱9۱9پرند. و بمان.ج..ص ۱6۱۳) 
- ساهف کهز» پیپل ک بهننگ عه ایک نیل کننه بهزابهدا > اژتا به ‏ ۶-3 سمندر یه ۳۱۳۰۱0۱۸ بسانیج.۱, 


۰ 


٩‏ مور ایک آی پرنده؛ ایک قم ک چذیا؛ ایک اسم معرفه نیز ایک پودا(۱002:080 ۲2عصاصهعع۲) 
(جام‌للفات) 


۰- (جواپس) ایک قیمتی پتهر نیلم.نیل کانت: چبوتره پرتمام گل کاری سنگ عقیق لاجورد اورسلیمان و 
نیل کنبه وزیرمبره ومرجان, وابری وغیره ی نبایت خوش نما نی عه ببنی بو > (تحقیقات چشتی, ۱,:۳. 


۰ بمان:ج.۲ ص ۲6۱۳ 


۱ (کاشت‌کاری) چاول ک ایک اد قسم. چاولون کی -شمار قسمین بیی؛ معمولی قسمین بور 
و--سندرپوری, نیل کنشه بیس- 


- نیل کننه ایک ایکزمس چالیس من تک پیدا پوتابه- (جدیدکاشت‌کاری: ۳۱۰۱9۹۲1 بمان:ج.۲.ص 6۱۳) 


۳ نل که کیزا بهک مکه براجین رامدکهوت کپث کیا ديگهيه درشن عه بمیی (پس) کام ( کباوت): کی 
ک عیب دیس دیکهد چابی خوبیور پردهیان دینا چاه (ماخوذ جامعلامتال جامعللغات) 


۳ نیل کشهی (طب): ایک کروی بون, دواء مستعمل_ ( جس کا پهول نیا پوت په اوراس ک جزبهی نلی 


پوق +- 


۳ نیل کنتهی ایک جنگل ک بو چ> بوق‌وا_ 4 عه کبه دینا وه دوسر > روز شام کولادیس- 
تک یگزات ۱ پمان.ج.۲ ص 6۱۳) 


نیل هی ایک دیسی بو په جس > پت کهردر.» پبو-3 بیس. جزااورپهول نیلگون پو-2 پیی- (کاب 
الادویه ۳۸۱:۲۰۱۹۲۹ پمان.ج.۲اص 6۱۳) 


۱۸۲ 


۵ ایک درخت جس کوباغون مبی بو-2 بیس اوراس -> پهول کونیل کننهی کهت پس ب اس .> بز.ع 
بزه پوة بي اوران پرشکنیی پزی وق پس- (ماخوذ: خزائن الا دویه۳»۱۰۱۰. پمان.ج.۷ ص 6۱۳) 


شاعران اردو زبان از اين الهه در اشعار خود این‌گونه یاد می‌کنند: 


+_مبادیو اثر په جو کیلاش سه اپني جنا کهو ل 
تو شاید بنسک اس جوگ > بیراگ کا جوژا 


(انشاء بمان ص ۲۱۳) 


(فاق) 
فراق > اس شعرمی شوي برات ه عشق کي ابدیت اورآفاقیت کوظاپ رکیا گیاپه- 
۳ میادیوسب ه بذا دیوتا, رب الا رباب شیوجي کا لقب- (اردولغت «تاريخي اصولون پر).ج ۱۱ص ده۲) 


م- ماديوجي بهي آن > برابرنمین ناپختاتن کون مار شرم > پسینان 1 جاتا چه- (۳۱» قصف مبرافروزاور 
دلر ۱9۱ پمان: ص ۲۵۵) 


۵- پبرایک ديوي دیوتءبرپماء مبادیو.-وغیره ی پوجا -ک طرلة اوران -ک منتر سیگهت تق_ «دراراکري, 


ص ۱۸۸۳۰۸۱ پمان؛ ص و۲۵) 
۲ اساطیر پنود برپماء «ادیو--- بس -تاریخ پندوستان: ۵: ۱۸۹6۰۸۱۳ بمان, ص ودو) 


> اب آپ > باه یم سب کي جان چه مبادیو با ره اب آپ پم پرکرپاکیجیض. (هورشید ی .۱ 
پمان: د۲۵) 


۸- صدرمیی سب عه اوپربادیواورپاريتي ک ایک خوبصورت تصويرراوي‌ورما > باتهون ی بناني بو 


نصب هی -<( مخزن: دسمبره ۱۹۰۸۰۲۸ بمأن:۵۵() 


۱۸۳ 


ی ۱۳ 
عقد اک روز مادیو عه بوگا انک 
(کمارسمیهو ۱9۳۵۰۱۸ بمان؛ ص ۱۵۵) 

.«سینگ بد پس زمین کاو -ذ حیران بوکر 
يا مادیو غضباک پوا چلایا 

(بن انشا دل وحشي: ۱۹6۸۰۱۳۲ بمان؛ ۲۵۵) 
۱ وه منوش > روپ مس مبأدیو ه -(نوید فکر ۱۸۱۰۱۱ بمان: ۱۵۵) 
۲ حضر تآدم: ابوالبشر-(فزینگ آصفیه» 
۳ مار مبیش/ سب سه بزاایشور, مبادیوتا نیز شيوجي کا لقب 
۳- ندوون -> پل کم عه کم تيس خدا تقه برپماءبشن؛ بیش -(الکلام۰۱۳۵:(۰ ۱۱.۱« مان ص :۱9 


۵ عیسا اور مجوسي علانیه مشرک تف._خدا ک جو مختلف نمایان اور اپم اوصاف بي انکا 
مستقل او مجسم وجود قائم پبوگا ما صفت خلق, اوراحیاء واماتت بریماء بشن, بیش > نام عم 
موسوم پیس- (سيره‌البي :۱۱۳۲۰۳۱۸ بمان: 6۱۲۱۸ 


۲ پلاک کر_ذوالا دیوتا (فزینگ آصفیه» 
> مبادیو/ شنکر/(پپندو) مبادیوج ک لقب 
مر وه تیربویس کیلاس ميي جاکر 
برع گوري اور شتر ی پوجا 
(نواسذ غیب. نخه قلمي. ۸۲.:7بمان:».۱) 


۳ خوش‌حال لا _ذوالا. مسعود؛ سعید؛ دربن شفیق- (جامللغات) 


۱۸ 


نظيراكرآبادي ۳ (۱۸۳۰م وفات ) به طور مفصل از زمان ازدواج مهادیودراشعا رخود این 


کونه یادکرده است: 


"با دیو جک بیاه" 


له نانوی کیش کا لیجیغ سیس نوا 


رتخا 


ك 


بل يچ اند پا 
ج جنگ عم سنا وه هي کا بیان 
سنفواد هي ریی. پسي خوئي دن رین 
اور چسذ اس بیاء ک میما؛ کي بناذ 
خوئي دپه‌دن رات وه کي نه پو دلگیر 
۱.یون کفت پي اس دنیا ميي آک راج پي پما چل تها 
۲گره کوث بزبه» گرپریت عم اور فوج سپه کا دنگل تها 
۳-رته لیس میانه لال په تهب چنذول پراطلس مخمل تها 
سب ساز جزاو کچ کبس کون چچل تها کون کوتل تا 


پکیراج زمر و لعل منون من مکا بهي -دائکل تها 


۱۸۵ 


چا عه ک رج سده پون سدا جورت لا 
سزلو یار دهیان ده مادیو ک ‏ باه 
اور کها ميي جو سنا اس کا بهي پرمان: 
اور پزهیی جر یادکر انکر بهي سکه چین 
اسک هي پرحال ميی شيوي ری سباذ* 
مان ابر ی نیت جک نام یر 
وه دهربي, عدل نیک چتر مکی چد. دلاور هچ بل تها 
بسق اونچ جهول زري اناري پوو گجل؛ تا 
خوش‌رنگ ترنگال تیزقدم پرزین حهمکا بر پل تها 
پر ببتر چر لا یل جهن دولت پل ال ها 


محلات سخبر.» رنگ بهرر» دریار» اورسکه منثل تها 


گل برتن سوذ رو -ٍ > چیرا چپري" ک دل تبا 
زر زیور تاه اسباب اور عيش خوشي ک بهرادل تها 


برآن طرف پردم حبلیی جي جان براک اوقات خوشي 


اب یل عه ۶ شعر خونٍ عه رکه دهیان 
اس راجه پماچل > گر اک لا سندر کي بيث تهي 
لب امل یمن اور غنچه دپن, تن برگ سمن ّد سرو هي 
وه کهد کت کدن > وه باز چذ اور مندري 
مان باپ کي پياري ناز پهري آنکهون 7 نيی دن پهرقي 
سکه بهوجن نورس اور میو پکوان منهان دوده دبي 
سب پياري کر تن من واریی سنگ کهیلیی جس مين پل چي 
کون آچ کود.» سوانگ که کون پنس بنس کرق اي 


تمي ربتي کورا پاريي: ان روپ سروپون" ابرن ميی 


۱-غلام. لوندي- 
۲-افراط_ 


۳-جواپرات- 
»-طرح طرح > ذافق دارکها_ذ- 
9 


ات 


باغات بزي تياري -ک پر ذالي پر گل اور بهل تها 
کر جکنک جکنگ کرنا تها سکیه چین آنند اور منگل تها 


ره راجه هي پروقت خوشي اور پرجا هي دن رات خوشي 


پايي ع وصف ک, جتا بوا بیان 
مک اس ک چندر کک ک تا نام اس کا گرا پارتي 
پراک جهلكتي تاش زري ان گتي پیض من" موق 
وه جهانجهن بجتي چاندي کي اور چوبر گنگرو چورامي 
نت رپ باتهون چهانون ميي اور مان آس مرادون کٍ 
سوساله ی ماه ینبم عم #ي بل بل 
سب گفض ميی سرپنونلدیی تن سویا سلو ور چنري 
دن رات پنسيی اور چین کرس پرآن کي حول خوش‌وقتي 


سب طور خوشي عه پهرق تهي» نت ایض راو رآنگی مب 


اب ین عه آگ سنو آس ی یه لقریر 
اک رات وه راجه ران ته بشه لپ منذل؛ سکه عم 


وه بای سندر پاریی, خوش بیتهی آگ دونون .> 
مکه دیکه دلاری کنیا ک پون بد4 راجه رای عه 


تب بول راق راجه عه کر" جوژ بت بنی کیک 


تم صاحب پوت مالک پو به سوبها سب ک آب تم عم 
جوراج پی گر اونچا بو یه شهر نگر مین جا ذهونژ هه 
جبه کورا چدمکی, ریما پی پر اس کا پووسه 


جب صبح پبوق توراجه > من ميي تهاو وپی دهیان هرا 


آب یال عه آ؟ نو اور بچن اس آن 
جب راجه لیف محلون عه سنگاسن پر بثه آبر 
یه بات کلی جب راجه _ذ 1 آو پرویت کو جاکر 
سر پاگ بزان ی پو چه اور چدن رول ماتفه پر 

+محل 

بات 

۳هندآ 


)تخت 


ه_«عائیه کلام زبان پر له بوذ 


۱۸۷ 


جیه کورا ی فبت. ک بو تدییر 
مکه پان براجین دونون -> اور پنس پنس بات کر 1 تخه 


پر چیری بانده باته کهزی پوخاکی بهن اور گید 
اب اپق کورا پادی ک. کب فر سکن ک کرد 


جوکرآپ -؟ من مين سوج‌بوا به ووی من مين به مبر.ه 


در حک پرویت کو اپد. رکه دهیان سای کا آس کر 
وه بر هی ایما سندر پوه جو میری گورا کوسو" په 
یه بات جر #بري دونون ميي رکه من ميی اسکو سوسذ دپه 


دریار ميی آ-4 خوش بوذ سنگاسن؛ اوپر پانون دهرا 


نبت کورا ی پوق جگ ميی جي عنوان 
اسب خاش نوی اور چا 
یط پیب لور افیف م نبا از 


تن‌جامه خاصه ململ ک الاق‌رنگین پیتمبر 


مک پان گ موق مالا اور مونگ سونا بهی اکثر 
مکه دیکه پروپت لیف یون راجه بو خوش پوکر 
ميی جف شبر پهرو آن مین اور سیر کرو ملک اور نگر 
راز مکی کورا ی سه ساعت عه تم اس -> گر 
جس وقت پروست عه ایذ یه راجه -ذ فرمان کب 
اب یل هاگ سنو بات پرویت آن 
پو شاد پروت چلف کو اس شبر عم جب تیار پو ذ 
پر دیپ که پر نگ که پر شبر به پر دین پهره 
مقدور لک تودیکه پپر اور بی نک اموذ چ 
جوبات لگی پبو رمون ميی پبر طور وبی آئر پوو.» 
جب کهیچی باگ نصیبون _1 پپرآس > 7گ بار گه 
کیا یکین وان کبلاش اوپر ثییو آپ کید بی بشه 


جب سن کو سکه آنند یوق پهر تهوژی سی وان کیسر ‏ 


خوش صورت سیرت نیک بچن قابل عاقل, داشور 
تم جاز سکاق کورا ی اب ذهونشو اجمی ساعت دهر 
جس دین مين دیکهو راج پت پو اونچا اور بر سندر 
جب هیر چه وال خون عع دوأس ک پم کوآن خبر 


خوش‌حال پروپت -1 پوکر وا ذهونا_۵ کا سامان کب 


چه سکان ذمونذهت کورا کی رکه دهیان 
پون جلد چله آس نگری عه جون پون سحر > وقت چه 
پر ایک نه پایا ایما بر جو راجه > پر سند" پژه 
تدبیر بت سی ک لین جو چاپه سو تقدیر که 
جو چاه پهیر» کوق آعه کیا بات جو تل پهر پهر مک 
وال پهرذ پهر 1 آخر کر کلاش -> اوپر جا چونچ 
ک استت* اورخوش وقت پبو.ش سک پاش آن کودرشن عم 


کرئکا اس کا جلد بت خوش بوکر ماتطه پر شیو > 


۱-سرپربزا ک پگری اجهی لگ ربی تهی: متفه پرچندن لگ تهی. 


۲-رنگین یل دهوق. 
۳هندآف 


ع-حمدوئا. 


۱۸۸ 


جس آن پروبت کهینج چه وه کیر یا شادی کا 


اب یی عه ۶ سنو اس ک کب بیان 
دن کف مي وان راجه عه اس نبا ک آبات کی 
سب خوش کم دل شاد پوسث پواورپرجاکوپوی خوش وقتی 
کول بول پر دم خوش پو کر خوش آی سکان کورا ی 
کول آنکهی جوم پیار کرت کوق دوژ بلائي لیتی هی 
سب راجه -ذ پرپنات عه وال لگ بورت ک پوچهی 
دن #برا یف آ-1 کا یه ساعت شادی لگ دهری 
وه پتری شیو .> پاس گنی 1 باه انهون -3 سب بانچی 


وان آن > آتربه یاف کو تها آس جا آک پر مان بزا 


اب یل عه آ4 سنو برنن لس آن 


وان جا-ذ بوچ کون آنهیس تفه به تو رت جوگ بن 


اراد ی 
تانق باس 
۲خط 


> -نندی بیل- 


پهر وال عه لیف دیس پهرت کر کاج مبارگ بادی ک 


بات پرویبت -1 کی راجه عم جب آن 
سَن نانون سدا شیو شنکر وق راجه -> گرپمت خوشی 
کر بار منثی" ژهول بجاءآنند خوش ک دهوم مچی 
کون کود ‏ چزها کر کبتی تم 7 میری گرا پاربق 
جب گهرگیر ميی مشبور پوق یه بات خوشی آنند پهری 
سب بوسل ماه یف ک سه ساعت چه اور نیک گژی 
تب راجه _ذ شیو شدکرکو اس بات ک پتری" لک بهیچی 
پونادیا پر اسوار چه. اور آ-ذ نگری راجه ک 


خوش وقت نویه چاز بهرت کر جوگ ک سامان بزا 


چب وال عه شیو -1 کباه جوی کا سامان 


ترسول چک تها کاند.ه پر ره بهراسب مکه اور تن 


آک میل گدژی پینه پزی اور آکه دهتورمه ک بهوجن 
جل پان کزس وان شیوجس عه وه تو نا تو نی ا برتن 
مک رکه بهرااورلال آنکهس کی مندر» که ميی آک سمرن 
وه ره ملی جو مکه تن پروه رکه نه تهی وه تها ابان 
وه سمرن هی پون دون پرجون باند ۵ دولبا پنّه کی 
وه مندرت کانون بیچ پژ يوس جیه موق پو انن 


کچه ثهائه نهباجا کجاتهء اورکوی سنگی نه ساتهیتها 


اب یال عم ۴۲ سنو آس جوی کی بات 
وان لوگ براق آ-ذ > هه دن رات سبهی مشتاق بو.ه 
برچارطرف خوشی وقتق عه کج نف نف کجیه بهرذ ته 
ین آن عه پوچها جوگ چ کون دیی رات به رات ۲ ز 
یه بات سنی چب لوگون -1 تب سن کرسب > پبوش که 
یه بات کی اس جوی ک تب راجه هی حیران پو.ه 
سب محلون مندر شور مچ یه بهاگ ته کبه گورا > 


کون دیکه - صوربت گورا ی رو دیوت ثهنی سانی پهر.ع 


۱-سادهو کرک کا جودها گ کا کننها ‏ 


وه سنکه پدم تها مال ماع وه نا پر جهول دهن 
اور سیس لثائی بکیر ری مرگ چهالا 6 ذا- آسن 
اس جو‌پن ميی شیوجی ک تها دولبا ک یی زود برن 
ارر لال سیانا با تهاء وه گیر وارن پیرابن 
وه سیس لثائی پون بکبرس جوی باند.ه سهرانیک لچهن 
وه لژیال سیل؛ ک ایبی جون زیور پوت زیب بدن 


وء آپ سدا شیو دولبا تفه اور نادیا بيل براق تها 


لرون -1 جس دم من مه پر ایک 1 پات 
معلوم نه تها یه دولها ی تفه راه خوشی -ک سب تک 
وان سب -ذ جوی جان انهیی پرردیس نگ پهر1 ربة 
آس وقت سدا شیو پنس بوسل پی بایف پم پی تو 2 
دل مست پوث من بهی کفط پهر جا کر راجه کر 
تحقیق کیا تو هیک وبی تقدیر عه روف پاته مه 
کوق ما تها کی ذ سیس دهت کون آنو پبردم بهر لاد 


کون بول کرمونا لا -ذ جوکرم لکهی پو سو پوو» 


وال جن جن 1 یه بات سّ اضوس اعه قالفور پوا 


اب یال عه ۶۲ سنو دهیان [دهر کر لاد 
رو چهینک ادهر مان گورا ی سن جرگ پرون آنه بول 
یه میری کورا پاری, بل نی سندر بهول 
مک چس کا چمک چاندی ميي مصری پونشون ميی گهول 
پر ککل جس ‏ بیش مها پر پپونچی جس ک انمولل 
تن رآ مد گدزی اوژ.ه کها که دهتورنه ک کول 
1 محل مکان -1 زر زیون 1 بل میانه رته ذول 
اب لاج گنی ثل ميی موری سب دشمن بولي کل بولی 


تهی میری گورا پیاری ک یه بات جهن ک رات لکهی 


اپ ین عه ۶1 سنو شپو -1 چب أس آن 
تب راجه -ذ هی رس کها کر" دربار پروپست بلواغ 


سب لوکون -1 بفی نانوی دهر.ت تب چپ -> پاس آ.نه 


۱-کاتب تقدیر- 
۲ -ظابر 
۲ خصه م نآ 


»-شرمسارپونا- 


جو چابانها کجه اور بی تهء اور پرکهت" یان که اور پوا 


آزرده ی عه پول پابی یک ماغ 
یه کیی با آن بنی, کی مشکل -1 صورت کهولی 
یه پل دهن اور دولت ک؛ یه بهول ترازو کی تولی 
وه الک مک پرچهوث ده کستوری -1 جس عه بولی 
سو پل باندهی اه -> جو بدن کنها اور جهول 
کپس بکبیبه لال نين چی لال مباور ی کول 
چزم بیل بجاتا سنکه پهره بن پربت کهاتا حهکجهوی 
تدبیر بيس کچه بن آق تقدیر جو پون هی پول 


کچه اور نه بو پوانت ربی جر ماتف ميی بات لکلی 


اپق مایا عه که کا کا. وبان سامان 
جب آث تو یه بات کی یه کیسا ثکا کر آ.غ 


لجنه دی پروپت کر وال ناه به شب _ذ دکلا ۵ 


جوباد _ذ چهاژه خار و خسکی اوربادل پان چزک.4 
نمگیره چالر موق ۶ کم خواب مشجر جهلا.ه 
مقیش زری .۶ اجه بهی پهر جاگ جاگه لا 
هرتالالانچی لونگون -> پهر خوب طرح عه چنوا.غ 
پر چار طرف تیاری -ک اسباب طرب > هرا نف 


آکاس > دیوت حته پي بن خوب براق آن هره 


اب یال عه ۶ سنو خوش پوکر اس آن 
جب اف شیوک شادی ميی کل تینتبس کوث" جوبی دیوا 
آورشکر اور برسپت بهی اور نانون سنیچر چه جن کا 
اس وقت خوشی عه مسند پر شیو بف بن‌کریون دولبا 
پر تار چمکا جر کا اور تاش سنبری کا با 
پر ان مرس کدن ت اوه مه بر سود کا 1 
وه موق ما٩‏ گه جهلکی اور آن مين لعلون ک مالا 
جب بْفه شیویون دولهابن؛ سب پریون کا وان ناچ پبوا 


یه اه باکر کبلا یا بمب شیو -ذ مایا ای کا 


کروژ 


۱۹۲ 


بانات قاتی شمیاف, دل بادل تتبو تتوا.ه 
کل فزش حریر اور دیا -ک خوش رنگ چمکة بچهرا ده 
کل عطر و کلاب اور پان دهربه کستوری عنبر رکهوا غ 
چگ دهریر سوزیب بهرس اور طر بار هی گدهوا غ 
جرئهائه بزء بی شادی -> آک پل بهرمبی سب چهمکا ۶ 


وء پلا هی میدان بهرا اور وه سو میدان بهرسه 


چیه شیو دولبا بخ آس 6 کا بیان 
بشن آپ ف اور بریماء اور اندر نارئمن آس جا 
وه روپ سروپ اور پوشاکی: وه اونجی شانی زیب فزا 
مکه پان ک لال کر مبندی اور آنکهون بیچ ل کجرا 
آس تار زری -۶ چیرت پر جون چمکا مکث وهرا 
وه سبرا مه پریون چم جون سورج پووسه کرن بهرا 
وه بانک جزاز بازر پر اور کگا پونچ جهمک ربا 
اور رنا سرنا جهانجه بچ. نقاره گنچ شور مچا 


بر چار طرف آنند بو غل شور پوا خوش‌وقتی کا 


آب بان / غف آبنگ ,ستو: اس شادی نک طور 
یه دهوم مچي وال آپن ميی کیون لوگو کیسا یه جر 


نرناری نکله چهوژمندر رکه من ميی چاو تمه ک 


سب دی کروان آن بهرع سو ثهله بوث اوربهیژلی 


جب دیکها تو وان کوسون تک بچه زور برات آکرآتری 


پوق محلون مند بچ خوشی اور عيش و طرب ک مچی 
مه دیکه -ک خوش پوبینی ا اورماتها جوسه گزی گیژی 
کون دهن دهن بهاگ که ره ره کوی واری و سوسوباری 


ته جیه جوق دیکه نی وان غم سه دل پامال پوغ 


اب یال عه آگ منو بهوجن > سامان 
جب راجه 1 یه حک کیا تیاری بو اب بهوجن ک 
حلواق پزاریس ۲ بلق کر کرم کرهاو رکه تهال 


پهر ذالا خوب کلاب اس مين اور ذالل ذلیان مصری ک 


۱- ارت 


۲-مراد 


1۳۹۳ 


دیکه آعه ج عه خوثیء لوگ بوذ بر ثهور 
پم سمچف اس کو جوگ ته؛ اور نکا یه تو راج پتی 


آوربوژهیا بوژ.ش طفل جوای اورکبزس» له چیری!بهی 
بهی 


یه بات سنی جب راجه -1 بت چزم کرکونف پرجلدی 


خوش‌وقت پوت خوش‌حال پوس باق سب منت من ی 


ک 

دل شاد پوغه سب کته -ک» مان کورای بهی شاد وف 
کون پاربی > پانون جهوط کول بووه پردم بلباری 
اب چاو یی اور چاره بمی جر دیکهی صورت دولها ک 


جب هائه به دیکه شادی > سب شاد پوث خوش‌حال پو غ 


جن ی په تریف عه میها پوا بیان 
منگواث میدت لاکبون من اور میت مصری شکر کی 
کر کهوث ستهربه دوده منگه اور ال چیی شکر تری 


تا ادیش راز له ای «او(برق 


پهر لذو هی تيار که دست قند ببت بادام ‏ گری 
وه خوب جلیی اور چه. وه یور بالوسان هی 
ک عرض یه جا کر راجه عه سب جنس وه اب تیار بو 
جو حک پوا تها ات تو خوی عم بنوا ذال 


مفرور پوث یه کبه من ميی جس آن براق آویی .۶ 


اب یال عم آ؟ سنوو عیش خوشی ک بات 
جب رات ببوق تب شیو شنکر خوش‌وقتی عه اسوار و 2 
فانومی رنگي جهلملیال اور هاژ بزی گل کاری .> 
و پریال ناچی تختور پر پرشاکیی گفف جهمک دبه 
پرسرنا ميی دهن ميی ميى ک اورکناترق جانجه بذه 
مردنگ مندی تال بجي اور سار هنگرو پهی چیتک 
ره باتفی کجل اور مكذ الباری پوو» اور بنگه 
وه جهاژمشعلی پنج شاخ سب روشن اونچ مشعلون .> 


وه گهوژ» میا ذ کهوژ ببلی رته اونچ به ذهلت تقد 


۱-سفید برق - 
۲-راجه بلی ک پسندیده مغهانی کبا جاتا به - 
جک 


۱۹ 


براق مکدا اور خریی بهی خوش‌رنگی امرق بیر بلی؛ 
سب لق وال تیار وه ج نهانون" نه رکف کو پای 
نک دیکهو تم بهی آن آعه جو پ» کی اور چه کیسی 
جب راجه -ذ بهی آنکه نها پر چنس بمت ستهری دیگهی 


سب لیف من بهرکهاوس -؟ اور ذهیرپژبه ره جاوین .۶ 


جیه جیه پئهائه عه. شیوی چزهی برات 
سب ۴۲ پچ دولها > دل شاد براق ساته چه 
پرآن جزاز چنوروذهلی؛ اور سیس - اوپر چهتر پهرسه 
نقاره نوبت طبل نعان, الفوزء بجة اور ففه 
کردهوفه دهون دهون باج رپه اور تا بج2 کی عه 
ره ذمول دهمادهم شورکرس اور چمیذ بهی جهم جهم کر 1 
وه جهوست چلت قدم قدم آور بت جاذ گنت -د 
وه صحرا چهمکا کوسون تک 7 پر سو آجال جا پپونچ 


شب بانج بح چا نت ابو لالم رجات تم 


آب یان عه ۶ سنو چه جر بهولا اته 
پهر اور پزارون سانیه چه جو بهوت پریت اوراچهس تفه 
پن پل آن 6 مومن 6 اون موس رنون کل 
کوق نن سروه بال اس -> جوبانی بٍع دس دس گر > 
کون باتهی ره کاند.ه پر کوق اونت بغل ميی دبکا ه 
کوق سانپ که ميی لب پهن آن -ک دم پردم چود 
کوق گر پهز ناب کون رت کر چک پهیری .کر 
کوق بات نچاوسه ره ره کرکوق نين خوشی عه ممکاوسه 


کچ رنگ عجب کبه ذهنگ غض سب پنس پنس دهج دکا 1 تفه 


اب یل عم آگ سنو شادی ‏ اطوار 

جب دیکیاوان -> لوکون -ذ وه کوسون تک أجلا 

سب بو برات اب آق چب یه شور آجلاپه آس کا 

وه آذ چا جلد پیت جو دی وان کیت ۲ 

کون کب گهوژت پانی بی انبوه رتهون ا چ» آتا 

یال لوگ پیت عه آسذ پی خیمه > بیچ کبان یه جا 
۱برج جیهکرانفیل- 


۲-گند. 
۳سال کا درخت 


اور بران هی پوت آن > سانه 
ذیل اونچ آن > برج تمن؛ اورسیس بهی آن .> گنت عم 
اور پین پر طردن کی طرح تفه سآکهو" رک بر ره 
کوق منذ کوق ند اور کوق ین پانون ندچ اور کود.» 
کوق ارنا پهینسا کود له کون کیذا سر پر بهلاضه 
کچه سب سونط لوپه > کچه باه له بهاری لگری 
کون شورکرسه خوش‌حالی عه بو جیه هی چناژع 
کون لب لگ ره کون دس دس گر ی جست کر 


تفه دهوم مچاذ رسة ميی پرآن آچهلة جاذ ند 


چه سدا شیو جطح پاریق > دوار 
وه سرنا ی آواز سنی اور نقارون کا شور سنا 
تب راجه -1 هی بهیج دیا پر کار پروان پرکارا 
کوق کت اتف بانهون بي کچه چهور یی جن ک ملت 
یه بای سَن کر راجه -ذ کر آک من بیچ کب 


یه بهیز کب اس میی مل بش کچه بن نی آنا کر کا 


پردمان کیزع تفه جوگ جب آن عه انا بهید کبا 


وه بو کیا تدبیری کریس؛ اور کیاکا اسی کا دهیان کرس 


اب یل عه ۶۲ سنو بات پی یه هیک 
جس آن برات آق در پر یه خویی #بری زیب بهری 
وه نک لک دهوفه پردهن کناا سرنا ک اونچی 
وه طبل بجی اور له بهی نقارست تا ه اور ترق 
کل یب براق چار طرف اور بچ سواری دولها ی 
سب واه کین اورچاهکس اور اند کودیکهینگیزی تبزی 
ود ]1 ته جر مایه لدی ارراگ‌بازی هی حهرق 
اک بر تلک دروازب» پر وان پهول ربی پهلواری سی 


سب شاد بو خوش وقت بوذ یه دیکها تشه خویی کر 


آب یا عم آگ سنو شادی > رس اور 
جب راجه > دروازنه پربوق آن برات اس طورکهژی 
جب سدش 2 ملف کو اور سمده ملاوه ک #بری 


جب دولها فیوژهی بچ که تب نک سندر سو چیری 


۱_قرنا نفیری, سرناه شین 


۱۹۹ 


یه تاه جر اب یال آچه چیه تم -ذ اس کنر کا 


آجاوه اتتا ثهائه جبان وان کن کس کا سامان کرین 


آذ شیور جس طح وان دواره > نزدیک 
وه پریان ناچیی تختون پر چهنکاریس مار مجیرون ک 
دروازب» کو تفه گونج دپه آواز سبنی آن ک تهی 
وه دبل طبل جهلنی باج ده اور کر کر ميی آواز کی 
سب چْج چُچ کرثهون پروار دیکهی زینت اور خون 
بون دیکه - صورت دولها ی وان سودل سووه بلباری 
متاب انا اور پهل چهزیان بتهه پهول وی خوب کی 
سب نی گهوز.» یل آچهی غل شور پا اوردهوممچی 


کروصف میت بلبارب» پوذ آس دولها ک محبوی .> 


جن ک پر آک رسم عه جی خوش بو الفور 
سب باچ یچ در تک اور چهوق آش بازی بهی 
آس وقت بلایا دولها کو تو پپووه زیب مندر ک بهی 


آئی مندرمین دولباکو توپووسه زیب مندر ی هی 


وه چاند سا مکه وه سر سبرا وه مونچ کنگا تار زری 
کوق بولا دولها خوب ملا اس دولها ک ميي بلباری 
کون دلگ بو شاد بت کون وار > پا پیتق هی 
اس طور که چهن! خون سض جو پرآک منه کودیکه ربی 


جب اف دولها مندر ميي من بچ خوثی ک بات له 


اب يان عم آگ سنو اس ضرورت کی بات 
چب جما عه > یچ گر اه جا دلانور مبی 
کچه آن برچ ذیوژهی مين مشفول خوشی 6 بانون مين 
پر نهور بجي کرنا سرنا اور تری طبل بهی محلون مین 
اورباجی نوبت جهانجه پزی اورشادی ک رن رلیون مي 
کجه میاذ رنه اور گهوژ بلیی لا آن کنژی ک راون ميی 
ته جد وال بازار به آتر» ان بازارس می 
جب ثهورنه پاق بستی مين کج آثرسه شبرسوادون مب 


وه تفه وال جس جس طورآپرگل فرحت - آپنگ بوذ 


دج ار 
۲ بارات کو هب-3 کا مقام 


۱۹۷ 


وه روپ سبانا جب دیکها پوی سب - من -؟ بیچ خوشی 
کوق بول اس دولبا پر اب وارون پهر بهر من موق 
جهن کبه کر اس جا دولبا -ذ لی تیگ اشرق بهتیری 
سب محلون مندر بیچ پوق آنند خوشی آور خوش‌وقتی 


جنما! عه بچ برات آثری؛ وه نهانهه خوشی کا انیم 


چما عم (مي چی مج ی آن. بات 
کچه آنگی مين کجه بلهک مين کبه بش بلاخانو مي 
کجه باب رآیر بییه دبه کجه بْف رته اور میانور ميس 
پرجانب دهون دهون باج ده نقارسه رستة کوچون مب 
کجه بات نه سمچفه کان دهری آن با جون مین آن دهوضون میی 
کج گهوژ_» آجه بل له که بتهی جهو. گیون مي 
اور جتد وان تك باغ ۶ کچه آتر» جا آن باخون ميی 
وان ذیره تنبو تان له اور اف ویرائون مير 


غل شور پوذ ناج بوذ اوراس بوذ اور رنگ پوذ 


آب یال عه آگ سنو اس کا بهی بتارا 
جس وقت باق بیهه چ تب راجه -ذ وال لوگرن کر 
سب چایر نوکر جلد اورجنماعه ميی آير دو 
اب تم بهی جیمو" اور آن کر دلواز جهی دلواق پو 
اس بات کو سن کر پنس بو خوب پراتتی بات سنو 
وه کود انهاکز خوش پو_ذ جیونار ميی لا-ذ دونون کر 
اک ذمیر تولاکر بغف پهر مچه اب کبه اور دکهو 
یه بات کفی جب راجه سه تب وه بهی اپنی سده بدهر کنو 


مفرور بوذ تفه کبه کر یون جا بهوجن > انار کرس 


اب یا عه ۶7 سنو خوش پو کر یه شان 

جب ساعت آق پهیروس ی تب ثهبری آس جا یه حون 

کچه بش لوگ ایدهراودهر سب ایض من > بیچ خوشی 

جب دولها دولین مل بش تب ریت بموق گنه جوژست ک 

سب پنذت بضفه بید هی کول بینها فا شکر گمی 
۱تفصیل- 


سای سکیا دم 
۳هاز 


چس طور عه آن کر ثهبری وان جیوارا 
یه حکم یا اب خوی عه ان سب کو جاکر بهوجن دو 
يون بو اب سب کر جیونار مندر ۶ بچ چلو 
مکذذهیر متهان ۶ درکار پون جد ات دو 
یه در بالک جر بش ببی تم پکه آن کو جموا دو 
ته جد وان انبار له اور ذعیر منهان -1 تفه جو 
ان لوگ > تب پوش که اورهاگ وان عم لزان پو 
حبران پوذ اور چپ ره گ من بچ بهت شرمنده پو 


سوآس ک توایه شکل پوق اب کا چه جیوار یس 


جیه دوها > پوذ یس ۶ سامان 
کر بچ بلایا دولها کو اور پهییین ک تیاری ک 
جر فرش مقرر چب آس پر آبششه دولها دولهن بهی 
وه پلات آسذ پون کا سب لاکر اس ک چیز رگهی 


گیش ک پوجا کیک وان پهر پوجا ک نو گبوردی 


>-جنم پتری - نوستارسه.آفتاب. ماپتاب مریخ؛ عطارده مشتری زپره: زپل راس وذنب- 


۱۹۸ 


بهر تهال جوابر نیگ ملیی ليی جلدی پو آسه اور نی 
مه ساعت نیک بورت عه وه دولها دولهن روپ بهری 
جب پهیره چار پوذ آر عيش و طرب کی دهوم مچی 


برمن سو سوعیش بهربه اور فرحت ه بمچان بو 


اب یل عه ۶۲ سنو اور بچن دوچار 
وه پهیر» هی جس وقت پو 3 اس خوین اور خوش وقتی عه 
را یا یط دبک 
وه چرا سر پر چمکی ربا وه مکث جزاز هی دمک 
کچه کانون موق چمکه دپه کچه بانکی حهمک2 بازو کر 
وه خول سوبها دولها ی سب دیکی وال -ک لوگ که 
وه دیکهی ای آنکهون عه پون جگه مي بهاگ بزه جن > 
وه چیرا چیری بهی خوش‌دل اور نوکر چاکر خوش پهر 3 


جس طوربوق وه خوش‌حای کب اس ک حالت جا_ کی 


آب یال عه > سنو بات خوشی آمیز 
جس آن پو_ذ شیو جلف کوتب لاکریه اسباب دهر.ع 


زر زیور -> وان ذهیر لگ جو بابر پووذ گنت عم 


۱۹۹ 


اور له نیک دعائتی وین سب دولها دولهن ک نی 
اس طورپهر» مل آپن ميی دپه ریت جوبوق پهبرون ک 
پرچار طرف وان چم خوش حالی خوی خوشی وقتی 


جگ مبی جوآنند خوشی »» ظابررسب اس آن بونی 


آذ باپر شاد پو دولها پو دولها جس اطوار 
جورسمین اور مینرتهیی؛ آن عه بهی سب شاد پو ذ 
شیو باپه آ-1 منذل عه جور سورج وقت محر نکم 
تن با جملک پرساعت اور لعلون ک مالا چیک 
سوزیب جهمکک عم خوش بوذ آ مسند پراپذ بشه 
سب پوکر خوش یه بات کببی یه دولها اوپر نهاه بذیه 
وه راجه را شاد ببت اور لوگ خوشی سب که > 
اس نگری -> طالع چمک آن لوکون -ک بهی بخحت کف 


پرچار طرف خوش وقت > شور پوذ اور دهوم بوق 


جر جو راجه -ذ دیا آس جا دان دپیز 
پوشاکیی رنگیی زیب بهریی بر تار پژا جن ک چهمک 


وه موق پیره انمول و لمل زمرد ۶ ذد 


وه که بط چاندی ۶ وه تال کوره سوذ ۶ 
وه چيره خوب لباسون > اور گت مين بعیره 
وه گجل جهول جهلکق .> انباری جن پر اور پو وه 
چژول م2 وه جن پر بنات زری > نف پرده 
وء رنگین جهالردار تهي وه بیل بت جن > اونچ 


ته ند رهامی باء تمت سلبان جرا عاری مر 


اب لیبق ماس .سنوی رف 34 باس بان 
تهاته کي دهن دولت -> تب راجه شیو عه یون بو ل 
کی لائق پی جو دية پم اسباب تمباره لائق ۶ 
ی بهاگ پمارت بت بزسه جوچرن تمبارست پم ده 
تم تهام نه ی جو پم کو پهر کنبه کیون کر پیم تهمت 
پرچیز نب کچهد کض ک اور تم پو لاکبون خویي .> 
پروقت پماری باه رپو کر کپا عم اپنی گیت 
تم اج پماری رگ کر برآن ربوکر پا ز 
جب راجه _ذ یه بات کهی اوریه دم (دهک ادهینی۱ ک 


۱کننزیس» داسیای- 


۲-اعلی نسل 5 اونث- 


وه فش سخبرسه نقش بهرت جوچهة محلون بیچ بزه 
وه چیریان! اچهی صورت ک سر پانون تلک زیور پدره 
وه گهوژت گگون شل پوا زر دوزی جن پر زین بند.ه 
بته بلس اور گهوز بلس سب ناه چمکة جن .> ته 
یه ناد رگا درواز.ه پر اور بفدی؛ بوجه نها ذ .> 


پر هاه > وان درواز» پر پر جانب سو انبار پوذ 


جر باتی شیو عه کی آن ک کب بیان 
که بن نب آیا جو پم عه من بیچ پوس پم شرمندسه 
تم اچه جک ميی اه پو جر پالت پو لاکهون پم 2 
اس نکری ميي اس متثل ميی تم آسذ اپی کرپا عه 
جوکریا تم -1 پم پری کب استت اس ک پو پم عه 
اس آن دیا جوآپ فک وه دیگهی که کو پم ذ 
من یج بوذ پم ببت خوشی اوربهاگ پمارسه جاگ اه 
جرمن ميی هی سوبات کمی اب اور کبس کا پم7 ۶ 


تب شیو -ذ پنس کرراجه -ک دال من ی ببت قسلی ی 


اب یال عه ۶ سنو من ایدهر کو لا 
چب شیو -ذ وان یه حکم کیا تاری پو اب چلذ ک 
یه بات بدای سنق پی وال گورا ی مان یون بولی 
مُن اس کا بت رکهیو خوشی مت میلا کیجو اس کا چی 
کبه کر بل کورا عه مل مجه بح میری پارتی 
وه مان بفی رون دیک آعه اور وئيی چتق تهبی گر کی 
تو آنکهون رو رو لال نه کر ميي تیرمه مکه > بلباری 
هر آخر وان اس روق کو کر پیار مت سا گیزی گهزی 


سچ پوچهوتومان باپ > تیش چ بیش عه یال پیار مت 


اب یل عه ۶۲ سنو اتنی یه بهی بات 
جب ذیوژهی عه چذول آونها درواز.» پرسو خون عه 
اس وقت بمت خوش وقتی عه شیو شنکربهی اسوار بوذ 
اسواری دولها ی ۶۲ چذول دولهن کا تا بچه 


اسیاب د_دٍ جوراجه _ذ تفه آس > چا اون لد 


۱-عجزانکار»ماتحتی. + ی 
4 پاری؛ پنیس- 


پابق وان جس طرح گر عه پوق بدا 
اور آپ مندر > بچ ؟ تو پوذ بداوان دولهن کی 
سب طورتم اس -> مالک پویه چیری ميی _ذ تم کودی 
پیاری +» من - میرت اور روشنی میری آنگهون ک 
جب گورا پیاری دوژ که وان اپی مان > آلپنی 
مان دیکب -ک رون کوراکو کر یر آه بو کمتی هی 
کجه اف من کو یچ نه لا مين تجه کو جلد بلالن ک 
چنذودل" منگ کر ژیورهی پروار سب 1 روق بهلای 


جس وقت وه بیابی جاق ۷ جب بو پي ناچار بت 


جیه وال اس دیس عه شیو کی چلی برات 
نوچاور اتق ی آس پر گی موق پهول زدی بگره 
و» خول حشمت چار طرف سب سانه براق زیب بهره 
وء باچ لا-1 ساته جونه سب پردم بح سانه چد 


وه < چیرا چیری تفه سب رنه اور میانون مين بش 


وه نمی گهوژت پرجانب انباری زین جهمکة تققه ‏ . اس دیس > رین وا.2 بهی سب دیگمد نک گبرگبرمه 
بر کوثف کرثف بهیز لقّ اور رست رست لوگ بهره ُل شورخوشی > چارطرف سب دیکهی وان وه هه بز ع 
جس طورخوشی عه بیبط کو شیوآ-1 گرم راچه -ک پهر وی پی خوش وقتی عه کلاس > اوپر جا پیونچ 


یون تاه بوا یون بیاه پوا بس اور نه آ-گ را بولو ذنذوت کرو پر آن نظیر اور پر دم شیو ی چ بولو 


با این تفاصیل دانش‌پژوهشان زباناردو به خوبی درمی‌یابند که تلمیحات هندی با تمام 
خصوصیات خاص خود چگونه با ظرافت تمام در اشعار شاعران اردو زبان مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. 


وف 


در هندوستان زیبارویان صبح بسیار زود برای انجام و اعمال مذهبی و تطهیر به کنار رود 
کنگا در بتارس (شهز معابد) که نام قذیمی آن وارانسی است؛ می‌روند این متظره هتکام 
صبح بسیار زیبا به نظر می‌رسد به همین علت صبح بنارس این گونه شهرت يافته است. 


«متفعل صبح بنارس ه خجل شام اوده 
اه درم کال پروه زلف مشکن جهوژ کر 
(.>۱۸الماس درخشان. ص۶٩‏ اردولغت. تاریخی اصول پررج۱۱: ص(۱6) 


اک موج نون غنجه نورس لد پوذ 


دامن مي ای صح بارس 2 پوذ 


حال, کیفیت_ 


یادآوری: درزین بر حرف ش/ س تلفظ ی شود ما شب یه شرم /سرم- 


۳۹ 


(۳۷ آسران ۸۳ «ایضارج ور ص(۸6) 


جس مس صح بنارس ک تازی : شام اوده ک ملاحت اور شب مالوه ی دلکثی ک سرحدیی ایک دوسر ع 
ه ملتی بو محسوس بو تهسس-(۱۱6۵.لکهن ی -جذیی میرات. ۰۵ الضاج:.صی) 


صبحکاتارا 


ستاره‌ی صبح به ستاره‌ی زهره می‌گویند که بنا بر روایتی در آسمان چهارم جای دارد 
که اکثراً صبح و گاهی هنگام شب از دیگر ستارگان بزرگتر و نزدیکتر به زمین به نظر 
می‌رسد. 


عاشقان این ستاره را نحس می‌پندارند. چرا که از یک طرف پیام پایان ناآرامی و لذت- 
های شب‌های هجر را می‌دهد و از طرفی زنگ خطر پایان شب وصال نیز هست. 


برات آخر پو اور صبح کا تارا نکلا 
مذعا دل کا ته صد حیف پمارا نکلا 
تواب (نیازی: محمود ص ۲۸۳) 
کب تک شب فراق ميی دل درد مند پو 
يا رب شتاب صبح کا تارا بلند پو 
( ۱۸۲۳ مصحفی, دیون( انتخاب رام بور): ۱۹۳. ارد و لغت تاریضی اصول پرج۰۱۲ ص ۳»:) 

۳-بندت کانور ميی بيس تعویز بازو مين نهيس 
وه ستارا صبح کا په یه ستاره شام کا 


(۸۳ دیوان ناسخ؛ و۳ انضارج«ص ۸>۳) 


عدل جهانگیری 


وقتی جهانگیر بر تخت نشست. دستور داد زنجیری مطلا به طول ۲۰ گز نصب کنند که 
به آن ۶۰ زنگوله آويخته بود.بدین نحو هر کس که شکایتی داشت. می‌توانست او را خبر 
کند. همایون نیز در حین دورهٌ کوتاه حکومتش از یک طبل عدالت استفاده می- 
کرد.سرتوماس گزارش می‌کند که جهانگیر واقعأً صبورانه به شکایات زیردستانش گوش 
می‌داد. او و سایر فرمانروایان مغول در سفرها هم صحبت از عدالت می‌کردتد.بیخود 
نیست که در روی یک مینیاتور مربوط به سال ۱۶۱۸ در برلین؛ روی تکیه‌گاه تخت 
سلطنت جهانگیر شکلی اروپایی از فرشتة عدالت تصویر شده است. (آنه ماری شیمل. 
ترجمه. سمیعی» فرامرزنجد.در قلمرو خانان مفول. ص ۱۰۵) 


اکثر قریب به اتفاق پادشاهان مغول در هندوستان منصف و عادل بودند اما از میان این 
شاهان مغول نورالدین جهانگیری(۱۶۰۵/۵۱۰۱۳۴م)در انصاف و دادگستری بسیار ممتاز 
بود مناسبت تلمیح "عدل جهانگیری" از انصاف جهانگیری به شکل ضرب‌المثل نیز 


درآمده است. در وجه تسمیة این عدل می‌گویند: 


جهانگیرشاه در مقابل قصر خود زنجیری آویزان کرده بود تا هر شخصی که مورد ظلم و 
ستم قرارگرفته‌است بتواند به داد خود برسد. چنانکه با کشیدن زنجیر تمام زنگ‌های 
قصر به صدا در می‌آمد و پادشاه خود شخصاً به جایگاه می‌آمد و به شکایات مظلومان 
گوش می‌سپرد و بر اساس شریعت و دادگستری تصمیم می‌گرفت. برای کشیدن زنجیر 
وقت خاصی را مقرر نکرده بود. پادشاه هراندازه هم که مصروف بود پس از شنیدن 
صدای زنگ برجایگاه فوراً حاضر می‌شد. بدین ترتیب به شکایات و مصیبت مظلومان 
بدون هیچ خرج و مخارجی اینگونه رسیدگی می‌شد. 


جهانگیرعاشق "نورجهان " بود و بر همه مبرهن بود که پادشاه عاشق, تمام رتق و فتق و 
امورحکومت را به نورجهان سپرده بود اما همین نورجهان نورچشمی جهانگیرشاه زمانی 
که اشتباهی زن رخت شوی هندوتی را کشته بود و وارثان اين زن زنجیر عدالت را در 
قصر جهانگیر کشیده و زنگ‌ها را به صدا در آوردند. عدالت و انصاف جهانگیر فراتر از 
عشق به نورجهان بود لذا فوراً دستور قتل "نورجهان" را صادر کرد. اما هنگامی که 
نورجهان مبالغ قابل توجهی را به عنوان خون‌بها به وارئان مقتول بخشید مجدداً جان 
سالم به دربرد در غیر این‌صورت عدالت جهانگیری شامل حال "نورجهان " نیز می‌شد. 


این واقعه را علامه شبلی اینگونه به نظم درآورده است: 


قصر شاپی ميی که مکی یی غیرون کا گذر 
کوق شامت زده راه. گیر ادهر آنکلا 
غیرت حسن عه بیگ -ذ طپنچه مارا 
ساته بی شاه جبانگیر کو پیونچی جو خبر 
حکم بهیجا که کیزان شبتان شعی 
تعوت حسن عه بیگ ‏ به صد ناز کب 
پار مچف واقعه قل عه انکار نب 
اس ی گتاخ نابی _ذ کیا اس کو بلاک 
مفتق دین عه جانگیر -ذ فوی پوچها 
لوگ دریار می اس حکم عم ترا آند 
ترکنون کو یه دیا حکم اندر جا کر 
پهر اسی طرح اعه کهینچ > بابر لائس 
یه ویی نورجبان بی که حقیقت میر ی 
اس ک پیشان نارک په جو پزق هی که 


آب نه وه نور حبان بی نه وه انداز غرور 


ایک دن نور جبان یام په تهی جلوه فگل 
گرچه تهی قصرمیی پر چارطرف عه قدغن 
خاک پر ذهیر تها ای گفه -د گور و کنن 
غظ عه آگی ابروذ عدالت په شک 
جا > پوچه آنی که سج یا که غلط بی یه سخن 
میری جانب عه کرو عرض به آئین حسن 
مجه عه ناموس حیا _ذ یه کبا تها که بزن 
کور حسن ميي جا رپی پم یی شرکا کین 
که شریمت مب کی کونبس کچه جاذ سخن 
پر جبانگیر -> ابرو په نه بل تها نه شکن 
لك بیگ کو کریس بته زنجیر در رسن 
اور جلاد کو دی حکم که بان تیغ بزن 
تهی جبانگیر > پر ده ميی شهنشاه زمن 
چا کین چاق ی اوراق حکرمستدیه جک 


نه وه غمزء بی نه وه عریده صبر شک 


اب وپی پازن پراک گام په تهراذ بس 
ایک مجرم بی که جس کا کون حامی نه شفیق 
خدمت شاه ميي بی 1 یه بهیجا پیغام 
مقتق دین عه پپر شاه -1 قوی پرچها 
وارئون کو جر دیذ لاکه درم بیک -ذ 
پم کو مقتول کا لینا نببی منظور قصاص 
پو چا جبکه شهنشاه کو پورا یه یقین 
اه که دربار عه آپسته چلاذ سوه حرم 


دفنه پالن په یی ۶ گا اور یه کا 


قاضی فلکی 


جنی رفار ه پامال ته مرغان چمن 
ایک + کی چه که جس کا نه کوق گهرنه وطن 
خون با هی توشریمت ميي ایک امرحسن 
بو جائز عه رضامند پون گر بچه وزن 
سب 1 دریارمیی ی عرض که ا.ع شاء زمن 
قل کا حک جو رک جاذ تو بی مستحسن 
که یی اس مين کوق شائبه حیله و فن 
تفی حبان تور حبان معتکف بیتٍ حزن 


تو گر کفه شدی آه چه می کردم من 


(نیازی, عمود آشاریهتطمیحات, ص ۳۱۳) 


ستاره‌ی مشتری را "قاضی فلک" می‌نامند. می‌گویند این ستاره نیز همانند "ستاره 
زهره" در ابتدا در زمره‌ی زنان رقاصه‌ی بابل بوده است. اما اسم اعظم را می‌آموزد و به 
مان صعود می‌کند و به ستاره تبدیل می‌شود. این ستاره به "سعد اکبر" نیز معروف 


است؛ 


چارون زخن زنگک زنل بهرت پبرنهانت پاچ پون بجی قاضی فلک کا حال دهر پروا سینا دستار کا 


( ۱۲13 علی ناصرج») 


قاضي ری کالم دش سعید اکبر که جسه کفت پي قاضی فلکی 


پندوان . زحل . شیم برتز حسن کوعشق عه دیت نها یم رط وفاق 
مومن ( ۱۵۲ ذوق::۲) 


زهره و مشتری از جمله ستارگانی هستند که نام آنها هميشه با یکدیگر می‌آید چنانچه 


زهره را عروس و مشتری را داماد می‌پندارند. 


خواب مین بهی جووه زیبره جبی ه پیش آ-ذ مشتری طالم کنعار کا زحل بو جاذ 


( محسن نیازی: محمود. اشاریه تلمیحات؛ ص‌ددج) 


قاف ی پری 


قاف کی پری کنایتاً به زن بسیار و جذاب گفته می‌شود. "کوه قاف" یا جبل کاکیشا در 
داستان‌های افسانه‌ای بسیار حائز اهمیت است. داستان سرایان و شاعران جایگاه این کوه 
۲ رف ات و ات ملفی تانستهاند. می‌گویند این کوه برفراز یک تکه زهرد 
استوار است و به همین دلیل است که آسمان نیلگون به نظر می‌رسد. این داستان نیز در 
مورد یک کوه بسیار مشهور است که در جای صعب العبور و بسیار سوت و کور این کوه 
پریان؛ دیوها و جن‌ها حکومت می‌کنند و این کوه در اصل مأوا مسکن این گونه 
مخلوقات است. سیمرغ. رخ آتشین که نوعی اژدهاست در این کوه به سر می‌برد. در 
بسیاری از داستان‌های اقسانه‌ای در ادبیات اردو به جایگاه و اسرار ان کوه بستار آشاره 
شده است. علاوه بر افسانه‌ها شاعران اردو زبان نیز در اشعار خود به "قاف کی پری" 
اشاره کرده‌اند: 


«نه اندر ک اهاژا ب نه ای قاف ی پری 
حسینیور کا تماشا خوب نینی تال ميی دیکها 


(داغ.نیازی محمود. اشاریه تلمیحات. ص دد ۳) 


قاف ۰ عه . ازله: "پری" راد آیا 
(قدر ص‌دد۳) 
در ادبیات اردو "قاف سه قاف تک" یعنی از قاف تا قاف مراد تمام جهان است. 
۲-ککور دل مين بو پربور ک بفی شاپی تیری 
قاف عم قاف تک حکومت پو البی تبری 


(أمیر.ص‌دد ۲) 


کلاپان 


"کالاپانی" (آب سیاه] به جزایر اندومان می‌گویند و همان جایی است که در زمان 
انگلیس‌ها افراد را برای حبس ابد بدان‌جا تبعید می‌کردند. این‌گونه اسیران حبس ابد تمام 
عمر خود را در این جزیره سپری می‌کردند و با کشاورزی خود امرارمعاش می‌کردند. 
اصطلاح "کالاپانی" به حبس ابد در دریای شور معروف است. در ایالت لکهنو" کنايتاً به 
"کالاپانی " شراب می‌گویند. 


جب لخت جر کها -ک لک پیاس منیر 
کل پان سقید ‏ پوشون کر ملا 
(منیر. نیازی محمود. اشاریه تلمیحات. ص ۳۱9) 
گاهی نیز زمانی که بین بانوان بحث و مشاجره و دعوا می‌شود برای نفرین می‌گویند: 


"تجه 6 بای ی سزاپو یعنی "الهی به سزای حبس ابد برسی یا" الهی که کالاپانی[ آب 


ستاه) صییت با 


پم غریبون کی شب پجر کا کوسا نه ند 

کلا پان پو تجه چرخ کین آج ک رات 
(راسخ صوو۳) 

ترفیة عه پوا به جو وه گیسوه سیاه 

ناپف جانی ؟ عثشاق هی کلا پان 
ی 

خو کر میکده کو چشمه حیوان نه دیا 

اه خضر و تو مره حق ميی + کلا پان 


(عارف) 


کال دیوی 


کالی در زبان هندی و اردو به معنای سیاه فام است. در زمان ویدها اين نام مخصوص 
الهه‌ی " اگنی" (آتش) بوده است. الهه‌ای که هفت زبان دارد و بین یکی از زبان‌های 
آن سیاه و مهیب است. اما اکنون این عبارت تنها به همسر الهه‌ی "شیوا تعبیر شده 


است. 


پاربتی "پاروق آما یا گوری نام‌هایی است که به همراه الهه‌ی میادیوجی یا شیوا اکثراً 
همراه است. کالی دارای شخصیت همه‌گیری است که بطور یکسان دارای جنبه‌های 
اخلاقی مثبت و منفی است که هر دو جنبه‌ی اخلاقی قابل احترام و ستایش اهل هنود 
است اکثراً عبارت کالی برای نشان دادن جنبه‌های منفی این الهه به کار برده می‌شود. 


۳۹ 


کالی در اصل عامل نیروهای تخریب و تباهیالهه‌ی "یو است.قبول کدن قربانی و 
چکیدن خون از انگشتان وی جزو مشغله‌های محبوب وی است. شکل کالی بسیار 
وحشتناک و سیاه رنگ است. دندان‌های مهیب و چشمانی از حدقه بیرون زده که 
همچون زغال‌های آتشین سرخ رنگ است ترسیم می‌شود. از زبان و دستان الهه‌ی کالی 
دائماً خون می‌چکد. در گردن خود گردنبندی از کاسه‌ی سرهای به نخ کشیده شده 
آویزان کرده است و به دور بازوانش مارهایی است که در حال نیش زدن نشان داده شده 
است. در مناطلق شمال شرفی هندوستان و متاطق کوهستانی آلهی کالی بسیار مورد 
ستایش و پرستش مردم قرار می‌گيرد. در قربانگاه الهه‌ی کال" هرگز خون خشک نمی- 
شود. در حالت قهر و غضب ب تام‌های "هر بان "مان کال "کال شک هیوی چنذی" و 
کالک یاد می‌شود. اما تباید پنداشت که با وجود نام‌های متفاوت بر ذات و وحدت یکتابی 
وی خلل یا تصور چندگانه‌ای وارد می‌شود چرا که در فرهنگ هند تلاش و جستجو 
وحدت در کثرت امری عادی به شمار می‌آید. کالی در اصل ذات واحد الهه‌های مختلفی 
است که همگی از یک منبع سرچشمه می‌گیرند و تسلسل و دوام کائنات و جهان از 
طریق نیروهای مشترک مثبت و منفی وی برقرار می‌ماند. در برخی موارد الهه‌ی شیوا 
تتهاابه عنوان یک علامت و اشاره و گاهی نها یک بهان است ما ی ق ها 
تخریب و تباهی همگی از آن وجود الهه‌ی "کالی" است. 

اموری که توسط الهه‌ی کال یا قهر و غضب و شکل و شمائل مهیب و ترسناک انجام 
داده است به تفصیل در کتب پران‌ها: شیوا و افسونگران و جادوگران ذکر شده است. 
شاعران اردو زبان بیشتر به عناصر خارجی کال توجه کرده‌اند و از تلمیح کال" بیشتر 
بطور عام از رنگ سیاه و قدرت تخریبی آن مستفید شده‌اند. گاهی در برخی از اشعار 
"لهبی‌کلل در تعیهات رزیل 


دمه جچبین په لگذ کیون نیک 
ماء ميی کام کیا به دیوی کا 


(ول چند نارنگ. گوپ. اردو غزل آورهندوستان ذهن و تهذیب. ص۳۱۱) 


۳۰ 


+زلف کو کالی بلا کت بیی یر 
پم بلائی جو لا کرد بی 
(وزیر ایض ص>۳۱) 
جرخ کو قرآن که زلف سیه کو کال 
رب 


(امانت, ابضاص,۲) 


کر دیا حسن صنم 1 سرخ رو پیش پنود 
دیکهی جب زلف سیه کالی کا درشن بو گا 
(امانت.ابضااص۲۱) 
ورطره حسن اس صنم > سر په زیبا بو گا 
زلف کال بن کنی جوژا کهیابو گنا 


(بحرلکینوی, ایضاء ص>۳۱) 


اظف 


+ابرو کر جان کنبه مسلمان پژهیی نماز 
کال > دهیان ميی بفی جبین پندو نام زلف 

(صیر ایضااص۳۱) 
»زلف پیچان یه پوا عه نببی جهونگة لیتی 
و 


(صحبت. بخشش علی شاگر ناسن. یضا ص>(۳) 


محلقه گو مبی په جلوه رخ گل رنگ کا 
با له > 6 بهولیس ک ذال بات کا 


(محسن, انضااص»۲۱) 


اسلام وا مصحف رخ پر نثار بی 
کال سمجه -ه بوة سس بندم فد 2 زلف 


(محسن.الضا؛ صع۲۱) 


۳۲ 


.کون کبتا چه یه بالون کا په جوژا سر پر 
بت کافر -ذ به کال کو اثهایا سر پر 


(محسن اضااص۲) 


۱-داشته جهیز کرد بی زلف دوتا عه بم 
آفت کو مول لت بیی کال بلا عه بم 
پندو ک کیا دهرم جو نه پو مبتلاذ زلف 
کال بلائی 1 جوتری دیکه پاذ زلف 

(دیی پرشاد بشاش, ایض ص>۳۱) 
۲بذر ک میری شب جداق به 
کالک رام رام" کرق 


(امیراضااصع۳۱ 4 


۳«سانول دیکه -> مورت کی متوال ک 
بون مسلمان مک بول اثهون -چ کال ک 


(امیرایضااصء۲۱) 


کام رکام دیو 


کام دی الهه‌ی عشق و زیبایی و محبت است. چنانچه در روم قدیم به "0" و در 
یونان باستان ۳۲057" نامیده می‌شده است. کام دیو" فرزند برهما است. در ریگ وید آمده 
است: هنگامی که برهما تصمیم به تخلیق کائنات کرد "کام " خود به خود در دل وی 
بوجود آمد. به همین دلیل این الهه نسبت به دیگر الهه‌ها در ریگ ودا ارجحیت دارد. 
تخلیق کام دیو زمانی روی داده است که در جهان هیچ الهه و انسانی نبوده است. در 
روایت دیگر در "پری دکثن پران آمده است که "کام" از شکم الهه‌ی لکشمی متولد شده 
است که در آن زمان به "مایا زاکم ۱۳۳ معروف بود. برخی بر اين باورند که "کام دیو" از 
آب متولد شده است به همین دلیل به وی "اراجا" می‌گویند. "کام دیو" آنم بهوهی" نیز 
نامیده می‌شود که به معنای از خود متولد شده, خود به خود به دنیاآمده نیز تعبیر می- 
شود. "کام دیو" همانند دیگر الهه "آجا" یا "غیر زائیده" نامیده می‌شود یعنی از کسی 
زائیده نشده. مطابق کتب "پران‌ها" همسر وی "رتی" یا " ریوا" است که در اصل الهه‌ی 
آرزوها و خواهشات است. 


بر اساس روایتی معروف زمانی که شیطان "راکشس" تمام الهه‌ها را پریشان کرده بود 
شیطان دریافته بود که وی توسط فرزندی که از بطن اله‌ی "پاروتی" به دنیا خواهد 
ظرف شش روز خواهد مرد. الهه "شیوجی" که تا آن زمان ازدواج نکرده بود اکتراً در 
حالت مراقبه و عبادت مشغول بود. الهه‌ها تصمیم گرفتند که "کام دیو" را به محضر 
"شیوجی" برسانند و در دل "شیوا" عشق "پاروتی" را به ارمفان ببرند. در نتیجه‌ی این 
تصمیم شیوا با دیدی عاشقانه مملو از محبت پاروتی را در دل نگریست. پس از دیدار 
عاشقانه‌ی "شیوا" از "پاروتی" "پاروتی" شرمگین گشت. شیوا حالت زیبایی شرم و 


۳۱ 


حیای پاروتی را احساس کرد و زمانی که به خود آمد در مقابل دیدگان خود الهه‌ی "کام 
دیو" را ایستاده دید. این بود که بی‌درنگ چشم سوم خود را باز کرد و "کام دیو" را 
سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد. اما همسر"کام دیو" "رتی" که از مرگ همسر خود 
بسیار بی‌تاب و نالان بود شیوا بر آن رحم کرد و فرمود که "کام دیو" این بار به عنوان 
فرزند "کرشنا" و "رکمنی" به جهان باز خواهد گشت. 


"کام دیو" مالک پریان آسمانی و حوریان بهشت شناخته می‌شود. شکل و شمائل 
ظاهری آن اکثرً شبیه به یک خردسال یا یک نوجوان است که کمانی از چوب نیشکر به 
دست دارد و تیرهای کمانش از گل‌هاست. مرکب وی طوطی است. و هر زمان پریان و 
حوریان زیبارو به دورادور وی می‌چرخند. همسر زیباروی وی "رتی" هميشه در کنار 
وی است. و الهه‌های زیرزمین و آسمان و زمین هر زمان برای کمک و یاری رساندن به 
وی در حالت آماده‌باش هستند. "کام دیو" به هر کجا که قدم می‌گذارد پرندگان خوش 
صدایی چون کوثل. زنبورهای عسل, بهار و نسیم سحری برای ورود و قدوم وی فضا را 
هموار می‌سازند. 

رنگ پرچم وی سرخ رنگ است که روی آن نشانی از "ماهی" است. علامت و نشان 
شناسایی "کام دیو" دل انسان است که دارای سه خاصیت دردآور است. درد» آرزو و 
تمنا و خلش می‌گویند آتش عشق و محبت مردم در دنیا توسط "کام دیو" صورت می- 
ک وا ی مرک خواهنات و آرزوهای انسانی است با تیرهای بی‌خطای کمان 
احساس "کام دیو" دل عاشق و معشوق به هم پیوند می‌خورد و از آنجایی که هدف و 
نشان تیر "کام دیو" هرگز به خطا نمی‌رود لذا به وی "پرادمن" می‌گویند. وی به " 
کیشومشو" یعنی "گل باران" نیز معروف است. وی باعث سرور و مدهوشی نیز هست 
لذا از وی به نام "مدن" نیز یاد می‌شود. 


محمد قلی قطب شاه در اشعار خود از نام "مدن" "کام دیو" در اشعاری به زبان دکنی 
خود به خوبی بهره برده است: 


«مدن بان باندت پچ پاان تفه چهندوسون 
که جیوان ۱۱ 


ترجمه: هنگامی بر روی دوش محبوب زلف پریشان را عاشق می‌بیند گویا نشانه‌ی تیر 
"کام دیو" به هدف خورده است: 


۳۵ 


مدن مست به دل مست کچن مست پوق مست 
پون مس کی مست 4 مست پری مست 


ترجمه: با دیدن نگاه مست محبوب تمام دنیا مست و مدهوش می‌شود. دیده و دل از 
نگاه مست یار سرشار می‌شود و "کام دیو" نیز به وجد می‌آید. 


«+قد جمیل په یا ک مدیو کی چه کنان 
نظر -> بهول گد.ه تير کر جاذ پیی وار 
(فراق) 
-مده 1 کثوریون ميس وه امرت کل پوا 
جس کا به کا مدیو بهی پیاسا غضب غضب 


(نارنگ گون چند. اردو غزل اورهندوستان زین جذیب. ص(۳۱) 


كِ_ زورتقتا (16582) 


کریشنا ظهور "ویشنو" در عصر سوم جهانی(0۷50070(080) است. "کریشنا" مظهر 
محبت و خوشبختی است که نابود کننده‌ی اندوه و رنج است. کلمه‌ی "کریش " (1۲5) 
به معنی کشش و جذبه است و غرض از آن کشمکش و نزاع عصر تاریکی (0عدذاه) 
است. کافی است که نام "کریشنا" در ذهن عبارت کنندگان متجلی شود تا این که این 
نام جمله رنج‌هایی را که در عصر تاریکی پیدا شده‌اند محو گرداند. 


"کریشنا" متعلق به قبیله‌ای موسوم به "یاداو (500۷2/" و فرزند "واسودوا(۷250۵678) 
بویت شتا در "متهرا" (۷۵/50۲) پا به عرصه‌ی هستی نهاد. معبد "کرشنا" در 
مَتهرا امروز هم یکی از مهمترین زیارت‌گاهای هندوان است. مادر "کریشنا" دیوکی 


۳۹ 


((1(6۷۵1) نام داشت و خواهر پادشاه ستم جویی به نام "کامسا" (18:750) بود. منجمی 
به "کامسا" گفته بود که یکی از خواهرزادگان او در سودای سلطنت در دماغ پخته و او 
را از پای درخواهد آورد. پادشاه خواهر را دستگیر کرد و دستور دادتا فرزندان او را 
بکشند. شش فرزند اولی هلاک شدند و لیکن هفتمی "بلراما (مسمةله8) و 
"کرشنا" (65508) از اين قتل تن سالم به در برد. "کریشنا" را با دختر کاوبنی معاوضه 
کردند و "کریشنا" میان گاوداران بزرگ شد. بدین ترتیب دوران کودکی "کریشنا" 
سپری گشت و وی مردی نیرومند و دلیر شد "کریشنا" آهنگ سلطنت کرد و با دایی 
خویش درافتاد و او را از پای درآورد. حکومت ظلم و ستم را از بین برد و به تخت 
سلطنت جلوس کرد و پایتختی عظیم در "دواراکا" (2۷2۳21) بنا نمود. در حماسه‌ی 
بزرگ او را دوست صمیمی برادران "پاندو" جلوه می‌دهند و در "بهگودگیتا" "کریشنا" 
لاله بان آرحون استد که نزد او ابستادم وباز افاضه‌ی تعلیمات آسمانی خود او را 
بهره‌مند می‌گرداند. 


"کریشنا" بعد از جنگ بزرگ "بهاراتا" به پایتبخت خود بازگشت و بر آن شد که از فسق 
و فجور قوم خویش جلوگیری کند. استعمال مشروبات سکرآور را منع کرد. در مجلس 
که ی توت رالته کند. سرا قبیله‌ ی" یاداوا" به باده کساري 
و بزم آرایی پرداختند و آنچنان افراط ورزیدند که عقل و اراده را از کف دادند و مجلس 
بزم مبدل به میدان رزم شد. "کریشنا" نتوانست این موج عصیان را مهار کند. فرزندش 
را در مقابل او کردند و اموالش را به تاراج بردند. "کریشنا" ملول و مأیوس با یک دنیا 
اندوه به جنگل پناه برد و برای عزیزان مقتول و آشیان بر بار رفته‌ی خویش ناله‌ها کرد و 
اشک‌ها ریخت. شکارچی‌ای او را از دور دید و شکار پنداشت تیر خود را رها کرد و تیر را 
به پاشنه‌ی "کریشنا" که یگانه جای حساس این پهلوان روئین تن بود اصابت کرد و 
"کریشنا" درگذشت. شهر "دواراکا" در قعر آب‌های دریا فرورفت و ناپدید شد. 
۳.۳۰303-4 ,1957 ,۷۵۲ سول , حصحقحاعفظ ماه و فاص مهس اقطا عصونه عظ]۳ 
افسانه‌ی "کریشنا" بسیار پیچیده است و امکان دارد که عناصر غیر آریایی در آن نفوذ و 
رخنه کرده باشد. " راما" و "کریشنا که مظهر کامل "ویشنو" است از میان طبقه‌ی 
سلحشوران و در میان برخاسته‌اند. "کریشنا" بانی مذهب عشق و محبت و پر جذبه و 
التهاب و آئین عبادت عرفانی است. عصری که وی در آن ظاهر شد. عصر سوم جهانی 
یعنی عصر کشمکش خوب و بد. جنگ خدایان و اهریمنان است. "گوپی‌ها" (۵005) یا 
دوشیزگان روستایی و پارسایی که "کریشنا" بدان‌ها محور می‌ورزید. و گذارش در فضا 


۷ 


طنین می‌انداخت. گوپی‌های واله و شیدا خانه و کاشانه را ترک می‌گفتند و بی‌درنگ به 
سوی اومی شحافتید ونخوا روشفابی خیال انگنژ ماهتا همراشاو داست می‌افشاندندا و پای 
می‌کوبیدند. نغمه‌های "کریشنا" کشش آهنگ الهی است و "گوپی‌ها" روح مجذوب و 
دلباخته هستند که دنیا را ترک می‌گویند و در جستجوی ندای آسمانی دل به کوه و 
بیابان می‌زئند. (جلالی نائینی, محمذرضاء هند در یک نگاه ص۰-۲۷۲ ۲۷ 


از اين واقعه می‌توان دریافت که کرشن کشمکش پیاپی ابدی بین نیکی و بدی است. 
کرشن مجبور بود که برای فروغ و گسترش پیروزی و نیروهای خیر الهه‌ی وشنو به 
شکل‌های متفاوتی در دنیا هبوط یابد. به‌طوری که الهه‌ی کرشن هشتمین مظهر الهه‌ی 
ویشنو به‌شمار می‌رود. 


شخصیت همه جانبه کرشن در طول تاریخ مظهر و نماد شخصیتی که با ظلم و ستم 
مبارزه می‌کند و پیام امن و صلح و آشتی را به ارمغان می‌آورد. کرشنا در حماسه‌ی 
رزمی مهابهارت دارای شخصیتی فلسفی است. او به عنوان ارابه‌ران ارجن ایفای نقش 
می‌کند و به او درس عشق و عمل می‌دهد. این در اصل همان تعلیم عشق و عملی است 
که به صورت گیتا درمی‌آید. کرشن به نقش عاشقی درمی‌آید که روی سرش پر طاووسی 
تزئین میدهد و لباس زردرنگ ابریشمی برتن می‌کند و روی لبانش نی‌لبکی می‌گذارد و 
در کنار رود جمنا در کنار دخترهای گاوچران تا نیمه‌شب به رقص می‌پردازد و گاهی به 
چوپانی می‌پردازد. 


بکود گیتا بخشی از مهابهارات است. این متن» شامل گفت و شنودی است میان آرجونا: 
بزرگ‌ترین سلحشور و رزمنده در میان پانداوها, و الهه‌ی کرشنا به‌خاطر مهارت‌های 
رزمی‌اش مورد افتخار است. کرشنا نقش ارابه‌ران آرجونا را به عهده گرفته‌است و درست 
قبل از این که نبرد شروع شود» آرجونا و کرشنا سواره وارد میدان جنگ می‌شوند و 
سپاهیانی را که دربرابر هم ایستاده‌اند. بررسی می‌کنند. آرجونا یه دو سپاه می‌نگرد و 
می‌بیند که خویشاوندان و دوستانش را در هر دو سپاه گردآورده‌اند. او درمی‌یابد که به- 
ناچار آن‌هایی را که دوست می‌دارد باید بکُشد. از اين رو افسرده خاطر می‌شود. و 
کمانش. را.یز .زمین؛می‌اندازه. کشا می‌کوشد اوی+را متقاعد ,کند. که موظف امتت 
بجنگد. اما آرجونا هیچ راهی برای به تعادل درآوردن لزوم انجام دادن وظیفه‌اش با لزوم 
اجتناب از گناه کشتن خویشاوندان و استادان والا مقامش پیدا نمی‌کند. آن‌گاه کرشنا 
نحوه‌ی به‌سر بردن با یک زندگی درامه‌وار را به آرجونا آموزش می‌دهد. 


۳۱۸ 


نخستین تعلیم کرشنا این است که بدن خود شخص نیست. از این رو آن که کشته می- 
شود. واقعاً خود انسان نیست. خود حقیقی, آتمن ازلی‌ست که کشته ناشدنی است. خود 
حقیقی فقط در بدن سکنی می‌گزیند. مثل یک دست لباس, و آن‌گاه در موقع مرگ تن 
را رها می‌کند و به هنگام تولد مجدد بدنی دیگر پیدا می‌کند.این امر تداوم می‌یابد. عمر 
بعد از عمر. تا موقعی که خود از چرخ تولد مرگ مجدد رهایی یابد در بهگود گیتا 
کریشنا سه راه که به رهایی منجر می‌شود مطرح می‌کند.۱- روش معرفت (جنیانه 
یوگا) ۲- روش عمل (کارمایوگا» ۳- روش ایثار (بهگتی یوگا) روش معرفت اصولاً سنت 
اوپانیشادهاست‌این معرفت» عبارت از ادراکین است از طبیعت ؛حقیقی: خود. به عنوان 
آتمن که خصوصیات یکسانی به عنوان برهمن دارد. شخص خردمند که آتمن را می- 
شناسد. آرام است. زیرا او از قید نفسائیات رسته است.او نه دارای تعلق خاطر است و نه 
دچار ترس و بیم؛ او را نه لذت متأثر می‌کند و نه رنج» زیرا که هر دوی اینها جنبه‌های 


یک واقعیت است. 


روش دوم راه عمل است که باید بدون دلبستگی خاطر به نتایج اعمالش به انجام دادن 
امور اقدام کند.به عبارت دیگر, اعمال شخص باید بدون بیم از توقع پاداش تحقق یابد و 
صرفاً به خاطر انجام دادن وظیفه باشد تعالیم کریشنا اعمال دینی را با زندگی روزمره 


پیو ند می‌دهند. 


راه سوم روش ایثار کردن است. راه رسیدن به معرفت مستلزم صرف وقت و آموزش 
است و صرفاً تحت سرپرستی مومن و خدا است. در صراط ایمان». کرشنا نقش نجات- 
دهنده را ایفا می‌نماید. کرشنا می‌گوید: "از هر راهی که مردمان مرا دوست بدارند. از 
همان راه عشق مرا به خود خواهند یافت. زیرا راه‌های مردم بی‌شمار است ولی سرانجام 
آن راه‌ها به من است. (بگهود گیتاء گفتار(۴) آیة ۱۱). چنان‌چه در عرفان ایرانی نیز آمده 
است که "راه خدا را عدد نتوان کرد چندان که بنده است. به خدا راه است. به هر راهی 
که رفتم قومی دیدم. گفتم: خداوندا مرا راهی بر که من و تو باشیم, خلق در آن راه 
نباشد." راه اندوه در پیش من نهاد و گفت : اندوه بار گران است. خلق نتوان کشید." 
(تذکره الاولیاء» ج ۲ ص ۱۷۵) 


۳۹ 


در اوپانیشادها "کرشن" یا "کریشنا" تنها با اختصاص دادن به نام او نقش وی متجلی 
می‌گردد. اما در حماسه‌ی رزمی مهابهارات دارای نقش مرکزی است. آن‌که عقیده‌ی 
"کرم یوگ" یعنی عمل در راه خدا را هر لحظه تلقین می‌کند. در پُران‌ها کریشنا نقش 
عاشقانه را ایفا می‌کند. به نام آبهگتی یوگ یا همان مسلک عشق, در اصل همان چیژی که 
مدت‌ها مردم هندوستان منتظر چنین مسلکی بودند. کرشنا با شکل سیاه‌چرده خود به 
عنوان یکی از مظاهر الهی قبل از دوره‌ی آریایی یعنی به قوم "دراورها" نیز منسوب 
می‌شود.در زمان‌های گذشته بین قوم راجپوت‌ها (قوم جنگجو و دلیر) به عنوان الهه‌ای 
که نگهبان گله‌ها و دام‌ها به حساب می‌آمد, مورد توجه و پرستش این مردمان واقع می- 
شود و به نام‌های "گوبند" ۰ "گوپال" ۰ " گورهن" ۰ "گردهاری" معروف بود. از این رو 
تقدس گاو در میان اهل هنود از طرف القاب نام‌برده به الهه‌ی "کرشنا" مرسوم بوده 
است. به خاطر وجود الهه‌ی "کرشنا" و تمایزات و مشخصات خاص این مظهر. دین 
هندوئیزم بر دین بودایی در هندوستان چیرگی یافت. نام "گوپی‌ها" یا همراهان 
رقصنده‌های گاوچران دراصل ضامن و نماد مجاهدان و سالکان حق‌اند. چرا که گوپیان" 
یا همراهان "کرشنا" هر لحظه برای دیدار جلوه‌ی حق در تاب و اضطراب‌اند. 


"بانسری" يا نی‌لبک الهه‌ی شری کرشن نماد و رمز صلای دلنشین حق است که با 
صدای پرجاذبه‌ی خود مجاهدان و سالکان (گوپیان) را به طرف خود می‌کشاند. و آن‌ها را 
با صدای مسحور کننده‌ی خود از دنیا و سرای سپنج دور می‌سازد. "کریشنا" نماد ذات 
مطلق و نفس کلی است "ورادها" معشوقه‌ی آن نماد روح انسانی یا محدود نقس 
انفرادی اشت. ساحل گنگا که فضایی برای جولانگاه و بازی عشق,و محبت است نماد 
قلب انسان است. اگرچه فضاها و مناطق خاصی به لحاظ جغرافیانی به نام‌های جمناء 
بُندرابن یا ویندراژن و برج نام برده می‌شود اما آنان که به الهه‌ی "کریشنا" معتقدند 
می‌دانند که همه‌ی این‌ها بهانه‌ایست آن‌چه مسلم است سرچشمه‌ی اصلی دل و قلب 
انسان است و محبت و عشق به ذات اصلی تا ابد در فضای دل خواهد ماند. 


با این اوصاف شاعران اردو زبان برای چاشنی عشق در اشعار عاشقائه خود از تمام 
خصوصیات "کریشنا" به خوبی بهره برده‌اند. 


در اين رابطه "محمدقلی قطب‌شاه" با طرح اشعار خود به زیان دکنی با الهام از ان لهه 
اشعار خود را هم‌تراز شاعر هندی " چنژی داس" قرار داده است چنان که می‌گوید: 


۳۲۰ 


سک سئیه ‏ تالان بهل کهل پن 
که باس آنند ی جمنا تفه آق 
(قلی قطب شا شعربهزبان دکنی) 


ترجمه: (ا-ه سکهی : محبت که پهولون مي مهار آن چه اور چمنا -ک کاران ی خوشبو عه میک ربا 
ه-) 


گ پائه ده تیه ناریان سون کهیل 

جون کم پیز او سرافاز به 

ترجمه: (رس رنگ ک اس فضا میی پیا جس > نگ مي بانب ذال د.ع وبی سرافراز چه) 
۲پاسون هی نمه اه بال پن سور 

تو رس رنگ سون اوگ بهر يا منج هار 

ترجمه: (ه یاه لژکین عه محبت به یه رنگیلا سانولا *چفه پمیشه بهاتا په) 
ککن ی کوپیان ی نی مه یه نل 

متیر سل ۶ویانن وف «نقل مین ال 


«ول) 
وین چه کر کوق ایبا حبان اس کو نه دیکیا و 


کنیا عه ميس کج ک صنم میرا وه پر جاق 


(سودا) 


۳۳ 


برادهکا کر چین کیا آوع کنیا جی بفیر 


(انثاء) 


> ور صر مردمک دید ميس پنان یو جیبه کنیا 


سواشک > قطرون عه پژا یله به هرمث اور آنکهون مين پنهث 


(انشاء ) 


م-کوپیون کا کیون نه پو و کج یور می بجوم 
کوچه بندی کر رپی به باضری وال ک گونج 


(خور) 
(چدتارنگ: ویارد غزل اورپندوستان ذبن وجذیب. ص۳۰۸-۳,۹) 


در زبان و ادبیات اردو کرشنا با نم‌های چون: گوپال, منوبر گهنشيام.شیاممن موبن: مراری, 
مباریثولکشوره مرل دهر: کج هاری, گوی نات تندلال,پنواری آمده است. 


نظیر اکبرآبادی بیش از دیگر شاعران اردو زبان به "کرشنا" در اشعار خود اظهار ارادت 
داشته است. چنان که می‌گوید: 


دميی کیا کیا وصف کون یارو اس شام برن اوتاری > 
یکثن. کنیا مرل ده من موین. کج باری > 
توپال. . متویر سایولا: کهنشیام. ار 


تدلال دلارع سندرچیب. برج چد. مکت جهلکاری ۶ 


۳۳۲ 


۲-سب مل > یاروکرشن مراری ک بولو چ گوبند چهیل کج نباری کی بولو ج 
وه چور کون ناته. باری ک بولو چ تم بهی نظیر کرشن بباری ک بولو ‏ چ 


مب سنة وال که اه چ بچ پري بری 


ایی بجاق کرشن کنیا 1 . بانضری 


موین ک باری > ميي کی کیا کدور جتن سک اس کی موپبنی چه تودهن اس کی چت پرن 
اس باشری کا آن -ک چس جا پوا بچن کیا جل» پون. نظید پکهیرو کبا پرن 


سپ سنة وال که الق بچ چ پری پری 


ای و اتود کاب يافتري 
محسن کاکوروی درقصید: نعتیه خود بهکرشن جی وگوپیان , بمراپان شیدای او/ این چنین اشارهمی‌کند: 
دی بو شری کرشن کا درشن کیونکر 
سینه تنگ ميی دل توپیون 5 > بیکل 


واثرلکهنوی چنین می‌سراید: 


۲-پلکس هنیری را کی لوه لٍ بوذ 


رادها > جهانكت کا جهروکه غضب غضب 


بسیاری از صوفیان هند به کرشن جی معتقدند که از میان شاعران صوفی مشرب اردو 
زبان "حسرت موهانی" را می‌توان نام برد. چنان‌چه در اشعار متعدد خود به ثنا و صفات 
الهه‌ی کرشنا به طور خاص می‌پردازد. خواجه حسن نظامی نیز در وصف این الهه به 
صورت جداگانه کتاب جامعی به رشته تحریر درآورده است. 


نیلبک کرشنا در شعر و ادبیات هندوستان به شکل ضرب‌المثل درآمده است و جایگاه 
خاصی در بین شاعران غزلگوی اردو زبان دارد. 


۱-تره بن رات دن بهرتیان بون بن بن کشن > مانند 
اس > مکه اپر رک کر نگاه کی بانلی انکهیان 

«ول) 
بجیبا بو ميی صلاذ بانی مين 
که نا جالون . بری ‏ رو ما 


(ول) 
بترته غم ميی دل موراخ سوراخ 


کب پیدا صلاذٌ بانلی کون 

«اناء) 
مجاوه و. صنم برج کر تو آب کا 
حهث نامه پو مرل ی دعن ننر پکا کر 


«انشاء) 


دض 


واه صنم تو وه کنیا به بلائی لور ار 
بانلی ی طرح نلان پون سراپا ‏ انگگیان 


(محسن) 


۲-صور محشر کو بهی اپ تو اس که مست 
بانری ی هنک سمجهت ‏ بی 


(داغ) 
۵ 


(نارنگ.گو چد. اردوغزل اورپندوستان ذبن وتمذیب.ص,۳) 


مسدس نظیر اکبرآبادی دربارة تولد کرشنا: 
چه ریت جنم ک یور بوق جس گرم بالا پوتا په 
اس منذل ميی پرمن پهیتر سکه چین در بالا پوتا به 
سب بات بهت 6 ک بهو 4ب جب بهولابهلا پونا په 
ون ماوت پر ید 
پون نیک نچهتر؛ لية پپی اس دنیا ميی سنسار جنم 


پران > اور بی لچهن بيی جب لی2 بیس اوترا جنم 


ساعتد 


۳۳۵ 


سب ساعت عه یون دیا ميس اوتار گیه مين آ-1 بیس 

جو ناردمن" به وهیال" بهلی سب آن کا بهید بتا1 پی 

وه نیک مبورت عه جس دم آس شت*مي جنه جا پیی 

جو لیلاا رچنی پوق به وه روپ یه جار کبلاذ پپن 
یون ديکت مي اور کیت ميي وه روپ تو بال" پوذ بی 
پربا4 بی پن مي آن > آبکاره نرال بوذ بی 

یه بات کی جوم -1 اب یور اس کو تواب دهیان ۵ 

پنذت پتک بچ لکها تیا کس جو راجا متهرا ک 

دهن ذهیر بت بل تج" نپث سامان انیکک" اور ذیل بژا 


گِ" اور ترنگ اچهه نیک انباری" پپو ده زین سجا 


+-هگرانک انان پیکرمی پیداپونا. 
۱ 
۳ روشن ضمیر ناردمنی- 
> عارف 

هدن 

شمه 

۷ طفل 

۸-حرکات: افعال_ 
٩-طاقت.رعب‏ 

۷۰-طرح طرح -ک- 
۱-باتفی اورگیوژت- 

۲ عماری- 


۳۳۹ 


جب بن هن اونچ بستی پر وه پاپ آن نکتا نها 
سب ساز جهلا جهل کرتا تها اور سنگ کککی ادل چلتا تها 
آک روز جواپی بهج بل" پروه کس ببت مفرور پوا 
اور پنس کر بولا دیا ميی چه دو جا کون بلی مجه سا 
آک بان ۵ کر پربت کو چاپپون تو دون اک پل ميی گرا 
اس دیس ۶" بزم بل جتذ ببی چم کون جومجهه عم بوذ سوا 
جو دشث کون آجده؛ کرت کب مون پرواکا جور چله 
وه ساعض میربت ایا پو جون چیثی باتهی پاور ته 
وه ايیه ايه کف پی جر بول کرب» > کت تها 
سب لوگ سیها .ک سن تقه کیا تاب جوبو له - کون ذرا 
تها ایک پرکه" وه يوس بولا تو بهولا لپف بل پر کا 
جوتیرا مارن" پارا پم سو وه بهی جنم اب لیومت 5 


تو ایف بل پر به مورکه اس آن عبث پتکار لا 


شمارفرج, حفاظق دسته 
۲- قوت بازو 

۳ شه روز- 

ید جنگ 

ه- غرورک باتی: بز بول- 
انامه 


مار والا- 


۳۳۷ 


و تجهکو ماراوبه 5 بیس جیه بهنگ مار لا 
یه بات سنی جب کس 1 وان تب سن کراس > پوش اژ.. 
بهومن" -> بهیترآن بهرا اور بول گرب سگرسه بسرء 
بون پوچها وه کن دیس مین به اور کون بنون آ کر جنم 
کون اس - مات" پا پبووس جوپالی اس کو چات عم 
و بولا متهرا نگی ميی آک روز جم وه پاوه 6 
جب سیانا بو بت تجه کو اک پل ميی مار راو ء 6 
یه بات سنان کس کو پهر اور لکیس وان کهینچی 
بدیو" پا ک ناو کبا اور دیوی» ماتا نهبرائی 
آن آنبه لکیرو ک باتي پر کس کواس -1 سمجهائیی 
سب چهورا چهورا دیوی -ک بی جک ميی پو.ذ آئه يو پس 
بل بچ رب مي توذ تو سب کارج" گیان" بارا چه 


جو پاچ دیکها کینچی به وه تیرا مارن پارا چم 


۱ غرورتعلی 

۲-؛ خوف- 

۳-ما یاپ 

6-کرشن جی ک ودک نام 
هکرشن جی کی والده 5 نام 
-کام- 

یکین اب 


۳۳۸ 


اس بات کو سن کر کس بمت تب من ميی اپ کبرای 
جب ناردمن اس پاس که بت ان ع اس -1 پهید کبا 
تب نارد من -3 اس کوبهی کجهه اور طرح سه سمجهایا 


پهر کس کووان اس بات سوا که اور نه مارگ بن آیا 


جب قید کبا ان دونون کو بت چوکیدار دذ بهلا 
راک آن نه نکسن" پاوین یه پهران سب کو یه حکم دیا 
سامان رسوق کا جوتها سب آن > پاس دیا رکهوا 


اور دوارد4 اس مندر > تب بهاری تا بهی جذوا 


بهو بیتها تها جو کس > من وه بهرکر نیند نه سوتا ها 


کچه بات سباق» نا اس کو نت اپنی پلک بهکوتا ها 


۱ راسته طرلقه ‏ 
چا 
۲ نگز 
رادید وال 


هاجهانه‌لگاد 


جواپف جان بچاذ کا کررسوچ یه اس 1 ند" کا 


بلوا بسدیو اور دیوی کو ایک مندر چیتر بند کا 


پشیار لگ یون ریخ وال نت چوک > دیذ پارت؛ 


کا تاب جو کونه چهج پر اک آن پرنده پر مارع 


اس مندر ميي آن دونون -ک جب کون بالکی پوتا تها 
کس آن اعه چهپ ماره تها من مات پا ک روتا نها 
آک مدت تکی ان دونون کا اس مندر مبی یه حال ربا 
جر بالک ان > گر جما سومارتا وا چذال ربا 
بهرآیا وال اک وقت ایسا جب آ-ذ گریه ميی منموین! 
کویال. منوی مرل دهره سیکشن, کشورن» گنول نين 
ُنشام» مراری, بنواری. گردهاری؛ سندره شیام برن 
پرهوناته؛بباری, کاباه سکهدان, جک > دک بهنجن 
جب ساعت پرگهث" بوذ ک وان آی مکث دهریا؛ ی 
آب آ؟ بات چم ک ه چ بولو کشن کنیا ی 
تها نیک مبینه بهادون کا اور دن بده گتی آثهن ک 


بهرآدهی رات پوی جس دم اور پوا نچیتر روبی بهی 


۱ بد ذات شطان- 

۲-کرشن جی > القاب: منمون.دلون کوموء لت ولا - گوپال. ان پل والا- منوبرء 

خوصورت- مرلیدهر.بانسری ولا سیکشن.شری کشن- کشورن.نوجوانکنول نی کئول چیس ی آنکهون 

الا بنواریپان می ذبک لک شش ناگ کوقبضه لیذ وال .کردهاری- نها لیذ والا-شیام 
برن-سانولاپربهوناته .مالک بهگوان انا هیا سکهدا راحت رسان_دکهه بهنجن ده سع نجات دید والا- 
با 

»-تاجدارد 


ه.پانچ ستارو ک یک بوتانیک ساعت ماناجاتابه - 


۳۳۰ 


سهه ساعت نیک جورت عه وان جنه آکرکشن جبهی 
اس مندر ک اندهیاری ميي جو اور اجایی آن بهری 
بدیو عه بولی دیو ک جی مت ذر بهومن ميی یر کرو 
اس پاک کوتم گر کل ميی - بینچو اور مت دیرکرو 
جوتم اس > - جا-ذ مين یال تک کهی دیر هار 
وه ذشث اعه بهی مار 5 پچهتا 1 بی ره جاو گ 
اس آن سنبهل کرتم اس کو جو کوکل مين پبنچاو ۶ 
اس بات ميي یه پهل پاوگ جر اس ک جان بچاوگ 
وان کرک باسی جو اس کوع اپنی کود سنا ۵ 
کچه نام وه اس ک رک له اور مرا دا عم پا( کا 
جر حال یه وان جا بنج 6 تو اس کا جی بچ جاگ 6 
جوکرم هی چه توپیربهی مکهه پم کآن دکهاو.ع ‏ 
جی هر > بچ په ؟ یه وه گر پم کو بتلاو» 6 
ما ون مه ارم ۶ 
-ذکام پمی که دعوع عم _ذ جزااورپربگه مه 


چب دیکس کمن بهتک 6 سکیه پاو اس .> ده عم 


۱ رحمدل آورشفقت 
۲- معامله؛ یکهیزا: اندیشه_ 


۳۳۱ 


چه آدهی رات ابهی تویان 4 جاو ام تم حال آدهر 
لا لو اپی چهاق عم دع آوجا > اور > گر 
من بچ انبون -ک تها ذریه دن بو و ؟ تو کس آکر 


آک آن می اس کو مارء 5 رپجاس -؟ پم آضو پهر 


جب دیو -ذ بدیو عه وان رو رو کر یه بات کمی 
وه بو کیونکر 4 جازن؛ چم باپبر تو چوک بینهی 
اور دوار ‏ پس تا کل کجه بات نبين میره بس ک 


نت دیوک بولل -1 جاو من ابشر" ی رکه آس ابهی 


جب آذْ چرکیدارون مين تب وان بهی یه صورت دیگهی 
سب سو1 پا اس ساعت پرآن جو دید ته جوی 


جب سوتا دیکها ان سب کو پیو نربها که وا سح بهی 


۱-نجات دلا 6 
۲ شور خدا. 


یه بات نه تهی معلوم ابی یه بالک جک فتاره؛ 6 


ک هارمه 6 کل 4 کی دای پا مار ۴۳2 


و بالک کوچب ‏ نکله سب سا نکل پث پث چهوث گم 


ته ٩‏ جه دوار له اس آن داز پوت که 


ندرنه 


پهرآذ جمنا په جو بیس پهر جمنا دیی مت چزهی 


یون من ميی تهبرا پهر چلط پهرآپ بی من مضبوط پوا 
بهگران دیا پر آس 8 وان جمنا ی پر دهیان دهرا 
به جن جون پا بزباذ ته وه پان چزهت آتها 


یه بات لی چب پوذ وان بسدیو که من ميی با 


جب آن برچ کوکل میی سب بهانک وال هی پا که 
تب وان عم چل2 چلر وه پهرنند > دوارء آپیونچ 
وال نند محل - دوارعع بهی سب دلفه پث پث تمه پو ذ 


جوچوک وال سوذ تفه اب کون انبیی روک وک 


به سوچ بوا من بچ انب پیراس جل ميی که دهر _ٍ 


رین اندهیری بالکى سنگ اس با ميي اب کیا کر 


چب پاویبژها_ذ بلک _ذآپ عه اور ی چل ميی 


جب جمنا_1 پگ چوم 2 جاپدونچ پا رده اک پل مب 


جب بچ محل > جا ون سب سو وال روا ۵ ته 


پرچارطرف اجیالی تفی جون سانجه مب دیو»؛ با ۵ قه 


2-۱ خوف وخطر- 
۲-کرشن جی کوپالف وا گوکل -ک سردارقه- 


۳۳۳ 


آک اور اهنبها یه دیکهو جورات جنم سی کفن ک تهی 
اس رات جسودا > کر مين تمی جنمی یا رو آک لری 
وال سود دیکه جودا اور بدلی کر اس بالک کی 


ان که کی اب ات رد مر 


جب بهورپوق تب گبراکرسده کس _ذ ل اس مندری 
جب 4 کهلوا یچ کیا تب لزی جنمی آک دیگهی 
1 بانه پرایا چکر ده تو بلی وه بن پگ بی 


یون چیه بجی کوند.» به جب چهوث پوا پرجا پیونچی 


جب کنس 1 وان یه بات سنی من بیچ مبت سا لجیایا 
جو کارج بوذ ولا پم وه ا عه کب به ثل 
سوفکر کرو سو پچ کرو سو بات سناژء حاصل کب 
پر آن وبی یان پونا پم جو ماقه -> بچه بیچ لکیا 


۱ چراغ جلاذ تق- 
۲-سری کرشن کی رضانی مان نند جی ک زوجه 


۳۳ 


جب لو ا1 مندرمیی سب تا مندر لاگ اه 


جو چوک دیذ وال تفه پهر وه بهی اس دم جاگ اه 


یه کیتی تلی ا.ع مورکه کیاتو_ذ سوچ بچارا پم 


وه جیتا اب تو سیس مکثه جوتیرا مارن بارا چه 


پی کفق بدها جع آب يا وه سوچ بز» تهیراق به 
تقدیر کآ پر یار و تدبیر نمی کام آق چه 
اب نند > گر ی بات سنو وان ایک اچنها یه هیا 
جورات کو جتمی تهی لزک اور بهور کو دیکها تو لزک 


گهزنالی" چهوئی, ناچ بوا اور نوبت ک غل شور مچا 
پهر کدن گرب عه نام رکها سب که -> مل اه ۲ 


نند اور جسودا اور کوات" کر ذ وان پیرا هیر ۵ 
پکوان منهاق میوء > پرناری آگ ذهیر 92 
سب ناری آئیی گوکل ک اور پاس پژوسن آ بینهس 
کیه ذبول مجیر لان تهی که کیت جچاه > کان تهيس 


کچه پردم مکه اس بالک ک بلباری پو کر دیکه رین 


کچه تهان پنجیری -ک رکهتیس کجیه سونیه سنهوراءکرق تهیس 
کچه. کم تهیس پم ببس نی آچ -ک دن ک لیذ کر 
کچه کت پم تو آذ بی آنند بدهاوا دیذ کر 
-عقل - 
۲-گهوزت پررکه کرچلای جا-3 وال چهوق توپ- 
2-۳ حد- 
-زچه خا_ ذ گت 


۳۳۵ 


کوق نی بینی کم کره کون فا اسپند اور بهوسی 


کوق لا بنسلی اور کزوست» کون کرته ومیوه کی 
کون دیکه روپ اس بالک کا کوق ماتها چو» مبر بهری 


کون بهنوون ک تعریف کرت کوق آنکهون ک کون پلکون کی 


کوق کیت بالک خوب بوا اه نا تیری نیک رق 
یه با ان کو مت بیی جودنیا مين بي بزم " بهای 
اس که بهی شان بزه اور بهاگ بزا چه اس کرک بهی 


یه بای سب ک سن سن کریه بات جسودا کبتی هی 


تهی کو.ذ کوذ خوشوقق اور طبد تال کهنکن تد 
کون یج ربی کون کودربی کوق پنس پنس -۶ کچه. روپ سچ 
پرچار طرف آنندین تس وان گر ميي نند جسودا .کر 
کچه آن بچ براج تهبی کون بیهی کو نف اور جهچ 


۱-مبارگ باددی- 
۲- خوش تصیب- 


۳-مجه پر 


رین 


کوق کیت عمر بژی پو وه ا.» نا تبارت باس ک 


کوق کیتی باه بهولاو اس آس مرادون وا4 کی 


اء بیر یه بالک جو ایبا اب میرب فر مي جما چه 


کچه اور کبون ميي کیا تم عه بهگوان کی مویر" کر پا په 


سوخوی اور خوش حالی عه دکهلاق تهی سامان کهزی 
مج بات » بالک پوذ ک به دنا می آنندبزی 
پهر | ور خوشی ک بات بو جب ریت بو دوکاندونی! 
رکهوای دود ک من بهر اور فا بلدی بنیتری 
یه اس پر پهیک بهربهرکر وه اس پر ذاسل گهزی گیزی 
کون پونچهه مکه اور این کوکونی سکری بهیی اور نتهری 
اس دودم ک هی رنگ رلیون مبی روپ اور پوا پرناری 6 
اورتن -> ابرن" پون بهیگ ؛ جوی رن پو کیسری کیاری کا 
سکه منذل ميی یه دپوم مچی اور باپر نی جوگ بی 
کچ ناچی بهنذ یک بی کچ پیجزبت پاوس بیل پری 
آشد بدهاوء باج دپه نرسگ برنا اور ترق 
رنگی سنبر» پالف بمی 1 پاته کبزه کذ برق 
برآن انها_ذتف مانک ؛کیاگتی سوذرو دک 
نی وتا بای و( و 
جر نی جوی تشه آن کواس آن نپث خوشحال کب 
دوکاندس»؛ پندوژن ميی رسم چه که جب بچه پلیپاخان تا په تودپی مبی زعفران اورپلدی ماک مصنوی پاخانه 


بناکرخوشی ميی‌ایک دوسرست پرچهزگة بی- 


۲ لباس- 


۳۳۷ 


پهر ۱4-۲ باگ ریشم -> اور زر هی بخشا تیا 
اور جن ناچة وا 4 تفه اسباب انبیس بهی خوب دیا 
مان جوگیر مب 1-۲ تفه سب ان کا بهی ارمان رکیا 
دن رات چهنی > پوذ تکی من خوش کیا لوگ" (گان کا 
پهرتهال روژٍ اور مبری دیی جب نیگ چایا دای ک 
ند اور جسورا بالک کو وان باتهون چهاو نمی ته کیت 
نت پپار کین تن من واریس ستبری ابرن گیف یک 
جی ببلاذ من پرچاذ اور خوب کهلو_ذ منوا ذ 
پرآن جهلاذ پلف ميی وه ایدهر اور اودهر بیئفة 
کردیا نظیر اب پرساعت اس پالف اور آس جهو له ک 


آنند ‏ بیهو چین کرو چ بولو ک نبه جهنذو دک 


در فرهنگ و ادبیات اردو علاوه بر کرشنا بانسری یا نیلبک کرشنا بسیار مورد توجه قرار 
گرفته‌است. نماد این نی دراصل صلای خوش حقیقت است که تمام دل‌های عاشق را به 
طرف صلای خوش خود می‌کشاند. و با دل سپردن و گوش فرادادن به آواز حقیقت و 
ازلی انسان امور دنیوی را فراموش می‌کند و احساس بی‌نیازی از دنیا به وی دست می- 


۱-کپژون -> وه جوژست جومردون کودیط جا-3 پبی- 
۲- عورت: مرد- 


۳ گهونگریا 4 بالون وال بچه که جهنژو 2 کرشن ج_ 


۳۳۸ 


دهد. نظیرا کب رآبادی به‌طور مجزا در مسنّسی دیگر بانسری(نیلبک) کریشنا را این گونه 
توصیف می‌کند. 


در زبان هندی باشرس یا بان به 3 مری. الغوزه ومزمارنیز تعبیر می‌شود. 


بانضسری کرشنا" 

جب مرل دهرذ مرلی کو اپنی آدهرا دهری 

کا کیا پریم میت" بهری اس ميي هن بهری 

1 اس ميي راده ک پر دم بهری کهری 

لبراق دهن جو اس ک (دهر اور ادهر ذری 
سپ سنت وال کبه اه -چ .چ پری پری 
ایی بجاق کشن کنیا -ذ بانری 


کت تو اس > سنت عه دهن؛ بو دهنی* 


ککتون ک سده پبر گنی چس دم وه ذهن ستی 
کتون > من عه کل؛ گشی اور بیا کی چی 


کا تسه له > ناریال کیا کوژم: کبا گنی؛ 


۱ پونث- 
۲ محبت آمیز 

کشت ک مخبوه ادها 
ع- خوش نصیب پوث: دهنیه - 
مهار درالم 


۲ چین وآرام- 


۹ 


جس آن کنیا جی کو وه بسی بجاون 
جس کان ميي وه آذن وان سده بلاق 
پرمن ک بو > موینی اور چت لبهاون 
نکن جان دمن اس ک وه میتهی ستباون 


جس دن عه اپنی بسی وه سیکشن -ذ سجی 


اس سائوره بدن په نیت آن کر سجی 
ترذ" هلایا آپ کو ناری -ذ سده تجی 


ان ک ادهر عه آک وه بنی جدهر بچی 


گولون میی نندال بجاذ وه جس گهژی 
گوئیی هن اس کی سنض کو رپجاتیی سب کهزی 


۱ غی.احمق- 
۲ ذبین, عقلمند 


سب سنف وال کبه اه -چ چ پری پری 


ایی بجاق کین کنیا ذ باضری 


سب سنذ وا.4 که اف چ -چ پری پری 


ایه بجاق کشن کنیا بانری 


سب مثة وال که ال -چ .چ بری پری 


ایی بجاق کفن کنیا ذ بانری 


۳- نناری یعنی عورت مرد مرلل ی دهن سن کرسد هر بدهر بهول گ- 


۲۰ 


گیون می جب بجاذٌ تو وم اس کی هن بزی 
لا > اپی بر حبان کان مين پزی 
سپ سنذ وال کبه اه چ -چ پری بری 


ایی بجاق کفن کنیا ذ بانری 
بق کر مرل دهر بجاة گذ جدهر 
یل دهن اس ک روز پر آک دل مين کر اثر 


سند پی اس ک ذهن ی حلاوت (دهر آدهر 
منه چگ اور -ذ دهنيی دل عه بهول کر 
سب سنة وا که اثفه _چ -چ پری بری 
ایی بجاق کشن کنیا ذ بانری 
بن ميي ار بجاذ تو وان بهی یه اس کی چاه 
کرق ذهن اس ک پنچهی, بشوبی؛ > دل میی راه 
بق ميی جر بجاة تو کیا شام کیا پگاه 
پدذ بی دهن وه کان ميی بلباری پو -ک واه 
سب منت وال کبه اه _چ -چ پری بری 


ایی بجاق کثن کنیا ذ بانری 


۱ راه گیب 
۹ 


که تو اس کی دهن > له ربت -+ قرار 
کند 1.0 کان ‏ آدهر ‏ رت باریار 
کد کهز پو راء مي کر ربت انتظار 


آذ جدهر بجاة بوذ شیام ی مرار 


-1 اس ک من کی موپنی دهن اس کی چت پرن 
ی پاصیی ۲ اعد 


کیا چل" پون نظیر پکیرو وکا برن 


«صدا؛ گونج 
۲ پیروی پرچلن وا .اسان اور جوپا_3- 
۳-طیور 


سب سنذ وال کیه اف چ -چ پری پری 


ای 


۳:۲ 


بجاق کئن کنیا .ذ 


باضری 


کنهیاجی ک راس۱ 


کیا آج رات فرحت و عشرت اساس پم پر گل بدن کا رنیی و زرس لباس چه 
محبوب دلبرون ا پجوم آس پاس ه بزم طرب +ه عیش چه پهولون ک باس 2 
پرآن گوپیون کا چی مکی بلاس! چه 


دیکهو جارس آج کهنّا ی راس په 


بکهر پزت بی فرش په مقیش اور زری بجة پی تال هنرو مُردنگ؛ خنجری 
سکییان پهرت بی اه که جور حور اود پری سن سن - اس هجوم ميس موبن ک بانسری 
پر آن گرپیون کا کی مکه بلاس چم 


دیکهو بای آج کهنا ک راس چه 


آ-1 پی دهوم عه جوتما شه و گل بدن گویا که کل دبه ببی گلون - چمن چمن 
کر بی نربی" کج بباری ؛به صد پرن اور گهنگروفن ک سن > صدانبی چهنن چهنن 
بر آن گوپیون کا کی مکی بلاس چم 


۱- گوالون ایک کهیل جس مین وه ایک داثرسه ميس کهزس» پوکررقص کر_3 تفه راس دهاری ‏ وه ناچت وال لک 
جوشری کرشن جی اورگوپیان بن کرنقل کر-3 بی- راس لیاء راس کریذا موه کهیل ی ناچ جوشری کرشن جی _ذ کوپیون _ک 
ساته 4 کرشرت بورنما > روزآدهی رات > وقت کی تها راس منذل ‏ شری کرشن جی > راس کریژاکر_ذ کا مقام- 
کریذا کهیل. ناج رقص. بازی :تماشاء 

۲-مسرت, عيش ؛ طمانیت . خوش کلامی- 

۳-رقص- 

> جهاژیون اورمرغزارون ميس گهوصذ والاکرشن جی ک---- 


۱۰۳ 


دیکهو بباری آج کهنا ک راس چم 


اس شیر مين نظیر جو بیکس غریب + ریت پم مست حال میی اپث بغیرء 
شب کوگیا تها راس مين که کرک راه ط چا کر جو دیکهتا تو وال سچ به کرک چ 
برآن گوپیون کا ی مکه بلاس پم 


دیکهو بباریی آج کهیا ک راس چه 
حلقه بنا -> کشن جوناچی بیی باته جوژ پهر 2 بیی اس مزع عم .کج بیی دل مژوژ 
آکرکسی کو پر پبی» دیس ببس کسی کو پوچهو یه دیکهو دیکه کشن کا آپس ميی جوژ جوژ 
پرآن گوپیون کا ی مکه بلاس چم 


دیکهو بپاریی آج کهیا ک راس په 


کنهیا جی‌کابالین 


یارو سنو یه دیم؛ > لیا ک بالپن آور مدم پوری نکر > با ک بالپن 


موين سروپ. کرت" کریا کا بالین ین بن > گوال کوون چریا ک بالین 


ی 
۲ سب کجه کر والم. قادر بگهوان- 


ت3ی 


ایما تها بانسری > بجیا ا بالپن 


کیا کیا کمون میس کشن کنیا ا بالپن 
ظاپر میی تب وء ند جسودا > آپ ته ورنه وه آپ ماق تف او رآپ بی باپ ته 
پرده بی بالین > یه آن > ملاپ ده جوق؛ سروپ کید جهی سو وء آپ تد 


ایا تها باضری > بجا ک بالین 


کی کیا کبون ميي کفن کنیا ک بالین 
با پو برد را جرا ٩‏ للا > لاک رنگ تماثه دبا که 
اس بالپن -ک روپ مين کنتون کوبها گذ آک یه بهی لبر تهی که جبان کو چط گم 


ایبا تها بانری > بجیا ک بالپن 


کیا کیا کبون یی کشن گشبیا ط بالین 
یون بالین تو پوتا چه پر طفل ک بهلا پران -ک بالپن ميس تو کچه اور بی بهید تها 
اس بهید ک بهلا چ کسی کو خبر ب کا کی جاذ اپد کطن 7-ذ ته کی کلا 


ایبا تها باضری > بجا که بالپن 
کا کیا کبون مين کشن کنیا ک بالین 


وه بالین عه ديکمت جیدهر نظر ائها پهر هی ایک بار تو بن جاتا موم کا 


۱- نورمجسم- 
۲- برج > راجه شری کرشن- 


۲: 


اس روپ کو گیان کون دیکهت جو 7 ذنذوت بی وه کرت تها ماتها حهکا هک 


یبا تها باسری .> یج ا بلین 


کیا یا کبون مين کشن با ک بالپن 
تفه کر جوگوالتون > له گرسه جا به جا جس گرکو خال دیا سی گهرمین جا چا 
مائهن؛ ملاق. دوده ج پایا وه کا لیا کچ کهالاء کچ خراب کیاء کجه گرا دیا 


ایا تها بانری > بجیا 5 بالپن 


کیا کیا کبون مين کشن کیب کا بالپن 
تف کانه ج تونند جسودا > گر ک ماه موین نول کور ک تهی سب > دل مين چاه 
ان کی جو دیکتا تها سو کبتا تها واه واه ایا تو بالپن نه پوا پم کی ک آه 


ایا تها بانری > بجّا ک بالپن 


کیا کیا کبون ميی کشن کنیا ا بالپن 
سب مل > یاروکشن مراری ک بولو چ گویند. چیل کج باری ی بولو چ 
دوم چور گوپ؛ ناته هاری ک بولو چ تم بهی نظير کشن ماری ک بولوچ 


ایا تها بانری -> بجنا 5 بالپن 


کیا کیا کون مين کشن کنیا ک بالچن 


۱ اصل لفظ به گوپیندریعنی 3-6 ک محافظ گوبند اس کاپ بهرش چه مراد سری کرشن - 
۲- گوالون ک لژکیون؛گوپیون > مالک نی سری کزشن- 


۳:1 


استاد مجیب رضوی کا کینا په: 


جمنا ی لبرون مين رجی بی رادها کرشن ک کیان اردو بندی ک مشترکه ورائت بن جاق چه- مولانا 
حسرت موبان اپثا حج مکمل نببی سمجفت چب تک وه برسا_ذ سه بندرابن تک کا طواف نه کرلین- 
"حسرت ک بهی قبول پو متهرا ميی حاضری" > عنوان عه ایک مضمون مه ظاپر پوتا په که اس 
" حضرت کرشن" عه نی محبت تهی حسرت موپای سلسلة قادریه ی ایک شاخ سه منسلک تفه لین وه 
تمام بزرگین ک دراه پرحاضری دینا باعث سعادت سمجهت نف اس لب ممکن به که اد پیری دراه 
> اردگرد هی خانقا پبون کي زیارت > له وان بزرگون ی درپپون تک بینچ پون آوران ميی پوشیده 
بندي آدب > خزا_ذ عه متعارف بوذ ی 


چونکه ان تمام صوی شعراکو شری کرشن سم عقیدت تهی اور شری کرشن ک عشقیه داستان کو طرح طرح 
عه انبون _ذ اشعارکا پیکردیا چه اس لِ اس ک امکان قوی چه که حسرت > دل پراس ک اثربوااوروه بهی 
ری کرشن ی کوپیون میب شامل بو بون- قادریه سلسله عام طور عه بت پی راسخ العقیده سمجها 
جاتا چه یکی اس ک پپرشاخ > بزرگ > بان شری کرشن مه عقیدت ملتی چه ای سلسل ککالیی اور 
مارپره شاخ > پیر و مرشد حضرت برکات اه شاء بهی پندی > شاعر تفه اوراپث مجموع کلام پیم 
پرکاش مين هون -3 کوب اورشری کرشن -ک عشق - مضمون کوطرح طرح سه شعری قالب ميی ذهالا 
به-ان بزرگون -3 کرشن بهگتی ک شاعری ک اصطلاحات کو خوب خوب استعمال کیا چه لین اه نمی 
صوفینه معنویت عم روشناس کریا په .یه لوگ نه شری کرشن کووشن وک اوتارماثت بی اورنه بی مجسم 
خدا. صوق > له کاننات ایک تکون اکنی په- یه تکون حسن, عشق, اور پجر تحلیل پپوکرصرف کننا 
بوکرره جا-1 ببس شری کرشن > اسی تصورپر صوق پرصوق بزرگ شیدا پی- ان ی حسیت > له 
کرشن اظباراورابلاغ 5 ذریعه بن جا-3 پپی-یه اظبارتمام تر علامتی به اور علامتون کی روشتی ميس پی 
پمین ان بزرگون -ک کلام کوپرگهض کی کوشش کر چاه - 


باه -ک قرب و جوارميی وق درگاپبون ک زیارت اورصوفا بزرگین -ک پبندی کلام عع روشناسی شری 
کرشن کی طرف حسرت کومائل کرذ ک وحبین پووسکتی بیی- اس عه صاف ظاپر پ» که اس قسم ی 
والبانه عقیدت محض روایت > نباء عه پیدا یی بوسکتی اس عه ذاق جان چان ک بوآق ب- اور 
شری کرشن عه حسرت ک یه جان مدچان یقیناگیتا_ک ذریعه بو په. اببون _ذیقینا یا پزهی تهی- 


۱:۷ 


(رضوی: مجیب: ص(۸-:۸) 


اسی طرح نظیراکبرآبادی بهی اسی آبستی بجبا پرریجه بوذ بیی- یه وه ورائت تهی جحه مسلمانون _ذ 
هی دل کهول کراپنایا مغل شبزاد.ع رس خان توگوب بهاز > پریم مي اه شرابور بوذ که بهگئون -ک 
بهی سرتاج بن گه_ ملکی مد جاشسی 1 کرشن جی ک ک تها-پیدایش سه وفات تکی- کنهاوت: ميس که ذالی 
چه راد اورکرشن -ک پریم ک ایسی مکمل دستاویزکی اور سذ پیش که 


حسرت موپان -ک مطبوعه کلام مس شری کرشن کا اولین ذکررساله ‏ زمانه کانپور > اکتوبر ۶۱9۲۳ کر 
شمارمیس شانع ان ی ایک غزل مي ملتا بهيه غزل ۲ تا۳۰ ستمبر ۶۱9۱۳ > درمیان _ذ کمی تهی: 


آنکیون می نور جلو ۸ کیف وک چه خاص 
جب عم نظر په آن کی ناه کم چه خاص 
کچه بم کو هی عطا پبو که اه حضرت کرشن 
اقلیم عشق آپ > زیر قدم به خاص 
حسرت ی بفی قبول بو متهرا ميی حاضری 


سنة بی عاشقور په تمبارا کرم به خاص 


۳:۸ 


(ترجهی نظر لکهنو, و/ فروری؛ ۲۳ م. همان.ص۳:) 


اس شعرمین صاف طور پریه بات بهی انمون -3 کبی په که کیت ی اس تفسیرک انمون _ذ مطالعه کیا په 
جه تلک _ذ لکهاتها. کی ميی بهگتی مارگ. گیان مارگ اورکرم مارگ ک فلسفه ایک ساته بیان کی یا - 
لین پرتفسیر کید وا 2 1 اپٍذ نظریه > مطابق کی ایک مبلو پربی زوردیا چه- تلکک _ذ اپنی تصویر 
میس کرم مارگ پرسدٍ حد زوردیا ه_کرم مارگ حسرت > ذپن کواپیل کرت په اوراس پیغام کووه قرآن 
> عین مطابق پا پی- کلیات حسرت > مرتب _ بهی اس بات ک اقراران الفاظ میس کی په: ان کا 
خیال تها که گت ميس وراگ اورتیاگ پرزورهبیی دیا گیا چه بلکه شری کرشن عمل یعنی کرم بوگ > فلسف ی 
تبلیغ کر 3 تقه- اس مج ان -ک نزدیک اسلام اور تا ک تعلیمات ميس جا به جا یانیت پا جاق 
+ - (رضوی: مجیب: 2 پهرت کیت کبیرکبیر وردوسر > مضامیی: ص ۲۰.۹۰۸۱-۸۲) 


۱:۹ 


شری کرشن جی عه متعلق حسرت > پندی آور اردو اشعار میی شری کرشن اوراس -> مترادف کنبای: 
بتواری؛ مراری: کردهاری؛ بباری؛ شیام: شام. برج موبتن: منموپن: نتدلال جبه الفاظ ک استعمال پیوا 
ه- 


حضرت بلگرامی کا کبتا به که شری کرشن اوران کر نام > مترادف سه صوفیا ک مراد رسالت پناه عم 
بوق به کبهی کهی ان الفاظ عه صرف فان بهی مراد لیا جاتا په_کبهی اس سه ذات اور انضان ک 
وحدت شاره کیا جانا په اور کیهی کبهی بت ترسا بچه اورمَغ بچه - معنی ميي بهی ان ک استعمال پوت 


به 


حسرت > کلام عه شری کرشن ک شخصیت ميی مجاز اور حقیقت کا امتزاج ان > لٍ بت بی دلکش 
به حسرت 1 خاص طور سه کشا لفظ ک استعمال معشوق > مترادوف > طورپرکیا به_ 


حسرت > اشعارمیس متهراء گوکل. بندراین برسانه اورنند گام جیسه مقامات کا ذکرآیا ه _ 


جمتهرا که نکر پبه عشقی کا 
دم هرق ص اآرزر ای. 5 


پر ذره سرزمین کوکل 


یکی از صوفیان و شاعران بزرگ سرزمین هند حضرت عبوالواحد بلگرامی در کتاب 
فارسی خود تحت عنوان "حقایق هندی" که در سال ۱۵۶۶-۶۷ م/ نوشته شده بود نام 
شهرهای "برج" ۰ "گوکل " و متهرا را که محل و قدمگاه الهذ کرشن است. آن را به عالم 
ناسوت و گاهی به عالم ملکوت و عالم جبروت نسبت داده است. تمام فضاها و آن‌چه را 
در پیرامون کرشنا است اکثر صوفیان هند از آن به عنوان اصطلاحات عرفانی به کار 


برده‌اند. 


دیگر صوفیان هند همچون خواجه گیسودراز بنده نوازه حضرت برکات اللّه شاه. از دیگر 
کسانی بودند در اشعار اردوی خود از شری کرشن و دیگر نام‌های او به عنوان رسالتی در 


کلام صوفیانه خود به کار برده‌اند. 
حسرت موهانی در شعر هندی خود از شری کرشن این‌گونه یاد میکند: 


من تو مه پریت لتاق کهاق 


(زمانه. کانپور اکنویرجبء. همان. ص‌وم) 


جالب توجه اینجاست که مراسم‌های مذهبی و فستیوال‌های فرهنگی» مذهبی اهل هنود 
همچون دیوالی و هولی جز اصطلاحات صوفیانه به کار برده می‌شود. حسرت موهانی در 


این باره می‌گوید: 


۱-۲۱ 


شیام هرت پچکاری 

تهرتهر  .‏ کانپت لاجن حسرت 

دیکهت ۳۹ ترناری 
«اضا) 


وکا جاذ یه کردهاری 
آورن. مل سده . بهول. پماری 
رووت دهووت تلبهت بلکت 
مه یو نت ی وا 
جیا جات برکها . رت حسرت 
دیکه دیکه بدریا کاری 


(اضااصوم) 


۲-به کرشن > هنگرو کی جهنکار ترع خون مس 
کیک اه زادها هک باتهری *عن رو فس تاره 


(رضوی: مجیب: ص. 6۱۳ 


۳۰۲ 


۲-جس پاذسری ک -4 پر مدهویس کو هی وجد آیا 

تها اس > بهی پرد مين پان تو بی تو نغمه خوان 
(ابضا ص.۳) 

و.یه کیف و رنگ نظاره یه بجلیور ک لیکک 

که جیه کرشن عه رادها ی آنکه اشاره که 


وه شوخ اشار که ربانیت بهی جاذ جهبک 


(اضا و6 


حضرت عبدالواحد بای > مطابق برج. گوکل وغیره الفاظ اگر پندی کلام مه آنيی توان سه عالم 
ناسوت , گهی عالم ملکوت یا هی کی عالم جبروت عه مراد لین چاب_متهرا عه عارفون -ک غیر 
مستقل مقام ی طرف اشاره کیا جات چه. یه مقام عالم ناسوت > اوریبان عه سفرکر > سالک دائعی مقام 
ميس بنچتا چه جوعالم ملکوت اورعالم جبروت ميس چه 


حسرت ک را ذ به که شری کرشن ک باسری کو حیات جاودانکانفمه سناق په. 


پریت ‏ مین بی. پوق. ادافن ۰ عه 
کت: امین یی ول "صدافن اعد 
برج باسیور > جهونیژه باذ جا 
سا با نا ۳ ۳ 


کجه دال مین کال چه 
شاعران اردو زبان از اين تلمیح این گونه یاد می‌کنند: 


می‌گویند روزی, پسر تاجری به قصد تجارت به شهری به‌راه افتاد و به شهری دیگر به 
قصد تجارت به راه افتاد. دوستان و آشنایان وی را آگاه ساختند که در شهری که تو 
بدانجا خواهی رفت مردمانی بسیار مکار و بدجنس و بداخلاق دارد. از این رو می‌بایست 
مواظب خودت باشی و از آنان نیز بر حذر بمانی! 


پسر سوداگر در آن شهر در مهمان‌سرایی اقامت گزید. غلامی را نیز برای چند روزی به 
خدمت خود درآورد. روز بعد مردی که فقط یک چشم داشت به پیش پسر سوداگر آمد 
و گفت: گویا پدر شما از دنیا رفته است که شما به جای آن به این مهمان‌سرا آمده‌اید. 
بیچاره پدر شما هم هر وقت که به اين شهر می‌آمد در اين مهمان‌سرا می‌ماند.پسر 
سوداگر فهمید که انگار وقت حیله این قوم شروع شده است. بنابراین حسابی هوش و 
حواسش را جمع کرد. پس از اندکی درنگ مرد یک چشم گفت: پدر شما چشم تجارت 
می‌کرد. من یکی از حدقه‌های چشمانم را به وی فروخته بودم و در قبالش مبلفی 
دریافت کردم. اکنون پولت را از من بستان و چشمم را به من بازگردان. پسر سوداگر که 
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از این حرف حسابی نگران شده بود به مرد گفت که روز بعد برای بازپس گرفتن 
چشمش بیاید. روز بعد فرا رسید. مرد یک چشم به حضور پسر سوداگر رسید و منتظر 
بود اما در جواب شنید که: پدر خدابیامرز من صدها کاسه‌ی چشم از زمان تجارت خود 
نگه داشته است. من تمام شب به دنبال چشم تو گشتم اما چشم تو را پیدا نکردم. حالا 
فقط یک راه حل باقی مانده است. تو چشم دیگرت را به من بده تا از روی نمونه‌ی آن 
دیگر چشم تو را پیدا کنم. این گونه می‌توانم چشمت را به تو باز گردانم. اگر این کار را 
انجام ندهی ممکن است چشم تو با چشم‌های دیگر عوض شود. مرد یک چشم که اوضاع 
را بسیار خراب دید فرار را بر قرار ترجیح داد و از آن‌جا دور شد. پسر سوداگر که 
حسابی از دست مردمان این شهر به ستوه درآمده بود تصمیم گرفت دستمزد غلامش را 
بدهد و هر چه سریع‌تر از این شهر برود. غلام از گرفتن دستمزد سر باز زد و گفت: 
جناب به جای پول چیز دیگری برای دستمزد تعیین کنید. پسر سوداگر فکری به 
خاطرش رسید و آن‌گاه غلام را به بازار فرستاد. روز بعد سوداگر لپه‌های پخته را در 
کوزه‌ای پُر کرد و کمی بدان فلفل سیاه زد و روی طاقچه گذاشت. روز بعد غلام حاضر 
شد گفت: ببین دیگر چیست؟ غلام گفت: به نظر سیاه می‌رسد. سوداگر گفت: سیاه سیاه 
چیست؟ غلام گفت: یه چیزی است. سوداگر در همان وقت گفت: همان چیزی که من 
وعده داده بودم که به‌جای پول به تو بدهم. این همان چیز است. این را بگیر و با خیال 
راحت و آسوده به خانه‌ات بازگرد.بدین ترتیب پسر سوداگر با درایت تمام از دست مردم 
عجیب و غریب و فریب‌کار این شهر نجات یافت و به شهر خود بازگشت. 


۱_کوق ناگفته بات یا شرمناک ببلو ه. کون پوشیده سب چه. کون خاص بات په ؛ ضرورکوق رازبا 
بهید به- 


-بال بی بکهر بند بی و ثوئا کان کا بالا چه 
پم 1 تویال تاژ لیا کچه دال مي کلا کالا به 
(۹ جرات. قصص الا مثال. ۲۱9 ارد لغت. تاریخی اصول پر ج ۱۳.ص دء) 
۲کاجل په بت مائل وه گیوزن ولا به 
مين ایک نه مانون 5 کجه دال ميس کلا به 


(۹۱۵ شوق: د. ده« ایض ج ۱۳ صود») 


۲5۵ 


ک 


گنگ 0۵024 : ف : تندروء زودگذر الهة گنگ. رودخانة گنگ. این رودخانه یکی از سه 
رودخانة بزرگ هندوستان است به طول ۱۵۵۰میل که از ارتفاعات هیمالیا در ناحية 
«گن گوتری تاهع0۵0» به ارتفاع سه هزار پا سرچشمه می‌گیرد و پس از آن‌که در 
حدود دویست میل در بستر تپ خود جریان یافت در هری دوار (واقع در استان یوپی ۱) 
وارد دشت می‌شود پس از آنکه تپه‌های راج محل را دور زد به سمت جنوب می‌پیچد و 
به سوی بنگال غربی باز متوجه می‌گردد. گنگ در ناحیة «مرشدآباد» به دو شعبه تقسیم 
می‌شود قسمت اصلی به سوی پاکستان شرقی (بنگال شرقی) و شعبة دیگر به طرف 
بنگال غربی حرکت می‌نماید. شعبه ای که به طرف بنگال غربی می‌رود قبهاگیراتی 
۵۵۸1 و شاخة که بنگال خاوری را مشروب می‌سازد «پادما 0۵00۸» خوانده می- 
شود و بالاخره هر دو شاخه اصلی به خلیج بنگال می‌ریزد. 

هری دوار : کانیو» الله آباد‌بها کالیور و کلکتة از شهرهای مهمی هستتد که در ساحل 
گنگ واقع شده‌اند . کلکته در ساحل آن قسمتی از گنگ قرار دارد که «بهاگیراتی» يا 
«هوگلی» خوانده می‌شود. «داکا» پایتخت پاکستان خاوری از شهرهای مهمی است که 
در کنار شاخة از گنگ قرار گرفته است . باید دانست که از رودخانه گنگ شاخه‌های 
فرعی نیز منشعب می‌شوند که به خلیج بنگال می‌ریزند . رودخانه گنگ در نظر هندوان 
مقدس می‌باشد اين رودخانه را همسر شانتانو 5۵020۷ و مادر بهیشما 252 و نیز 
دختر بزرگ هموت ۲11۳۱۷۵1 و منا 1۷60۵ می‌خوانند. 

به عقيدة اهل هنود در آسمان رودخانه‌ای بنام گنگ و به همین نام در زیر زمین 
رودخانه دیگری جریان دارد. هرسال میلیون‌ها زن و مرد هندو در آب گنگ شست و شو 
می‌کنند و به زعم خود با آب این رودخانه مقدس گناهان خویش را می‌شویند. (جلالی 
نائینی. محمدرضا. اوپانیشاد. ج ۰۲ ص ۵۶۴-۵۶۵) 

در حیات هندوء رودخانه‌ها نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. زیرا هر هندوثی آن‌ها را 
به عنوان خدا از دورة ودائی پذیرفته است. در کشورهایی که از رودخانه زراعات و 
درختان و نباتات آبیاری و مشروب می‌شوند. رودخانه مانند مادر است و کثرت محصول 
کشاورزی و نباتات بستگی به میزان آب رودخانه دارد. در نظر هندوان» رودخانه‌ها به 
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۳۹ 


مثابه خدایانی‌اند که به پرستندگان فراوانی نعمت و ثروت و رفاهیت می‌بخشند. وظیفه- 
ای که برای همه‌ی هندوان تعیین شده است غسل یا شست و شو در آب رودخانه‌های 
مقدس و استخرها و آبگیرهایی است که محتوی آب رودخانه‌های مقدس باشد. در مواقع 
معینی مردمان بی‌شمار در رودخانه‌های مقدس استحمام می‌کنند و خود را از کثافت و 
در پاره‌ای شرایط از لوث گناهان پاک می‌کنند. اول ماه قمری و در مواقع جشن‌های 
مذهبی و همچنین در روز کسوف که زمین به عقیده‌ی آنان کثیف می‌شود. غسل کردن 
واجب و لازم می‌شود. در چنین مواقعی عده کثیری در رودخانه‌ها به شست و شوی 
مذهبی می‌پردازند. 

از میان رودخانه‌ها. هفت رودخانه بیشتر مورد احترام و مقدس‌اند و عبارت‌اند از : 
رودخانه‌های گنگ و جمنا0808-۷۵0۵ (یمنا همان جمنا است). گوداوری6000:02۷37, 
سرسوق 5۵7۵5۷۵11 نرمدا۵:080۵!» سنده 100 کاوری۵۷۵ و رودخانه بزرگ 
گنگ 0۵:08 که چندین شاخه‌ی فرعی دارد و مقدس‌ترین رودخانه‌های هندوستان است. 
الهه‌ی گنگا اين رودخانه را نگهبانی می‌کند و هر سال در موقع جشن "سهرا۱" مورد 
نیایش قرار می‌گیرد. برطبق افسانه‌های مذهبی رودخانه‌ی گنگ از پای "ویشنو" 
سرچشمه می‌گیرد و پیش از آن‌که به زمین برسد. از پیچاپیج گیسوان شیوا می‌گذرد. 
غالب هندوان چون در آب یک رودخانه‌ی عادی یا استخری غسل می‌کنند. مضمون این 
ورد را تکرار می‌کنند: 

"ای رودخانه‌های گنگ و جمنا و گوداوری و سرسوتی و نرمدا و سند و کاوری» لطفاً در 
این آب حضور داشته باشید." صدها میلیون نفر عقیده دارند سل در گنگا هنگام یک 
جی برک تا وران ستارکان کتاهان کبیره را می‌شوید. هندوان خاکستر و استخوارد 
های نیم‌سوخته‌ی مردگان خود را که به "پهول" مرسوم است. با مراسمی خاص در آب 
گنگ در شهرهای بنارس. هردوار و الّه‌آباد می‌ریزند و اعتقاد دارند که روح آن مردگان 
بدین وسیله به عالم بالا می‌رود. (جلالی نائینی. محمدرضاء هند در یک نگاه. ص 4۵۲۰-۵۲۱ 


دریا_ذ گنگی 


ایک مشبورمقدس دریاکانام- بهاگیرتهی گگوتری یعنی هردوارجهان عه گنگا نگل کرهدت په ‏ 
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۱۳۰۷ 


۱ مس تجه فراق ستی رو رو سمند بهریا پون 
کوق گنگ کون جمنا کوق ساوری کفت پس 


(۵۱۳.حسن شوق: د: ۱1۳: آرد و لفت. تاریخی اصول پررج۰۱۱ ۲۲۱) 


۲ تیره بت می دیا کا فندن ترنگ 
تجه انگیار ق نکی پج امرت کی کنگ 
(>۵ گشن عشق,: ۱۱ ایضا ور ص(۱۲) 
اس بوج ک باب دنگ پون دنگ 
ات خشک بوا ‏ کیان کا کنگی 
(..۱من لگی رم ایض جووه صووو) 


ت دریا_ذ گنگ کوه پماله -ک جنون نیب عه نکل کرپندره سومیل ببه کر خلیج بنگال ميی داخل ببوتا 
ه-(۳م جفرافیه گیتی. ۲: ۳ ۰ ابضاً . چوو. صو()- سکتر جر آپنی فتوحات تب کگ تک وسعت 
دی ---_جوخزانه اس > پاته آیاوه حساب وشمار عه بابر یه -(۱۱.۳مخزن, جنوری.». ایض ج:۱۰۱) 


۵ تعره سنا جو راوی شعله ترنگ کا 
پایه کی طرح اژگا سیلاب کنگ کا 
(۱۱۰۰شهرسدارنگ. وم (س: گ) :ایض جوو. ص>۱۱) 
ب_گنگ برار: 
کاشت کاری وه زميی جو گنک ک دهار عه کث کرپان سه علیحده نکل پوق بو قاعده گنگ شکست اور 
گنگ برارزمین -ک زمین مالگذاری عه دسوان حصه دریا سه ک جا_3 يا نک ت ونیا بند وبست پو جا 


وت -(۱۸۳۱کهیت کرم۱(۰ «اضارجود ص»۱۲) 


۲5۸ 


کت 
جبان گیگ کا پا بینچتا > وپای زمین مبت زرخیز بو جاق چه اورلوگ مرفه الحال بو جا_3 پس-«جاس 
لفات چام لا متال) 


م-گگاوجمن 
بهارت ميی دومشپوردریا ک اورجمنا. 


+ اشنان -> ماسذ عه اوق, ایبی زن مين آگ 


وه لف نیا کف و تن عناق 


ك 


(۱ دیوان ریختی: ۱۲ «نضا جو ص>۱۱) 


۲ پی موج نور گنگ و جمن جام ساقا 


رات یه مقام یه ماه تمام دیکه 
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(۱9۱۵.شبمستان: ۱۱۵ .انضاً و ص۱۲) 


(حفظ جالندهری) 


گ6 
۱ بهارت ميی ایک مشمهور دریا جر سلسله که پپیمالیا > گنکوتری نامی ایک باژ عه نکل کر 
مختلف علاقون عه گْرتا پوا خلیج بنال ميس کرتا چه- بندو اس دریا کوسایت مقدس مانة 


پس اور اس مین تیانا باعث ثواب اور مردون کی راکه يا بذیا اس ميی ذالنا ذریعه نجات 
سمجفت پین- 
گگ رنگ چاندی مض > رد 
ندی تند بو کر درا پر چه 
(۱۵۳ حسن شوق, د. ۰۱۷۳ ایضا ج[(ه ص>۲۱) 
۳ لدمر کنگ آدهر جمنا بیچ تریق 
عجب طرح کا په تیرته پر آگ پان ک 
(۱۸م۱. انشا کلیات: ۱و ایضاجو. ص»۲و) 
اع آب رود گگا وه دن بس یاد تجهکو 
اترا تره کار چب کاروان بمارا 
(ع۱9۲.بانگ دراء وم «ایضا ج وو. ص>۱۲) 


1۹ مان توش > بهول کگ مس با ذ کل بنارس جا ذ والی گاژی مس سوارکرا دیا (۱۱۰6 


شیاب نامه »۳ الضاجو. ص > ۱۲) 


در ره و 


مل > روان پی گنگ و جمن. ساته خرامان رام و مکهن 


(فراق) 


۳۹۰ 


»زلف شبکون کی چمک ۰ پیکر سیمین کی دمک 
دیپ مالا به سرسنگ و جمن کیا کبنا 
(رضوی: مجیب. ص ۱۳۲) 


م- کگ اترجانا: محاوره 
 -۱‏ دریاک پان ک پوجاناء چزهاز ختم پوجاناء دریاا پرسکون پوجاناه جوش ک نهنذا پزجاناتنزل کی 
طرف مائل پونا؛ برکنال لا زوال- 


+ رس > نه ملاح یه دن سدا 
کوق دن ميی ک اتر جاذ گ 
(۸۱۲ دیون حالل۰ :۱۱ الضاءجوه ص>۱۲) 
٩‏ گْک اترناء محاوره 
۱ دریا عبورکرناه مشکل کام انجام دینا 
جلد گنگ اوتر که زیت مری 
پم بان حباب اه قاصد 


(۱۸۳۱ دیوان ناسخ: ۳۰۲و اضا ج۰۱ 6۱۲۸ 
بت : 


گگانهانا: محاوزه 
(بندو) گگا جل‌پائه مس کرقسم کهان دریا_ذ کنگاک قسم‌کهانا 


چاه اپ مانتا هی وء + بقین ار 
قآن کا جامه بنه ک؟ اوثها ثه 


(۱۸۳۲ نس لکهنوی:د: +۰۱۲ ایضا و صی (۱) 


اقا 


۲ تم -ذ اس غریب کوبیکرپهنسایا په دیکا کی بهگان بهّ پ اورپهرجهون گنا عدالت میس 
اثهان ۱.3« شریف زا بههیضااج:,.صمبیکن اه واقه یادآگه جبکه جهوق گگ اثها_ذ والون 
پرآسمان بلائی نازل وگن تهسس -(۱9۳۱ پریم چند؛ پریم بتیسی: ۲۳۵ ایضا و۰۱ ۱۱) 


۱ ککانهوانا محاورم: 
۱-(پندو) گگ ک قسم کهلوانه گکا جلی دینء ان عه کنگ اثهوانی ----تب علاج شروع کرایا. 


(۱۹۳۱بتاراناه »۰۲ انضا وود ص۲۱۸) 


نگ اشنان: 
+ دریاذ کٌگ ميی انا خصوصا پردواریا دوسر» تیرته استهانون -ک سالانه میل و غیره ک 
موق پر 
۲ ایک موق پراورمنشیون _1 گنگ اشنان ک رخصت لی-(۳,م:.ددباراگری.ه۳۳.ایضامج:صم:۱) 


۳ چیت هی ربی تو بر دوار مس بیتفی گگ اشنان کرق 2 و کوشه عافیت: ۵:۱ ۱۱۳ ایض جروو, 
+۲۲) 


اپنی ماتاکساتیه - کرگنگ اشنان > لظ بتارس چلنی جا ۱0,۱5 شماب‌نامه. ع۱۳.ایضا دوه 


ص+۲۲) 
پبردوارک لاه میلهجرکانکن_ک اخیردن وت هدنخ کا بو بو فواب خی 
کر پس-(فربنگ آصفیه طمی اردولدت) 


۳ گنک ال تا (محاوره): 
۱ .الم بات یاکام ون اصل واقع > متضادیا برخلاف پوناء اصل عه پیت کرپونا- اب تودنیا بی 
تال چه گگ ای معتی چ>-(ورو. سرگذشت باجره هه ایض یج صمو) 
۳ گگ اور مدارکا ساته : 
دومتضاد چیزو کا ساته , (کنایه) پندو اور مسلمانون کا اتحاد عقل اور عشق مس بهلا کیونکر یذ گنک 


اورمدارکا ساته کیسا-(.,, فانآزاد::۲۳۳.انضایج:ه صم(و) 


۵ گنگ باسی (پندو) دریا_ذ کگ -ک متصل رن والا خخص جومتبرک خیال کیا جات به_(نرینگ آسن. 
جامع للفات) 


۱۲ کنگا انا محاروه: 

فض جاری کرنا. 

۲ تهاپزاسید ک سج پوچه تو خشک ميی حباز 

لت تال 1 قزر خقق منک میا 

(۰۱۸9 دیوان حالل۰ع۱) علوم مغرب ک گن ان (>۱9۲ عظمت. مضامین.(:ه دو: ایضا جو ۱ 

> گنگا مین محاوره: (فض جاری پونا) - 

۱ کهیتون میی کود.» لو پای اب مه ربی به گگا 

کچ کر لو نوجوانو ائهتی جونیار پس 

(۸۱ دیوان حال: ۰۱9۳ انضا جو.ص(() 


۲ آج کل اس ریاست مبی گنگ جه رپی چه تم هی باته دهولو-( ۱و فرصت. مضامین: .»۰ ایضا. 
ج۰ +۲۲۲ 


و پار ک کگ.بی. تهی 
وه نار یه پم عه کبتی تهی 


(۱9>۸« این افشاءدل وحشی.۱۵.انضا جو ص» ۲۱) 


۳ 


۸ گنگبهی جا_ذ کلواول / کلوارن جهاق پیت کباوت: 
9 کلوارون پرطنز په که انا پان ضائع پو ربا په کاش وه شراب مين ملاگر بیچتی, کی کو فانده پبو 
توبخیل کودکه پوتا به. لالجی پبر چیز خود لینا چا بتا چص (جام للغات. جام لامغال) 
٩‏ گنگا پات : 
۱ گهوژت > پیث پرایک بهونری کانام جوتنگ کسض > مقام سه باپپر وق په 
اور آوء تنگ > باپر نظر جب 
تو کک پاث اس کیت پس وه سب 


(و۱»9 فرسنامه رنگین, و ایض ج وود ص»۲۱) 


۲ نیک بوتا ‏ پچ کگ پا 


کر نه تو دل کر اپذ اس عم اچات 


(۸۳۱ زینت الخیل: ۰1۲ انضاجو۱: ص۱۲) 
مج کنگا پات یه بهونری تنگ ه باپبررپوق ۶-(۱۸6۱»رساله سالوتره ۱9:7 ایض ج۷ص۲۳۸) 
نگ پار: 


ه کگ ی دوسری طرف. گا -> دونون اطراف وه حصه زمین یا مقام جو دریا ذ 6 > 
دوسری جانب بو (مجازا) مشکل مرحله؛ دشوا رکام- 

+ پم چ وطن کو وک غربت مين فقیر 

کشتی دریوزه پربه عزم کگ پارک 


۱۸۳۱ دیوان ناسخ. ۲9:۲ ۰ ایض رود صم۱۱) 
ایک پسه ميی یه کگ پار بء 


ورنه اس کا زور بفی بیکار به 
(.۱۳ اردوگستان (ترجمه)۰ ۱۲۱ ایض ج: صم۱۱) 


۳۹ 


۲- گنگ پارآثاردینا (محاوره): 
ملک بدرکردیناه شهر بدرکرناه کی مورد تقصیر کو جلا وطن کردینا: تقصیروار کو دیی نکالا 
دینا (فربنگ آصفیه جامعاللفات) 
۲ گنگ پارآترناء محاوره جلاوطن بوناء 
۳ به نظری مي جو صبح رخ ک مار 


اوتری + شام , افراق:: . گنگ. .... پاز 


(.۱۹۲ عروح (باقرعی)؛ شابدنامه,ق (قلمی), :و۳ الضاًرجوو, ص۲۲) 
۲۳_گنگا پاردکهلا دینا : محاوره. (گنگا پاراتاردینا» 


گنگ پارکردینا: محاوره ۰( جلا وطن کردینء دیس نالا دینا) 
۱ شبربدرکرنا 


- کر دیا تها جس کو گگ پار کل ک بات پر 
آج و» وبا سنا اه یار کل ی بات پر 


(۸۳۸شاء نتصیردبلوی چمتشان سخن:۳> ایض ج۱ ص۱۱۱) 


۳ تراب ات رقیبون کو مين گنگ پار کردون جهث 


مچف گر شیر مين خوبون -ک دو دن کی نظامت بو 


(۵۸کلیات تراب: ۰۱۲ انضا؛ج7 ص۲9() 


نت 


۳ گگاپتر: (بندو) 
۱ وءبریمن جوگگا > چند متبرک مقامات اور خاص کر بنا پس پرجاتریون کون دان و غیره 
کاس ی -(فرینگ آصفیه) 
+ ادق ذات > یندوجن پیش لاشون کر هار 1 جاذ وز جلا_ذکا پم اقا موجود قصبه 
که(پنود) --- برپمن مالوی بربمن--- (گ پقر) .و غیره-(وووتاريخ که مانک پور ۱ ایضا: 
6۱۲۹۳۰ 


۵(_گگ پرباته رکهنا محاوره: 


+ گگا ی قسم کهاناه نگ ی قسم کهاکرکینامیذب القات) 


-گنگ پهل: کدوک ایک قم جس مين بعض کارنگ اوپر عه زرد اور بعض سرخی مائل پبوتا به قاش‌دار 
پوتابه اوراندر سه کودازرد یا سرخی مانل نکلتا به.گول کدو یا مینها کدو--_کا سی بهل اور نگ بهل ص 


اسی > نام پیی-(۱«و,مخزانن لادوه د:,ایضاً رو صووو) 


»-گگاتیر: 
۱ ساحل گنگ: دریا_ذ کنگ 6 کناره وه عل۱_ جوسواحل گنگ عه پرآبادپس-(فربنگ آصنیه) 
۲۸-گگاتیل: 
۱ گگرتیل: وه تیل جوراجه بهوج ک باه پائو ند .> بعد نها کر کی تها.(فربنگ آصفی جاسم 
اللغات) 


گگ جاتری_ گنک پاتره 


٩-دریا"_ذ‏ کنگ ی یاتراک_ذ والا: 
پندو > ایک فرة ک نام جس کا عقیده په که جو گنه بهی انسان کر_ذ کنگا مبی اشنان 
کر ذ عه وه سب دهل جاتا به-پندوستان -ک چند فرقون اور ان -> بتون کا حال بیان کیا 
چه.- فرقه کگا یا تره (گ6 جاتری» اس عقید.ء > لوگ تمام بندوستان ممي بهیه 


بیس -(۱۹۲۹ عرب وبند .> تعلقات: ۲.۱ :نضاً جو۱: ص۲۲) 
جگ جان با گنه سین او 
۱ جرکام پونا وتا چ پوکررپتا چهمکرنام کسی اورک پبوجاتا په -(جام لامتل‌جا لنات) 


اتف 


۳۱ گنک جل: 


برق 


دریاذ گنک پان جه پندوپوتر(مقدس) مافة بیی- 
1- گر بهرم تیرا چه پم پر تو نه کر گلشن ميی دیر 
شیشه غنچه ميس کبه دو جلد گ جل بهریس 
(۰۳۸شاء نصیردبلوی_ چمنستان سخن:۲ ۰۱۳ ایض جو۱, ص۲۱9) 
۳ سمت کاشی عه چلا جانب شهرا بادل 
ک کنده په لاق به صبا گک جل 
(۸>۱ لیات نعت محسن. 9۵ انضاً ج(۱: ص۲۱() 
کاس میج بریعن .6 عمل 
ساقا 1 پاتر ک جل 
(۱۹۳۵ ضیرخامه...۲الضاً و ص۲۱۱) 
سپری لوگ؟ جل عص بوترکرلیتار»وونامه عمل.م ابضایجواصج() 


# «مجاز) راجه > پیت کا پان جس طرحآب حیات بادشاه_ک پیت ک پان-(فربنگ آصفیه) 


۳۷ گنک جل انهانارانهوانا : محاوره 


+ اک پان ی قسم‌کهانام لیا 


۳۷ 


- 


تو 


تجه عه بم اثهوا-ک جنگل جل یه دیة پی حلف 
تفه یی تفای پسای بای صف کته 


(۱۸ افکارسلیم.۳:. ایضاًرج ۱ ص۱۲) 


۳۳کگ جلی: 


وه برتن (عموما شیشی با بوتل جس میگ ک پان تبرکک -ک طور پررکها جا_-(مجازا) گگا 
کاپان- 


سو وه بین کاندش په را یو چل 
اد نو چیه ک حل 


(۸۳>سحرالبیان:9۹. اضا ج و صو۳() 


ایاز > سرپرقرآن رکه کلیان > باه کنگا جلی دو-(:وم خطوط غالب.»»:. ایض یج».صووو) 
پندو به توگگا جلی سل کرمای دص افیا تا 

میال بش عه کیا که نگ جلی اس صندوق میی به اعه ات سر پرلا دو-(,۱۳, اودمپن. لین ب, 
۲ اضا و صووو) 


(مجاز» وه مکلف برتن جس ميی راجازن -ک پیذ کا پان رک جاتا به. (مجازا) راجه لوگون 
> پیت کا پان.جس طرح بادشاپون کیت کاآب حیات -«فربنگ آصنیه» 

(مجازآ» پر قسم ‏ ملا جلا گهبون ‏ نیا رجس ميي ادن اعلی» سرخ: سفید سب طرح > دا ذ 
مك پون.کهیزا_ 


۲۲_ک جلی اثهانا: محاوره 


۱ 


(بندو) کگ جل کوپائه پررکه کر قسم کهانا 


۳۹۸ 


۳ اشکی روان سم کیجط ثابت بتون کا عشق 


کگ جل حضور ‏ برپمن . اوثهائي 
(۱6۳کلیات مفید. ۸۹:۳ ۳ الضاً ج[ ص,۱۳) 


دج گنگا جلی انهواناء (محاوره): 
حلف لینا؛ گ جل ائهاناکاتعدیه 
۱ سکیودوژی -گتو کون که منوپرنه دوژس -؟.مجه سه چا چه گنگا جل اثهوا لو میس کی 
-ک کهیت پرنه جاون 5-(۱۱0:.گرشه عافیت.::9.ایضارج ص.۲و) 


حت جمنا: عادت مين دودریاون -> نام چن کوپپندو مقدس سمجفت بیی ان ميي عه گگوتری بهاژ 
عه اوردوسرا چمنوتری عه نکلتا چه- 
کگ عه دوسره درجه پر جمنا کوماناگیا به -(فرپینگ آصفیه. نوراللفات) 
۲ دورن؛ سخبرا روبله گن جمنی, رنگ برنگ: پزاربا مشعلجی گن جمنا دستیای گلنار جوژع 
لباس زرق برق مشروع -> پانجا.» .نینو .> ار که سرخ پگریان ان پر سنعرع 


کام-(۱ومدطلم پوشربا.«:۳۹: ایضاً یج( ص,۱۳) 


۳-ملاجلاآ میخته مخلوط -(فربنگ آصفیه) 
۳۸ جمناپنا:(محاوره): 
2 دریا بنامسلسل آ نو نکلنا ,مبت زیاده روناء جوآنگهی سخت ه سخت مصیبت مس غم نه 
پوئیی اب ان عه گنگا جمناعنه ربی تفی-(۳:و.شب زندی (:و۱.ایضا .ص60۳ 
٩‏ گ جمنی: 
۱ سود آورچاندی 5 بنا پواء (وه چیز) جس پرطلای اور نقر دونون کام پون قسم قسم > 
کها_ذ تکال کر چت اورگگا جمنی چلمچی آفتابه عه باه دهلوار عرض ک -> پیرومرشد کجه 
نوش کریی-(:.م«آرانش محفل حیذری .۰:۳ ایض اج وراص:۱۲) 
۲- عصاسو-ذ اورچاندی ک گنک جمنی بانه مي لیا-(:مم«طن بوشری.بم.ایضانجندص) 
۲ پرده > اندر سه ی > دست نیمین گگ جمی خاصدان به برآمد بوا2(م۳»» اودم 
پچ کنو و۳.:۳. ایضا. جود.ص. ۱۳) 


۳۹۹ 


۵ 


چمک دارگگا جمنی زیورون عه مزین خوبصورت خبرون اورائهتی پوق جوانیون عه مالامال 
متحرک مورتور کا قرب اور کیهی کنهی ان کا اتصال محفم ایک خاص احساس بخشتا 
تها-( »+ وو.حیات مستعاره., .ایض وود ص,۱)۲۳ سیر | روبلا دورن 


چا ذ پپار عه انگیا بنای تفی سو نکزست‌پوق 


کتوویان ه ککا جمی ری اس ۴ 


ز- 


(>9۹: باشمی.د. و۳ اضا جووص,۱۳) 


واسط زیب کوش احباء اس -ک تهوژا سا نظم ونثرکا کهنا نگا جمنی تیا رکرسه. اب بل اس کر 
نثرکه به منزله کهوق چاندی کی + -(۱9ماخبارنگین».الضا یج ص,۳) 


ره تار شعاع مه و خورشید عم 


جمنی ید قدرت 3 پایا . سرا 


( دیوان ناظم: ۱ ایض جوو.ص,۱۳) 


م- شعائین دریا ی ترنم خیزلبرون مين مل جل -> گنگا جمنی سمان پیداکرربی تهی-(۳۲٩.جنت‏ 

0 
۳۰ -ملاجلاء مخلوط: 

+ دل کانون کوکهول > سن لیس صوبه سرحد > اففان"خان ک گنگ جمنی وزارت چندبی 
دن کی چه عیمان-(,۲و,چمنستان..:.ایضادج وه ص,۱۳) 

۲ مرثیه کویون ی طرح سا مین ی صفی بهی گگا جمنی تهین.(»9.دبلوی: مره گن: »۰7 ایض و 
ص.۱۳) 

۳ پیتل اورتانب کا بنا بوا؛ دهات کا بتا پوا-(فربنگ آصنیه» 

۳- مختلف زبانون > الفاظ عه (مخلوط) بعض ححه یه لحاظ ترکیب وتحلیل اچزا_ذ السنة 
غبرگگ جمی پوق پس-(۱9.۱افادات مهدی: ۲۲ . ایض ج»(. ص.۱۳) 

۵ فراق_ذ ایذ گکا جمتی یعنی بندی اردوک منشترکه زیان میم لح بوذ قطعات-_سناکر 


مشاعره لوث لیا تهاأ-(,وورقومی زبانکراجی. اکنویر.:.ایضا وه ص.۱۳) 


۳۷۰ 


 -(‏ دووضع که مرادانگیزی اوراردو ذریعه تعلیم- مين مسلمانون کوگنگا جمنی آدهاتیترآدهی بثیر 
تعلیم ی طرف بت راغب دیکهتا پبون-(۸۱۳: لکچرون 5 مجموع::۳:م.ابضا یج« ص,۱۳) 

> + جوژانمل. مختلف.میی يقین مین کرتا که یهگا جمنی رشته تم دونور ميس عه کی کو 
هی سازکار پو-(9۱»« روا ذ صادقانه »و انضا یو ص.) 

۸ دوغلا یورشن, یورپین یا کگا جمنی گورنس توآج کل امارت ک ایک نشان >-(۰۱9۱۰ مراری دادا ۰۲۳ 
اضا ور ص,۱۳) 

٩‏ مختلف اشیاء یا کیفیات کا یل آمیزش, نغمه اورتفزل کا امتزاج غزل اور گیت -ک روح اور 
جسم ک امتزاج---مذاق اور مزاج اور قبول عام کی یه گگا جمنی غور طلب --- چه-(:وداردو 
گیت:۱۹د) 

ات ایک قسم ک کان ک زیور. (فربنگ آصفیه نوالغات) 

0- بیلون ک دورن یعنی سیاء اورسفید بنی بوق جهول یا گهوژ» ک دورنگ گردق: سیاه اورسفید 
رنگ ابلق, کیوق دال؛ ملی جی دال-(فرپنگ آصفیعلمی اردولفت) 

۲ گنگ جمنی تمدن پندواورمسلمانون ک ملی جلی ذیب. پنذت موق لال نبرو پندوستان ی 
گنگا جمنی عذیب کا جدترین نمونه تقه-(۸۱آش چارو.:.ایضا دج« ص.۱۳) 


۱م_گنکا جمنی چنای (معماری): 
+ پتهرک یی چنان جس مين تین چارردون > بعد ایک دورد اینت > ل 3 جائیس-(ماهود 
:پ. برآکرت.۱۵:۱) 
۲ گنگا جمنی کلا بقو/ کلابتور (زربا ) سفید با-2 اورسرخ تاریا رنگین باد 2 اور سفید تاره با پوا 
کلابت و جو دیکهد می دورنگا معلوم پو-(اب و »۱« لضایجوودصم) 
۳۳-گ جمنی کوفت (کوفت کاری) سو-1 چاندی ک قلم کاری جو برتنور وغیره بری جا 3 (مأخوق:اپ 
و ۳۱:۳ ایض جوودص,۱۳). اصطلاحات(۱) پیشه( پ ).وراه (و)- 
۳۴ گنک حی( ندو) احتراما دریا_ذ گنک ک و کفت بیس 
وء‌گگاجی چ اورپم با دیوبولت بین -(>۱۰۱ پدایت المومنین قنوجی, ۲. بضاًجو۱, ۲۳۱۳) 
اب اس کیره گوداوری ک تعلق صرف اس پران رسی ک طرح تها جوباربارگه دیذ پرهی کهمس 
نه کبس عم وت پی جانی بب اسه گنگ جی > دامن ميس پنء یه -ک سوا اور کون تدبیرنه نظر 
آق آفی-(۱۱۳۱ پریم چند. پریم بسی::۱۱۲.لضا و ص۳() 
۳ ی وه پاپ ک گهزی کماسذ؛ هر کبیی جاک گگ حی میس ها 2-2 »بر ووه شهاب نامه. ۳۰ اضاً وه 
ص(۲۳) 


دمک دپان (بندو) گگا ی ک قسم یا فریاد (ذربنگ آصنیه.جامعاللفات) 


اف 


بم_گنگ دیگه سو جمنا دنک ( کباوت) (قدیم) 
بژی چیزکودیکها تو جهوق کودیکه دیا کگ دیکه سوجمنا دص رنه خرس (ک موی 


لفت) 
»مگ دهر: (بندو) شیوء مبادیو شمبهو جنیون _ذ بید ککا کواپنی جنا میی دکه لیا تها- ننک 
آصفیه ):( جنا ‏ بال) 
مم-کنگارام: 


. ایک مت بزا پاته بهرک لمبا جوتا جو اکث تحصیلوارون اور کوتوالون - پاس خراج نه دید 
والون اور بدمعاشون کو سزا دید > واسط تحصیل یا کوتوالی ميس دکها ربتا تهاء جس جو_ 
پندو خطا وارکوسزا دی جاق اه گنک رام اور چس عه مسلمانون کوسزا دی جاق اه مولا 
بخش کایرت 

۲ اکبر > زما_ذ عه اس کا رواج پواتها اوراب تک چلاآتا چه -(فربنگآصفیه» 

م-گنا رینی: ایک سخت اور گیر» سرخ رنگ ک لکزی- گن رینی جنو پندوستان ميی بینچ: پلنگ > 
پا_ذ اورباریک کامون .> م2 استعمال کی جاق بع-(..مصرف جتکلات.۱۳۰تلنق) 
.هگا ساگ 

3 وء جگه حبان دریا_ذ کگ سمندرميی جاکرگرتا به_ دریا_ذ گ کا دبانه» پلیش. فربنگ آصفیه, 

پندوژن > استعمالکا سرپوش اورئوننی دارایک لوثاءآفتابه -(مأخوذهجامع لفات فزینگ آصفیه) 
«و_کگ ک میله: (پندو) ایک بزا بهاری مذپبی میله جو دریا 2 گنک > کار بر پوتا به بر دوار کا 
میله_(فربنگ آصفیه) 
۲د-گگاکس ی کهداق به- کیاوت: 

۳ بز بزه کام قدر ق طورپر جا_4 پی عظیم کام تدبیر ک محتاج نیس بو 2 یه کام آپ بی 
آپ پوا به یا 4 تدبیر پبوا چه-(نجم الامثال فزینگ آصفیه. جامم الامتال»بیوقوق کا سوال بیجا- 
(فربنگ آصفید) 

سکاو کرت بسن ار 
ایک بات بوذ وی تفی مک ناموری قسمت 1 مفت میی اورکود- دی, مفت ک ناموری 
> موق پربولت بیی_(فرینگ آصف. نج لامتال.جام لامال) 
۳ کنگ ی مانینپینذ بهرنا (محاوره): 
۱ (پندو) گگاک جانب قدم رکه کر قسم کهانء نا جی ی قسمکهنه حلف اثهانا ینک آصنیه» 
ده گنک مي میس چق رپه کا کیاکام , کوکون پوچفه - کباوت: 

+- بو لوتون > مجمع ميی ادن ک کون سنتا چه. + محل اور + موق کام ک قدر یی 

پوقی-«ماخوذ: نج الامثال. جامع اللغات. جامع الامثال) 


۳/۴ 


وگ گم ت وگ رام جمناگذ توجمنا دس کباوت: 
۱ موق پرست آورموق محل > مطابق اپنا طور طرنقه بل وا شخص ک نشبت بولت بی 
خوشی کا موقع بو تو شنتو مذپب ک رسوم بجالا 1 ببس, کوی موقع غمی اورناشادی کا بوتو 
بده هت کواپنا -1 بیی. ‏ کت وگن رام چمنا گه توجمناداس -(6», جک کای.»جون.د. 
اضارجوه ص۱۳) 
و که ملاس ده کیاوت: 
۱- .اه محل پربولت ی جبان آدمی ‏ نقصان انهاسذ نهذ یمن کچیه نه که کوک آ3-(نجم 
الامثال, جامع الامثال. فرپنگ آصفیه) 
مد گگالاب , لایه پونا(محاوره) 
+ (پندو) دریا_ذ گ6 > کار جاکرمرنهگنگا پرجاکردم دین. مکت پوجاناء نجات پاناء بیکنه 
کوسدهارنا(جام لفات.نورالغات.فزینگ آصفیه) 
٩دک‏ ماتار مانی: 
۱ عقیدت اوراحترام عه گنک کو کفت پیی جو پندوزن > نزدیک مقدس به والگ.-_نه صرف 
پندوستان ک گنک ماتا عه لمبا بلکه یوروپ > تمام دریاون عه لمبا اور ثرا دریا چع-(موو. 
جفرافه عالم «ترجمه»۲۳۵:۲۰ .انضاً.جو. صو۱۳) 
خاص پندوستان ميی سورج دیوتا. گگ مان اوراوتارون ک پوچا پورپی تفی-(۳». سبرهالتی, 
د:۱۳: انضا وه ص۱۳۱) 
۰-پندو مانق ی -چ فقره(پندو) جاتری دریاذ گنگا > ملیون کو جاذ بوذ یه نعربء 2 
پس-(جامع لفات 
گنگ مدا رک ساته (کنایة) بندو مسلمانون ک اتحاد -(نورلفات. جام لفات 
۱-گنگا مدارکا کون ساته- کیاوت: 


3 اجتماع ضدیی مناسب یی بوتا دو متضاد چیزی یکجا نی بوتی 
(گنجینهاقوال وامتال» 


گیگ مس چراغ ,انا (محاوره) 


۳ (پندو) منت ماثث یا منت پوری بو_3 > موقع پرچراغ جلاک دریا_ذ کگا م ناه چراغ 
گگای نذرکرنا 


ارف 


پوذ پی عکس فگیْ میره داغ گن ميی 
کیان ماة پی پندو چراغ کنگ میس 
(۱۸۳۱ دیوان ناسخ:۱..:۲ «نضا ود ص۱۳۲) 
۳ گنک نصیب بونا ( محاوره) 
۱ (پندو) گگاجی پرمرناء بیکنشه و جانا«جامع للفات) 
۳ کنگاعبان: کنگا میس نباناء گنک اشنان-« فربنگ آصفیه.جامع للغات) 
۵ب گگانبانا (محاوره) 
+ گگ پرجا اشنان کرناء گگا میس نباناء گنگا سص پاک ببوناه مشکل حل بوناه مصییتون عع نجات 
پاند 
ما لت کک بکهیزا تها پاک 


گاپور کو زم زم عه دهویا کیا 


(»دو۱.یگانه. گجینه.۱.اضا ج و ص(۱۳) 


ماتاپا دونون سورگ سدهار که گگانبا_ ذگذ تفه پردوارج-(«م».برامالین ۳ 
14 مشکل کام سرانجام دنیاه محنت و مشقت ه فراغت پانا- 


دیقین م اس عه بهی بو جاذ چنگا 
وس کویا ‏ نا لیوء ‏ تو کک 


(۹۵> فرستامه رنگین۱۳۰ .الضا جورص(۱۳) 


تس 


1-قاتل ک آب تیغ -ک ممنون نه پوئیی کیون 
۲ کر می بشه مصحنی کگ نبا چد 

(۱»۱۵ مصحفی,آیات مصحفی, » ۱۳:ایضا ۱ ص۱۳۷) 
»-غم عه کبس نجات مه چین پانس بم 

دل خون ميي نماذ تو کگ نجائی پم 

(د.۱9.یادگارداغ۰ ۰۳۳ ایض ود صو۱۳) 

م- خداکرک یه دوسری شکل بهی آسان پوق اور بم سمچق که چلو گنگ نبا چه-(»7و, فرحت. 
مضامی. اضاج روص( ۱۳) 

٩‏ پوتربوجاناء گاه عه پاک بو جانا واب‌کمانا 

۰- هر اوس کول کرک گنک میس ایا 
۱- وء اون که پاپ عم کنگ مایا 
(۰۱۱تیغ فقیرون برگردن شریر ۱.۱ .ایض جو۱. ص۱۳) 

0 غدرمین کپوا پپندون 3 شروع کیا مسلمان دل چ ته وه بیچ ميس کود پز_ه: ببندوتو کگا 
تباکر چیه تفه وه بی وگه مگرمسلمانون .> تمام خاندان تاه وبرید بوک( سرسید. 
مکتوبات, ۳». ایضا و۱ ص۱۳) 

۲- فرض عه سبکدوش پونا.ذمه داری عه فراغت پانا منجهلی سیان پوق بع رات دن اسی کا 
سیم چزها پوا چه_که خدااس ک کی رآبادکرد.ع تواکیک اون -(۱۱۳و وه فکری 5 ری دن موب انشا 
۰ ۲۳۲۳) 


۳ قرضه سه سبکدوش حاصل کرنا_(فزبنگ آصنیه. عمی اردولنت) 
۲,-گنگنبا_3 فقره بز پاپ کذاءبزی میم .ط پوق:بزاپنیاثواب کهایا. 


۳۷۵ 


دیون پر رو مره آنو ماد 


طاتب دحا اد ۹6 ما 

(۸> سخن بیمتال: ۰۱.۹ ایضا ج‌ود. ص ۲ ۱۳) 
۲ دل مث گیا تو جانا که گنک با 
سرکت کا تو سمجف بزا پاپ کت یا 


(۱۱۱۱ درشهوار بیخود. ۰۲۲ ایضا ج و۱ ص:۱۳) 


۳- اس جبان کردی مین نه شادی ک نه که جمع جوزاء پاکستان بناتو جیبه گنک نبا_ذ. وطن کی 
محبت 2 حوش مارا اوروان چه آس4-(۱9۸۸ صدیون ک زنجیر: ۲۱۳ ایض چوو. ص۱۳۱) 
»گنک نبا_ذیهل بوذ تومینذک مچهلیان ترجائیی - کباوت: 
رگن میینبا_3 عه نجات بوتومینژک اورمچهلیون ک پون چا جواسی ميی ربت بی- 


محض رسمون ه کجه نیس پوتا جب تک اعمال درست نه پو-(ماخوذ. جامع اللفات. چام 
الامتال) 


مو-گنگانسا_ذ کی بهل پا ذ. مونجه منذا_ذ هه رکوآ_1- کباوت: 
9 طنز به که گگا مب ا_ذ ه کیا پوتا چه صرف مونجهس منذٌ جاق پس-(جامع للفات) 
نبا مکت بو تومینژک مجهلیان مونژون مندٌا_2 سده پوذ توبهیژ کیشیان ‏ کباوت: 
۱ یرک می ما1 عه نجات پوق به تومیناک اورمچهلیور ک بوق چابشه جو اسی ميس 
ربت بی. آگربرمنژا_ذ عه مکتی پوق به توبهیزک پبون چاه جو پرسال منذق چه یعنی 
محض ظاری رسوم ه کون فاندهنهیس پوت (ماخوذ:جاع اللغات.جام لامال) 
.»_گنگ باته پررکهنا: (محاوره) 
۳ (بندو) گنک پان بات ميی ‏ کرقسم کهان: قسم کهانا-(نواللغات عم اردولفت) 
۱»-ک5 یاترلابندو) ککا کو نا ذ > تم جاناء قریب المرگ. آدمی کو دریا_ذ گنگا > کنارست پر 
مینچانا-(جام اللغات) 


۳۷۳۹ 


۳- و اما گنگ در شعر سهراب سپهری: 
صدای همهمه می‌آید. و من مخاطب تنهای بادهای جهانم. 
و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را به من می‌آموزند. فقط به من. 
و من مفسر گنجشک‌های دره گنگم و گوشواره عرفان نشان تبت را 
برای گوش بی آذین دختران بنارس کنار جاده «سرنات» شرح داده ام. 
به دوش من بگذار ای سرود صبح «ودا»‌ها 
تمام وزن طراوت را که من دچار گرمی گفتارم. 
و ای تمام درختان زیت خاک فلسطین وفور سایه خود را به من خطاب کنید. 
به این مسافر تنها. که از سیاحت اطراف "طور" می آید 
و از حرارت "تکلیم " در تب و تاب است. 
سهراب سپهری 


۳-رود گنگ همین‌طور به عظمت و خروشان بودن معروف بوده است. 
اسحاق شو در نحر ماء خاموش شو در بحر ما 


تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما 


(کلیات شمس. ص 4۵۱ 
۴-ا چون بهار گنگ شد از روی او جهان 


دو چشم خسروانی چو رود گنگ 


(ابوطاهر خسروانی, فرهنگ دهخداء ج ۰۱۲ ص‌۳۱۸٩۱)‏ 


(فردوسی. همان) 


ند 


۶- ملاح خاطرم نکند مر مرا رها 
تا برکشم سفینه مدح تو را به گنگ 


(سوزنی) 


لونا چماری 

۱_بنگال ک ایک مشیورجادوگرن کا نام 
لونا چماری کی قم اور کوا بیر ک 
کال بلا ی ول یبال ی قس 


( ,مه نشاء.ک. وم اردولقت تاریی اصول پر ج»۱. ص) 


پن تره تام له مری ماتا سارت بان > جادوگر 
کلوا؛ ممدا؛ لونا چماری سب ی تیره زیر فرمان 


(>۸۵سلیمان تلوار(حباب > ذرا »۲۹.۰ ابضادج»۱ ص) 
خلیقه لونا چماری قضه مس آبی گنی تهی-(..۱9. ات شریف: >۲, ایض ج »۱ ص) 


۳۷۸ 


ثل دمن با دوروایت 
روایت اول: 


اکثر داستان‌های پسندیده و قابل توجه هندوستان از کتاب مذهبی معروف مهابهارت" 
اخذ شده است این داستان‌ها بیشتر مربوط به قبیلةی پانذوها بوده است که برای 
سرگرمی این گروه گفته می‌شده است. به همین خاطر داستان ثلدمن از کتب پُران‌ها 
نیز قدیمی‌تر است و به زبان سنسکریت شاخه‌های متعددی از این قصه وجود دارد. اما 
مثن مستند همان داستان حماسه‌ای مهابهاری" است. تل‌دمن در میان دیگر داستان- 
های هندوستانی نه تنها در سرزمین هند بلکه بیرون از مرزهای آن شهرت دارد و به 
زبان‌های خارجی نیز ترجمه شده است. 

و اما داستان معروف آنل‌دمن" 

"ثل نام یکی از پادشاهان ایالت "نشادم" در هند مرکزی بود که ظاهری بسیار زیباه 


جسیم. تنومند و عالم به ویدها" در شجاعت و مردانگی و اسب‌شناسی و اسب‌سواری 


زبانزد عام و خاص روزگار خود بود. 


دمینتی وردیه ۳" تنها دختر عزیز کرده‌ی آبهیم*" پادشاه فرمانروای ایالت جنوب هند آبیدر* 
بود که در زیبایی و حسنات و سکنات در دنیا معروف بود. نل و دمنیتی پس از تعریف و 
تمجیدی که از یکدیگر شنیده بودند ندیده عاشق یکدیگر شدند. 


بر حسب اتفاق روزی نل" با پیک خود که قویی پرنده بوده شور عشق وی را به گوش 
"دمینتی رساند. "دمینتی که از مدت‌ها پیش در عشق "نل" می‌سوخت بی‌تاب گشت و 
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پیغام و مراسلات عاشقانه بین هر دو رو به فزونی یافت و تمنای دیدار یکدیگر را پیش از 
پیش موجب ساخت. 


آبهیم: پادشاه تصمیم گرفت دمینتی را از طریق ی به انتخاب همسر آینده‌ی 
خود وادارد. چنانچه برای این منظور صدها شاهزاده را از اطراف و اکناف برای آزمایش 
سرنوشت خود به ایالت "بیدر" در (ایالت جنوبی هند) رساندند. نل" نیز یکی از همان 
شاهزادگانی بود که برای آزمايش سرنوشت خود به بیدر قدم گذارد. 


در اين مراسم چهار الهه ‏ گنی (الهه‌ی عشق) اندر ( الهه‌ی رعد و برق و صاعقه) ‏ ورن: 
(الهه‌ی باران) و یم" (الهه‌ی مرگ)" در اين مراسم حضور یافتند. الهه‌ها قبل از رسیدن به 
مراسم انتخاب همسر خود را به شکل آنل" درآوردند اما از آنجاییکه عشق "دمنیتی" 
نسبت به آنل" حقیقی بود لذا از میان "نل‌های" دروغین او "نل" اصلی را انتخاب کرد. و 
سرانجامٌ نل" و دمنیتی با یکدیگر ازدواج کردند. 


الهه‌ی کال" دیرتر از دیگر الهه‌ها خود را به مراسم رساند از این رو از شدت حسادت از 
موفقیت در وصال "دمنیتی" تصمیم گرفت انتقام خود را از "نل" به هر ترتیبی هم که 
شده بگیرد. ثمره‌ی ازدواج این عاشق حقیقی پسری به نام "اندرسین" و دختری به نام 
اندرا بود. الهه‌ی‌کالی پس از سال‌ها توانست بر روح و روان نل مسلط گردد و او را به 


نبرد سخت با با برادرش "دشک" که دشنمن اصلی او نیز بود ترغیب سازد. 


الهه‌ی کالی تمام قوای منفی خود را در بازی گنجانده بود در اين قمار انل" از پشکر 
برادر خود شکست خورد و تمامی تخت و تاج و مال و اموال خود را از دست داد. مگ 
پس از قبضه کردن تاج و تخت و مال و اموال آنل فرمان داد که هیچ کس حق پناه 
دادن به "تنل" را ندارد. نل" نیز ناگزیر می‌بایست سرزمین خود "فشاده را رها سازد. این 
بود که به همراه همسر باوفایش "دمنیتی" به طرف جنگل به راه افتاد. 
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۳۸۰ 


گرسنگی و فقر و درماندگی "نل" و دمنیتی" را بسیار می‌آزارد این بود که با ترفند الهه‌ی 
کال" "نل" دمنیتی را که در خواب بسر می‌برد رها ساخت و خود یکه و تنها به سفر 
ادامه داد. دمنیتی تا مدت‌ها در جنگل به دنبال نل" رفت اما هیچ سراغی از آن نیافت. 
از آن طرف نل درمانده در جنگل تنها مانده بود. روزی وی ماری را که در آتش افتاده 
بود نجات داد اما مار پس از نجات یافتن نل" را نیش زد و شکل و شمائل او را سیاه فام 
ساخت با این کار مار به"ثل" گوشزد کرد که به نفع تو خواهد بود که در این شکل و 
شمائل باقی بمانی با این تغییر شکل تو تا رسیدن به دمنیتی در امان خواهی بود. آنل با 
همین شکل و شمائل سیاه به طرف اجودهیا رهسپار شد و به عنوان درشکه‌بان و آشپز 
راجا "رتوپرن!" منول به کار شد 


دی که با تلاش پسیار رله خانه‌ی خود را یافته بود سراغ "نل را گرفت اما گویا بی- 
فایده بود یافتن او بسیار مشکل به نظر می‌رسید. تنها برهمنی به دمنیتی تسلی خاطر 
داده بود که او زنده است و با این خبر او شب و روزش را سپری می‌کرد. در زمان اقامت 
"ل" در محضر پادشاه ارتوپرن او به علم ریاضی و بازی "چوسر؟" تبحر خارق العاده‌ای 
یافته بود اين بود که پس از مقابله با برادر خود شک دوباره تمام تاج و تخت خود و 
اموال خود را بدست آورد. در مقابل یادگیری ریاضی و "جوسر" نل همراه با ارابه ران خود 
پادشاه ارتوپرن: را قبل از طلوع آفتاب به اودربه" محل و مقر فرمانرایی ابهیم شاد 
رساند. درست در جایی که دمنیتی" تنها دختر آبهیم" شاه در انتظار دیدار همسر خود 
بود. نل" پس از سال‌ها دوری و مشقت بالاخره به دمنیتی" رسید و دوباره با عشق 
خالصانه خود روزگار را با خوشی و شادمانی سپری کردند از طرفی برادر آنل" پشکر نیز 
از اعمال خود اظهار پشیمانی کرد و مورد عفو و عنایت برادر خود "نل" قرار گرفت. و 
سالیان سال بر "نشاده" فرمانروایی کرد. (ترجمه از کتاب نارنگ. کون چندپندوستاای قصور عم 


ماعوذاردز مخونان ص و ۱ 


"نل دمن" به زبان‌های انگلیسی. سوئدی. هلندی. یونانی ترجمه شده است. این داستان 
اولین بار در دوره‌ی حکومت اکبرشاه و به فرمایش وی در سال ۱۰۰۳هجری توسط 
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۱۱۸۱ 


"فیضی" به فارسی ترجمه شد. شاعران اردوزبان نیز متاثر از این تلمیح اصیل 
هندوستانی اين گونه می‌سرایند: 
«میرء تمبار ع رایط دیکه عم تو رشک عه 


نل تو پجهاژ کها زا اس کی دمن 3 غش کیا 
(انشاء) 


کر پر وامق و عذرا که کوق کرم ففان 


نل دمن پزم > کون چاک جر مثل کنان 


۵ :قیال تج دنل هی نت 


(نامعلوم) 


م-نل دمن: راجا نل اوردمنیی ( ایک عاشق اورمعشوقه کا نام چن > عشق ک داستان لیل مجنون ی 
طرح به طور تلمیح مشمهور به ) نیز نل دمن, نل دمن کا قصه : مراد: مثال عاشق و معشوق-«اردولغت تاریخی 


اصول پر.ج.۲. ص ۳99) 


دنل دمن یه و مجنون ل جو ببی مثنویان 
ایک مدت ربی پس میره تنس نوک زبان 


(.۱۸۱میر کلیات: ۱۳۳۹ انضاج. و ص..۳) 


۳۸۲ 


۲-فضی پریه جمت رگهی چه ثل دمن پپس نعت جس کا جی چاه پزهر -4- (ع۱»,تاريج پندوستان: دبدو» 
ابضارج,ب.ص..۳)- 


».سنسکریت > جادو بیانون 3 تل دمن کی رام کیان سنا (جبو مضامن شبر:ج».ایضاج.ووص..۳) 
م-بحری کو دکهن یون به که جیون نل کو دمن چه 
ی نل کون ه لازم جو دمن چهوژ نه جانا 


(بحری:گوی چند؛ اردو غزل اور پندوستا ی ذپن وتجذیب. ص۳۳۱) 


#راجه نل اور دمن کیون نه بو صدة دونون 
کید جس نرم می معشوق عم جوپژ عاشق 
بر چه یام دن نود مبی تو -د آیا 
نه راجه نل عه بهر آخر ائها دمن کا بوجه 

(اضاص»۳۳) 
۱-دریا عه "تاد هو > جون آخر شب کافر 


باتهون ميی به جومکه پوچا کو دمن نکد 
(انشاءاضا ص۳۳) 


۲ بعل آک جعر > بارء فلک ک روذ 


نل کو پهر از سر نو حسن دمن دکبلایا 


پوس:(شاکرد مصحفی .ایض صء ۳۲) 


۳۸۳ 


۳نل عشق ک جو سر مس پوا اوح عه مغلوب 

وه حین ک شطرنج ميی جتد پی دمن عم 
اوح( پرشاده شاد آتش:الضا صء۳۳) 

مبئل دمن کا تو میت افسائه 

دیکه حال شمع و پروانه 
(آختاب الدوله قلق. انضا؛ ص ۳۳) 

د-خود بروق تری مشبور پوق عالم ميس 

لوگ آفانه و عرا و دمن هول کد 


(حسرت. ایض صء ۲۳) 


بپوا نل جو دٍ اختیار دمن 
ار عه کب خوش آو به چندر بدن 
(۱>۳۹ کلیات سراج»۱» .اردولغت تاریخی اصول پررج.۲ ص۳۹9) 


»مس پوی تبره بی درک سودا 
فرق به مجه مي متي مي نل مس 


(۱۳۱ دیون بر ۲۳۸ لضاج. ۲ص وو۳) 
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۸-جبرت عه غم فرقت نل صاف عیان بو 
منه دلگ جو این دمن آئیة > اندر 
(۱۱۸ خانث خمار مج انضاج,۲. ص9و۳) 


٩-یه‏ وحدت به محبت: 2 آثر عم 


که شیرین کو پکن چه نل و دمن په 
(ایضاج.و.ص‌وومج) 


.که عشق نل جو > عالم ميس مشهور 


که پندی ذیان میی اس دونذ کور 


نل ودمن. روایت دوم: 

ابوالفیض فیضی فیاضی اکبرآبادی(۴ ۹۵۴-۱۰۰ ق). ملک الشعرای دربار جلال‌الدیناکبر 
گورکانی, مثنوی نل و دمن را که اصلش داستان کهن هندی مرسوم به نلا (علهل!) 
دمینتی (ا۵۵ظ) از مهابهارت است. به سال (۱۰۰۳ هق) در سی و نهمین سال 
پادشاهی اکبر» در برابر لیلی و مجنون نظامی ساخته شده است. (ذبیح الّه صفاءتاریخ ادبیات 
در ایرانج:۵.بخش دوم.ص۸۵۸-۸۳۸) و چنانکه خود می‌گوید در عشقنامة منظوم "نل و 
کی سرگذشت عشق کهنی را که هندی اصل است و "از عشق شگفت ماجرایی اتنت ۲ 
نو می‌کند و اقرار می‌کند که: 


از خواتدن اینن فسانه راز کش خواند به من فسانه پرواز 
دو بر تن من ز بیم برخاست دودم ز دل دو نیم برخاست 


(فیض دکنی.۴ ۹۵۴۰۱۰۰ ق.نل و دمن؛ به تصحیح سید علی آل داودهص 4٩۱‏ 


۳۸۵ 


اما چون "تغییر قضا نمی‌توان داد" به نظم کردن این "افسانة افسون پر درد" که "یک 
زمزمه از سروده عشق است" می‌پردازد و این است خلاصة سرودهُ فیض که با قصة 
هندی تفاوتهای چند دارد. 

راجه "نل شاه" سرزمین "اجین "در هنده‌شاهی کامکار بود که ناگهان 

انگیخت. مشعبد زمانه نقشی عجب از طلسم حنانه 


(همان.ص ۱۱۵) 


بدین کینه که بار تشویش و اقدوقی جا26 بل کل تشنت ود همق موز و کر 
عشقی ناشناخته بود و از دیده وران خواست که در چارة کارش بکوشند: 
پیداست که در سرم جنونی‌ست بر من بدمید اگر فسونی ست 
(همان.ص ۸۷) 
وریر ال ۲ "قاروره "شناسان را فراخواند تا آشفتگی و پتتانین بل ۳ درمان کنند. اما 
طبیبان چون با گرفتن نیض بل نتوانستند به بیماریش که بیماژی و ید پی 132۳۳ 
دستور گفتند که نل نگرانی درونی دارد زیرا شوری است ز عشق در سر اودستور 
نزد انل "رفت و از او خواست که رازش را با وی در میان نهد. "نل "گفت: تیر عشقی بر 
دلم تعسته استه انا آفکن رام ایک چهه 
این عشق ز عاشقان عجیب نیست معشوو شتاای از ادب یسك 
(همان.ص ۱۱۹) 
محرومان و ندیمان برای شناخت معشوق از بسی نازنینان دوران نام بردند و در آن میان 
صاحب نظری گفت در خاک دکن, گل چهره ای دمن "نام هست که در زیبایی همتا 


ندارد: 


۳۸۹ 


از بس که نکوست آن پری دخت هرکس به هوس خیال او پخت 

وان زهره طلب کند مهی را تا حجله نشین شود شهی را 
(همان.ص۱۲۳) 

این چنین نل درمانگر درد خود را شناخت که دمن "دختر راجه ای بزرگ بود که 

فرزندی نداشت و آرزومند پسری بود که جانشین شود و بدان امید از درویشی حاجت 


خواسته بود و درویش به او دو ترنج و یک سیب داده بود تا زن و شوهر آنها را بخورند و 
راجه به فراست دریافته بود که خداوند دو پسر و یک دختر به وی عطا خواهد فرمود و 


چنین شده بود. این دختر دمن بود که چون زاده شد پدر او را نزد درویش برد و درویش 
سرنوشتش را پیش بینی کرد. 


باری "نل "در عالم خیال با دمن "عشقبازی می کرد و خطاب به وی می گفت"سودای 

من و تو سرسری نیست. 

بستند مهندسان ‏ ند کاخ مهد تو و تخت من ز یک شاخ 
(همان.ص۱۳۵) 

چون ندیده بر وی عاشق شده بود.از این رو,بسان پری داران شگفت زده می گفت: 


نیرنگ فسانه ات شنیدم در خواب شبی رخت ندیدم 
(همان.ص ۱۳۵) 


از آن سو چون "گویند که خیزد از دو سو عشق "یا شعله کشیدن عشق انل "آتش شوق 
در دل "دمن "نیز زبانه زد و"اتحاد زمانی با بعد مکانی "به وقوع پیوست: 


این جوشش مهر درد و سینه یکسای بود و دو آبگینه 
یک نغمه نشسته در دو پرده یک نشة دو جا ظهور کرده 
(همان.ص۱۳۸) 


۳۸۳۷ 


اين زمزمه رشته از دو سو بست بیرون نرود صدا ز یک دست 
(همان.ص۱۳۹) 


اما دمن "که نخست نمی دانست چه کسی او را به خود می کشد و بر تار دلش زخمه 
می زند. سرانجام به شهود و درون بینی دریافت که سوز دلش از مهر کیست لیکن پدر و 
مادر "دمن "که راز دل او را نمی دانستند از بی تابی و تلواسه اش آشفته و پریشان شدند 
و با مهربانی و دلسوزی پندش دادند که آرام گیرد ولی سودی نداشت و حتی ظن و 
پندار قرعه زنان و فال بینان و فسونگران نیز راهی به دهی نبرد تا آنکه دختری همزبان 
و محرم "دمن "راز وی را به مادرش فاش کرد و گفت که دمن با تمثال انل "که هميشه 
پیش دیده دارده‌خوش است و ابا او به خیال عشق بازد "مادر این خبر را به شوی رساند 


و اخدیو تخت",حدیث غم عشق "دمن "را با محرمان بی غم در میان نهاد و گفت رسوایی 


عشق بدبلائی است. 

ننگ ست ز خال این سیاهی از دید دودمان شاهی 
(همان.ص ۱۴۳) 

و اکنون که شيشه از طاق و طشت از بام افتاده است. 

هیهات زهی محال کامی دیگر من و نام نیک نامی 
(همان.ص۱۴۴) 


محرمان به شاه گفتند که درمان این دردهشوی کردن "دمن است اما پدر پاسخ داد من 
نیز بر همین باورم لیکن چه کنم که نیست هنگام آنگاه پدر و مادر "دمن باز دختر را 
نصیحت کردند که اگر شکیبایی پیشه کند. صید تو شود به پای خورشید" "دمن در 
پیج کفت‌من خو اه 


این کوشش و این کشش ز جایی ست کانجا ز فراق ماجرایی ست 
از من نشد این درد نه تابی نل می کند از برون خرابی 
من دم نزدم به ناشکیبی نل می کند اين خرد فریبی 
من پاننهاده بر در خویش نل می کشدم به کشور خویش 


۳۸۸ 


نل می زند این نمک به ریشم نل می طلبد به سوی خویشم 
(همان.ص۱۴۵) 


و چندی نگذشت که حدیث این عشق در اجین در افواه افتاد. در اين میان نل از 
غایت دلتنگی روزی به باغی رفت تا دلش بگشاید و در آنجا مرغی را به دام انداخت.مرغ 
که خود عاشقی دیر هجران بود به "نل"گفت همة مرغان می دانند که تو در عشق 
افسانه ای.مرا رها کن تا خدمتی کنم.من سخن سخنوری می دانم و می توانم نامه و 
پیغامت را بهدلبرت انم "فا نامه ای نوشت و به پای مرخ بست و آو را به سوی 
قصر دمن پرواز داد. مرغ نامه را به "دمن رساند وادمن" به نامذانل "که چنین ختم 
می شد:کوتاه کنم سخن از این پس.وصل است جواب نامه و بس,پاسخ داد: 


با وصل تو گر نیم هماغوش هستم به خیال دوش بر دوش 

خواهم که پر از پری کنم وام پروازکنان روم بر آن بام 
(همان.ص ۱۵۷) 

کی باشد و کی که بینمت روی؟ آرم دگر آب رفته در جوی 
(همان.ص۱۵۸) 


چون مرغ نامة "دمن "را به "نل "رساند» و از عشقشان در دیار فاش شد و پدر"دمن "از آن 
آگاهی یافت و در خلوت به محرمان خاص گفت: 


کو ارم جهاری: غیت تون از ولم. زمائه .کشت نتوان 
(همان.ص۱۵۹) 

از اینرو دخترم: 

باید که به همسری گرامی گیرد ره عشق و شادکامی 
(همان.ص۱۵۸) 


از دیر باز در هند رسم بر این بود که هر گاه دختری از دودمان شاهی می‌خواست با 
نژاده‌ای پیوند کند. پیغام گزاری نزد شهریاران می‌رفت و خبر می داد که فلان روز: در 


۳۸۹ 


فلان جای. جشنی برپاست این رسم در زبان هندی "سیم ایا "سوئیمبر "نام دارد یعنی: 
(وء تقریب یا رسم جس ميی لژک خود اپنا شوپ رآپ منتخب کرق چ) 


هر سرو که خواهد آن گل اندام مردانه قدم نهد به هنگام 
(همان.ص۱۵۹) 


و شاهان خواستار در روز موعود به مجلس جشن می رفتند و به صف می ایستادند و 
دختر به گردن مردی که می پسندید و بر می گزید,‌طوق گلی حمایل می کرد.در بارگاه 
شاه دکن نیز همین رسم کهن را به کار بستند و نل از خط اجین روانه بیدر موطن 
دمن شد.در جشن شاهانه: 

چون کرد دمن نظاره را تیز دانست که کیست فتنه انگیز 


(همان.ص۱۶۵) 


و تبسم کنان سوی نل رفت و طوق گلی را در گردنش افکند و آنگاه ادر حجله به 
یکدیگر نشستند" و: 


رفتند دو گل به پرده از دست خفتند دو غنچه لب به لب مست 
(همان.ص ۱۶۷) 


روزگاری به خوشی و کامرانی گذشت و ناگهان بخت برگشت و نل از غلبه سودای جنون 
که دماغش را مختل کرد.در قماری با برادر کهین طرار و دغل.ملک و مال را به حریف 
کج باز باخت و آنگاه در شهر منادی کردند که دیوانه باید از ملک بیرون رفته راهی 
دشت و بیابان شود و این چنین نل و دمن که تنها همسفرش بود آوارٌ کوه و صحرا 
شدند.در بادیه حوادث شگرفی روی داد. روزی نل از غایت گرسنگی خواست با پیراهنش 
مرغی را به دام اندازد اما مرغ با پیراهن پرید و نل برهنه ماند روزی دیگر دو ماهی سیم 
گون بیجان را برکنار رودی یافتند که به تمنای دمن مسیحا دم. اجان در تنشان ز نو در 
آمد"و در آب جستند و نل از اعجاز دمن در شگفت ماندهسرانجام ل چون خود را سبب 
پریشانی و در به دری و دردمندی و سیه روزی دمن می دانست.ازو خواست که وی را 
ترک گوید و به نزد پدر و مادرش بازگردد.اما دمن نپدیرفت و گریه کنان گفت: 


۳۹۰ 


عشق است انیس روزگارم با مادر و پدر چه کارم 


(همان.ص۱۷۸) 


اما نل که چاره را در جدایی می‌دید شبی دمن را در خواب در صحرا تنها گذاشت و سر 
به کوه و بیابان نهاد. دمن که از خواب برخاست چون دید بستر تهی و کنار خالی است. 
سخت هراسان شد و بر حال زار خود گریست و فغان کنان به امید یافتن نل به هر سو 
رفت که ناگاه دیو ماری در برابرش پدیدار شد و دمن را به دم فرو برده اما راهگذاری 
ناظر به یاری دمن شتافت و به دشنه. سينة مار را شکافت و دمن را به سلامت بیرون 
آورد. اما خود از نیش مار جان باخت. دمن که از جان خویش سیر شده بود. به بيشة 
شیران رفت مگر شیری او را بدرد. لکن چون قدش از غم دو تا شده و رخسارش از تف 
دل سیاه گشته بود. شیر با نگه کردنش ترسید و ازو رم کرد آنگاه دمن نومید به دشت 
بازگشت و در راه به کنار رودی رسید که ناگهان سفید پوشانی بر رویة آب طاهر شدند و 
به دمن بشارت دادند که اگر همچنان جست و جو کند. گم گشته اش را باز خواهد 
وال و ی که و تون دق که نمی دانست این واقعه: خواب است با خیال 
از آنجا گذشت و در دوردست سپاهیانی کید که بعیا دانست به مصاف دشمن ملک رفته 
بودند. سالار سپاه نزد دمن آمد و با آگاهی از احوالش به وی اطمینان داد که سرورش او 
را به خاندانش خواهد رساند. پس دمن با سپاه همراه شد. اما از بخت بد» سپاهیان به 
بیشه پیلان افتادند و پیلان آنان را پامال کردند. دمن. از آن مهلکه جان سالم بدر برد و 
به تخت‌گاه شاه رسید. شاه با دیدن دمن. مهرش را به دل گرفت و چون قصه‌اش را 
شنید وعده داد که گمشده‌اش را باز یابد. 


از آن سو نل را در سیاه کوه. ماری که وی از سوختن در آتش نجاتش داده بود گزید و 
بر اثر آن نیش. سیه فام شد و چون از مار پرسید چرا نکوئیم را بدی پاداش دادی مار 


گفت: 

در:. تن سیهی "گنه نباشد باید که دلت سیه نباشد 
از حکم قضاست هر چه کردم وز کرد خویش باز نگردم 
هر جا که نشیب يا فرازی ست مشکاف که سر به مهر رازی ست 


)1٩۰-۱۹۱ (همان.ص‎ 


۳۹۱ 


نیت من از نیش زدن اين بود که تو به سبب این سیاه فامی به مراد دل رسی. چون 
دیگر کسی نمی شناسدت تا بر تو حسد ورزد و آن گاه که کامروا شدی من آب سیاه را 
از تنت بیرون خواهم آورد و بدان که سیه آب من,زهر نیست بلکه این ارنگ سیه فریب 
دهرست". تو با نام دروغین باهک به تختگاه "رتو پرن" رو که شاهش گره بختت را 
خواهد گشود و چون خواستی که به شهرت بازگردی و رنگ چهره ات برگردد.اندکی از 
پوستی را که خواهم انداخت.در آتش نه.نل به بارگاه آن شاه رفت و به حضورش بار 
یافت.شاه از کارو بارش پرسید.نل پاسخ داد که نامش باهک است و در اسب شناسی و 
صورتگری و چندین هنر دیگر مانند ندارد.اما از بخت بد بدین حال و روز افتاده است. 
شاه که دید نل مردی با هنر است.او را نواخت و به خدمت خود گماشت. اما آوازةُ 
آوارگی نل و دمن همه جا پیچید و چون به گوش پدر دمن رسید: 


گفت این همه از جنون عشق ست یک شعبده از فسون عشق ست 
(همان.ص۴٩۱)‏ 


و برهمنان را گرد آورد و تمثال دمن را به ایشان نمود و فرمان داد که شهر به شهر و ده 
به ده دمن را بجویند و بيابند. برهمنی از آن میان.دمن را در انجمنی از بیدخوانان,دید و 
دمن هم بیدرنگ وی را شناخت و به رهنمونی به بیدر نزد پدر و مادر رفت. 


اما چون دمن در فراق نل بیتابی می کرد؛بدر برهمنان را به جستجوی گمشده فرستاد 
تا آنکه برهمنی در ملک رتو پرن در انجمنی حدیث نل را باز گفت مگر نشانی ازو 
بیابد.نل که در آن جمع بود.سرگذشتش را از دهان برهمن شنید و از خود بیخود شد و 
برهمن هم به دلالت آن بی قراری دانست که وی همان نل است اما نل در پاسخ به او 
که کیستی گفت از ملازمان شاه است و در اسب شناسی و صورتگری نظیر ندارد.برهمن 
نزد پدر دمن شتافت و از دیدار خویش با باهک نامی که حدیثی آشنا دارد آگاهش 
ساخت.دمن به فراست دریافت که آن سیه فام نل است امّا ندانست چرا خود را دگرگون 
کرده است و چه رازی در این نکته نهفته است و از برهمن خواست که به رتو پرن رود و 
به شاه بگوید در بیدر دو روز دیگر جشنی برپاست که همة شاهان خواستار من در آن 
حضور دارند تا دمن از آن میان یک تن را می پسندد برگزیند.قصد دمن از آن فریب 
کاری این بود که نل را بیازمایدشاه رتوپرن و نل سوار بر دو اسب بادپای پری نژاد که 
راه دراز از رتوپرن تا بیدر را به شتاب برق در نور دیدند به مجلس جشن شتافتند تا شاه 
از دمن خواستگاری کند. اما در راه سروش غیب به نل مژده داد که او به وصال دمن 


۳۹۲ 


خواهد رسید.شاه و نل چون به شهر دمن رسیدند.‌نل خود را کنار گرفت و شاه دید که 
جشنی برپا نیست و پدر دمن نیز از آمدن شاه در شگفت ماند اما مقدمش را گرامی 
داشت.سرانجام مادر دمن به خواهش دخترنل را به حضور طلبید و دمن از گذشته اش 
و نامش و از اينکه چرا تنش سیاه است پرسید و اندک اندک او را به جا آورد و آنگاه 
دست در دست به حجلة نگارین رفتند.صبحدمی نل لختی از پوستی را که مار انداخته 
بود در مجمر انداخت که دود سیاهی نمودار شد و خوناب سیاه را از تن نل بیرون کشید 
و رخ نل دوباره فروزان گشت. شاه رت پرن در عجب ماند و پوزش خواست که ندانست 
وی کیست. نل نیز از مهمان نوازيش سپاسگزاری کرد و نیرنگ و فن فرس شناسی را به 
او آموخت و در مقابل.افسون قماربازی و فن قرعه را از وی یاد گرفت و با دمن روانة 
تختگاه خود شد و بر تخت نشست و با فوت و فنی که از شاه رت پرن آموخته بود.نقد 
باخته بر حریف کج باز دغل را که برادر فسونساز و شعبده بازش بود.از او باز 
گرفت: "بخت آمد و عهد کهنه نو کرد. 


نل و دمن روزگاری دراز به نشاط و کامرانی زیستند تا آنکه نل پیر و ناتوان شد.پس پسر 
بزرگ را بر تخت نشاند و با دمن وداع کرد و درگذشت.دمن به رسم هندوان خود را در 
خرمن آتشی که برای سوزاندن پیکر بیجان نل افروخته بودند افکند تا: 


گیرد به دو دست مست و مدهوش معشوق غنوده را در آغوش 
سوزند به هم ز عشق سیراب همچون دو فتیله خورده یک تاب 


"قصة عاشقانة نل و دمن" که چون همه حکایات هندی,.آميخته به سحر و جادو 
است.حدیث عشق و دلدادگی شاهزادگانی است که در حالت ربودگی و عالم غیب.بر هم 
شیفته می شوند و بر اثر غفلت و قصور یا ساده دلی مرد که به مراد دل رسیده و 
آسانگیر شده است.آوارة کوه و بیابان می شوند و باز به سبب غمخواری ناروا یا پشیمانی 
دیر هنگام مَرد.از هم دور می افتند و سرانجام مرد به دم مسیحایی پری زاد یا ایزدی که 
به ظاهر بیمناک اما در باطن نجات بخش است.به خود می آید و رستگار می شود و دو 
دلداده پس از فراق و هجرانی دردناک.به برکت هوش و نازک بینی همسر با وقاابه هم 
می رستدبنایراین داستان,جکایتی حکمت آموز است و حدیث عشقی ساده که بنا بر 
سنت.مضامینی شناخته شده دارد.‌نیست.اما فیضی فیاضی اصل داستان هندی مو به مو 
نقل نکرده است بلکه بنا به مذاق و سلیقه.زمانه و بر وفق طبع و ذوق خویش بدان 
چاشنی زده است. (ستاری.جلال.اسطوره عشق و عاشقی در چند عشق نامه فارسی.ص ۱۱۴) 


۳۳۳ 


این روش کار در امانت داری به اصل متن داستان و حکایات قدیم تنها شامل نل و دمن 
فیضی فیاضی نیست اکثر صاحبان قلم در هندوستان که بیشتر داستان‌های فارسی خود 
را از متن داستانهای "کتها "یا داستان‌های قدیمی که به زبان سانسکریت بوده است با 
توجه به موقعیت ایالتی. منطقه, بومی و مذهبی و سلیقة خاص خود ترتیب و تنظیم و 
ترجمه می کرده اند.به عنوان مثال کتاب "روضه الشهدا" ملاحسین واعظ کاشفی در 
سال ۱۷۳۰ میلادی توسط شخصی به نام فضل علی فضلی به نام کتاب کریل 
کتها "یا(روایت کربلا) برای اولین بار برای مردم هندوستان در شمال هند نگاشته 
شداصل. واقعه.همان؛ کربلاالست اما فضايق فرهدگی و پوشش: لباین: زنگ و اون 
هندوستانی دارد. 

همچنین میر شیر علی افسوس(۱۷۴۶ م-۱۸۰۹ مایکی از شاعران و نویسندکان اهل 
ایالت لکهنو گلستان سعدی را به نام"باغاردوابه زین اردو ترجمه می کند که بسیار 
فارسی آمیز است. به هر تقدیر این روش برگردان اصل مطلب به سبک و سیاق سلیقه 
شخص نگارنده در هندوستان در زمان ترجمه متون به فارسی تا مدتهای مدیدی مرسوم 


بوده است. 
فیاضی دعوی دارد: 
یس دود چراغ عقل خوردم تا پی به فروغ عشق بردم 
(همان.صی۱۰۴) 
در سیب نظم کردن قصة نل و دمن می گوید: 
عشق عرب و عجم شنیدم از هند بگویم آنچه دیدم 
(همان.ص۱۰۴) 


و داستانی را که بر می گزیند.قصة نل و دمن است: این شعله به هند گرم خیز است. 
(همان.ص ۱۰۴) 


این رشته به سحر هند رشتند (همان.ص۱۰۶) و این انتخاب شگفت نیست زیرا: 


۳۹ 


هند است و هزار عالم عشق هند است و جهان جهان غم عشق 

خاکش همه ره دید ههر آست جرا نف سییر ات 
(همان.ص۱۰۶) 

اما فیضی به تصوف و عرفان ارادت قلبی و به سلسلة چشتیه هند.تعلق خاطر داردهاز این 


رو به عشق و شیدایی نل و دمن.صبغه‌ای عارفانه می بخشد و عشق آندو را ورای عشق 
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین می داند: 


آن غمزده ای که خون سجل بست در دشت عرب به ریگ دل بست 

و آن هم که نگار ارمنی جست وان نیز که بیستون کنی جست 

هر یک به درون سوز خس داشت تابی و شرار؛ "هوس داشت 
(همان.ص۱۰۶) 


ی طقف و دی بد کمان قلعیبه وغم افکد جویای کامیابی استهوسناکی ای 
زود گذر نیست و از اين رو شاعر خودسوزی دمن را در آشتی که برای سوختن جنازة نل 
افروخته اند. عارفانه تفسیر می کند: 


دریاب که حال عشق این است ال رهز ایق ااست 
چون عشق علم کشد به عیوق آتش زن عاشق است و معشوق 
چون آتش عشق بر فروزند پروانه و شمع هر دو سوزند 
چون عشق برآید آسمان بوس معشوق به عاشقی زند کوس 
چون جذبة عشق صادق افتد معشوق سزد که عاشق افتد 
جایی که ز عشق جز ادب نیست معشوقی عاشقان عجب نیست 
در عشق به جز گداختن نیست این سوختن است ساختن نیست 


۳۹۵ 


خوش آنکه به راه عشق جان داد عشق است که جان به او توان داد 
(همان.ص ۱۱۵) 


دریاب که عشق ترک هستی ست بی شیوة کالبد پرستی ست 


(همان.ص۲۱۸) 


همچنین فریب خوردن نل را از برادر کج بازش در قمار که سودازدگی نتیجة تمرکز 
هوش و حواس بر عشق دانسته شده است,جنون عشق به تعبیر عرفا قلمداد می 
کند: "دیباچة عاشقان جنون است"(همان.ص ۱۰۷) و "کس دشمن عشق چون خرد نیست" 
(همان.ص ۱۰۷) فیضی در بیان اين معانی بیگمان به قصه نل و دمن نظر دارد چون می 
گوید:این باده مجو به بزم هر کس,کاین نشف به هند باشد و بس (همان.ص۱۰۶,حاصل 


سخی اینکد: 

این حس که داریش به جان اوست خونی ست دویده در رگ و پوست 
این نقش ز پیشگاه بردار وین سنگ ز پیش راه بردار 
این عشق که گفتمت مجازی ست در پرد؛ دل خیال بازی ست 
دانا که نشان جز و کل گفت آن را به محیط قدس پل گفت 
آن حس بجو که بی زوال است وان عشق که برتر از خیال ست 
زین بیش مده مجاز را پاس عشقی که حقیقت ست بشناس 
یک جرعه بکش به هستی او تا نیست شوی به هستی او 
وانگاه ز نیست هست گردی هشیار شوی چو مست گردی 
عشق بپذیر جاودانی کاو ماند اگر تو خود نمانی 


(همان.ص۱۰۸-۱۰۹) 


۳ 


قصة عشق نل و دمن عاطفه ایست گریز ناپذیر چون به حکم تقدیر رقم خورده است و 

عشق مقدر نل و دمن که ندیده عاشق هم می شوند.به فصاحت گویای همین معنی 

است و بیهوده نیست که نل در نامه اش به دمن می گوید: 

پروردة عشق شد سرنوشتم جز عشق مباد سر بنشستم 

(همان.ص ۱۷۹) 

عشق هزار ملامت است: عشق است و جهان جهان ملامت (همان.ص۱۰۶) 

چنانکه باز در نامه اش به دمن می نویسد: 

هر سوز نصیحتم گزندست دستان ملامتم پلندست 
(همان.ص۱۵۶) 

بن مایه سنتی دیگر بیم و هراس عشاق و پدر و مادر آنان از بدنامی و رسوایی است که 

عشق به بار می آورد و از اين رو باید عشقی را پنهان داشت یا لاقل از درد عشق با بی 

درد سخن نگفت: 

کو جع :نوا حبشق وروره مود دل ود مگو_ یه بی درد 
(همان.ص )۱٩۹۳‏ 

داستان نل و دمن در کتاب هندوستانی قصود س-۶ مأخوذ اردو مثنویان به اهتمام دکتر 

گوپی چند نارنگ از نویسندگان و نقادان سرشناس هند این گونه آمده است. 

نل دمن( روایت سوم): 

"نل پادشاه ایالت نشاده در هند وسطی است ودمینتی وردیه" یا همان دمن تنها 

دختر پادشاء هیم در ایالت جنوب هند که بیدر "نام دارد می باشد نل و دمن توسط 

شاعر مشهور سانسکریت به نام کالی داس به نام نل اود به نظم در آمده است. (جان 

بروچیمبرز,جلد؟.ص ۶۵۳) بعد از کالی داس شری هشراین داستان را به نظم در می آورد 

. (امریکانادج ۶۸۵۰۱۹) و نامش را" نشاده چرتر می گذارد.از ترجمه های معروف داستان نل 

و دمن به زبان هندی ترجمة کوی(شاعر)سورداس است. (بمبتی نمبر ۱۳.ص ۲۷۸) 


۳۹۷ 


داستان نل و دمن علاوه بر تشابه با داستان مهابهارت به داستان "کتها سرت 
ساگر "نوشته "سوم دیو نیز می ماند.که توسط شخصی به نام 287 96 به زبان انگلیسی 
به (نام 06620 0۶ :5۱0 7۳6) در چهار جلد ترجمه شده است این کتاب در لندن به 
سال ۱۹۲۶ میلادی بّه جاپ رسیده است. 


داستان نل و دمن به زبانهای انگلیسی,فرانسوی,سوئدی,هلندی,یونانی و دیگر زبانهای 
دیگر ترجمه شده است از میان ترجمه های انگلیسی ترجمه 
.۱01۵۵۰۳( و خلاصة "۱۱6۷10۵18 ۲عا5ای" و در زبان لاطینی ٩800۲‏ 
۳ و در زبان آلمانی ترجمه 18066۲0" بسیار معروف است. (مجله اورینتل 


کالج.صحیفه, نومب ر ٩۴۷‏ ۱م.ص ۲۰) 

متن داستان تل و دمن توسط "39016۳" در سال ۱۸۷۷ به زبان انگلیسی ترجمه شد و 
توسط ۵106۲۲" در سال ۱۸۸۵م به چاپ رسید" ۷۷۱1118805 ۱۷۵816۲ .این 
داستان را به سال ۱۸۷۶ در آکسفورد به چاپ رساند. (تاریخ ادبیات سنسکریت.ای.ای.مک 
دونالد.ص ۴۴۵) 


این داستان اولین بار به فرمان اکبر شاه به زبان فارسی توسط فیضی در سال ۱۰۰۳ه 


نسخه های نثر داستان نل و دمن به زبان فارسی: 

ااولین نسخة نثری این داستان توسط الهی بخش شوقی در سال ۱۸۰۲/۵۱۲۱۷م 
نوشته شد.این همان نسخه ای است که فیضی به نام ثل و دمن ترجمه کرد. شوق میرزا 
مظهر بخت یکی از کارکنان میرزا جوان بخت بود که به سال ۱۲۴۱ه- وفات یافت.این 
کتاب به صورت نسخة خطی در موز انگلستان محفوظ است. 


۲-کارسان دتاسی از متشرقین غربی نام یکی از نسخه های چاپ شده را به نام آرگهو 

ناته" می نامد که البته مشخص نیست این نسخه به صورت نظم است یا نثر. 

نسخه های منظوم داستان نل و دمن به زبان اردو: 

ا-نل دمن(نمایشنامه اردو)تألیف گوری شنگر مشتمل بر۲۶صفحه‌کانپور در سا 
ّ تر ‏ 


۸ 


۳۹۸ 


۳-نل‌دمنیتی(نمایشنامه اردو) از ونائیک پرشاد مشتمل بر۷۱صفحه لکهنو در 
سال۱۸۸۵م. 


۳-تماشای نو نهال چمن(نمایشنامه اردو)مشتمل بر داستان نل دمن,نویسنده میرزا نظیر 
بیگ اکبرآبادی.مشتمل بر ۵۶صفحه. گره.۱۸۹۳م. 


۴-نل‌دمن,نویسنده: میر نیاز علی دهلوی متخلص به " تکیت" نسخه(قلمی)مشتمل 


بر۱۱۵ صفحه . 
در کتب مخطوطة کتاب خانه رضائیه رامپور,قسمت آخر آن نامکمل قبل از ۱۲۵۶ه- 


۵-ل‌دمن,نویسنده: بهگونت را راحت کاکوری (قلمی)سال تصنیف ۱۲۴۲ه-مکتوبه 
۵۶ شامل بر ۶۶صفحه.محفوظ در کتابخانه لاتین نسخ مخطوطه علی گه- 
۶-بهار عشق,نویسنده‌نمیر علی بنگالی.قبل از اسلام۱۸۵۴م. 


۷نل دمن.احمد سراوی(قلمی)دانشگاه پنجابلاهور شامل بر ۵صفحه سال چاپ 
۰ص 


۸-نل ذمن,احمد علی:لکنهو(قبل از سال ۱۸۵۴م) 
٩-نل‏ قمن.کالی پرشادهشامل ۲۳۶صفحه,چاپ لکنهو ۱۸۶۹م. 


۰-مثنوی به زبان اردو نویسنده.‌مکرم الدوله سید علی اکبر خان بهادر مستقیم جنگ 
۱-دکتر مختارالدین آرزو بر این باور است که داستان نل دمن توسط بهولاناته فراغ به 
صورت مثنوی به رشتة تحریر در آمده است. 

۲- اراجانل"به زبان هریانوی(شامل ترانه و دو بیتی)توسط الال چن لال نگاشته شد و 
توسط " شمبهودیال دینا ناته" در اواخر صدة نوزدهم به رسم الخط اردو به رشته تحریر در 
آمد. 

۳ راجانل دمینتی" به زبان هریانوی(به سبک ترانه و دو بیتی)توسط پنذت موجی رام 


شیو چند" نیز به رشته تحریر در آمده است. 


۳۹۹ 


بن ک بارش 


"پن" در اصل به معنای سکه‌های طلایی کوچکی است که زمانی در دذَکّن "جنوب هند" 
رایج بوده است. می‌کویند زمائی از آسمان ذکن ببکه‌های کوچکی از طلا باریدم است 
اکنون "ببن ک بارش بونا" اصطلاحا به معنای ثروت باریدن و مالامال شدن می‌باشد و 
اشارة به آن واقعه اشاره می‌کند که از آسمان پول و ثروت می‌باریده است. 

نمونه‌ی شعر از شاعر اردو زبان : 


رولتا موق, جو کرتا کشت کاری خير ک 


ر 


پن برستامی ار باران رحمت مانگا 


(اسبر) 
این تلمیح در قالب محاورات نیز به خوبی استفاده می‌شود 


(-قدیم زما_ذ مس رانج خالص سو_ذ کا که اشرقی 


ار کهل مکی اپر کهست علم جمیك سو بّن وسین 
شرف جمشید ی جسذ پوذ اس عاشقان حیرء 

(۱۱۱.قلی قطب شاء.ک, ۲۹.:۲) (اردونت:تاریخی اصولون پر ج:۰۲۲ص(۱9) 
ود صناج ان . که می سین بل اه 
فقیرو کو دید تد منج تیه وار 


(۱۸۲ مشنوی رضوان شاه وروح افزا ۳۲.ابضا ج:۲۲. ص(۱9) 


بپی "تیه پاس هی پن ‏ بزار 
نه پیارا ایه جیو. لو دک یار 
(۱۳۱ قصذ فغفور چین. ٩‏ اضا چ وود صرور) 
م- اس گانون میس سات سوپتن ی پماری ایک تهیل گم پوگنی 2۷ -(۱دموسات الصدیق,ج: ایض صو) 


و جوچارلاکه ن نظام الملک کودیتاته اس ميی دولاکه پتن معاف کر کا-.- حک دست دیا-(»و تارج 


بندوستان:»:۲۱۳.ایضأر :۲ ص,۱9) 
1 7 
[- دک مبی سو_1 > سکه ک نام پتن تها-(..و.صلا1 عام«دبل دسمبر وم یضارج,وو صوو) 


> ببن ایک سو_ذ کا سکه به جو قطب شاپی بادشاپون > زما_ذ ميی چلتا تها-(جمو. دل وال هم 
ایضار ,و صرور) 


م-دیز؛ زن سو_ خرات :موز > جهو ذ جهوذ نگ 


4دک ک بت چال پند آنی به انشا 
مل بیه نه تو هی کنی پنن نذر پگر کر 


(مرم.انتشادگ:م د.ابضارج,وو, ص(۱9) 


.اس بارآن رحمت > گول گول کرما گرم او تن ی طرح فسطین کا دل نهنذاکر ره بپی-(0:1ودم 


پنج. لکهنو, ۱۳ 0 ص(۱) 
2-۷ سونا)شبد سای دولت. مال- 


به پن اس > مطبخ عای ک کاسه لیس 
دستارخوان کا اس .کر به حاتم ای آشمال 


(۱۸۱ میرگ ۱۳) 


۱۳ عالمگیردگهن پرچذها پوا به لا زلشکرساته بن کالالچ(دل عه ) مردون که پثور _ک ادهر_ گیا 
-( ۱۱۳۳ مغل آورارو: ۰۲٩‏ ایضأرج: ۱ ص(۱9) 


۳-آن دهندون مين آن بهندون مين سب عمر تری کث جاذ گ 
سر پر جویه بن ک بدل پم آک بارش ميس چهث جاذ گ 


(>۱ سید جد جعفری: شوخی تحریر: > ۰۳ ابضاج,وو, ص(۱۱) 


۵-بن برساناء (محاوره) 
مت دولت عطاکرناء کثرت سه مال واسیاب دینا- 


مکی نیت بو سیر ابل دنا کی تمول سم 

جوان > گهر مين پبن برسائیی ساتون آسمان برسون 
(۱۸۳۱ریاض البحر. وو ایض ج.۲۶: صروو) 

٩-مستی‏ به یا بهری گنا چه شوخی چه لیا کوندا 

توه پی )یه پزسناخذه ولا توس ترق نحوم 


(۳۱. روح کانتات: ۱۸٩‏ ایض ج.و. ص۱) 


۰ فراخ دلی سه خرچ کرناء دولت لثانا 
کر میی کها_ذ کو نه بو شادی بیا پون مين مک 


قرض بی 1 4 > برسانا بمیس پن چابیذ 


(۱۱.۳عهارستان. ۳ود.ج۲۰ ۰۲ ۱۹۱) 


۰۲ ن برسا_ذ وا باه منهی بهراناجکو محتاج, شا پزاده شارع عا پربهیک مانگه نظ رآ بی-(.ج, 


پم آوروه۲۹۰:ج۱۱(۰۱۲۰) 
7 
۳-ن برسنا: محاوره 
آسمان هه سو_1 > ذرات برسنا: زیزه ژری بارش پونا- 


۳۲کس لض کوق مفلس آب تر عم 
یا هی دکین ک طرح بنن بر عه 


(۱ انشادک: ددم ایضایج: ۱۱ ص,ور) 


۲ شمال ومفرب اورپنجاب عه ببت بفه دکن ی آسمان منزل اورفلک نما سرزمین پرایه پن برس چه 
ی جن کوآج پم مغرین وشمالی بند یا پنجاب > نکال سک سمجن بوذ پیند (۱۱ نمونة منگورات: > ۰۳ 
اضارح.وو, ص() 


0 دولت 5 یل بل بوفا حوب اما ن برناء دولت امین کی ببت تیاده کبای ناد 


»- جولوگ اون -> بیاء مين جا-گ پ اون -ک گهرون مين چالیس دن رات سو-ذ ک تذیون -> روپ 
مبی ببن برسیی-(۱۰.۳.رال کیتی ک کمان: ۳و ایضارج.:۱.ص(۱9) 


۸-حبان ابر رحمت گر بار چ اب 
حبان پن برستا انار مه اب 


(۸مسدس حالی.۲۱ ابضارج.و, ص۱) 


٩‏ جس > دروازه پربن برستا تهاکوژی کوژی کومحتاج وگ -(۱۱۳۸.دل کا سنیالا .۱۱ ایضأرج.وو: صرور) 


.۳- پولسیی افسرون -ک بار.ت مین بم--- کبه م2 پی که ان > گیرون ميی پنروزانهبرستا چ- ۱9 
کاناپهوسی: ۳۱« ایض ج.و, ص(۱۱) 


۳۱- مان آج وپال سب غفلت ک نیند پوئیی ِ سا برس ربا وگ وپان-(م..:.ایک دن::۱.ایضارج.:۱ص,وو) 
۳۷-بن پرست لگ : محاوره 
۳ خوب آمدن شروع ون تحاشا دولت حاصل پو_ذ لگنا 


م۲ مگرمیره زمانة حکومت مس ملک ک تجارت اقصا_ذ عالم تک پهیل گنی اوربجا_ذ قتل و غارت 


7 
> دولت وتمول کا پن برس لا -( + دفترفرعون(ترجمه): ۱۲:۱ ایضارج:و و صووو) 


۳۵-بن پرسذ ل(6 اجدء بو بازارون پر 
مصقله نور 3 بو 8 دیوارود پر 


( پفت ککور ۰,٩‏ ابضا :۲ ۲. صرو۱) 


۳۲ نوازش عل اس کو اپ لب بمت بهاگوان سمجهت تم کیونکه وه جس دن عم بیهکرآن تهی که میی 
برحه لگ تها-(ومووبید ک کیان.بووءبض یج وو, ص(۱) 


»۳ کایک عه مسکه پالش لگانع - - وفترکوسنجاذ رکفت خودبی بن برسض لگ 6-(.. »روا« ایشارج و 


ص(۱۱) 
7 ِ 
ببن برسه تو کیوی ترسه - کیاوت: 


۲۸ خداد توکیون جی ترسا ال تعالی غیب هدع توترست کیوی بو (مأعوذ: تج لامال محاورت 
پند) 


۹-کثرت عه دولت حاصل پوناء خو بآمدن پونا. 
.-لال بوگ ساقیو آذ تو دو فصل یار 


2 


بن په پن برعه 5 بوگ خانة خمار سرخ 


و 


(۰۰۳ کلیات قدر ۱۸۲ ابضارج.: و ص,و) 


پیررانجها 


پیررانجها نام داستان عاشق و معشوق پنجابی است که در عشق و عاشقی رسوای زمان 
خود بودند. داستان و سرگذشت محبت این دو به زبان پنجابی توسط شاعر پنجابی, به 
نام "وارث شاه" به رشته‌ی تحریر درآمده است. این داستان آتچنان در بین مردم شهرت 
دارد که حتی کودکان نیز به این داستان واقفتد. "وارث شاه" داستان محبت این دو 
عاشق را اين گونه یاد می‌کند: 


در زمان حکومت بهول لودهی. (در اینجا لازم به یادآوری است که پادشاهان سلسله‌ی 
لودی که بیش از سه نفر نبودند. در سال‌های ۸۵۵-۹۳۲ هچری در دهلی حکومت 
کردند. موسسه سلسله. بهلول لودی و دو دیگر. اسکندر لودی و ابراهیم لودی زمره 
پادشاهانی بودند که به زبان فارسی توجه نشان می‌دادند. 


اسکندر لودی (۱۴۸۹-۱۵۱۷) که از قدرتمندترین سلاطین سلسله لودی به شمار می- 
رفت در گسترش و رواج فارسی در بین مردم و بخصوص هندوان سهم عمده‌ای داشت. 
وی به آموزش و تربیت کارگزاران کشوری و لشکری خود عنایت خاص مبذول داشت به 
قول صاحب تاریخ فرشته: 


در عصر وی علم رواج یافت و کافران به خواندن و نوشتن خط فارسی که تا آن زمان در 
میان ایشان معمول نبود پرداختند. (محمدقاسم. هندوشاه. تاریخ فرشته, ج۱. ص۲۴۴ فرمان 
معروف او در سال ۹۸۵ هجری, که به موجب آن زبان فارسی, زبان دیوانی در سطوح 
پایین اداری و جانشین زبان هندی شد, موجب تقویت و رواج هر چه بیشتر فارسی 
گردید. (قادری. دکتر سید عبد الشکور پیوندهای مشترک زبانی ایران و شبه قارهه ص ۳۹۱) در 
منطقه‌ی "تخت هزاره " امیری به نام "چودهری" چندین پسر داشت کوچکترین فرزند 
ذکور وی نامش "وحیدو" بود. همین "وحیدو" بعدها به نام رانجها" شهرت می‌یابد. در 
آن زمان در منطقه‌ای به نام "جهنگ سیال" زنان به زیبایی خاص شهرت بسیار داشتند 
وقتی که رانجها برای ورود به این منطقه قدم می‌گذارد عاشنق "ذختر" سردار "مهر 
چوچک" که پیر نام داشت می‌شود. تا سالیان سال عشق و عاشقی بین آنان ادامه یافت 
رانجها با نیلبک زدن خود دل پير را حسابی برده بود "مهرچوچک" سردار وادی جهنگ 
سیال به ازدواج این دو راضی می‌شود اما طایفه‌ی این قوم سرسختانه مخالفت می‌کنند 


۳۰۵ 


به هر تقدیر تصمیم گرفته شد که "پیر" با طایفه‌ی دیگری به نام "کهیر" ازدواج کند. اما 
زمانی که خانواده‌ی داماد برای دیدار عروس آمدند "پیر جواب رد داد و از ازدواج با پسر 
این طایفه خودداری کرد. اما گویا هیچ گوش شنوایی برای مخالفت وجود نداشت این 
بود که به زور ازدواج "پیز با پسری به نام سپداا صورت گرفت. آپیر با دل ناخواسته و 
مغموم به خانه‌ی بخت رفت. او با تمام وجود از همسر تحمیلی متنفر بود و شب و روز 
ورد زبانش نام رانجها" بود و بس. رانجها هم از فرط فراق یر" آواره‌ی دشت و بیابان 
شده بود و به تعبیری دست از دنیا شسته بود. این بود که تصمیم گرفت به سرزمین 
محبوبش "رنگ پور" قدم گزارد از آن طرف خانواده‌ی همسر ۳ "پیز به آزار و 
اذیت او پرداختند. به طوری که او را از روستا بیرون انداختند. آن روزها ارانجها" در 
کلبه‌ی محقری زندگی می‌کرد. روزی پیر به همراه دوستان خود به مزرعه‌ای می‌رود که 
در راه ماری او را تیش میدید نان که کت کرد کی مار ها و 
تصمیم گرفتند از دور و نزدیک حکیمانی را بيابند اما هیچ حکیمی از دستش کاری 
ساخته نبود اين بود که به ناچار پدر "پیر رانجها را فرا می‌خواند چرا که آرانجها" در علاج 
و درمان مارگزیدگی بسیار متبحر بود. رانجها برای علاج اعلام آمادگی می‌کند اما 
شرطی می‌گزارد. و آن شرط بدین قرار بود: می‌بایست تخت و بستر بیمار در جایی 
گزارده شود که نه کسی به دیدار وی آید و نه سایه‌ی کسی بر وی بیفتد. طایفه‌ی "پیر" 
نیز مکانی در خارج از روستا ترتیب دادند که کاملا خارج از محدوده‌ی روستا بود و بعد 
"پیر را به همراه خواهر همسرش که "سهپتی" نام داشت بدانجا فرستادند. شب هنگام 
سپه به روستا بازگشت. "بیر پس از علاج به همراه رانجها" از آن مکان فرار کرد. صبح 
هنگام همگی به دنبال اين دو به راه افتادند رانجها به "رنگ پور" باز گشت و 

تقاضا کرد که یر را به او بازگرداند. راجا نیز تصمیم گرفت که "پیر می‌تواند با هر کسی 
که مایل باشد برود. پیز نیز دامان محبوب خود را گرفت. خانواده‌ی پیرْ نیز در اين 
حین به "رانجها" وعده دادند که برو و خانواده‌ات را پیش ما بیاور تا "پیر به این ازدواج 
تن دهد. "رانجها" به وطن خود "هزاره" بازگشت و سور و سات عروسی را مهیا ساخت. 
"مهرچوچک" پدر پیر" از ترس رسوائی و آبروی خود به دخترش زهر خوراند و او را به 
قتل رساند. وقتی خبر مرگ پیر به گوش آرانجها رسید از ته دل آهی کشید و بی‌هوش 
به زمین افتاد. وقتی مردم او را از جای بلند کردند گویا مدت‌ها بود که روح از قفس 
جسمش پرواز کرده بود. 


این داستان در قالب تلمیح در میان شاعران اردو زبان اکثراً در وصف عاشق و معشوق- 
های واقعی نسبت داده می‌شود. (نیازی؛ محمود. ص‌۴۵۵) 


«کبانی ایک سناق جو بیر رانجها ی 


لو ایل درد و بجایون دلوت لا 


(انا) 
۲ بحرکا قصه بهی افانه به رانجها پیرک_(بجر) 
+ درمتنوی مول چند مَشی شاء نصیردهلوی > شاگرد تفه پیررانجها این گونه آمده است: 


جو بهینشون کو 4 کر بوقت سحر سوه دشت چلتا وه خسه جگ 
تو یه شوق عه دیهتی تفی اودهر وه دل دار چب تکی که آتا نظر 
نظر عه نبا جب که بو جاذ تها تو چی " پیز کا سخت گهبراذ نها 
ویس بانده کر دل ميي اس کا خیال یه کبتی تفی وء بادل پر ملال 
که افوس بیثهون مین ایوان مين هرت تو خراب اس بیابان مين 
مرت بم نی بووین انان ان تچه وحشیون ه پو صحبت وپان 
ستاتا چه پر لحظه تیرا فراق جدانی تری مجه په پم سخت شاق 


(فخذ کنب خانه رضائیه رام پو. فشان..»د. به نقل از:نارنگ, گوبی چند.پپندوستاای قصون عه ما خوذ ارو متنویان. ص>۱۸) 


۲-به قدرت خداوند رب القدیر نکلا وپس پاته بدر منیر 
يا چوم رانجهن صد آرزو پا وپس پاته آن ماپرو 


(ذخه انجمن ترق اردوبند. علی گر نشان: 6۰۱.۲ ۵ب ایض ص و6 


۳۰۷ 


«کره یاد رانجهن کو پو که نژهال 
مره دل > پارء مر نور جان 


ذرا دیکه ر نگ و۳ 


مری زلفین بکهری 


سیه دوش پر 
ذرا دیکه 1 میری آنکهون > تار 


ممره ارانجفف کو بای خبر 


تجه یاد کرق ربی صبح و شام 


.مرا جوژا اول تها رانجهن" > ساته 


مرا دلریا . انتظاری ‏ کر 


موت > ساته به 


مرا اب پیاه 


(نارنگ. گویی چند. هندوستانی قصون عه ماأخوذ اردومشنویان. ص.و) 


-پزع اس ميي چاندی > حهد کنی 
پژی اس ميی بلور کی جوژیان 
گوالانی ميي تفه اس کی موق چو.ع 
۳ 


آواز 


سریلی ‏ هی 


۳۰۸ 


مره یار تجه کو نه آیا خیال 
چلی یز تیری مثا سب ثشان 
ميی پایا نی جلوه دیدار کا 
تو کیون چهوژ مجه کو گیا چه خبر 
جون باون میت مبي ابر ار 
تره غم ميی گّری به وه سیم بر 
تره عشق میي جهوژی دنا تمام 
تو ی خودنمای دیا اور باته 


بیاه کی وه کر مي تیاری کر 


مرا رانجهنا پی مرا ات په 


حقیقت ميی انگی تهی وه ابیز ک 
یا یز ک هی کلانی ,عیان 
گریا پره لد کهنی دولدء 


کویا آپیز بو تهی اس ميی چهپی 


نه تفی بانری پیز ای تهی وه پزایه ی يو تو نثان تهمی وه 


وه چس وقت پوتا تها نغمه سرا تو غیرت مين آق تهفی اندر سبها 

«اضا.ص) 
>-ادهر اس کی نظرون ميی جنگ سیاه ادهر اس کی آنکهون ميي کا جل سیاء 
غرض کرک سنگار و ابرن لگ وه دم بهر ميی پنچی امی بن مين جا 
که چس بن ميي اس کا کنبیا سایار گوالن کا اپنی کرت انظار 
ربی دس قدم جب که رانچف" عه پیز لچکتی لچکی چلی وه شریر 
دها ان وه انار ۲ کی ات بل ات نم از داذا 

(ابضا ص,و) 


م-مشتاق پون ميس تیری فصاحت کا و لیکن 
رانجها -ک نصیبون مين کبان پیر ک آواز 


(سراج,نارنگ گویی چند اردو غزل اورپندوستان ذبین وتبذیب.ص» ۳۲) 


وستایا رات کو قصه جو پیر رانجه کا 
لو ال <فرد کف بجایون ند لوت. لا 
(انتاءابضااص م ۲۳) 


۳۹ 


.سن -ک میری سرگذشت احباب یه کنذ لگ 
رت 
«مین تو صف محشر می هی لون ؟ تج پبچان 
رانجها کو نه بهود 5 کهی پير کا نقشه 
(نظیرایضاءصم ۲۳) 
۲جورا چوری لادیا رانجها کا پیغام وصال 
زاغ ظلمت ک منذها سوذ عه اب تو پیر چونج 


(گهنشیام لال عاصی دبلوی(شاکرد شاه نصیر ایض ص,۳۳) 


۳بثوند ی میری موجون پر کنی کد ده 
روز هلا سس اک الفت نی کد فده 
یه پوا لبرون عه جو محو شکت و ست به 


۳۰ 


۳پر دوشیزه دیکهتی به مجه ميی نقشه پر کا 
وا اون اه مت بت ی هرویر. ۲ 
(حفظ جالندهری) 


۱ جهنگ > سیال خاندان ک ایک عورت جس .> عشق کا قصه رانچفه > ساته مشهورصوق شاعر 
وارث 1 پنجایی زبان م نظم کی چه - 


«دیا بیر > باته رانجها -ذ دل 
دو عذرا ستی خوش نه بوذ ایک پل 


(۳۹> لیات سراج.6۱) 
بسن > میری سرگذشت احباب یه کفد ك 
بحر کا قصه بمی افانه به رانجها پر ک 
(بحر نارنگ گوی چند.اردوغزل اور پندوستان ذبن وضذیب, ص ۲۲) 

اج دنه ترا جو بن تو پو ليه مجنون 


پیر پیره ک کنی کها > کرت اپنا جور 


(۱۸۱۸ شعلذ جواله( واسوخت بحر):۲۹>:۱: ارد و لفت. تاریخی اصول پردج۲۲: ۲۳۷۱ 


۳۱ 


ماسی کا نام په پیر اور اسی کا دمن 
اسی کو کیت بیی شیرین بمی تو چه لیل 
(۸۱۱تجلیات عشق, اکبر وم ایضارج۱و.صووم) 


۵-وه میری پیر +2 آور مين پون رانجفه خان مجید اس کا 


پمارا ذکر به پر کوچه و بازار ک وچ مين 
(۱۵ مجید لاپوری: نمکدان؛ ۰۲.۳ ابضارج۱ ۱ ص(۳1) 


بنه سر کو بهوژ -ک تو مررسکا تو کیا شکوه 
وفا شعار کیان مي بهی بير اسی تهی 


(> خوشبو »۳۲ ایضاج( ۲ص ووم) 


>-بمارا خواب کیا جهوثا نها جو تعبیر تک بنچا 
که مجنون کو لیل نه رانجها پیر تک نچا 


(۱۱.رقص وصال(لیاقت علی عاصم ۰۲۰۰۵1۰6 اضارج:۱ ص۳۱۱) 


م-صوق شاعر وارث شاه ی منظوم لوگ کبان, قصه پیررانجها نیز پنجاب کا لوک کیت جو عموما راگ 
بهیرون میي گایا جاتا په نمبروم ترانه دهن زله بیر تال پنجایی نهیکه -(,. عشق فیروزلقا گنارسی..ایضارج:و, 


ص 6۳1۱۱۳ - 
٩-بیر_ذاپنی‏ ایک دهن پیداکرل به نرم رو سیلانی-(۱۱۱پماری موسیقی: ود ایضا ج ۷۱ ص(۳۱) 


۰ پهرمیس اس وقت بارگیا جب مسس -1 ببلی بار په عه پیرسنی تهی اور مچه پته چلاتها که بیرکوسیدا 
کهتا با د ک تها-(»د راتون ی بارش مي بهیگ لزک ۱۳۵ ایضا دج(« صووم) 


۳۳۹ 


۱-(موسیقی) پنجایی بهیرویی جس مین زیاده ترمنظوم لوک داستاني گاق جاق بیی جن میس سب سم 
مشمهوربیررنجها ی دهن چه سری رگ کا ساتوان پر 


۱نظر مس لیا جوان -ذ سب سمایا 


باکر پیر دل عه خوش پو گیا 
(۱6۵۱ راک مالا ود لضاج۱۱.صووم) 
۲ (کنایت) محبوبه: معشوقه_ 


آداب وپی پي الفت > ترتیب -ذ لو بد.ل پس 


جب رانجه سجدء کر 2 تفه اب پیریی سجده کرق پس 
(۱9۵۳.کلیات شکیب جلالی..۳۵: انضاج[۱: ص(۳۷) 


۲-رانجها , رانجهه : مشهور صوق شاعروارث شاه ی عشقیه کیان > دومرکزی کردار نیز وارث شاء 
> اک پپو_ذ قصه کانام- 


۱-کبان ایک سنا جو پیر رانجهه ی 


تواپل درد کو پنجابیون -ذ لوث لیا 
(۱مانشارک: ۱و ایضاج:وصووم) 


۲-پیررانجها ی کبان کووارث شاء اور فضل شاه دوشاعرون -2 آسمان پر‌بنچا دیا (.۱9۳سه مابی: اورنگ 
آباد دک اکویر و > ایضارج1۱ صووم) 


۳.یوسف زلیخاء پیررانجها ----> قحه سن کراعه یقین بو چکا تها که محبت --- ميی محروی 5 عنصر 
لازم پوت چ>-(۱9۱عی پورک یل > ۳۳ ابضارج۱( صووس) 


۲- بچین دببات ميی گذرا وبال ریت چلاق بهینسس چرائس اور پیررانجها سنی-(۱,۱,ملقاتی»:۱:) 


۳ 


د- ‏ پیرورانجها وارث شاه: مشمهور صوق شاعرسید وارث شاء کا تخلیق کروه مقبول ترین منظوم 
قصه جوپنجایی زبان ميس به؛ بیر رانجها کا قصه ایک مرتبه کی محفل مس مج وارث شاه پر 
تقریرکرن تهی اورمیی پیر وارث شاء پزهض ک کوشش ميی نذهال پبورپاتهاء سید چهوت گذ 
لیکن بیشتر الفاظ ب نه پزس-( ۱9۹۳ کاروان سراسذ» ایض ج ۰۱۱ ص۳۹۱1۲) 

پیروارث شاء مشمبور صوق شاعر سید وارت شاء ک تخلیق کروه مقبول ترین منظوم قصه جو 
پجانی زبان مس > -(۲..۵:مبادیات موسیقی: ۱9 ایض ج۲۱: ص۳۱۱) 


۳ 


کتاب شناسی فارسی 


- ایونس, ورونیکا "اساطیر هند. ترجمة باجلان فرخی,انتشارات اساطیر 
۳۷۳ 

- بیرونی» ابوریحان "تحقیق ماللهند" (فلسفة هند قدیم)(ترجمه اکبر دانا 
سرشت) موسسه انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۶۳ 

- وهمن‌فریدون,"دیانت زرتشتی "(مجموع سه گفتار(سه مقاله)از 
پروفسوی کای یار,پروفسور آسموسن,دکتر مری بوسین).تهران. 
جامی,۰۱۳۸۴. 

- جلالی نائینی. دکتر سید محمّد رضا "گزیده سرودهای ریگ ودا قدیمی 
ترین سند زنده مذهب و جامعه هندو" تحقیق و ترجمه مقدمه با 
پیشگفتار دکتر تار چند.‌مورخ و فیلسوف بزرگ هند, انتشارات علمی و 


فرهنگی,۱۳۷۲. 

- جلالی نائینی. دکتر سید محمّد رضاء "هند در یک نگاه » شیرازه تهران» 
۱۳۷۵ 

دکنی‌فیضی.انل و دمن "به تصحیح سید علی آل داوده‌مرکز نشر 
دانشگاهی.تهران» ۰۱۳۸۲ 

- ذبیح اللّه.صفاءتاریخ ادبیات در ایران.جلد پنجم.بخش دوم.انتشارات 
فردوس,۱۳۶۴. 

- رستگار فسائی. دکتر منصور. "پیکر گردانی در اساطیر" پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران» ۱۳۸۳ 

- ستاری»جلال. اسطورة عشق و عاشقی در چند عشق نامه فارسی ؛نشر 
میتراءتهران:۱۳۸۸. 


۳۵ 


شاتوک» سیبل, ترجمه محمّدرضا بدیعی "آیین هندو" مسسه انتشارات 
امک ۱ 

شایگان, داریوش, ادیان و مکتب‌های فلسفی هنده امی رکبیر,۱۳۶۲. 
شمیساهه کت یرو هنک اقازات کش مد ۱۳/۱ 
شمیساء دکتر سیروس. "فرهنگ تلمیحات" نشر میتراء تهران,۱۳۸۶. 
شمیل, آنه ماری(نجد سمیعی. فرامرز». "در قلمرو خانان مغول "» مْسسه 
انتشارات امیرکبیرءتهران,۱۳۸۹. 

صدیقیان. دکتر مهین دخت. "فرهنگ اساطیری حماسی ایران."به 
روایت منابع بعد از اسلام.ج اول.پیشدادیان"» پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی:تهران,۱۳۸۶. 

فریدونی, دکتر مخمد حسین, ۰ پیوستگی اردو با فارسی دری"؛مرکز نشر 
دانشگاهی,تهران,۱۳۶۶. 

میر عابدینی. سید ابوطالب. فرهنگ اساطیری حماسی ایران "به روایت 
منابع بعد از اسلام. ج دوم. کیانیان ". پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی. تهران۱۳۸۸۰. 

میکی‌توال حا لس مایا کدی اه مات هت 27 
امر سنکه .امر پرکاش, موسسه فرهنگی,هنری, سینمایی الست فردا؛ 
تهران ۱۱۸۴ 

موحده محضدعای کیت سروه خایان را ۱/۵ 

شایگان, داریوش, "دیان و مکتب‌های فلسفی هند" ۲جلدی, انتشارات 


امیر کبیر تهران: ۱۳۸۲ 


۳۹ 


چند. تاراه نائینی, جلال, "اوپانیشاد" (ترجمه محمد دارا شکوه فرزند 
یز نت ارت و بقیمد و طاشی و تملیقات و لفت‌نامه و 
اعلام) ۲جلدی, انتشارات علمی, ۱۳۸۱. 


۳۷۲ 


کتاب‌شناسی اردو 


اخندفان» نمی میسن تساو تپیای ها 2 ار 
معنی؛ اردو اور دیوناگژی رسم الخط می»۲جلد) قومی کوضل برغ 
فروغ اردو زبان: ننی دپلی: ۲۰.۵- 

احمد قیام الدین؛ اردوترجمه: عبدالجی البیرون ک پندوستان؛ نیشنل 
بکی ثرست. انیا نمی دبلی۲۰.۰۰ع- 

اگارق ناب کلام نی اک دی فید بل پیش 
و 

ِ باشم؛ | عایل؛ (مترجم ایس غلام سمنانن) "پندوستان کا شاندار 


ماضی" قومی کول برا ‏ فروغ اردو زبان. وزارت ترق انسان وسائل 


حکومت پند.ننی دپلی:۶۱۹۹۸- 

- بهوپالوی. کرم الهی. امثتوی پیرو رانحبا " پنجاب پرس, 
سیالکوت»۱۹.۵ع- 

- تبره ابرلاله بالکش؛ پندوژن -ک تیوباز خدابخش اورینثل پپلیک 
لا ثبریری؛یشنه۳۰ ۶۱۹۳- 


- تریابی.راماشنی "قدیم بندوستان و تاریخ: (مترجم: سید سخی حسن 
نقوی) قومی کونسل برا فروخ اردو زبان: ننی دپلی۶۱۹۹۸۰- 


۳۸ 


حسن خان, رشید. کلاسیک ادب کی فرپنگ: مبلی جلد. انجمن ترق اردو 
بند. ننی دپلی؛ ثم رآ فست پرنشرس» ۶۲..۳- 

حسن, جد. "پندی ادب کی تاریخ( ابتدا عه عصر حاضر تک) 
ایجوکیشنل پبلشنگ باوس؛ پیند وستان؛ ننی دی :۶۱۹۹۸- 

خضر سلطان؛ رانا کلیات نظیر ۲ جلدی. میار چمیبرز: ۰۳ ثمپل رو 
تا 

دپلوی. سید ضمیر حسن؛ آدپلی > محاوره: انجمن ترق 
اردو( بند) نی دبل؛ ۶۲۰.۸- 

رضوی؛ مجیب. پچفه بهرت کیت کبیر کبیر--اور دوسره 
مضامین »دی کتاب گهر نی دپلی۶۲۰.۹۰- 

شرماء رام شرن ؛ ذاکش ترجمه: صدیقی. جمال جد."قدیم پندوستان 
مين شودر نچ طبقون ک حیثیت کا تقریباً ..وب. م تک کا جائزه 
هت رای قومي کونسل برا.ث فروغ اردوزبان۶۱۹۹۹۰- 

فاروق. شمس الرحمن, "شعر شور انگیزه غزلیات مير کا انتخاب؛ 
مفصل مطا له > ساته(چارجلدین جلدین): قومی ثوضل براف 
فروغ اردوزبان؛ نمی دپلی:>۱۹۹ع- 

فتح پوری: ذاکثرفرسان؛ مدیراعلی: اردو لغت تاریخی اصول پر «جلدی؛ 
ارد و لغت بورذ (ترق آردوبورذکراجی): ۸۶۲۰.۲ ۶۱۹۵- 


۳۳۹۳ 


کاظم؛ مد( ذاکش). ندوستان نکر نانک اور اس کی سماجی معنویت: 
ایجوکیشن پیلشنگ پاوس دپلی ۲..۲ء. نمی دپلی» انذیا- 

-متین,عبد الغفور مثنوی آبله حرارت عشق آگه:۱۹.۹ع- 

-ملیسان, جوش: شرح دیوان غالب؛ بک کارپوریشن.ننی دهلی:۲۰.۵- 
-منشی رام پرشاد صاحب‌ماتهر پندو تیوپاروی ی دلچسپ 
اصلیت":(پی ا-»»علیگ)مطبوعه دی فائن پرسیی بپیوث روذلکینز, 
۲ 

-نارنگ. کوب چند. اقصون عه مأخوذ اردو مشنویان " قومی کونسل 
بر فروخ اردوزیان؛ نی دپلی:۲۰.۱ع- 

- پندومت" (دیا نرائن نگ > رساله زمانه کانپور ۱۹۳۲-۱۹۰۳) عه 


انتحاب. خدابخش اورینثل پیلک لاثبریری پشنه: ۶۱۹۹۳- 


۳۰ 


۰و صومناطانظ 


اه زه ,صحصمناه‌زطا تفصن! لعم زرم ,۳:۲۱ ,تتطوظ..- 
۰ ۱۵101 ۱۲۵۷ ,هه مصمتانه‌زاطان۳ بعتلم] 

۳۷۵۲0۵۷۵0۵ حصطوتی کم) مامفططمطه۱ بقطزه: فصن رقوظ..- 
1۰ ,۲۱۵۱۱ ۱۱۵ ,قنض1 < (مفه۲۷ ۱۷ 

فقصفتط اما عظ۲ تاه هون ریرمتطاعن. بعاعطانظ رنزمتطاعظ1 .. - 
۰ ۱۵۷ ,2002 ,۳۲۱۵/۵۲ ۴69۲ ۵۶ ها فده "وا۵ 3۷ 

فص که صمصمتاه‌زظ. اهعتعوهات م۸ بطم رجموسمر..- 
۱۱ 
۱۷ ,1801۵ ,100 (و) مصمناتظ ۷۵۲۱۵6 مصنر۳ ,> (ععمهعان1 
00۰ ,611(] 

نها صا طاحعط۱ ۵۶ امممصم) و۱ بمورممویاژن0 صهزت پمال - 
,000۷[05عن1 ماصماصه .بط 0عاقاعصه:؟... "وممتان۲۵۵] 
2 ۱۵۱۳۱۱ ۱۲۵۱۷ ,1۲1۱ ()۵۲1۵0۸۷۵۲۵ ۰۱( 

نمی بصن ما ممتاعتلهماصآ مه ماع پمم1.. - 
۰ ,۳۲۵۹۹ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ 

فنمتممصجععن همه وروملنامز۲ نها شظ ونان - 
۰ ,۱۵۱۱ ۱۱6۷ رهل10 رفصمتاههناهان۲ ۳۶۱۵8 

فص عون بصن گم وفممتاه‌زطا ر .۲ رتهمهه].. - 
۵۷ بنج ملفا (م) ۵4 ۱.۴7۸ رخفعووع0۵00 
101,2۰ (1[ 

مصمتاءزط طعتاعوط تفص 06۵0۲۵ ۳۲۵ ر ,کی رتمعع00 . - 
۰ ,۱۲۵۵۹ ازفته۲نصن 010۲0 

رحممته‌زط اتعاومق۹ عونمم" رفظ رتطاعم۲۳ تفودگ .. - 
عملصه۱ ططعما 4صفطمتعطع ۱‏ (طفناعمظ- من اتمامجمع) 
۰ ,18۱012 نطاع۱ سع رعممناهء‌تاطانت۴ 

٩001,‏ بوزمباظ زممصمه ۷ عم تففتفمه‌ه؟ رافننک رفطمته..- 
۰ ,۱0۵11۵12 8صه تطله۱ سعل رتم۲ 


رفرنا 


۲(منصو یم فص عنع) رومام تم ۷۷۰ رقصز ۱ 
۰ ,۲۱610 ۱۱۵ رقتصا رصمتانله ۷۵۲۱۵ ۳:۱۵ 12.1۰ 
۱ 
1۰ ,015 4۷ ,۱۱۵۲۵1 ,قصمنامزاهات۳ افصهتنو۴ 


۳۳۲ 


,01۷۱12۵1101 ,عتنالیه ۵1 وعنیمای فصع ماعنط عطا ما عصماعط وصمتوااه مه 
از ,جصیی فصه صمتافه عرانمعوو و که داعناهط فد مصمتاصهبصمی بعسممممانا 
0 0 هیده ععاها اوه ۵ ٩0‏ مصنفعه صقطا عنععتعع: ما عاطتفومم امد وز 
ع ما ها عاقصده ما بو 0ظ2 فاعقانانه متقطهیه عطام ععانا اویاز وصمتوبااه 

۰ ۷۵ 28 ۵۱ 25 قطمتاقتعصهع ساب 


۵۸۵ ۱۵ فحمتوباه عوعظ) 0ععنا متیاح‌عانا لین ۵ فتقامطمو عطا قق )قبط 
۶ 006۱۳۷۰ ۵00 0۲۵56 ۵۲ ۷۷۵۲۵ ۱۲ ما وع0مع 0هه فعصنصععهه عامعناع 
0 ۵ ۱3 ۵۲ فمعدام‌تمعوع: ۵۲ علصقط عطا صذ پ«ممععا طعتم قنطا ایدم ما با 

۰ 9 ها عاطافتمجمط 


6 ۱۱ وه اوباز 0۶) رقف صتعااه ما ام وز طاعتقعوع؟ فنطا ۵۲ عوممنام 18 
۵۲ ۱36 قح ول ملعم ابققونه ۵0مع ۵ 0۵ ما 0عنتا 1 اناد ماصعتعصها و 
۱۱۵0 


"به نام نکو گر بمیرم رواست" 
۳ ۱09۵ 0) امو ت۷۵ ۲۲۵0 


صا ]امعم عوما ما وز امعم 0ص ۵ ۱۸۵ ]و۵۵ ]۳ 
(نطل‌جههم6 مصاحطعا) ۲اه ۵ 90۲۷۱۵۵ 


۳۳۳ 


۱۱۱ 
عاوظ عظا رای ۴0۲ ,۵۱۱ که وتعهع۱ عطا باونامد 4ص2 ,هعط امنهعمو 
۶ وا از 20 ماو عصما ۵ وا طمنط "صعفصصم۳" اه ماو صعنض] فبدمزعناع؟ 
۰ 0۲ 006۴ ۵ ]۵ ۵۲] عط) ما از الغ) 40 عاطنو2۵ 


عبایت اقممناده عطا ما ممتعصموی هه فععصطهن: داز ق۵9۳۵ معمنهصها ببقزنا 
۰ ۱۱0۵۱۳۵۲۱ ۲ع1و0] 90 واز ما موله 4صه اعفاز منصا ۵۲ مامتان 24 


مهن محمتودااه که 0معاعها :تقو صناقو صنظ آفل‌نطه۷ فصوام عاضاً 16 
جمناناعوع: ۵۶ عوع۲۱66۵۱ .صمتاقع‌ممامیم فصه حمناماهتمعاصا تععزم عام۵ع2 
عصتمعط «مزه بوطا اصعنه لمع :ماعنط ۵۲ نماد عصهم۱ ۵ ۵ ووع۵ع۵۵:8 220 
نا ریرمصعلمعا ممصصصصم ونطا ما عصتل»0عع2 90 .ب«العامععع( ععاها عع1۵ 
و ۲۵عطا که ععم۱ وه فص ,تعصصههه عانصنا ۵ صز کصمتونااه قعون عاهعانا 
صز 6۵«ماا۵ وا از عصمناهعهبجمی ف4صه وعتعماه عاحعصماع 290 نمعوع۲ ما 196 
6 0۶ ۱/۵۵۲ 6۱] وا همتعتالة 10۲ ۱۵60 مه بااحناهه فصه بععمنومدا ونطا 
وز طعنطاه مهمیاع‌جها ۵ ما صعاازسا جع ۵۷۵ عهمبع‌مها سمینا ها عصمتعبااه 
0 ]1 0صهاوع0هصن امه ول عاممعص صمصنصصمی عم ولاف فمصصهع 10۵۲6 2۵ 
جز حمصصصصمی ود امط ۵۳6 ععص ۷۲۲۲ ۵80 ععزعماو ما عصنل‌نااه ,۲۳۵۲۵۲0۲۵ 2۸۵۲۵ 
۱9۱ 
رت را ۱ 
0 .00000165] ۵5 ]1 10۲ وصمتاهصداجه ع9 بویا ۱8۲6 مام۱۵0 امع0ناه 
عنطدته ف4صه معنعع۳ مصدنلصا ما 0ع0قعمااه ببل‌تنا صذ موه سع ۵ 276 ع۲عط) 
حمصصصمی عطاق عمط اقتهعم5 مظ صععط ققط عتعطا مه ما وتا .عصمتقبااه 
۵۵ 0۳۵۵۵۹۵۱ عنطا ٩0‏ .عههباع‌صها صقنعع۳ صا عصمتوبااه ببهعنا مه مهنله۱ 
۶ النامه۲۵9/۲ظع۲ اه بوازویعبندنا عطا کم سورع طعقعفع: قطا ما ۷۵ نع 

بای هه قعطه۲معوع؟ ومما ماه رفعتباهعانبا 0ظه وعممباعصقا صهنع:۲۵ 


6 ۱۳۶۲6 میاه هه صه ععتعجمع ه طز عط م1 و ط۲6قعععع ونط]" 
معط ۳۷ میا ونطا مس حه1 اببط .لا صز قافن 24 وعهصعاه11ع0 
۶ ووتناگ روععمه90 مفحصب! رعتساهعانا نا :ععانا وعویامی که عاصعلناه 
غصعتعمه 40ههد عباهانا صهنوه۳ ربرومامط) و۳ 0ص عصمنع‌نلع معن18۵ 
6 اهنا لجع معفنهمها ممنوعط اه مدع فان 
فحد احمصتاجم‌طباعها عتیمععانا 0هه ععمبعمقا صهنویه۳ ۵۶ ۴۴۵۷۵۱۵۵۵۵2 
جه-۱۳00 له ممتاهعتاذرن ف4صج مایت عطا 4صفاعتعلهن ما عععهباعمه] 

0 ۵۲ ععهباعصه1۱ 


هه عاطامباه۷ احعنممه عنطا ۵۲ عاصعل‌بناو ع2تفتاتصق؟ طمتععوع: ونظ] 
عصنامعی ۵۶ وععیمو طمزد 4هه فیمتمعيم عطا همه و طمنطه صمتفبتاه طاذه 
6 ۷۷۵۵ ۱9096 ۱۸۵۲۵۵۷ .عتنطق‌عانا هچ ععمیاع‌مها نا صا عصنصه۵6 


لدنمعوه مد همه معا اه اهنا عماجم هز 0عافع1۳)6 
۶ ۷۷۱۱۱ ۵۳۵ عطا صا صعطا عون صعه هصق قصمتعاام لصا 
۱۹۰ ۱ ۸۱) )1912۱ 


۱۱۱ 
عز 6 ,عامرصی ۲۵۲ ,۵۱۲ وق وتعمع؟ ۱۵ باونامی فصه معط اعتععمه 
وا 11 ۵0 ماو عصما ۵ وا طعنطاه "صعمهق که ماع معنکما مبمتعنامر 
۰ 0۲ 006۲ ۵۲۵ ۵۲8۲] عط) ص از آاعا ما عاصتقوومع 


مایت ماه عضا ما صوتعصهوی هه مععصههار وا ق۵۱9۵ ععفنع‌صها بقزنا 
۰ ۱۱۱۵۱۱۵۲۱ 10516۲ ۱80 داز ما معاع مه )اععلز متصا ۵۶ ممتمعناتت 280 


صونصز ,صمتوبااه که 0معاعصا جقنمو صناعک صنظ اف-لنطع۷ مصعام/۱ علقا ۲۳6 
0 ۲۱6۵۵۱698 ,ظ0نامعصمامي هه صمتافاه»معاصا تقاعنم عاممعم 
۵ ۲«مزصی وطا اصعنی آمعزعماونط ۵۶ تنماک عصهما و ۵۲ کععطع0۵۳۱۵ 230 
۵ ,16906007 صمصصصمی فنطا ما 26007888 50 ۲6۵۵۵۱60۷۰ ععاقا ۱۵8۵ 
5 ۱۳6۲۵ وه عصم۱ وه 24 ,عصصهه لعانصهنا ۵ صز عصمتوناام قععند مزا 
۵۱۱0۷6۵ وا از وصمتامیه۲جم 280 ععاعماد عاقعصمات 4ص اقعمع: ما ۱1۳6 
۶ ۱۷۵۹۶ 6۱) وا «متفبااه ۵۲] ۱660 مه باتحساعه فصه بععمبعمها دنطا 
وا ط۱ظ ععمنعصها و صاز هلان صععه عقظ عوفنع‌صها سقعنا ها عصمتعااد 
۱ م4صهاوهن ام ول عاممعن صمصصصمی عم رمق صمحصصصمی ۳2۵0۲۵ ۳۵ 
صذ مهم م9 ام ع۳ه معصتا ۱ 4صه دعتتماو ما فصئل‌تااه ,۲36۲۵/0۲6 ,12۵۲6 
0 0عانصنا وز تفص دوز صوتعسااه منوا اقطا نی عه اواج )1 ععمنوصها هیتآ 
ص ممتعتاله صق و ععطا از عامرصمی ۳۵۲ .صعه وفعانا فصه قتعامطهه عط۱ 
0 .100۱00165 قه از ۲۵۲ قجمتاهمهامنه 6 اقاجه 6۲6 قاممطانها) اصعباه 
ره ۱۱ 
۵ ۵000۸ 0001 اهتععمو ۵۵ صععه عق ع۲عظ) مق ما وتا .عصمتفنااه 
۵۵ 0۳0۵09۵ ونطا ٩0‏ .ععفنوصها صمتونع۳ وا عصمتعسااه سنا 4صه صعتم1 
ور ۱ 

۰ ۵0۱0 ۲۵۵6۵۲۵۵68 ۱۵8۵ ۴ع1ا۵ بوه‌تاه)عاشا 0هه عععهناعصق۱ معزع۳۵۳ 


عه ععطا امه هه هم ععتعجمع ه ها عط ها فد طمتقععع کنط] 
ماع از بای ونطا ععیاو ۳ بط بل صد عماماعنجه هه ععزهصعام1اع0 
۲ نگ م5۱6۵ معحصا! معا سنا بعاتا معقنم ۵۶ عاصعلناه 
۲ 4و2 عتاه‌عانا مفنفع( روومامطا۱ لمع عصممنعناع۴ معنم1 
6 اتناهعانا مه معفنومها معتقعظ ۵ «صملمعم . بفه‌تطانت 
0 )0 اناوم۱ عساه‌عانا فصه ععفبعمها مهنوی۳ ۵ فنعمم۱0۵ظ 
فا ی ۱۳۰ 

۵۰ 0 عهباع«12 


6 ه۱ هن ۷۵۱ احعامصه عنطا اه فاصعلبای م2تعمناتصه؟ طمتمععع! ]1 
نامع ۵۶ وععتیامد طمعزر هه عبامتمعيم عطا عمم و طمنطها صمتفلاه طازه 
6 ۱۵۵ عو۵ظا ۱۷۵۲۵۵۷۵ .ع۲ناهتعازا 20 ععمباع‌مها تلاصا ۱۸62۳8۵ 
آونمعوو بمطح عم صعع۱ ال عسسمعانا صصمم‌صعاجی هر 0عاعع۲عا12 


عم 2 از امه تتقطا صد صقطا عفیا صفی 4صه معصمتونااه معنج] 
۰صاععص اب اطع توص 


قصعوم ت۱6 0600۲2160 فاعوق :نا .06۵06 صهتصا عطا عصه ع۳۵ صفق۳] 
5 مادنا «طهیاه‌تطا رصعفعصه؟ که ومنوظ 4هه وعتمماو عصما ما عصنلااه 
صمعده طامط عععمنع‌مصها ببفتنا 0صه مفتصا صذ صعنطه تصقطفک 0صه صفق] 

۰ 10۱8 عصنااه) صقعصه بعطا واادوماامی 280 ,ماو عصما 


۰ ماصنقاعا-اومم ۵۲ ممتونااه عبامنعزاع۲] 


آب کوثر عه بهره جام کرع زینت قصر 


کبه دو رضوان عه که پم بوذ ارم آذ بی 


٩۱806 ٩۱0۱۵۱۶6 5‏ ,۱۷۵۲۵۶ 4صناممصمی گم اعتوصمی لااحعجعع عصمنوناا۸ 
ام و27 معط بصعت ۵۲ ماو اهتمعمو اصق م1 ۲66۲ ام 0 (۵8ظ8۵۱) 
6 105600۶ م۲۵ عصاتععع۲ عام‌صصمه ۴۵۲ .وهمتعاام وه ۲60ع0نقومع 
را ۱ 
ونامحصه! عط) عصمتعتااه عععط) ۷ .برانیمعظ وام»وو1 0ه2 عع‌طامعظ و طمعوم 
۶ 1۴۵۱و ۱۳6 ۲۲ ,4صنوه یام ما عم ع]۱۱ و طمعوول اعطم۳۳۵ ۵۲ اجه 

۰ حق عم 0عویا امطر وا رصق 6۲م0۲۵ ۵ ۵6 6صم۵ ۲ معومل* 


0 ۱۳6۷ دیمع موصمتعتااه وه 06۲60نوجمی ام 2۳6 اامعصمع ۳۶۵۷6۲۵8 
آوزهعع: ما 06اه افنبهد جمتعااه صه مان باصعنه عانمعوو برصد ما ۲۵/6۲ ا0ظ 
۶ :۵/۵۱۱9 5086 ما ۲68۲ عطتولا0زن ععصناعه۹0 .ععت۵اد ۵۴ فاجوله 
۷ .و2210 مد وعنسام‌زدی طعبمتطا ادیاز قاصعبه عفعطا ع2نصع0عع۲ 
۴ همه طاتع۲بمنم 2 1 اباظ ,عجمعوم ۵۲ وعمهام 5۵6۵1116 0 ۲۵۱۵/60 ۱01 2۳6 

۰ 2 م2 )1 ۲ع0اعممی صهم ۱۷6 معا اهب ۵۲ ماو صتقاعی و 


0 ۱660 عع۲6۵ اقا کعتیه م5 عط امه )فنص اهوم زو عومتم صز وصمتوتااخ 
1 0جهه عطاه عطا عم بعصنکصفاوعلص تتعطا تما عوتووعنع 1۵ ۲85۵۲۲ 
ماو همم[ ۵ 9600۱86 ما ۱082 50 ع )"صلانا0دو 


۶ نوم وحهانا حمظ عاعاوی مه ععد صمتفنااه ایمطازه وععفاعمقا 
کیامتعصنه ععق قععهناومها عفعطا ۵۲ ومعاذ۳ 220 صقامطهء عطا 4ص ,سع۷ 
۱6 5۲نا ۰۲۳6 .کع‌صناعع) فصه عمط متعطا عصتفوعنمجه ما فصعلطمیم 
4عنمعوه: آه عام طاذ< عمه) عیعلهع۲ عتعطا فصه فهصتات عتعطا مز عاناهن 

۰ 0 زوع ۱۵۲ 0 280 ۱۷/۵۲۵5 


۲ 0 ۱ صذز سح صععه ۱۵۷6 عصمتوااه معق ققع۷ ۵۲ عل‌صفعت۵ط] 
۵ وع۲ساهزم عومط) ۵۲ موه هنعط عویقععه روعهه ۵۲ ااه ع۱) م۵ فعتتاام 
۲ جمناصعتصز از وه علقا بصعلقنه وذ اصعنی صق ۵۲ ممتاقصهاوه ۵۲ بقماه 
۲ صمتافمناصی عم هه معا اه همم مه ۱۲۲۱۱۱۵ 
۵۷۱ اه صمن10۳۵ ۱۵ ۱6۵ عصناعع) 4صه عهنه‌صمامهلهن طااه معفنعمها 
00 

:ومع عاهدوعو ۱۲۵ ماه عصمتوتالق عل زان عتعماعطر اه عندا0طع5 


۱, ۷ 
2 65 


,0۵۲۵616۲6 عونمم ما عاعع وعنتماو فصد مماونط اقطا ععناعه ۲۲6۲ 
۰ ۱0۵ ماون کمعتع عسونصن مه عاصعه آهاععمو 


را ۱ 


یاد مردان خدا باش که در کشتی نوح 


هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 
(حافظ) 
خعصز ما0 عه عصعمم بلتنا صز ما 064بااه مولع وز ۳۱۵۵۵ و حول 
کتا پم جه نوح کا طوفان زمانه 
فلز ایو »ها مرن تا" فا 


۲ ۱0 060اله ععه فیعناع0 عبمتع‌ناه: عفمطا عصمتوالة وبامتعتاه ع1 ,2 
۰ ماصفاعآع۲م عطا ما ع۱0ع 


:عممزعااه عتصفاوا-عيص عامتع‌ناع که عامصعی حم 


فرصت خواب تهب ذکر بتان مين پم کو 
رات دن رام کیان بی کیا کر بیس 


(میرتق میر) 


و عععهاهم 0جه عنعنی ف4صه صمتعناه: ۲ همه عطا صععط عقط صفنونع۳ 
کاحعصصملمع اون( عم .عتقعلا لصفعنمطا عصم تعمصصاه 0۲ عن۳۵] 
لمح صما طا عصمناقاع: که ممتوصدوت ما عسل هه هو عصعمعه 
عصمععن راامدلده ععمسوصها معتویعط رعنها ما فصعنصد۱ ۵۲ ممناهع91 
اقطا امه طمیه ما 0عومععهصا پرانتهآنومم و۲ ی عطا هر عقانووم 

۰صصناجمه‌طناه عط) ها وعناتامم 0صه ععصعآمو ۵۲ 6عقناعصها عظا عصعععط 


محنقصا فصج صعنفه۳ و 4عوموصمی مق ععناههانا سنا اه وممتوتال۸ 
6 ۱96 ۵۶ امنالمتم 2 وز عتتطهعانا ۵90 ععمنعمه۱ که .عععهناع۱2 
صذ عصمتعبااه محمتعع۳ ه ۵۲ حلعناهط 4صه وصمنامعلصمی برزطمدتعمعع مان 
ماما ۵۶ حمتامعتازبجن 0صه ععباایه عطا مت 0عبنیعل مواق عساهتعانا لا 

ای صهنصهعا هه عاهعانا مدنع۳ همع موق 200 


تلا ۵۶ مب ععمتم هه عنلعمم افع‌توعداه لاه طا معصنامعم: احعجعت6 
۵00 ۷۵۲۵5 ازعاومق۹ فصه صعنکصا رفص 124 6 عسناععانا 
0 مصمتاتجااع هن 10 براصم صهع ۷۷۵ ۷۵۲۵5 1۳696 ۲0۲ عع8ن۹0۱۳۵1 
هم بالتنا که بویمطمناه‌زطا ۸ انا ععتهممناعن عنمحصع) صا قصمتاعصهانه 
(۵۱1082۳ز۱ بهعنا فه۸ تصماعیل۲۲8 ۸ ۷۵۱ 22 ,عهام‌ن۵ز:۳ امعزمماونز] 
«ز عصعمم 66۵160 ۷۵۵ مع‌هزععم ۵10 هه افعنععداه ۵۲ عاعمم صعن0([ 
4 رانا 24 (مفصوهام۱) مان ممعنلع] رتادزمت انا عععفنعمد1 
اقممناعه طاز۳ عصعمم عتعطا عا0۲2ع6ع0 ما علته صز فصمتوااه صعتفص1 2۵۱6 
اصعوعتم عطا ناس 4عبهناجمی ۳۵20 عنطا ۸ عطلیته عتافعصم 280 
ط1 عنونمدهعا عنطا عویا ناو عاعوم عماج هه رواجم 

ریت ۱ 


جمععم٩‏ که عهتاع!۲ ,عتماعط: که امعم عطا صا کقطا عصنجمی وس و )] 
4 راع۱0< جععه عقط ممتوااه آه عنوتصطهع) عط) بعتاههعانا فصه ععمناع مه 
0 ععصعنعه ماتة ۵۶ صمناصههز ععم1عه صعبه عععلا که فلصهفنمطا موز 
0 5۱۵۲64 ۷6 عمعز‌ماعنط معط ععصنو هه معامهصهمماهبو آقنفانه 
4 معزءمای 4هه عهععع۷ صدتبام ریع‌طان۲۱۸0 ,ععتانلفه: امه‌زمماعنط عاتمصمع 


تیار 


0 وومتم و طعنط۳ عنونصطهعا 2 »10 عون وز ممتفباله رعجصعا بفهانا وا 
تنصحتم0 4ص عاصعنه ,عطار بعه‌زنماو ما برآگعتبط ع0سالم ما موی و صع۵م 
عط ۳/۲ ۵۲ عصنصمه‌ه عط) عمن‌صفاعهلمه اسمطازنه مععطن۲1۵ 290 وعمعب 
0( امه مل ۲6206۲ ۱6) 4ص2 انامه عاز وعوم] عو۵تم ج۵ حصعوم ۱6۵/10۵60 
و اعبه ۵۲ ماد عطا ۵۴ ۵۲۵5 ۷۵ ۵۲ عهم حصعمم ق مر 50 ,اعاعآمصم6 از 
ما ماو عا۵ظ/ 06 عصنیط ۷۵۲۵5 مها ۵ عون عصقه عط) 4ه2 بلعهمن)6 

106 ۱۱۳۱ 0 ۰ 


21010816 ,5/6 ,۱۷۱8 :که ماو مصمتعیااه هد ععع‌ممعاع؟ ععطام عنه ۳۵۲۵ ] 
۵ ۲6۵06۲5 ۵)6۲ صمه عص۵ صمتفنااه همعط بعهمع۳)۵ .ماع معاصهام بععع‌هام 
امء‌نجممم‌عه موبمتعناه: بام‌نلعه هه عصمنانها معممتامنومی صتصاع 

۰ 200 ععحصقع ما مولع 280 بج/عناعط اقفصمتامه 0ض2 


طازسا صمناقه صتقای وه ما عصماعط. قصمتوبااه معصتاع‌هم5 
0 ۱۵ ۳۵/6۲ بعطا ععصتاعصمو مومناعتعاه‌هتقهه اهتنانته هه فصمتامه ومع 
و۱ عنط عسایته. افصمتامصعام صه طانه جماتجها. امصمتام‌اطز 
۲ صوزونع۳ ۵۲ ااعمهه عنه وحمتوناا۸ ,طععمنی وق وق ۱۵۸1۵0 ۸6 عیام طعیممطا 
ع عصمنوباا۸ ,عصنعنمه صعنلها عم اععر طاذنه ومع اسبط رعصتومه عاتصع۹ 

(وومتواله عنم عم متا عامرحصمیی 0) ومرنامیع فیم‌ه ماما قع0 ان 


6 عومنعسااه نهیم عنطمع۸ عم عتصعاوا تعطانع 2۳6 عصمتواای تانوع5 
(2111۷۵) وی عتصواعاعيم عطا ۵۶ فصمنامعمی فهق تایه عطا ما 
0 نایبت عنتحصقاوا عطا ما ۳۵/6۲ 0منعم عتصعاوا که عصمتعبااه عتاتجع5 
عام‌زطنو ۵۲ (۳:۵۰۱۵۲۰۲) فعصمصعطم۱ تعطوميم امط قطا عنا ععممانمونه 

۰ ۲۱۵۱۷ ۵۲ وطمناه)۱8۱6۲۲۲6 ۱6 0 ۲۵۱۵۱9۵ 


عاننو ۷۵۲۵۶ ۵ بصع مان مفتمعا اقطا ععو ما عصتواءموسی ور ]۲ 
0 ۱۵۱6۲ وا وصمتعبااه عن۸۲۵ عون امه 80 بعتاهعانا مزطفنم اه متانوع؟ 
دنا ۵۶ عقاو هه مصممتاصع هم روعمآمممتطاصه بعتانت عطا 
عتصعاعا ۵۶ ماما عع حعنطا عصمتعتااه. عون معط اناط 

۰ ۲ عاز 4ظه میم ما عع)ع۲ هه ععناعتهاهقهه 


صمع ۵۶ حوناهعنازنته فص مایت دمن عطا فصق عههنع‌صها صمتقیع؟ انبظ 
۵۵ ۱۱ عصمصصه ععانموم عصصمععط «اععصداه عقط صعاعا تمه 0صه 96/۵۲6 
طاز عاعو 6 ۵۲ ۱۷۵09۲ ,(1۱412) عممتاهه مها هبعک که تصاصمی عطا آ۵ 
۵ :۱۱ ۵۲ امعهنامم‌هنو عها مد قاممو-صعمی بالعنا فصه. صفنکتع۳ 
۲ ۵84 عااعمطا تتعطا که ممتووعتووه 10۲ عهمیع‌مها ونطا مععوطه 
66 ع۲ناههانا ۵ ۷۵۲۵ عیاماععم اه وصمعناهطا 0عاهعی 2۷6 20 

۰ص همه بماونط بعه‌تاونبعصنا بعنمماعط؟ ,رطممعمانطم 


۳۳۵۵۵ 


ما ۲۵ ما عصفهه معا او اصنمص عتتما۳6؟ مت فصه اع۷ناهسع1] ممتوبال۸ 
وزطا کاععاز ۵۲۵ عطا بط عناص قق انظ حاعامين بق صقمص ومای ۵ 
۲ عمج ,بونماد عامط عطا عفسباعصة ما امط 4صه 466ص هط اعناط۱ ۲۵)6۳۲108 

2۲0۷6۲۵ 1۱ ۰ 


۶ ,صمتعنااه عصتصتماهی عفقطم ۵ ۶و اعام‌نمی ۵ 4صماکتعلهنا ۱۵ ۲۳۵۲۵۲۵۲6 
ونطا ععافه ۲0 ۱۵۰ 60اه مق عم حصعمم ,ماک عا۵طه ۱6 ۵۵۱۷ اکناجر 
عنام عطا معتاناوصعته ده ععصنان< احصمتانهع۱ مععاه /هن۵م 

:6 ۲۵2-6" سطاه وه اعامنام 


کز از ۵۲ مصمعل ۵ وا از 11 ۱۷۵۵۵۵۲ ۲ )فطا 0۵۵0 مه مقعو ۱ قمع ۱۳۷۱0 
ممتاحصص لصا عمنهماام) عط) عمسمیک .صفمه نم عصالصعااه فتطوم۷۲ 
نصعمم ونطا 0۲ عصنصمءه عط) عصنکصماوعلصه 0۲ احتاصععوی وا 


۵۶ ۳6 بقطا 4نقو وز ز صبلا صنط عنطاوه۷ اعطم‌ميم عطا که ماد ۱۳6 ۱ 
ماه وه از مج 0عععهم برد عطا که .۲۴02۷ صه عصهعهم از عصناطع؟ 
عط طونصنا ام صق عظ فصه ۱۱ ردد )ند اقطا 0نعتکه ۱/۵۵ ۱6 معا اعوصناه 
40 ۳۲۵۷64 میاطاو۷۵ 50 .عرم0تساهک جم اطع ما باصن فقس از ب۵] به۳ 
6 0 عصفعهم داز توس عطا طونصت) صف عظ معط مق یط 0عصاع۲ 600 

(9 و ماهتا عسومهطنه۲ بعطن؟ معتصفطه) ,رفن۲ هو 


00۱ 0عویا و 204 رطتع۲م۳( ۵۲ عمج ,تماق 2 ما ۲6/6۲ ما وا صمتعباام۸ 
0 964 و «متعااله عطنصمهه تع0دمته ۵ صاز فعصصتاعصم۹ ,عوميم 0صه ص2۵8 
جع عععصهام؟ ۵۱0 مه عصمناصهبجمی فصه کلعنلهط مععالیت تحعصعع ما ۲۵۲6۲ 
انامصاج صععا جقع ۷۵ عممنعتااه ۵۲ ۱۵۵/۱6۵26 لمع ۵ و۲۱۵۷ .9۷۵۱۱ 
۰ ۷۱۸8 ۱۵6 ابامطعبامطا عاومعم ویامزنه۷ ۵۶ وممتاصع ومع 4صق ع۲ااباه 
ات هر ۱۰۱۱۱۱ 
آمعزطمجماعه له تهتاتصوک عصمععه ما عماعط عموتصطهع) عنطا عم«م1 
وه ود عساممه‌انا ۵اه صذ عاممعم ۵ فقعناعط مزع 290 

اجعاز[ 


و 


۶ ۶ ماع ۱6 سمطان 0عاعارصی صععه عقط ام قانامع امه فنطآ 
۰ دهع ۵1 ۱۳۵۱۵۵6۲ 


۲ 294 معطاج) عفعل مه معاصقطا ما 0ععنااه (عع) ] امه 10۲ 200 اک۲ز۳ 
اما ۲ع1۵۳۷۵۵) عنقما فصه (وانعی۲نصنا معط ؟) صعا هز کتمقوعم۳م 200 
عط ۵۲ ۲ه۵ عظا 6 مه ووقساه فقه مق ر(روتعهنمنا هل 

۰ ۱۱۷ طا ۲621007 ...200 6ع80ع۱ 1۸09 


۲ ۱۵ وقعونه وه مق ۲ صقطا عمج ع 9 ۲ فا وهی اتامطاز< ععمع )] 
وف مط< ۲۳۲۵۵۵۲ ۲عاطعباعق امعنع مو هه 0صقهعیط اقعکع برد اتصه) تفع 
۰ ۱۱6 معط بالعممتازه‌ممعصن هه 4ع۲مممناه 


امن وفع ۱۱۲۰۷ م۱ ع4باتاداع بر عع0عاسمصامع ما عانا امه ۲ تاوا 
۵ ۲ ۲۱۵۱۱ ۰ ۵۲ »ام صعلآمع ۳۲۳۵6 عطناهیم تهز۱]-طفناع‌۴۸ 
ون ح ۱۸۲۱۰۰۱۵۳۵۵ وه عا۵ به عطا عون ما 0عاتصصعم «الصت! عقط 

حری,ا تفص نع ره)یاهوطلههع ,129 :مه مهو ,معط 


وت 9 


> ۱۷۲۰۳۳۱۱۱ ۲۰۱۲۵۳]] .۰۸۰۷۱۱ و )اما صصفمم ۳۲۵۱2۵۱۵۵( 
۸ ۵۵۱۱۱ ۱۱۱۰۱۱۵۱۲ :۳۵۱۲۱۰۱۵۱۱۱ 


۱ ۲ 0۲ 6290۲] 0۲۵ )15)90وو۸۵ 

2۱ ۲۵۱۵۷2826 صوه ۲۵۲ ۵۶ وان‌د۳ 
۸ )۱2:۲۵ 

: 2604 چهه 6۵ ۱۳6۵۲۵460 


هر را ۱۱ 
ناطعه 


۵۱۵9 )توا دنه هدعو ۲۰۳۱۵۱۱۰ 


)سوه ن۸ 1۲ 


۳۱۱۵۵۵ : 0۱۱-22324833 7۱ 72 


۱۷۱0۸۲ 
۴اان من عناوم 
2 - 00۱ ,00۲۵ ۱ف مم۲ ۵ :5-۱6 
مهو :۵۱۵1 


(۸06: 30-03-01 
"10 


را ۱ 

19.۸: ۸ 

:۳۱,۵ انام,۸۱ : ۱۱۰۸ 
۸ ۱۱۲۵۷۱ 0۲ 0۲دوع] ۳۳۵ )ححاعاوو۸ 


۹ 0( 
۴ 0۷۲۰۸ ۲۲۲۱۸ ۸ ۴۵۸ ۱۳۱۸۵ ۵۸ ۵۸ ۱۵۱۵ ۴۵۸۸ ۳۵۲۱۱۵۹۱۵۸ انن۹ 


۱ 


99 عوب ۵) «متوونهم ۱ عصتانع ۸۳۵ ۱6 ۱,20۱۱ 20:1۱ 0عاهل انقصه مد ما معا 
۴ 0۳ ۵0۵0 0۵۱,۵۲۸ ۳۲۱۱۴ اممه یرم هم امم همه مد اه مع 
۰ ۱۵۰ ۵۵86 ۵8 ۱0۵86 ۷۲۵۸۹۲ ۲۱۵۱۸۲ 


اه ۱۱۱۱۱ 
۳ ۱۷0۷۲ 


601 ردزز۱۷ 


154 ادا دار رازه( 
159 دوه دز مه هنم قوف ومع مس دس و زان ار 
160 تم ی مها مهم موه ام ها ۱۳ 
160 زا( اه زد ده مقر توت دار رح امه 
161 رادار ۵۲۱۱ ۵( 
02 ۰ ان طابعط9 2۲۲۷ 
2 م۰۰ ۱888 کت 2۲۷ 


26۲ ۷ 066۷۵/۲۱۱ ۵۵۲۰/۱۷/۵۴۵ ۷ ۰ 


٩006۱ 6 ۰ 202‏ -۷۲1 26267 
203 ۰ ۸ 5۵0۵2۴ -36]11 
204 ی مد هد ۱ ۱35۳ 
207 ماک کی با یه مهب مه مد هو 2۳ ۳ 
207 هب ۳ 
208 میا و مدرم ۱۳۱ 
209 و( ۱ 
214 ره هام وی مه هه و ی ار ۲۱۳۱ ۳ 
217 مه اهوم وتف ار وک هر 
255 ووه هم موجه مج ۳۵۰ 27۰0۲۵۵۵ 366 فک ۱6۱۵ ۱۵۱ ۲۵۵ ۳۷:۷۰ 
256 هجو ام ماه مج همسجم مک سم و ۵ ۳۳۲۲۰ 
278 مه مه واه مامم ما ام موم وق جمی مهم ۱3۱۱۱۳۱۱ 


۵ ۱۱۵۸۱ 31,1۲ 
و حاوز2ظ نا م۲۱ عا 
۱ 


ت9۹ 


9 ۱ مق و وا خی وم دی :6۵0۵۱۷1602616 1-۸ 
10 نو ۳ ]۱ 
20 وم 1۱0-13۵ 
21 ی وه اج ند فلا7920 ۸8 -1۷ 
25 رهم۵۵ هات و1۱ تموه-۱۷ 
27 دز مه اور تفه و۵ بو قمقطو ۱۷۲-0۵ 
28 در ۸ ۵80۵۱۱982۱ نا تج نا تمفط۸ -۱۷]1 
29 6 زو مه وه ام 2۰ اتف 0۱ -۹۷11۲ 
29 و یک وت قزر احططعط ۲۵ اما ٩۸۶‏ ۱۳ 
33 و دز با وداه فب1 ملوصا 2 

ممم و 6081002010 لک فحصطفظ «حصطفظ /صقفصطهظ ۱ 
57 و1 3 دود مه نهر و 22.14 ۲ أطفععط 211 


تصفده‌مهظ اصفعهظ -2۲۲1۱1 


14 موم ۰۰۰۰۰ 1[8108100ظ 2۶۲۷ 
و7 ۵۵۲ 10۵6۲۱ ۱6۵۲ ۷ 
76 و( 


موه من ۰۰۰۰۰۰۰ 1۷1۵۴۵1 ۲15 -2۶۷۲1 

26۷111 ۲۵۵ 162 ۲ 

83 موم موی و ۰۰122۰2۰۰۰۵ 5810 0۳8016 168 صیاماه ۷ زمرنده -۱۲ 
84 و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۱۵ طق1 اب۲6 /ققاند۲ ق صفاقم معا 2۲ 
85 هد سیم ود سم هدع لام ول ول - ۶ 
۰ ۳11۵۷6 صموظ عصام عبنطاه۱ عقه‌قط) نصا ]2۱۱۲ 
102 .۵۱9ص ۵و م1۵ خر 


ود رد 18اصبا ۶۲۱۷ 
0زج۱ ۱ 1 ۷9۵۲ 2۲۷ 
تحقطفط) صق۳۵ 2۲۱ 
11 -۲1 2۷ 


در اصطلاح اهل ادب تلمیح به صنفی گفته می‌شود که در قالب نظم و نثر به صورت 
اشاره در قالب افسانه. قصص, واقعه و آیات و احادیث به ضورت اجمال ذکر شود که 
بدون دریافت معنی آن هیچ لذتی از شعر حاصل نگرده به طوری که در اشعار با اشاره 
کردن به یک یا دو لفظ یه داستان یا واقعه‌ای ذهن انسان به طرف داستان معطوف 
می‌شود. 

تلمیحات ادبی زبان و ادبیات اردو از زبان‌های هتدی و زبان فارسی تشکیل شده است و 
از آنجائیکه زبان و ادبیات در قالب فرهنگ تمدنء جغرافیا و رسوم و عقائد خاص یک 
سرزمین شکل می‌گیرد. لذا تلمیحات اردو نیز از فرهنگ و تمدن هندوستانی علاوه بر 


تاثیر از روایات و قرهنگ بومی هند از زبان فارسی و ایرانی نیز نشأت گرفته است. 


سم 
بسح (<حر 


۳ 
مجمع ذخاماساهی 


۱۳ 
اه امطاهع6۵ 16۵ 
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